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  ي مترجم مقدمه

ونعوذُ بااللهِ من شرورِ أَنفُسِنا وسيئات  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،إِنَّ الحمد اللهِ
وأَشهد أَنْ لا إِله إِلا االلهُ  ،ومن يضللْ فَلا هادي لَه ،من يهده االلهُ فلا مضلَّ لَه ،أَعمالنا

لَه كرِيلا ش هدحو، ولُهسور هدبداً عأَنَّ محم دهوأَش.  
�{��`��_^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tz   

   )آل عمران(
�{��O��N��M��L�K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

QPR���U��T��S�X�WVY����_��^��]��\��[��Zz )النساء(  
�{��¢��¡���~��}��|��{��z��y��x��w��v��u

¤�£¥����¯��®��¬«��ª©��¨��§��¦z )الأحزاب(   
عا بااللهِ د،أَم كتاب ثيالحد قدفَإِنَّ أَص،  محمد يديِ هالهد نسورِ  ،%وأَحالأُم روش
  .عةٌ وكُلُّ بِدعة ضلالَةٌ، وكُلُّ ضلالَة في النارِوكُلُّ محدثَة بِد ،محدثاتها

 د،باش مياين كتاب با حجم كم از مهمترين كتابهاي دربرگيرنده ي احاديث احكام 
زيرا مولف تمام احاديث را از كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم جمع آوري كرده 

مهمترين خدمتي كه  .ه اندبه همين دليل علماء با روشهاي مختلف به آن پرداخت است،
بيش از چند نفر از  توسطشرح آن  - گذشته از حفظ و تعليق -به اين كتاب شده است


 	����� ���«كتاب  آن مفصلترين بوده كهعلماي سرشناس ����
 
تاليف ابن » �����
  د.باش ميالملقن 
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ي كنم تا فارسخود شايسته ديدم اين كتاب را به زبان فارسي ترجمه  ي نوبهمن نيز به 
   .ن عمل كننددابهتري برده و با توفيق خداوند باستفاده  آنزبانان نيز بتوانند از 

هشمندم در صورت وجود هر گونه اشتباه چاپي يا خوا ميگرا ي خوانندهدر پايان از 
  .ابلاغ آن تصحيح لازم صورت گيرد تا بار ترجمه با مترجم تماس گرفته نقص د



  

 

  لفؤي م زندگينامه

ان امام و حافظ بزرگ ابو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع ايش

اصليتش از فلسطين بوده ولي در  د،باش ميالجماعيلي  المَقْدسيبن حسن بن جعفر 
  .دمشق زندگي و در مصر وفات كرده است

 23به هجري قمري در روستاي جماعيل به دنيا آمد و در روز دوشن 541در سال 
  .هجري قمري چشم از دنيا فرو بست 600ربيع الأول سال 

از خود چندين تاليف بر جاي گذاشته كه مهمترين آنها كتاب عمده الأحكام و كتاب 
  د.باش ميالكمال في أسماء الرجال 

تا جايي كه به  از قدرت بالايي در حفظ احاديث و رجال وعلل حديث برخوردار بود
و گفته شده كه جهان اسلام پس از دارقطني  ،در حديث داده اندلقب امير المؤمنين  او

  .كسي را مانند مؤلف به چشم خود نديده است
      .بنابر گفته ي خودش بيش از صد هزار حديث از حفظ داشته است

و در هر زمينه ي حديثي كه از آن سوال مي شد با جوابي صحيح به آن سوال پاسخ 
  .مي داد

و پس از كسب علم از محضر  ،سيار حريص و كوشا بوددر تربيت شاگردانش ب
و غالبا  ،مي كرد  خودش آنها را تشويق به سفر براي شنيدن حديث از مشايخ بزرگ 

همانگونه كه خود نيز چندين بار به اين شهر  ،گردانش را متوجه اصفهان مي نمودشا
  .سفر كرده بود

وم مردم در جامع دمشق شبهاي جمعه و روزها آن را به خواندن حديث براي عم
و چنان در القاي حديث مهارت داشت كه اگر كسي براي يك بار در  ،اختصاص مي داد

  .مجلسش حاضر مي شد هرگز آن را ترك نمي كرد
وگاهي نيز به  ،هر روز بعد از نماز صبح وقتش را با خواندن قرآن سپري مي كرد

بعد  ،ت نماز مي خواندسپس تا قبل از ظهر سيصد ركع ،مراجعه حديث مي پرداخت
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كمي مي خوابيد و پس از خواندن نماز ظهر تا مغرب مشغول نسخ حديث و شنيدن آن 
بعد از مغرب اگر روزه بود مشغول افطار مي شد وگرنه تا عشاء  ،از شاگردانش مي شد
سپس از  ،و پس از خواند نماز عشاء تا نيمي از شب مي خوابيد ،نماز نافله مي خواند

و براي اين منظور هفت يا  ،شده و تا نزديكي صبح نماز شب مي خواندخواب بلند 
مي گرفت و مي گفت: اگر اعضاي بدنم از آب وضو تر نباشد نماز به  هشت بار وضو
  .من نمي چسپد

  .و اين كار را هر روز تكرار مي كرد ،سپس تا نماز صبح كمي مي خوابيد
در انجام اين كار از هيچ كس  ودر امر به معروف و نهي از منكر بسيار جدي بود 

و خداوند چنان هيبتي به او داده بود كه تمام خلافكاران از او  ،واهمه اي نداشت
  .ترسيدند و با شنيدن اسمش مجلس منكر خود را رها كرده و متفرق مي شدند مي

در  ،از ديگر خصوصيات اخلاقيش مي توان به سخاوتمنديش اشاره كرد
كرده اند كه هر چيزي به دستش مي رسيد در مدت زمان بسيار اش چنان نقل  زندگينامه

   .نمي گذاشت كوتاهي بين فقرا تقسيم مي كرد و براي خود چيزي باقي
از پروردگار خواهان رحمت و مغفرت ايشان و ديگر علماي اسلام هستم و اميدوارم 

  .ما را نيز از رحمت خود دريغ نفرمايد



  

 

  لفؤي م مقدمه

رب  ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريك له ،الواحد القهار ،لجبارالحمد الله الملك ا
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى  ،السموات والأرض ومابينهما العزيز الغفَّار

  :أما بعد ،صلى االله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار ،المختار
ام را برايش به يكي از برادران از من درخواست كرد تا تعدادي از احاديث احك

من نيز  د،احاديثي كه از روايت امام بخاري و امام مسلم باش ،صورت مختصر تاليف كنم
  .به درخواست او پاسخ مثبت دادم و اميدوارم كه مورد استفاده و منفعت قرار گيرد

هم كه با اين كتاب به ما و هر كسي كه اين كتاب را بنويسد يا خوا ميو از خداوند 
اند يا حفظ كند و يا در آن نظر كند منفعت برساند و اين كار من را بشنود يا بخو

ياري  .خالصانه براي خود قرار دهد و باعث رستگاري و ورود به بهشت برين گردد
  كرد.خداوند براي ما كافي است و بهترين كسي است كه مي توان بر آن توكل 

  





  

 

  )1(منزلت سنت در اسلام و اهتمام علما به آن

در قرآن كريم درباره آنچه بر زبان رسول االله صلي االله و عليه وسلم جاري خداوند 

ايشان از روي هوي و  ،وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي :شود مي فرمايد مي

  .بلكه به جز وحي چيز ديگري را بر زبان نمي آورد ،هوس سخن نمي گويد

   :مي فرمايدصحابي جليل عبد االله بن عمرو رضي االله عنه نيز    

كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول االله صلى االله عليه و سلم أريد حفظه فنهتني قريش 

وقالوا أتكتب كل شىء تسمعه ورسول االله صلى االله عليه و سلم بشر يتكلم في الغضب 

والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه و سلم فأومأ بأصبعه 

  )2( ." اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق "إلى فيه فقال 

هر آنچه را كه از رسول االله صلي االله عليه و سلم مي شنيدم مي نوشتم تا آن را حفظ    

چگونه هر چيزي را كه از  :بزرگان قريش من را از اين كار نهي كردند وگفتند ،كنم

حالي كه ايشان بشر هستند و  رسول االله صلي االله عليه و سلم مي شنوي مي نويسي در 

پس از اين دست از  ،ممكن است در حالتهاي مختلف عصبانيت و آرامش صحبت كند

و موضوع را با رسول االله صلي االله عليه و سلم در  ،نوشتن فرمايشات ايشان برداشتم

 ،بنويس :ايشان در حاليكه با انگشتشان به دهانشان اشاره مي كردند فرمود ،ميان گذاشتم

  .م به كسي كه جانم در دست اوست غير از حق چيزي از آن خارج نمي شودقس

اگر مفهوم آيه و حديث را در ميدان تشريع محصور  كنيم نتيجه مي گيريم هر آنچه    

رسول االله صلي االله و عليه و سلم از امور دين بدان اشاره كرده است از وحي خارج 

ت به امت ابلاغ فرموده اند نيز وحي از بدين ترتيب آنچه را كه به عنوان سن ،نيست

  .جانب خداوند متعال بوده و از هر گونه اجتهاد و اشتباه به دور مي باشد
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بنابراين قرآن و سنت هر دو در تشريع در يك درجه ي مساوي قرار داشته و هيچ    
   .تفاوتي از اين ديدگاه با هم ندارند

ارجحيت دارد كه مي توان در  وشكي نيست كه قرآن از ديدگاههاي ديگري بر سنت   
  :نكات زير خلاصه كرد

براي تلاوت قرآن اجري مشخص تعيين شده است كه در خواندن حديث چنين  -  1   
   .اجري وارد نيست

عبد االله بن مسعود رضي االله عنه از رسول االله صلي االله و عليه وسلم روايت مي كند    
لا  ، فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهامن قرأ حرفاً من كتاب االله :كه ايشان فرمودند

  )1( .وميم حرف ،ولام حرف ،ولكن ألف حرف ،أقول الم حرف
و پاداش  ،كسي كه قرآن مي خواند به ازاي هر حرف يك كار نيك انجام داده است   

بلكه الف يك  ،نمي گويم كه الم يك حرف است ،هر كار نيك ده برابر آن مي باشد
  .ميم نيز يك حرف مي باشد حرف و لام يك حرف و

به خلاف سنت كه معناي آن وحي  ،الفاظ قرآن از جانب باري تعالي مي باشد -  2   
    .مي باشد رسول االله صلي االله و عليه و سلمبوده ولي الفاظش از جانب 

بر همين اساس اگر كسي معناي الفاظ قرآن را بخواند اجر و پاداشي كه در حديث    
  .الله عنه وارد شده را نخواهد داشتابن مسعود رضي ا

و هيچ كس از جن و انس نتوانسته و  ،قرآن در لفظ و معنايش معجزه مي باشد -  3   
ولي الفاظ حديث از چنين ويژگي  ،نخواهد توانست مانند آن يا سوره اي از آن را بياورد

 صلي االله و بلكه در تاريخ اسلام احاديث بسيار زيادي به رسول االله ،اي برخوردار نبوده
  .عليه و سلم نسبت داده شده است كه خود بيانگر همين موضوع مي باشد
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 ،نيز دلالت بر همين دارد» من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار « حتي حديث    
بدينگونه كه رسول االله صلي االله عليه و سلم از جانب پروردگار مي دانسته كه احاديثي 

به همين دليل از سزاي چنين كاري خبر داده  ،نسبت داده خواهد شدبه دروغ به ايشان 
  .است

يعني هيچ شك و شبهه اي در صحت و نسبت  ،ثبوت قرآن امري متواتر است -  4   
به خلاف احاديث كه اكثراً در ثبوتش از رتبه ي  ،آيات قرآن به خداوند وجود ندارد

  .كمتري برخوردار مي باشد
وبرخي نيز به  ،د در حقيقت به فضيلت قرآن بر سنت بر مي گرددتفاوتهايي كه ذكر ش   

كه هيچكدام از اين دو در واجب بودن تحكيم سنت در  ،نحوه ي ثبوت آن مرتبط است
  .تشريع تاثيري ندارد

آيات زيادي نيز در قرآن وجود دارد كه دلالت بر پيروي از سنت رسول االله صلي االله    
كه برخي از آنها  ،و تحريم مخالفت با آن مي دهد عليه و سلم و وجوب تطبيق آن

   :عبارتند از
   .وأنزلنا إليک الذکر لتبين للناس ما نزل إليهم   
ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي مردم چيزي را كه بر آنها نازل شده است بيان    

  .كني
ه ي رسول االله صلي در اين آيه خداوند بيان آيات قرآن و شرح و تفسير آن را بر عهد   

بنابراين اگر كسي بخواهد مراد و مقصود خداوند را در يابد  ،االله عليه و سلم نهاده است
بايد به اقوال رسول االله صلي االله عليه و سلم برگردد تا از هر گونه اشتباه در فهم مصون 

  .بماند
  .هواوما ءاتئکم الرسول فخذوه و ما ئکم عنه فانت :وهمچنين مي فرمايد   
هر آنچه را كه رسول االله صلي االله عليه و سلم از امور دين براي شما آورده است    

  .بگيريد و بدان عمل كنيد و شما را از هر چه بازداشته است خودداري كنيد
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و در اين آيه خداوند بندگانش را به تبعيت و پيروي از رسولش امر كرده است كه    
  .مر ايشان دارددلالت بر جايگاه ارشادات و اوا

  .قل إن کنتم تحبون االله فاتبعونی يحببکم االله ويغفر لکم ذنوبکم   
بگو اگر مرا دوست داريد از من پيروي كنيد تا خداوند نيز شما را دوست بدارد و    

  .گناهانتان را ببخشد
در اين آيه خداوند محبتش به بندگانش و بخشايش گناهانشان را پاداشي در پيروي از    
  .سولش قرار داده است تا بدينگونه منزلت پيامبر را به بندگان گوشزد كندر

فلا وربک لا يؤمنون حتی يحکموک فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فی أنفسهم    
  .حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

به پرودگارت قسم كه هرگز ايمان نمي آورند مگر اينكه تو را در اختلافات خود    
هند و پس از اصدار حكمت نسبت به آن هيچگونه ناراحتي در خود نيابند قاضي قرار د

  .و كاملا در مقابل آن تسليم شوند
در اين آيه نيز جايگاه و منزلت احكام رسول االله صلي االله عليه و سلم ثابت مي شود    

  .كه هيچ كس حق ندارد در مقابل آن حتي كمي در دلش نارضايتي داشته باشد
  .ذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليمفليحذر ال   
پس بترسند و بر حذر باشند كساني كه از امر رسول االله صلي االله عليه و سلم    

سرپيچي مي كنند و با آن مخالفت مي كنند از اينكه دچار فتنه اي گردند يا اينكه عذاب 
  .دردناكي بر آنها نازل شود

لت صريح بر مكانت و منزلت رسول االله صلي االله عليه و سلم در تمام اين آيات دلا   
تشريع اسلامي مي دهد و اين كه هيچ كس حق ندارد از دستورات ايشان سرپيچي كند 

  .يا درون قلبش از آن ناراضي باشد
برخي از  ،در خود سنت نيز احاديثي وارد شده كه بر همين  موضوع تاكيد مي كند   

   :آنها عبارتند از
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 :لا أُلْفين أحدکم متکئاً علی أريکته يأتيه أمر مما أمرت به أو يت عنه فيقول -۱   
  )1( .لا أدری ما وجدنا فی کتاب االله اتبعناه

نبينم كسي را در حاليكه بر تختش تكيه داده است اگر امري يا نهي اي از من به او    
  .م بدان عمل مي كنيمنمي دانم هر آنچه را در قرآن يافتي :برسد بگويد

 :ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ،ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه -۲   
وما وجدتم فيه من حرام  ،فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ،عليكم ذا القرآن

  )2( .ألا وإن ما حرم رسول االله صلي االله عليه و سلم كما حرم االله ،فحرموه
و نزديك است زماني فرا رسد كه  ،آن و همانند آن داده شده استهمانا كه به من قر   

هر  ،فقط به قرآن اكتفا كنيد :فردي با شكم سير بر تختش تكيه داده است و مي گويد
چيزي را كه در قرآن بدان حكم حلال داده شده است حلال بدانيد و هر چيزي را كه 

آنچه كه رسول االله صلي االله عليه  همانا هر ،بدان حكم حرام داده شده است حرام بدانيد
  .و سلم حرام كرده است مانند چيزي است كه االله حرام كرده باشد

دعونا من  :لعل أحدكم يأتيه حديث من حديثي وهو متكئ على أريكته فيقول -۳   
   )3( .ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه ،هذا
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يكه بر روي تختش تكيه داده شايد فردي از شما حديثي از من به او برسد و در حال   
هر چه در قرآن يافتيم از همان پيروي مي  ،اين احاديث را كنار بگذاريد :است بگويد

  .كنيم
چنانكه مي بينيم رسول االله صلي االله عليه و سلم امتش را از چنين برخوردي با    

د ولي خبر داده اند كه چنين افرادي در همين امت به وجو ،احاديث نهي كرده است
و اگر به واقع بنگريم خواهيم يافت كه افراد زيادي با چنين افكاري در  ،خواهند آمد

ميان امت اسلامي وجود دارند و متاسفانه به رواج اين گونه افكار نيز كمر همت 
  .اند بسته

صحابي جليل عمران بن  ،البته تاريخ ظهور چنين افكاري به عهد تابعين بر مي گردد   
نه با جمعي از دوستانش در مجلسي نشسته بودند كه يكي از آنها حصين رضي االله ع

عمران  ،به غير از قرآن از چيز ديگري صحبت نكنيد)( ،لا تحدثونا إلا بالقرآن :گفت
أرأيت لو وكلت أنت و أصحابك إلى القرآن أكنت  :رضي االله عنه در جوابش فرمود

  تقرأ في اثنتين؟  ،لمغرب ثلاثاًوا ،وصلاة العصر أربعاً ،تجد فيه صلاة الظهر أربعاً
والطواف  ،أرأيت لو وكلت أنت و أصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف سبعاً   

  ؟بالصفا والمروة
بگو ببينم اگر تو و همفكرانت به قرآن اكتفا كنيد آيا مي تواني در آن نماز ظهر را چها    

بيابي كه در دو ركعت  ونماز مغرب را سه ركعت ،و نماز عصر را چهار ركعت ،ركعت
  ؟آن با صداي بلند قرائت مي كني

بگو ببينم اگر تو و همفكرانت به قرآن بسنده كنيد آيا مي تواني در آن طواف و سعي    
  ؟بين صفا و مروه را هفت بار بيابي

أي قوم خذوا  :سپس اين صحابي جليل رضي االله عنه رو به همراهانش كرد و گفت   
   .لا  تفعلوا لَتضلُّن فإنكم واالله إن ،عنا
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به خدا  ،اي مردم علم دين را از ما اصحاب رسول االله صلي االله عليه و سلم بگيريد   
   )1(.قسم اگر چنين نكنيد گمراه خواهيد شد

و در طول تاريخ اسلام بارها علما با چنين افكاري مبارزه كرده و آنها را منحرف    
  .دانسته اند

   :بزرگ و مشهور مي فرمايد ايوب سختياني عالم   

  .دعنا من هذا و حدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضل :إذا حدثت الرجل بالسنة فقال
اين صحبتها و  :هر گاه براي شخصي از حديث و سنت سخن گفتي و او در مقابل گفت

   )2( .استدلالها را بگذار كنار و از قرآن برايمان بگو بدان كه او گمراه و گمراه كننده است
و از ديدگاه اهميت سنت و اقوال رسول االله صلي االله عليه و سلم در تشريع اسلامي    

اصحاب ايشان رضي االله عنهم و علماي پس از آنان در حفظ اين در گرانبها كوشش 
كرده و به گونه هاي مختلف از حفظ متون و اسانيد تا تصنيف و تاليف در رجال و 

  .م شريف كوتاهي نكرده اندمتون و علل از خدمت به اين عل
هنگامي كه آيات قرآن به صورت اجمالي بر رسول االله صلي االله عليه و سلم نازل مي    

شد ايشان با بيان و تفسير خود آن آيات را براي اصحابش توضيح مي دادند و نكات 
  .غامض و مجمل آن را برطرف مي كردند

ل االله صلي االله عليه وسلم را حفظ صحابه رضي االله عنهم نيز اقوال و تفسير رسو   
و آنان نيز به همين منوال وظيفه خود را  ،نموده و آن را به نسل بعد از خود منتقل كردند

  .نمودندانجام داده و اين مسئوليت را به نحو احسن اجرا 
وبدين ترتيب كم كم علم شريفي به نام علم حديث شكل گرفت كه علما با تاليف و    

لازم به تذكر است كه علم  ،جوانب مختلف به اين علم خدمت نمودندتصنيف در 
حديث بالاترين آمار تاليف در علوم مختلف اسلامي را دارد كه خود نيز بيانگر اهتمام 

  .علماي اسلام بدان مي باشد
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صحيحترين كتابي كه در علم حديث به رشته ي تحرير در آمده است صحيح امام    
ي است كه علماي اسلام به اتفاق آن را صحيح ترين كتاب بعد محمد بن اسماعيل بخار
پس از آن اين شرف شامل صحيح امام مسلم بن الحجاج  ،از قرآن كريم مي دانند

   .نيشابوري گشته است كه اصطلاحاً به آن دو صحيحين گفته مي شود
نقد آن علما نيز بيشترين اهتمام خود را صرف اين دو كتاب كرده اند و به شرح  و    

  .پرداخته اند كه امروزه نيز منتقدين زيادي در مقابل صحيح بخاري قد علم كرده اند
امام حافظ ابو الحسن  ،بزرگترين عالم علم متون و علل حديث بعد از بخاري و مسلم   

دارقطني مي باشد كه كتابي به عنوان الالتزامات و التتبع را به عنوان نقد بر صحيحين 
  .نوشته است

ايشان در اين كتاب امام بخاري و مسلم را ملزم به اخراج برخي احاديث كرده اند كه    
زيرا  ،كه اين الزام وارد نيست ،از لحاظ قوت سند هم سطح اسانيد صحيحين مي باشد

امام بخاري و مسلم به هيچ وجه خود را ملزم نكرده اند تا تمام احاديث صحيح را در 
ه اگر شخصي علل امام ترمذي را بررسي كند تعداد بلك ،اين دو كتاب روايت كنند

احاديثي كه امام بخاري آن را تصحيح كرده است ولي در صحيحش روايت نكرده است 
  .خواهد دانست

همچنين امام دارقطني از روايت برخي احاديث و برخي رجال اسناد صحيحين انتقاد    
مي باشد و در برخي  كرده است كه در برخي از انتقاداتش حق با صاحب صحيحين

بخاري و مسلم  - ديگر اختلاف نظر بين دو محدث و متخصص بوده كه آگاهي شيخين 
  .به علم حديث تصحيح آن دو را مقدم بر انتقاد حافظ دارقطني قرار داده است -

  .و در برخي ديگر از انتقادات جانب دارقطني قويتر مي باشد   
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بل أكثرها الجواب  ،و ليست كلها قادحة :ايددر همين زمينه حافظ ابن حجر مي فرم   
واليسير منه في الجواب  ،وبعضها الجواب عنه محتمل ،والقدح فيه مندفع ،عنه ظاهر

   )1( .عنه تعسف
بلكه بيشتر آن به راحتي مي توان  ،همه ي انتقادات امام دارقطني قابل قبول نيست   

و پاسخ دادن به برخي ديگر از  ،و انتقادش در اين قسمت مردود است ،بدان پاسخ داد
و در پاسخ گفتن به مقدار كمي از آن  ،انتقاداتش با امكان احتمال صورت مي گيرد

  .يعني در اين قسمت جانب دارقطني قويتر است ،انتقادات تكلف وجود دارد
و از آنجاييكه كار بشر هميشه ناقص است و هيچ وقت به كمال مطلق نمي رسد هر    

ولي شكي نيست  ،تاليف كند حتماً به دنبال خود منتقداني را خواهد داشتكس كتابي را 
كه بايد منتقد حداقل داراي تخصص و اهليت باشد تا بتواند انتقاد خود را درست وارد 

  .و اين همان كاري است كه دارقطني انجام داده است ،كند
و تخصص به نقد و  ولي متاسفانه امروزه شاهد كساني هستيم كه با وجود عدم اهليت   

   .انتقاد احاديث صحيحين پرداخته و صحت آنها را زير سوال مي برند
لَيكُونن من أُمتي أَقْوام «يكي از مشهورترين حديثي كه مورد انتقاد قرار دارد حديث    

ازِفعالْمو رمالْخو رِيرالْحو رلُّونَ الْححتسا امام بخاري در اين حديث ر ،مي باشد» ي
و متخصصين علم حديث آن را  ،صحيحش از شيخش هشام بن عمار روايت كرده است

  .يعني آن را صحيح دانسته اند ،مورد انتقاد قرار نداده اند
دليل و حجت منتقدان امروزي كه خود نيز پيروان ابن حزم ظاهري هستند وجود    

خاري اين حديث را مسند روايت نكرده بدين معني كه امام ب ،انقطاع در اسناد مي باشد
و سپس بقيه اسناد را ذكر  ،وقال هشام بن عمار :بلكه در روايت آن گفته است ،است

بنابراين اسناد منقطع بوده و  ،كه به اين عمل بخاري تعليق گفته مي شود ،كرده است
  .ارزش استدلال ندارد
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تعليق حذف شيخ مصنف فما زيرا  ،اولا بايد گفت صورت مساله اصلا تعليق نيست   
  .فوق مي باشد

وهمانطور كه در اين حديث واضح است امام بخاري شيخش را از اسناد حذف نكرده 
بلكه به جاي استفاده از صيغه حدثنا از قال استفاده كرده است كه از لحاظ اتصال سند از 

ن است كه ونظر متخصصين علوم مصطلح در مورد عنعنه اي ،صيغه عنعنه نيز بالاتر است
بنابراين اسناد مذكور كاملا  ،اگر راوي مدلس نباشد حكم بر متصل بودن اسناد مي شود
  .متصل بوده و انتقاد وارد بر آن به هيچ وجه قابل قبول نيست

ثانيا امام بخاري اين حديث را در اصول صحيح و در مقام احتجاج به آن روايت كرده    
استقراء از صحيح بخاري برداشت كرده اند هر  و بر اساس آنچه علماي حديث با ،است

بلكه از بالاترين درجه صحت برخوردار  ،آنچه در اصول روايت شود صحيح است
و احاديثي كه در متابعات وشواهد روايت مي شود در درجه دوم صحت قرار  ،است
  .دارد

در  ثالثا حافظ ابن حجر عسقلاني حديث مذكور را با اسانيد مختلف در كتابي كه  
تاليف كرده است روايت نموده و پس از ذكر طرق  )1(تغليق التعليقهمين زمينه به عنوان 

براي كسي كه عقل دارد و اهل (وفيما أوردته كفاية لمن عقل وتدبر  :حديث مي گويد
  .تدبر است در صحيح بودن اين حديث آن چه ذكر كردم كافي است)
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  ةكتاب الطهار

  كتاب طهارت

١- مع نطَّابِ عنِ الْخب قَالَ ^ر:  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ %سالُ  :يما الأَعمإن
 اتيبِالن- ةايي رِوفو: ةيى - بِالنوا نرِئٍ مكُلِّ اما لمإِنو،   إلَى اللَّه هترجه تكَان نفَم
هولسرو، سرو إلَى اللَّه هترفَهِجهول،  أَةرام ا أَوهيبصا يينإلَى د هترجه تكَان نمو
  .فَهِجرته إلَى ما هاجر إلَيه ،يتزوجها
  :ها واژه

  .فرد ،شخص :امرئ
شنيدم كه ايشان  %از رسول االله  :رمايدف مي ^عمر بن خطاب  مفهوم حديث:

كارش  ي نتيجهو هر شخص بر اساس نيتش  ،استهر كاري بر نيت آن استوار  :فرمودند
پس هر كس كه هجرتش براي رضاي خدا ورسولش باشد چنين هجرتي در  د،نبي ميرا 

و هر كس براي رسيدن به مال دنيا يا ازدواج با زني  د،راه خدا ورسولش خواهد بو
    .هجرتش در راه آن چيزي خواهد بود كه برايش هجرت كرده است د،هجرت كن

۲-  نةَعريرقَالَ ^ أَبِي ه:  ولُ اللَّهسإذَا  :%قَالَ ر كُمدلاةَ أَحص لُ اللَّهقْبلا ي
  .أَحدثَ حتى يتوضأَ

   :ها واژه  

   .شد وضو بي :أحدث  
 وضو بياگر كسي  :فرمودند %پيامبر  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:  

   ند.ك ميوضو نگرفته باشد قبول ن شود خداوند نمازش را تا زماني كه
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قَالَ رسولُ  :قَالُوا #عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ وأَبِي هريرةَ وعائشةَ  - ۳
 ارِ :%اللَّهالن نقَابِ ملأَعلٌ ليو.  

  :ها واژه

   .هلاكت ونابودي :ويل
  .قوزك پاجمع عقب به معني  :عقابالأ

 :رمايندف مي #عبد االله بن عمرو بن العاص وابوهريره وعائشه  ديث:مفهوم ح

واي از آتش جهنم بر كساني كه قوزكهاي پاي خود را هنگام وضو  :فرمودند %پيامبر 
   .ويندش ميگرفتن ن

إذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيجعلْ في  :قال %أَنَّ رسولَ اللَّه  :^ـ عن أَبِي هريرةَ ۴
وإِذَا استيقَظَ أَحدكُم من نومه فَلْيغسِلْ  ،ومن استجمر فَلْيوتر ،ثرتنثُم ليس ،نفه ماءًأَ

   .فَإِنَّ أَحدكُم لا يدرِي أَين باتت يده ،يديه قَبلَ أَنْ يدخلَهما في الإِناءِ ثَلاثاً
مل ي لَفْظفمٍولاءِ :سالْم نم هيرخنبِم قشنتسفَلْي.   

ي لَفْظفو: قشنتسأَ فَلْيضوت نم.  
  :ها واژه

  .بيني :الأنف

رثنتسيكند.آب را از بيني خود خارج  :ل  

  كرد.براي طهارت گرفتن از سنگ استفاده  :استجمر

  .دهدانجام  )فرد(آن كار را به صورت وتر  :فليوتر

  كند.آب را در بيني خود  :فليستنشق

  .دو سوراخ بيني اش :منخريه
 :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

و هرگاه  د،يريد در بينيش آب فرو كرده سپس آن را خارج كنگ ميه كسي وضو ك ميهنگا
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و هر كس  د،ها را فرد قرار دهكسي براي طهارت گرفتن از سنگ استفاده كرد تعداد سنگ
از خواب بيدار شد قبل از اينكه دستش را در ظرف آب فرو ببرد آن را سه بار بشويد 

   .دده مياند كه در هنگام خواب دستش را كجا قرار د ميزيرا كسي ن
   .و در روايت مسلم آمده است كه از دو سوراخ بينيش آب بگذراند

   .كس وضو گرفت در بينيش آب قرار دهدو در روايت ديگري آمده است كه هر 

الْماءِ الدائمِ لا يبولَن أَحدكُم في  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  :^ـ عن أَبِي هريرةَ ۵
   .هفيثُم يغتسِلُ  ،لا يجرِي الَّذي 

  .و جنبلا يغتسِلُ أَحدكُم في الْماءِ الدائمِ وه :ولمسلمٍ
  :ها واژه

  .مي كندادرار  :يبول

  .آب راكد :الماء الدائم
هيچ  :نند كه ايشان فرمودندك ميروايت % از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

   كند.هد در آن غسل كند ادرار نخوا ميكس در آب راكدي كه جريان ندارد و 
در آب راكد غسل هيچ كس در حالت جنابت  :و در روايت مسلم چنين آمده است

  كند.ن

إذَا شرِب الْكَلْب في إناءِ أَحدكُم  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  -٦
  .فَلْيغسِلْه سبعاً
   .أُولاهن بِالترابِ :ولمسلمٍ

إذَا ولَغَ الْكَلْب في  :قَالَ %ه أَنَّ رسولَ اللَّ :^ولَه في حديث عبد اللَّه بنِ مغفَّلٍ 
  .الإِناءِ فَاغْسِلُوه سبعاً وعفِّروه الثَّامنةَ بِالترابِ

  :ها واژه 

  .ليس زد د،زبان كشي :ولغ
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  .به خاك بماليد د،گل آلود كني :عفِّروا
اگر  :نند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

   .گ از ظرف كسي آب خورد آن ظرف را هفت بار بشويدس
   .و در روايت امام مسلم آمده است كه بار اول را با خاك بشويد

 :فرمودند %ند كه پيامبر ك ميروايت  ^و همچنين امام مسلم از عبد االله بن مغفل 
اگر سگ در ظرفي زبان كشيد آن ظرف را هفت بار بشوييد و آن را در بار هشتم گل 

   .ود كنيدآل

فَأَفْرغَ  ،أَنه رأَى عثْمانَ دعا بِوضوءٍ ^عن حمرانَ مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ  -۷
هائإن نم هيدلَى يع، اترا ثَلاثَ مملَهسوءِ ،فَغضي الْوف هينملَ يخأَد ثُم،  ضمضمت ثُم

نتاسو قشنتاسوثَلاثاً ،ثَر ههجلَ وغَس نِ ثَلاثًا ،ثُمفَقَيرإلَى الْم هيديو، هأْسبِر حسم ثُم، 
 :وقَالَ ،يتوضأُ نحو وضوئي هذَا % رأَيت النبِي :ثُم قَالَ ،ثُم غَسلَ كلْتا رِجلَيه ثَلاثًا
ي هوئضو وحأَ نضوت ننِ ،ذَاميتكْعلَّى رص غَلا ،ثُم هفْسا نيهِمثُ فدحفَي ا  االلهُرم لَه

بِهذَن نم مقَدت.  
  :ها واژه

  .برده ي آزاد شده :مولی

  .يرندگ ميآبي كه با آن وضو  :الوضوء

  .ريخت :أفرغ

  .ظرفش :إنائه

  .دهانش را با آب شست :تمضمض

  .در بينيش آب گردانيد :استنشق

  كرد.آب را از بينيش خارج  :استنثر

  .حواسش پرت نشود د،با خودش در نماز حرف نمي زن :لا يحدث فيهما نفسه
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وي را در حالي ديد كه  ^عثمان  يحمران برده ي آزاد شده  مفهوم حديث:
پس از اينكه آن آب را برايش فراهم  د،ند كه بتواند با آن وضو بگيرك ميدرخواست آب

 ،دستانش را سه بار شست ^عثمان  ،ريخت ^بر روي دستان عثمان نمود از ظرفش 
سپس  ،دهان و بيني خود را شست ،سپس دست راستش را در آب فرو كرد و با آن آب

سپس سرش را مسح  ،صورت و دستان خود را تا سر آرنجهايش هر كدام سه بار شست
را ديدم كه  %پيامبر  :سپس فرمود ،سپس پاهايش را هر كدام سه بار شست د،نمو

هر كس مانند من وضو بگيرد سپس دو ركعت نمازي  :و فرمود د،يرگ مياينچنين وضو 
   .بخواند كه در آن حواسش پرت نشود خداوند گناهان گذشته اش را مي بخشد

لَ شهِدت عمرو بن أَبِي الحَسنِ سأَ :عن عمرِو بنِ يحيى الْمازِنِي عن أَبِيه قَالَ -۸
 ديز نب اللَّه دبع^  بِيوءِ النضو ناءٍ ،%عم نرٍ موا بِتعوءَ  ،فَدضو مأَ لَهضوفَت

 ولِ اللَّهسرِ %روالت نم هيدلَى يثَلاثاً ،فَأَكْفَأَ ع هيدلَ يسرِ ،فَغوي التف هدلَ يخأَد ثُم، 
اسو ضمضفَمثَلاثاً بِثَلاث ثَرنتاسو قشنت فَاتغَر،  هدلَ يخأَد رِثُموي التف  ههجلَ وسفَغ

 ،رأْسه مافَمسح  يهثُم أَدخلَ يده فَغسلَهما مرتينِ إلَى الْمرفَقَينِ ثُم أَدخلَ يد ،ثَلاثاً
   .ثُم غَسلَ رِجلَيه ،دبر مرةً واحدةًفَأَقْبلَ بِهِما وأَ
ةايي رِوفو: هأْسمِ رقَدأَ بِمدب، ا إلَى قَفَاهبِهِم بى ذَهتإلَى  ،ح عجى رتا حمهدر ثُم

هنأَ مدي بالَّذ كَانالْم.   
ةايي رِوفو:  ولُ اللَّهسا رانأَت% رفْرٍفَأَخص نرٍ موي تاءً فم ا لَهنج.  

روالت: تالطَّس هبش.  
  :ها واژه

  .ظرفي شبيه تشت :تور

  .ريخت :أکفأ

  .به معناي كف دست فةجمع غر :غَرفات
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دستانش را از جلو به پشت سرش برد سپس آنها را به جلو  :فأقبل ما و أدبر
  .برگرداند

  .پشت سرش :قفاه

  .نوعي مس :صفر
ند وقتي كه عمرو بن ك ميعمرو بن يحيي المازني از پدرش روايت  مفهوم حديث:

سوال كرد در  %چگونگي وضوي پيامبر  ي بارهدر  ^أبي الحسن از عبد االله بن زيد 
بعد از فراهم شدن  د،آن وقت بود كه او درخواست ظرفي از آب كر ،آنجا حاضر بودم

به اين صورت كه ظرف آب را  ،گرفتوضو  %ظرف آب برايشان مثل وضوي پيامبر 
سپس دستانش را در  ،گرفت و بر روي دستانش ريخت و آنها را هر كدام سه بار شست

 ،دهان و بينيش را شست ،ظرف آب فرو برد و با گرفتن سه كف دست آب از  ظرف
سپس براي بار ديگر دستش را در ظرف آب فرو كرد و با گرفتن آب صورتش را سه 

باز دستش را در ظرف آب فرو كرد و دستانش را تا آرنج هر كدام دو سپس  ،بار شست
سپس با فرو بردن دستانش در ظرف آب سرش را يك بار مسح نمود به اين  ،بار شست

و  د،صورت كه دستانش را از جلوي سرش به پشت سر و سپس آنها را به جلو برگردان
   .بعد از آن پاهايش را شست

ت كه در مسح سر از جلو شروع كرد به صورتي كه و در روايتي چنين آمده اس
   .دستانش را به پشت سرش برد سپس آنها را به محل شروع مسح برگردانيد

به نزد ما آمد و برايش ظرف آبي از مس  %و در روايتي نيز آمده است كه پيامبر 
    .آورديم

 ،وترجله ،لتيمن في تنعلهيعجِبه ا %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -۹
ورِهطُهو، كُلِّه أْنِهي شفو.  
  :ها واژه

 هجِبعديخوشش مي آ از آن ،آن را دوست دارد :ي.  
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نميبا اعضاي سمت راست بدن كاري را انجام دادن :الت.  

هلعنكفش پوشيدنش :ت.  

هلجرشسر يشانه كردن مو :ت.  
دوست داشت در پوشيدن كفشش  %پيامبر  :رمايدف مي &عايشه  :ي حديثامعن

از دست راست شروع  )1(و شانه كردن موهايش و طهارت گرفتنش و در تمام كارهايش
   كند.

إنَّ أُمتي يدعونَ  :أَنه قَالَ %عن النبِي  ^عن نعيمٍ الْمجمرِ عن أَبِي هريرةَ  -۱۰
ووءِيضآثَارِ الْو نم ينلجحاً مغُر ةاميالق لْ ،مفْعفَلْي هتيلَ غُرطأَنْ ي كُمنم طَاعتاس نفَم.   

فَغسلَ وجهه ويديه حتى كَاد يبلُغُ  ،يتوضأُ ^رأَيت أَبا هريرةَ  :وفي لَفْظ لمسلمٍ
 %سمعت رسولَ اللَّه  :ثُم قَالَ ،ثُم غَسلَ رِجلَيه حتى رفَع إلَى الساقَينِ ،الْمنكبينِ

فَمن استطَاع منكُم  ،إنَّ أُمتي يدعونَ يوم الْقيامة غُراً محجلين من آثَارِ الْوضوءِ :يقُولُ
   .يلَه فَلْيفْعلْأَنْ يطيلَ غُرته وتحجِ
تبلُغُ الْحلْيةُ من الْمؤمنِ حيثُ يبلُغُ  :يقُولُ %سمعت خليلي  :وفي لَفْظ لمسلمٍ

  .الْوضوءُ
  :ها واژه

كنايه از نوري است كه در پيشاني مسلمانان در  .سفيدي موجود در پيشاني اسب :غراً
  .ودش ميدر دنيا ظاهر روز قيامت به سبب وضو گرفتنشان 

كنايه از نوراني  .از تحجيل به معني سفيدي موجود در پاهاي اسب است :محجلين
بودن دست و پاهاي مسلمانان در روز قيامت به سبب وضو گرفتنشان در اين دنيا 

   د.باش مي

                                                 

 منظور كارهاي نيك و پسنديده است.  )1(
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  .شانه ،نهايت دو دست :المنکبين

  .درخشش ،روشنايي :الحلية
 %ند كه پيامبر ك ميچنين روايت ^ و هريره نعيم المجمر از اب مفهوم حديث:

وند كه دلالت بر نوراني بودن ش ميامت من روز قيامت با اوصافي فرا خوانده  :فرمودند
پس هر كس بتواند بر نور و درخشش خود بيفزايد  د،ده ميو پاهايشان  صورت و دست

  .اين كار را انجام دهد
 د،يرگ ميرا ديدم كه وضو  ^ره ابو هري :و در روايتي در صحيح مسلم آمده است

سپس  د،صورتش و دو دستش را شست تا جايي كه نزديك بود به سر شانه هايش برس
 %از رسول االله  :سپس گفت ،دو پايش را شست تا جايي كه تا دو ساقش بالا رفت

وند كه دلالت بر ش ميامت من در روز قيامت با اوصافي فرا خوانده  :رمودف ميشنيدم كه 
پس هر كس بتواند بر نور و درخشش  د،ده ميبودن صورت و دست و پاهايشان  نوراني

  .خود بيفزايد اين كار را انجام دهد
شنيدم كه  %از خليلم  :و در روايت ديگري در صحيح مسلم نيز آمده است

  .ويدش ميد كه هنگام وضو رس ميروشنايي و نور مومن تا جايي  :رمودف مي

  هطابباب دخولِ الخلاءِ والاست

  باب ورود به دستشويي و طهارت گرفتن

۱۱-  كالنِ مسِ بأَن نع^  بِيلاءَ قَالَ %أَنَّ النلَ الْخخـي   :كَانَ إذَا دإن ماللَّه
ثائبالْخو ثبالْخ نم وذُ بِكأَع.  

  :ها واژه

  .دهجمع خبيث و خبيثه به معناي شيطانهاي نر و ما :الخُبث و الخبائث
سـت وارد  خوا مـي  %هر گاه پيامبر  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  .مبر ميخدايا من از شيطانهاي نر و ماده به تو پناه  :رمودف ميدستشويي شود 
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۱۲-  ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسطَ :%قَالَ رائالْغ متيإذَا أَت، 
   .ولَكن شرقُوا أَو غَربوا ،ولا تستدبِروها ،بِلُوا الْقبلَةَ بِغائط ولا بولٍفَلا تستقْ

وبو أَيقَالَ أَب: اما الشنمفَقَد،  ـةبالْكَع وحن تنِيب قَد يضاحرا مندجفَو،   ـرِفحنفَن
  .جلَّونستغفر اللَّه عز و ،عنها

  :ها واژه

كه به سبب پوشش بيشتر به منظور قضاي حاجت از آن  و گود مكاني پست :الغائط
و به هر دو معنـي در ايـن    د،وش مينيز گفته  )مدفوع(به فضله ي انسان  .ودش مياستفاده 

  .حديث ذكر شده است

   .ادرار :بول

   .رو به مشرق يا مغرب كنيد :شرقوا أو غربوا

  .رحاض به معناي دستشويي و محل قضاي حاجتجمع م :مراحيض
هر گاه شـما   :فرمودند %پيامبر  :رمايدف مي ^ابو ايوب انصاري  مفهوم حديث:

حاجت به دستشويي برويد رو يا پشت بـه قبلـه مـدفوع يـا ادرار     خواستيد براي قضاي 
   )1(.بلكه رو به مشرق يا مغرب بكنيد د،نكني

را يافتيم كـه جهـت قضـاي     ييفتيم و ساختمانهاسپس به شام ر :رمايدف ميابو ايوب 
ديم از جهـت كعبـه خـود را    ش مياگر وارد آنها  د،حاجت به سمت كعبه ساخته شده بو

   .رديمك ميو از خداوند درخواست بخشش  ،منحرف كرده

                                                 

باشد. و  ت، زيرا شرق و غرب مدينه خلاف جهت قبله مياين حكم مخصوص مدينه بوده اس )1(
شايسته ي  هر فرد مسلمان است كه در هر جايي از رو يا پشت كردن به كعبه در وقت قضاي 

  حاجت خودداري كند، نه اينكه حتماَ رو به شرق يا غرب بنشيند. 
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 ،فْصـةَ رقيت يوماً علَى بيت ح :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ  -۱۳
 بِيالن تأَيفَر% امقْبِلَ الشتسم هتاجي حقْضةَ ،يبالْكَع بِردتسم. ةايي رِوفقْبِلاً   :وـتسم
  .بيت الْمقْدسِ

روزي از پشـت بـام    :رمايـد ف مـي  $عبد االله بن عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:

را ديدم كـه رو بـه شـام و پشـت بـه       % بالا رفتم و پيامبر )خواهرش(خانه ي حفصه 
   .رو به بيت المقدس :و در روايتي آمده استند.ك ميكعبه قضاي حاجت 

۱۴-  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع هأَن:  ولُ اللَّهسلاءَ %كَانَ رلُ الْخخدلُ  ،يمفَأَح
  .ستنجِي بِالْماءِفَي ،أَنا وغُلام نحوِي إداوةً من ماءٍ وعنزةً

  .إِناءٌ صغير من جِلْد :والإِداوةُ .الحَربةُ الصغيرةُ :العنزةُ
  :ها واژه

  .ودش ميظرفي كوچك كه از پوست ساخته  :الإداوة

  .عصاي دندانه داري كه مي توان بر آن تكيه زد :العنزة
وارد دستشويي  %يامبر ه پك ميهنگا :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

د من همراه با پسر بچه اي هم سن و سال خـودم بـراي ايشـان ظرفـي از آب بـه      ش مي
و يك عصاي كوچك به منظور قرار دادن ستره اش هنگام نماز بـا خـود    ،منظور طهارت

و ايشان براي طهـارت گـرفتن بعـد از قضـاي حاجـت از آب اسـتفاده        .رديمك ميحمل 
  .ردندك مي

لا  :قَـالَ  %أَنَّ النبِـي   :^بِي قَتادةَ الْحارِث بنِ رِبعي الأَنصـارِي  عن أَ -۱۵
يمسِكَن أَحدكُم ذَكَره بِيمينِه وهو يبولُ ولا يتمسح من الْخلاءِ بِيمينِه ولا يتنفَّس فـي  

  .الإِناءِ
    :ها واژه

  .به دست نگيرد :لا يمسکن
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  .خود را پاك نكند ،خود را نشويد :لا يتمسح
چنين روايـت   %از پيامبر  ^ابو قتاده الحارث بن ربعي انصاري  مفهوم حديث:

ند آلتش را با دست راسـتش  ك ميهيچ كس در حالي كه ادرار  :ند كه ايشان فرمودندك مي
س و هـيچ ك ـ  د،و هيچ كس با دست راستش خود را از قضاي حاجت پاكيزه نكن د،نگير

   .هنگام نوشيدن آب در ظرفش نفس نكشد

 ،إنهما لَيعذَّبان :فَقَالَ ،بِقَبرينِ %مر النبِي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  -۱۶
فَكَانَ يمشي  :وأَما الآخر ،فَكَانَ لا يستتر من الْبولِ :وما يعذَّبان في كَبِيرٍ أَما أَحدهما

ةيممةً ،بِالنطْبةً ررِيدذَ جنِ ،فَأَخفَيا نِصقَّهةً ،فَشداحرٍ وي كُلِّ قَبف زرـا   :فَقَـالُوا  ،فَغي
ولَ اللَّهسذَا ،ره لْتفَع ما :قَالَ ؟لسبيي ا لَما ممهنع فَّفخي لَّهلَع.  

    :ها واژه

د ده ـ ميدر هنگام ادرار كردن چيزي بين خود و ادرارش قرار ن :البوللا يستتر من 
  .كه او را از ترشح نگه دارد

  ند.ك ميسخن چيني  :يمشی بالنميمة

   .چوب تر برگ نخل :جريدة رطبة

  كرد.آن را دو نيم  :شقها نصفين

  .فرو برد :فغرز

  .تا زماني كه خشك نشده است :ما لم ييبسا
از كنـار   %ند كه روزي پيـامبر  ك ميروايت  $ن عباس عبد االله ب مفهوم حديث:

و سـبب   د،صاحبان اين دو قبر اكنـون در حـال عـذاب هسـتن     :فرمودند ،دو قبر گذشت
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يكي از آندو در هنگـام ادرار خـود را از ترشـح آن دور     )1( ،عذابشان گناه بزرگي نيست
نخـل را   سـپس تكـه چـوب تـري از     د،رك ـ مـي و دومي نيز سخن چيني اشت،د مينگاه ن

 د،برداشت و آن را از وسط دو نيم كـرد و در هـر يـك از آن دو قبـر تكـه اي فـرو كـر       
ايشـان   ؟يا رسول االله سبب اين كار شما چه بـود  :از ايشان پرسيدند %اصحاب پيامبر 

  .شايد تا زماني كه خشك نشده اند باعث كاهش عذابشان گردد :فرمودند

السواك باب  

  باب مسواك

لَولا أَنْ أَشق علَى أُمتـي لأَمـرتهم    :قَالَ %عن النبِي  ^ي هريرةَ عن أَبِ -۱۷
لاةكُلِّ ص دنع اكوبِالس.  

 :ند كه ايشان فرمودندك ميچنين روايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
هر نمازي مسـواك  ادم همراه د ميد به آنها دستور ش مياگر باعث سخت گيري بر امتم ن

  .بزنند

۱۸-  انمنِ الْيفَةَ بذَيح نقَالَ $ع:  ولُ اللَّهسـلِ     %كَانَ راللَّي ـنم إذَا قَـام
اكوبِالس فَاه وصشي.  

  :ها واژه

  .ويدش مي د،نك ميتميز  :يشوص

  .دهانش :فاه

                                                 

. و در روايتي نيز »لي ب «بعد از اين جمله فرمودند  %در روايات ديگري آمده است كه پيامبر  )1(
. بنابراين گناه عدم پرهيز از ترشح ادرار و سخن چيني از گناهان كبيره »و إنه لكبير  «آمده است  

  محسوب مي شود.  
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اب شـب  از خـو  %هر گاه پيامبر  :رمايدف مي $حذيفه بن اليمان  مفهوم حديث:
  رد.ك ميد دهانش را با مسواك تميز ش ميبيدار 

علَـى   ^دخلَ عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ الصـديقِ  :قَالَت &ـ عن عائشةَ ۱۹
 بِيا  %النأَنو  

ده رسولُ اللَّـه  فَأَب ،ومع عبد الرحمنِ سواك رطْب يستن بِه ،مسنِدته إلَى صدرِي
% هرصب، فَقَض اكوالس ذْتفَأَخهتم، هتبفَطَي،  بِيإلَى الن هتفَعد ثُم% بِه نتـا   ،فَاسفَم

 ولَ اللَّهسر تأَير% هنم نسا قَطُّ أَحاننتاس نتاس.    
 ولُ اللَّهسغَ را أَنْ فَردا عقَالَ %فَم ثُم هعبإص أَو هدي فَعلَـى  :ريقِ الأَعفي الرف- 

    .ثُم قَضى -ثَلاثاً
    .مات بين حاقنتي وذَاقنتي :وكَانت تقُولُ

ي لَفْظفو: هإلَي ظُرني هتأَيفَر، اكوالس بحي هأَن فْترعو، فَقُلْت: لَك ذُه؟آخ   ـارفَأَش
هأْسبِر:معأَنْ ن. هوحمٍ نلسملو ارِيخذَا لَفْظُ الْبه.  

  :ها واژه

  .او را بر روي سينه خود تكيه داده بودم :و أنا مسندته إلی صدری

  .مسواك مي زندبا آن  :يستن به

  .چشمانش را به او دوخت و به او خيره شد :فأبده بصره

  .ن جويدم تا نرم شودآن را با دندا :قضمته

   .تميزش كردم .پاكيزه كردم :طيبته

  ...چيزي از مسواك زدنش نگذشته بود كه :فما عدا أن فرغ

و ايـن   .جمعي از پيامبران كه در بهترين جاي بهشت سـاكن هسـتند   :الرفيق الأعلی
 در جواب اختياري بود كه به ايشان از جانب خداوند داده شده بـود  %گفته ي  پيامبر 



    

36      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

بـا گفتـه ي    %و پيـامبر   د،هد هنوز در دنيا بماند يا به آخرت ملحق شـو خوا ميكه آيا 
  .آخرت را  برگزيدند »الرفيق الأعلي«

  .در گذشت :قضی

  .محلق ي پايين ترقوه :حاقنتی

  .ام پايين چانه ،مبالاي ترقوه ي حلق :ذاقنتی
خـواهر  (ق عبد الرحمن بن أبـي بكـر صـدي    :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

 ،را بر روي سينه ي خـود تكيـه داده بـودم    %و من پيامبر  د،آم %نزد پيامبر  )عايشه
 %پيـامبر   د،همراه عبد الرحمن تكه چوب تري از مسواك بود كه با آن مسواك مـي ز 

تكه چـوب مسـواك    :رمايدف مي &عايشه  د،چشمانش را به آن دوخت و به او خيره ش
را با دندانم جويدم تا نرم شود سپس تميـز و پـاكيزه اش    را از عبد الرحمن گرفتم و آن

و هـيچ وقـت پيـامبر     د،شروع به مسواك زدن نمو %پيامبر  ،دادم %كردم و به پيامبر 
هنوز چيزي از مسـواك زدن ايشـان    د،را نديده بودم كه اينچنين خوش مسواك بزن %

جمـع پيـامبراني را    :نگذشته بود كه دستش يا انگشـتش را بـالا بـرد و سـه بـار فرمـود      
   .سپس فوت كردند .هم كه در بهترين جاي بهشت سكونت دارندخوا مي

ي مـن   حالي فوت كرد كه سرش بر روي سينهدر  %پيامبر  :رمودف مي &و عايشه 
   .بود

را ديدم كه به مسواك نگـاه   %پيامبر  :فرمود &و در روايتي آمده است كه عايشه 
مسـواك را برايـت    :بـه ايشـان گفـتم    د،ا دوست دارفهميدم كه ايشان مسواك ر د،نك مي

  .بله :با سرش اشاره فرمود ؟بگيرم
    .اين روايت بخاري است و در صحيح مسلم نيز مانند همين روايت آمده است

۲۰-  رِيعى الأَشوسأَبِي م نقَالَ ^ع:  بِيالن تيأَت%    اكبِسِـو اكـتسي وهو
كَأَنه  ،والسواك في فيه ،أُع ،أُع :وهو يقُولُ ،رف السواك علَى لسانِهوطَ :قَالَ ،رطْبٍ
عوهتي.  
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  :ها واژه

اكتسمسواك مي زند :ي.  

 .ودش ـ مـي صدايي كه اگر چيزي در گلوي انسان گير كرده باشد از او خارج  :أع أع
  .دده ميب مسواك در دهانشان در داخل كردن چو %دلالت بر مبالغه ي پيامبر 

  ند.ك مياستفراغ  :يتهوع
ايشـان را در   ،آمدم %نزد پيامبر  :رمايدف مي ^ابو موسي اشعري  مفهوم حديث:

و يك سمت چوب مسواك بـر روي   د،حالي يافتم كه با تكه چوب تري مسواك مي زن
   كند.فراغ هد استخوا ميمثل اينكه  د،رك ميو صداي اع اع از خود خارج  د،زبانش بو

  باب المسحِ على الخُفِّينِ

  باب مسح كشيدن بر خف

فَأَهويت لأَنزِع  ،في سفَرٍ %كُنت مع النبِي  :قَالَ ^عن الْمغيرة بنِ شعبةَ  -۲۱
هفَّيا :فَقَالَ ،خمهعنِ ،ديترا طَاهمهلْتخي أَدا ،فَإِنهِملَيع حسفَم.  

  :ها واژه

  .دست بردم :فأهويت

  .بيرون بيĤورم )آن را(تا  :لأنزع

 ،بـودم  %در سفري همـراه پيـامبر    :رمايدف مي ^شعبة بن ة مغير مفهوم حديث:
رهـايش كـن لازم    :ايشان به من گفتند ،هنگام وضو دست بردم تا خفش را بيرون بياورم

ام پاهـايم بـر طهـارت بـوده      نيست خفم را بيرون بيĤوري زيرا وقتي كه خف را پوشيده
   .آنگاه بر روي خفش مسح كشيد است،

۲۲-  انمنِ الْيفَةَ بذَيح نقَالَ $ع:  بِيالن عم تكُن% الَ رٍفَفي سـأَ  ،فَبضوتو، 
هفَّيلَى خع حسمراً .وصمخت.  
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  :ها واژه

  كرد.ادرار  :بال
 ،بـودم  %در سفري همراه پيامبر  :رمايدف مي ^بن اليمان  حذيفة مفهوم حديث:

   .پس از اينكه ادرار كرد وضو گرفت وبر خفش مسح كشيد

في المذيِ وغيرِه باب  
  بابي در مذي وچيزهاي ديگر

فَاستحييت أَنْ أَسأَلَ  ،كُنت رجلاً مذَّاءً :قَالَ ^عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ  -۲۳
 ولَ اللَّهسر% ميلنم هتناب كَان، أَلَهفَس دوالأَس نب ادقْدالْم ترسِلُ  :فَقَالَ ،فَأَمغي

هأُ ،ذَكَرضوتيو.   
ارِيخلْبلأْ :وضوتو كاغْسِلْ ذَكَر.   

  .توضأْ وانضح فَرجك :ولمسلمٍ
  :ها واژه

مايع سفيد رنگ شفافي است كه هنگام  ومذي است،كسي كه داراي مذي زياد  :مذاء
  .ودش ميتحريك شهوت از آلت مرد خارج 

كجفَر حضبر روي آلتت با آب رش كن :ان.  
شخصي بـودم كـه زيـاد از مـن      :رمايدف مي^ علي بن أبي طالب  مفهوم حديث:

نـزد مـن خجالـت     )&فاطمـه  ( %به سبب منزلت دختـر پيـامبر    د،ش ميمذي خارج
 د،سوال كن %به مقداد سپردم تا از پيامبر  ،حكم آن را بپرسم %ا از پيامبر شيدم تك مي

   .بايد آلتش را بشويد ووضو بگيرد :ايشان فرمودند
   .آلتت را بشور ووضو بگير :ودر صحيح بخاري آمده است

  .وضو بگير و بر روي آلتت با آب رش كن :ودر صحيح مسلم نيز آمده است
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۲۴- نِ تب ادبع نع ازِنِيمٍ الْماصنِ عب دينِ زب اللَّه دبع نيمٍ عقَالَ ^م:  يكش
 بِيإلَى الن% لاةي الصءَ فيالش جِدي هأَن هلُ إلَييخلُ يجى  :فَقَالَ ،الرتح رِفصنلا ي

  .أَو يجِد رِيحاً ،يسمع صوتاً
  :ها واژه

  .شدشكايت  :شکی

  .درس ميچنين به نظرش  د،نك مياحساس  :يخيل إليه
چنـين  ^ عباد بن تميم از عبد االله بـن زيـد بـن عاصـم المـازني       مفهوم حديث:

سوال شد اگر شخصي در نماز احساس كند وضويش باطل  %از پيامبر  :ندك ميروايت 
بويي نشنود  تا وقتي كه صدايي يا :ايشان فرمودند ؟شده است چه كاري بايد انجام بدهد

   كند.نماز خود را رها ن

لَم يأْكُلِ الطَّعام  ،عن أُم قَيسِ بِنت محصنٍ الأَسدية أَنها أَتت بِابنٍ لَها صغيرٍ -۲۵
 ولِ اللَّهسإلَىر% رِهجي حف هلَسفَأَج، بِهلَى ثَوالَ علَى ،فَبع هحضاءٍ فَنا بِمعفَد بِهثَو، 

سِلْهغي لَمو.  
    :ها واژه

  .و منظور از آن دامان است د،وش ميدر اصل به قسمت جلوي لباس گفته  :الحجر
روايت است كه ايشان با پسر   &الأسدية از أم قيس بنت محصن  مفهوم حديث:

 %بلا فاصله بعـد از اينكـه پيـامبر     د،آم %بچه ي كوچك شير خوارش به نزد پيامبر 
 %آن وقـت پيـامبر    د،لباس ايشـان ادرار كـر   ير بچه را در دامان خود گذاشت روپس

سپس آب فراهم شده را فقط بـر روي لباسـش رش كـرد و آن را     د،درخواست آب نمو
   .نشست

۲۶-  نِينمؤالْم ةَ أُمشائع نعو&  بِيأَنَّ الن% بِيبِص يأُت، بِهلَى ثَوالَ عفَب، عا فَد
   .فَأَتبعه إياه ،بِماءٍ
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  .ولَم يغسِلْه ،فَأَتبعه بولَه :ولمسلمٍ
  :ها واژه

بِيپسر بچه :الص.  
 ـ %پسر بچه اي را نزد پيامبر  :رمايدف مي &عائشة  مفهوم حديث: بچـه   د،آوردن

بـا آن  سپس ايشان درخواست آب كرد ولباسـش را   د،ادرار كر %بر روي لباس پيامبر 
   كرد.آب رش 

  .ادرار بچه را با آب رش كرد و آن را نشست :و در صحيح مسلم چنين آمده است

۲۷-  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع: ابِيراءَ أَعجِ ،جسالْم فَةي طَائالَ فد،فَب  هرجفَز
اسالن،  بِيالن ماههفَن% رأَم لَهوى با قَضفَلَم  بِياءٍ %النم نوبٍ مبِذَن، هلَيع رِيقفَأُه.  

ابِيرعرب باديه نشين :الأَع.  

  .گوشه ي مسجد :طائفة المسجد

  .او را سرزنش كردند .مردم او را نكوهش كردند :فزجره الناس

  .دلْو :الذَنوب

  .بر روي آن ريخته شد :فأهريق عليه
است كه يكي از عربهاي باديه نشـين  روايت  ^از انس بن مالك  مفهوم حديث:

وقتي مردم ايـن   د،آمد و در گوشه اي از مسجد شروع به ادرار كر %به مسجد  پيامبر 
 ـ اصـحابش را از سـرزنش    %پيـامبر   د،صحنه را ديدند او را نكوهش و سرزنش كردن

 ه آن مرد ادرارش را به پايان رسانيد دستور دادك ميسپس هنگا د،كردن آن مرد نهي فرمو
   .تا يك دلو آب بر روي آن ريخته شود

 :الْفطْرةُ خمس :يقُولُ %سمعت رسولَ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  -۲۸
  .ونتف الإِبِط ،وتقْليم الأَظْفَارِ ،وقَص الشارِبِ د،والاستحدا ،الْختانُ
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  :ها واژه

ولـي منظـور از آن در ايـن     د،باش ميو طينت پاك  در اصل به معني سرشت :الفطرة
  .حديث سنت و راه و روش پيامبران است

  .ختنه كردن :الختان

  .تراشيدن موي شرمگاه با تيغ :الاستحداد

  .كوتاه كردن سبيل :قص الشارب

  .كوتاه كردن ناخن :تقليم الأظفار

  .كندن موي زير بغل :نتف الإبط
 :شنيدم كه ايشـان فرمودنـد   %از پيامبر  :يدرماف مي ^ة ابو هرير مفهوم حديث:

كوتـاه كـردن    ،تراشـيدن مـوي شـرمگاه    ،ختنه كردن د،باش ميپنج چيز از سنت پيامبران 
  .وكندن موي زير بغل ،كوتاه كردنناخن ،سبيل

  ةباب الغسلُ من الجناب

  باب غسل كردن بعد از جنابت

 :قالَ ،لَقيه في بعضِ طُرقِ المدينة وهو جنب %أَنَّ النبِي  ^عن أَبي هريرةَ  -۲۹
هنمتسنخفَان، جِئْت ثُم لْتسفَاغْت تبةَ :فقَالَ ،فَذَهريريا أَباه تكُن نقَالَ ؟أَي:   ـتكُن

ةرِ طَهارعلى غَي كسأَنْ أُجال تاً فَكَرِهبنحانَ االلهِ  :فَقَالَ ،جـبو في  -المسـلم إِنَّ  ،س
  .لاينجس -المُؤمن :رواية

  :ها واژه

  .آهسته آهسته خود را كنار كشيدم :فانخنست
در يكي از راههـاي   %روايت است كه با پيامبر  ^ة از ابو هرير مفهوم حديث:

آهسـته آهسـته    :رمايدف مي ^ة ابو هرير د،مدينه در حالي به هم رسيدند كه او جنب بو
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 :از من پرسيد %آن وقت پيامبر  ،و رفتم غسل كردم سپس برگشتم خود را كنار كشيدم
 ،جنب بودم و نخواستم بدون طهـارت بـا شـما بنشـينم     :گفتم ؟كجا بودية اي ابو هرير

   .ودش ميهرگز نجس ن -و در روايتي مؤمن -مسلمان ،سبحان االله :فرمودند %پيامبر 

ثُم  ،إذَا اغْتسلَ من الْجنابة غَسلَ يديه %كَانَ النبِي  :قَالَت &عن عائشةَ  -۳۰
لاةلصل وءَهضأَ وضولَ ،تساغْت ثُم، هرعش هيدلِّلُ بِيخي ى   ،ثُموأَر قَـد هأَن ى إذَا ظَنتح

هترشب، اتراءَ ثَلاثَ مالْم هلَيع أَفَاض، رائلَ سغَس ثُم هدسج.    
 ـ %كُنت أَغْتسِلُ أَنا ورسولُ اللَّه  :وكَانت تقُولُ احاءٍ وإن ند،م    ـهنم ـرِفتغن

  .جميعاً
  :ها واژه

  .آب را به پوستش رسانيد :أروی بشرته

  .بر روي آن آب ريخت :أفاض عليه الماء

  .ظرف :الإناء

  .ميريگ ميآب  )ظرف(از  :نغترف

ست غسل جنابـت  خوا مي %هر گاه پيامبر  :رمايدف مي &عائشة  مفهوم حديث:
فت كـه بـراي نمـاز    گر ميسپس آنچنان وضو  ،ستش ميبه جاي آورد اول دستهايش را 

به اين صورت كـه ابتـدا دسـتهايش را بـه      د،رك ميسپس غسل  ،فتگر ميخواندن وضو 
وهـايش فـرو   رد آب به تمام پوسـت سـرش رسـيده اسـت در م    ك مياندازه اي كه يقين 

   .ستش ميبدنش را  ي بقيهسپس  ،بعد از اين سه بار روي سرش آب مي ريخت د،بر مي

و  ،رديمك ـ مـي از يك ظرف آب با هم غسل  %من و پيامبر  :رمودف مي &عائشة و 
   .فتيمگر ميهر دو براي خود از آن آب 

۳۱-  ارِثالْح تةَ بِنونميم نع&  بِيجِ النوز% هأَنـولِ   :ا قَالَتسرل تعضو
 اللَّه% ةابنوءَ الْجضو، هجلَ فَرغَس ثَلاثاً ثُم نِ أَويترم ارِهسلَى يع ينِهمفَأَكْفَأَ بِي،   ثُـم
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طائالْح ضِ أَوبِالأَر هدي برثَلاثاً ،ض نِ أَويترم، قشنتاسو ضمضمت ثُم،  ههجلَ وغَسو
هياعرذاءَ ،والْم هأْسلَى رع أَفَاض ثُم، هدسلَ جغَس ى ،ثُمحنت ثُم، هلَيلَ رِجسفَغ،  هتيفَأَت

  .فَجعلَ ينفُض الْماءَ بِيده ،بِخرقَة فَلَم يرِدها
  :ها واژه

  .دآبي كه با آن طهارت گرفته شو :الوضوء

  .ريخت :أکفأ

  .ديوار :الحائط

  .دو ساعد دستش :ذراعيه

  .خود را كنار كشيد د،جابجا ش :تنحی

  .قطعه اي از پارچه :الخرقة

  ند.ك ميخود را خشك  )دستش(با تكان دادن  :ينفض
بـراي پيـامبر    :رمايدف مي %همسر پيامبر  &بنت الحارث نة ميمو مفهوم حديث:

ابتدا با دست راستش دو يا سه بار روي  د،انجام ده آب فراهم كردم تا غسل جنابت %
بعد از آن دستش را دو يـا سـه    ،سپس شرمگاه خود را شست ،دست چپش آب ريخت
بعد از آن صورت و  ،سپس دهان و بيني خود را با آب شست د،بار به زمين يا ديوار مالي

 ،سـپس بـدنش را شسـت    ،سپس روي سرش آب ريخـت  ،ساعدهاي دستش را شست
آنگاه برايش تكـه پارچـه اي آوردم تـا     ،سپس پاهايش را شست د،اه كمي جابجا شآنگ

و شروع به خشك كردن خـود بـا تكـان     است،خود را خشك كند ولي ايشان آن را نخو
   .دادن دستش نمود

۳۲-  رمنِ عب اللَّه دبع نطَّابِ  $عالْخ نب رمقَالَ ^أَنَّ ع:  ولَ اللَّهسا ري%، 
بنج وها وندأَح قُدرقَالَ ؟أَي: معن،  قُدرفَلْي كُمدأَ أَحضوإذَا تبنج وهو.  
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  :ها واژه

  .بدخوا مي :يرقد
 %از پيـامبر   ^نـد كـه عمـر    ك مـي روايـت   $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 ،آري :رمودنـد در جواب ف %پيامبر  ؟آيا كسي كه جنب هست مي تواند بخوابد :پرسيد
   .اگر شخص جنب وضو گرفت مي تواند بخوابد

جاءَت أُم سلَيمٍ امرأَةُ أَبِـي طَلْحـةَ    :قَالَت %زوجِ النبِي  &عن أُم سلَمةَ  -۳۳
^  ولِ اللَّهسإلَىر% فَقَالَت: ولَ اللَّهسا ري،  ـقالْح نيِي محتسلا ي ـلْ  فَ ،إنَّ اللَّهه

تلَمتاح يلٍ إذَا هغُس نم أَةرلَى الْم؟ع  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر%: معاءَ ،نالْم أَتإذَا ر.  
  :ها واژه

  .در خواب جنب شد :احتلم
نزد طلحة أم سليم زن أبو  :رمايدف مي %همسر پيامبر  &سلمة ام  مفهوم حديث:

آيا بر زنـي كـه    د،نك ميد از گفتن حق شرم نيا رسول االله خداون :آمد و گفت %پيامبر 
اگر آن زن  ،آري :در جوابش فرمود %پيامبر  ؟در خواب جنب شود غسل واجب است

    .خارج شده است بر او غسل واجب است )مني(ببيند كه از او آب 

فَيخرج  %كُنت أَغْسِلُ الْجنابةَ من ثَوبِ رسولِ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -۳۴
لاةإلَى الص، بِهي ثَواءِ فالْم قَعإِنَّ بو.  

  .فَركاً فَيصلِّي فيه %لَقَد كُنت أَفْركُه من ثَوبِ رسولِ االلهِ  :وفي لَفْظ لمسلمٍ
  :ها واژه

  .جمع البقعه به معني لكه :البقع

كبه هم مي كشم ،لمما ميبه هم  :أَفْر.   
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 %را كه بر لباس پيـامبر   )مني(آثار جنابت  :رمايدف مي &عائشة  يث:مفهوم حد
ت و هنوز آثـار منـي   رف ميستم سپس ايشان با همان لباس براي نماز ش ميواقع شده بود

  .به صورت لكه بر لباسش باقي بود
ليدم تـا منـي از آن   ما ميرا به هم  %لباس رسول االله  :و در صحيح مسلم آمده است

  .ندندخوا ميايشان در آن لباس نماز  سپس د،پاك شو

ثُـم   ،إذَا جلَس بين شـعبِها الأَربـعِ   :قَالَ %أَنَّ النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  -۳۵
    .فَقَد وجب الْغسلُ ،جهدها

 ي لَفْظفزِلْ :مسلموني إِنْ لَمو.  
    :ها واژه

  .كنايه از شرمگاه زن است ،پاي زنميانه ي دست و  :بين شعبها الأربع

  كرد.آلتش را در شرمگاه زنش فرو  :جهدها

هر گاه  :ند كه ايشان فرمودك ميروايت  %از پيامبر  ^أبو هريرة  مفهوم حديث:
بر هـر دوي آنهـا    ،مردي با زنش همخوابي كند به مجرد فرو بردن آلتش در شرمگاه زن

   .ودش ميغسل واجب 
   .اگر هم از مرد مني خارج نشود :ستو در صحيح مسلم آمده ا

أَنـه   #عن أَبِي جعفَرٍ محمد بنِ علي بنِ الْحسينِ بنِ علي بنِ أَبِي طَالـبٍ   -۳۶
 اللَّه دبنِ عابِرِ بج دنع وهأَبو وكَانَ ه^، مقَو هدنعـلِ  ،وسالْغ نع أَلُوهفَقَـالَ  ؟فَس: 

ياعص يكلٌ ،كْفجينِي :فَقَالَ ركْفا يم،  ابِرك  :^فَقَالَ جنفَى مأَو وه ني مكْفكَانَ ي
    .ثُم أَمنا في ثَوبٍ ،%يرِيد رسولَ اللَّه  ،وخيراً منك ،شعراً

ي لَفْظفو:  ولُ اللَّهسكَانَ ر% أْسلَى راءَ عفْرِغُ الْمثَلاثاًي ه.  
ما يكْفينِي هو الحسن بن محمد بن علي بنِ أَبي طَالـبٍ   :الرجلُ الَّذي قَالَ :^قال 

^، ةيفالحَن ناب دمحم وهأَبو.  
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  :ها واژه

وهر مد نيز به انـدازه ي دو كـف دسـت يـك انسـان بـالغ        است،چهار مد  :الصاع
  .گرم است 175كيلو و  2ليتر يا  ٧٥/٢يباً يك صاع برابر با تقر .متوسط است

  .در نماز امام ما شد :أَمنا

  .مي ريزد :يفْرِغُ
 -از ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علـي بـن أبـي طالـب     مفهوم حديث:

و   -زين العابدين رحمـه االله  -چنين روايت است كه ايشان با پدرشان # -محمد باقر
جـابر   د،غسل سوال ش ي بارهاز ايشان در د،بودن$ گر نزد جابر بن عبد االله چند نفر دي

يـك   :شخصي از آن جمع گفت است،مقدار يك صاع آب براي غسل كافي  :فرمود ^
يك صاع آب در غسل كـردن كفايـت    :فرمود ^جابر  ،صاع آب براي من كافي نيست

سپس در حالي   -است%بر منظورشپيام -رد كه از تو پر مو تر و بهتر بودك ميشخصي 
  .پوشيده بود امام شد و نماز خوانديم )1(كه فقط ازار 

آب را سـه بـار بـر روي سـر خـود مـي        %رسول االله  :و در روايت ديگري فرمود
  .ريخت

حسـن بـن    ،اين مقدار آب برايم كافي نيست :شخصي كه گفت :رمايدف مي ^جابر 
  .حمد بن الحنفيه استد كه پدرش مباش مي ^محمد بن علي بن أبي طالب 

  
  
  
  

                                                 

  باشد. ازار پارچه اي است كه با آن نيم تنه ي پايين پوشيده مي شود، و رداء براي نيم تنه ي بالا مي )1(
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  باب التيممِ

  باب تيمم

لَم يصلِّ في  ،رأَى رجلاً معتزِلاً %أَنَّ رسولَ االلهِ  ^عن عمرانَ بنِ حصينٍ  -٣٧
 ـ  :فَقَالَ ؟ما منعك أَنْ تصلِّي في الْقَومِ ،يا فُلانُ :فَقَالَ ؟الْقَومِ أَص ولَ اللَّـهسا رنِي يتاب
  .فَإِنه يكْفيك د،علَيك بِالصعي :فَقَالَ ،ولا ماءَ ،جنابةٌ

  :ها واژه

  .مردي كه در گوشه اي نشسته است :رجلاً معتزلاً

  .خاك :الصعيد
مـردي را   %روايت است كه رسول االله  ^از عمران بن حصين  مفهوم حديث:

بـه او   %پيـامبر   اسـت، از نخوانـده  ديد كه درگوشه اي نشسته است و با جماعت نم ـ
آن مرد پاسخ  است،اي فلاني چه چيزي تو را از خواندن نماز جماعت باز داشته  :فرمود

 :بـه او گفـت   %پيامبر  ،اي پيامبر من جنب هستم و آبي نيست كه با من غسل كنم :داد
افي يرد و براي غسـلت ك ـ گ ميزيرا خاك جاي آب را  ،)تيمم بگير(از خاك استفاده كن 

  .است

فَلَم أَجِـد   ،فَأَجنبت ،في حاجة %بعثَنِي النبِي  :قَالَ $عن عمارِ بنِ ياسرٍ  -٣٨
 ،فَذَكَرت ذَلك لَـه  %ثُم أَتيت النبِي  ،كَما تمرغُ الدابةُ د،فَتمرغْت في الصعي ،الْماءَ
ثُـم   ،ثُم ضرب بِيديه الأَرض ضربةً واحدةً ،يك أَنْ تقُولَ بِيديك هكَذَاإنما يكْف :فَقَالَ

  )1( .وظَاهر كَفَّيه ووجهه ،مسح الشمالَ علَى الْيمينِ

                                                 

گرفته است، و لفظ كامل حديث چنين است: ثم ضرب بشماله على  در اين روايت اختصار صورت )1(
يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. يعني سپس با كف دست چپش بر روي 

  دست راستش و با كف  دست راستش بر روي دست چپش و سپس صورتش را مسح كرد.  
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  :ها واژه

  .)غلطاندم( خود را در خاك غلتاندم :فتمرغت فی الصعيد
مرا براي انجـام كـاري بـه     %پيامبر  :رمايدف مي $عمار بن ياسر  مفهوم حديث:

آنگـاه خـود را    ،در بين راه جنب شدم و هيچ آبي براي غسل كردن نيافتم د،جايي فرستا
وقتي كه نـزد    )1( د،در خاك غلتاندم همانگونه كه يك حيوان خود را در خاك مي غلتان

كافي بود كه بـا   :فرمودندايشان  ،باز گشتم ماجرا را براي ايشان تعريف كردم %پيامبر 
و با دست چپش بـر   د،سپس دستهايش را يكبار بر زمين ز ،دستهايت اينگونه تيمم كني

   كرد.و پشت دستهايش و صورتش را مسح  ،روي دست راستش

٣٩-  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع$  بِيقَالَ %أَنَّ الن:  دأَح نطَهعي ساً لَممخ يتطأُع
 ،وجعلَت لي الأَرض مسجِدا وطَهورا ،نصرت بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ ،من الأَنبِياءِ  قَبلي

ولَم تحـلَّ لأَحـد    ،وأُحلَّت لي الْمغانِم ،فَأَيما رجلٌ من أُمتي أَدركَته الصلاةُ فَلْيصلِّ
  .وبعثْت إلَى الناسِ عامةً ،وكَانَ النبِي يبعثُ إلَى قَومه خاصةً ،الشفَاعةَوأُعطيت  ،قَبلي

پنچ چيز  :فرمود %روايت است كه پيامبر  $از جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:
 ،به مسافت يك ماه سفر است،به من داده شده كه به هيچ پيامبري قبل از من داده نشده 

و زمين براي من محل  ،داختن ترس  و رعب در قلب دشمنان بر آنان پيروز گشته امبا ان
پـس هـر    اسـت، خواندن نماز و خاك آن براي كسي كه آب نيابد وسيله اي براي تـيمم  

 )در هر كجا و در هر وضعيتي كه باشـد (شخصي از امت من كه وقت نمازش فرا رسيد 
در صورتي كه براي هيچ كس  است،لال و غنيمت جنگي براي من ح د،نمازش را بخوان

و در گذشـته هـر    است،شده  داده )2(شفاعتو به من مقام  است،قبل از من حلال نبوده 

                                                 

ر هنگام غسل با آب بايد آب به تمام نقاط بدين منظور كه خاك به تمام بدنش برسد، آنگونه كه د )1(
  بدن برسد.

منظور شفاعت عظمي است، آن شفاعتي كه مردم را از عذاب منتظر ماندن براي رسيدگي به  )2(
  حسابشان در روز قيامت نجات مي دهد.
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د در صورتي كه مـن بـراي تمـامي مردمـان     ش ميپيامبري فقط براي قوم خود برانگيخته 
    .برانگيخته شده ام

  باب الحيض

  باب حيض

إنـي   :فَقَالَـت  %مةَ بِنت أَبِي حبيشٍ سأَلَت النبِي أَنَّ فَاط &عن عائشةَ  -٤٠
رفَلاأَطْه اضحتلاةَ ،أُسالص علا :قَالَ ؟أَفَأَد، قرع كإنَّ ذَل،   رلاةَ قَـدي الصعد نلَكو

    .ثُم اغْتسِلي وصلِّي ،الأَيامِ الَّتي كُنت تحيضين فيها
فَإِذَا ذَهـب   ،فَإِذَا أَقْبلَت الْحيضةُ فَاتركي الصلاةَ فيها ،ولَيس بِالْحيضة :رِواية وفي

  .قَدرها فَاغْسِلي عنك الدم وصلِّي
  :ها واژه

و منظور از استحاضه خونريزي داخلي رحم زن  ،ومش ميدچار استحاضه  :أستحاض
خـونريزي   ،يرد و در بعضي حالتهاگ ميگي به نام العاذل صورت است كه در اثر پارگي ر

و بايد دانست كه استحاضه خونريزي ناشي از عـادت ماهيانـه    .ودش ميطولاني و مستمر
   .زنان نيست

قرپارگي رگ :ع.  
 %از پيامبر فاطمة بنت أبي حبيش روايت است كه   & عائشةاز  مفهوم حديث:

آيا جـايز   ،ومش ميوم به گونه اي كه هرگز پاك نش مير من دچار خونريزي مستم :پرسيد
 اسـت، اين خونريزي ناشي از پارگي رگ  ،خير :فرمود %پيامبر   ؟است كه نمازنخوانم

به اندازه اي كه برابر با روزهاي عادتت هست نماز خواندن را رها كن سپس غسل كـن  
   .و نماز بخوان
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هر گاه روزهايي  ،دت ماهيانه نيستاين خونريزي عا :و در روايت ديگري آمده است
و وقتي روزهاي عادتت بـه   ،وي فرا رسيد نماز خواندن را رها كنش ميكه در آن عادت 

    .پايان رسيد بدن خود را از آن خون بشور و نماز بخوان

لَّه فَسأَلَت رسولَ ال ،استحيضت سبع سنِين &أَنَّ أُم حبِيبةَ  &عن عائشةَ  -٤١
% كذَل نسِلَ ؟عتغا أَنْ تهرفَأَم، قَالَت: لاةكُلِّ صسِلُ لتغت تفَكَان.  

هفـت سـال   & حبيبـة  چنين روايت است كـه أم  & عائشة از  مفهوم حديث:

به او فرمـود كـه    %پيامبر  د،حكم آن پرسي ي بارهدر %و از رسول االله  د،استحاضه ش

  رد.ك ميبراي هر نماز غسل & حبيبة أم  :رمايدف مي&عائشة  د،بايد غسل كن

 ـ  %كُنت أَغْتسِلُ أَنا ورسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -٤٢ احـاءٍ وإن ند،م 
بنلانا جك، زِرنِي فَأَترأْمكَانَ يو، ضائا حأَننِي وراشبفَي، إلَي هأْسر رِجخكَانَ يو، هو و

فكتعم، ضائا حأَنو فَأَغْسِلُه.  
  :ها واژه

  .خود را با پارچه مي بندم )عورت( :أتزر

بـا هـم در حـالي كـه هـر       %من و پيامبر  :رمايدف مي& عائشة  مفهوم حديث:
و وقتي عادت ماهيانه بودم به من  ،رديمك ميدويمان جنب بوديم از يك ظرف آب غسل 

و ايشـان   د،رك ـ ميا با پارچه اي ببندم سپس با من مباشرت خود ر )عورت(رمود تا ف مي
سپس من در حالي كـه   د،رآو ميدر حالي كه معتكف بودند سر خود را از مسجد بيرون 

  .ستمش ميعادت بودم آن را 

يتكئُ في حجرِي وأَنا حـائض   %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -٤٣
  لْقُرآنَ.فَيقْرأُ ا

  :ها واژه

  ند.ك ميتكيه  :يتکئ
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  .مدامان :حجرِي

در حالي كه مـن عـادت ماهيانـه     %پيامبر  :رمايدف مي &عائشة  مفهوم حديث:
  .ندخوا مياد و قرآن د ميبودم بر دامان من تكيه 

٤٤- اذَةَ قَالَتعم نةَ  :عشائع أَلْتس& ي :فَقُلْتقْضضِ تائالُ الْحا بم  مـوالص، 
 .ولَكنـي أَسـأَلُ   ،لَست بِحرورِية :فَقُلْت ؟أَحرورِيةٌ أَنت :فَقَالَت ؟ولا تقْضي الصلاةَ

فَقَالَت: كاذَلنيبصمِ ،كَانَ يواءِ الصبِقَض رمؤفَن، لاةاءِ الصبِقَض رمؤلا نو.  
  :ها واژه

  ؟چگونه است :ما بال

اسـت كـه از آن فرقـه اي از فرقـه      )نزديكي كوفه(نسبت به شهر حروراء  :وریحر
و حروريها معروف به تشدد  د،شورش كردن ^هاي خوارج بر عليه علي بن أبي طالب 

متوجـه شـد كـه ايـن زن چنـين      & عائشـة  به اين علت وقتـي   د،در امور ديني بودن
  كرد.بيه ند او را به علت تشددش به اين گروه تشك ميسوالهايي 

چگونه اسـت كـه    :پرسيدم &عائشة روايت است كه از معاذة از  مفهوم حديث:

آيـا   :به او گفـت & عائشة ! ؟ندك ميند ولي نماز را قضا نك ميزن حايض روزه را قضا 

ايـن حالـت در    :فرمود &عائشة  ،هم بپرسمخوا ميفقط  ،نه :گفت ؟تو حروري هستي
و ما بعد از پاك شـدن بـه قضـاي روزه امـر       د،مبراي ما زنها پيشمي آ %زمان پيامبر 

  .ديمش ميديم ولي به قضاي نماز امر نش مي
  



  

 

  باب المواقيت -ةكتاب الصلا

  باب اوقات نماز -كتاب نماز

٤٥- انِيبيرٍو الشمأَبِي ع ناسٍ -عإي نب دعس هماسقَالَ -و:  هذه باحثَنِي صدح
أَي  :%سأَلْت النبِي  :قَالَ -^ار بِيده إلَى دارِ عبد اللَّه بنِ مسعود وأَش -الدارِ 

بِر  :قَالَ ؟ثُم أَي :قُلْت .الصلاةُ علَى وقْتها :قَالَ ؟الْعملِ أَحب إلَى اللَّه عز وجلَّ
 %حدثَنِي بِهِن رسولُ اللَّه  :قَالَ ،هاد في سبِيلِ اللَّهالْجِ :قَالَ ؟ثُم أَي :قُلْت ،الْوالدينِ

  .ولَو استزدته لَزادنِي
صاحب اين خانه براي  :رمايدف ميأبو عمرو الشيباني سعد بن إياس  مفهوم حديث:

كـه از   -ادد مـي را نشـان   ^و با دستش خانه ي عبد االله بـن مسـعود    -من روايت كرد
خوانـدن نمـاز در    :فرمودنـد  ؟چه كاري نزد خداوند محبوبتر اسـت  :پرسيدم % پيامبر

 ؟بعـد از آن  :گفـتم  ،نيكوكاري بـه پـدر و مـادر    :فرمود ؟بعد از آن :گفتم ،وقت خودش
اين موارد را  %خود پيامبر  :رمايدف مي ^عبد االله بن مسعود  .جهاد در راه خدا :فرمود

   اد.د ميشان نيز جواب يايشان مي پرسيدم ا برايم بيان فرمودند و اگر بيشتر از

فَيشهد معه  ،يصلِّي الْفَجر %لَقَد كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -٤٦
اتنمؤالْم ناءٌ منِس، أَح نرِفُهعا يم هِنوتيإلَى ب نجِعري ثُم هِنوطربِم اتلَفِّعتم نم د

  .الْغلَسِ
  :ها واژه

  .در حالي كه بدن و سر خود را پوشيده بودند :متلفعات

  .يك نوع لباس بلند است كه از سر تا پاي بدن را مي پوشاند ،جمع مرط :مروط

  .تاريكي آخر شب :الغلس



    

`a�� 
 �� ��� ����  53  
  

  

بعضي از زنان مومن در حالي كـه لباسـهاي    :رمايدف مي &عائشة  مفهوم حديث:

ندند سپس به خانه هاي خود خوا مينماز صبح را  %د همراه پيامبر بلندي پوشيده بودن
   .شتند و به سبب وجود تاريكي آخر شب هيچ كس نمي توانست آنها را بشناسدگ ميباز 

۴۷-  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نكَانَ  :قَالَ $ع% ةاجِربِالْه رلِّي الظُّهصي،  رصالْعو
يقن سمالشوتبجإذَا و رِبغالْملَ ،ةٌ وجوا ععمتاج مآهاناً إذَا ريأَحاناً وياءَ أَحشالْعو، 

رطَئُوا أَخأَب مآهإِذَا رو،  بِيكَانَ الن حبالصلَسٍ %وا بِغلِّيهصي.  
  .الهاجِرةُ هي شدةُ الحَر بعد الزوالِ

  :ها واژه

  .وقت شدت گرفتن گرما در وسط روز بعد از زوال خورشيد :اجِرةالهَ

  .آفتاب صاف و قوي است :والشمس نقيةٌ

  كرد.غروب  )آفتاب( :وجبت

  .به جلو انداخت )آن كار را(وقت  :عجل

منظـور از آن در ايـن حـديث     ،از بطء به معني كاري را آهسـته انجـام دادن   :أبطئوا
  .تاخير در حضور  است

  .به تاخير انداخت )آن كار را( :أخر

  .تاريكي آخر شب :الغلس
نمـاز ظهـر را در وقـت     %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

ه خورشـيد  ك ـ ميو نماز عصر را هنگا د،نخوا ميشدت گرفتن گرماي آفتاب بعد از زوال 
و بـراي نمـاز عشـاء     د،رك ميه خورشيد غروب ك ميو مغرب را هنگا د،صاف و قوي بو

يد كـه در  د ميو اگر  د،نخوا ميرد اگر مردم براي نماز حاضر شده بودند آن را ك مينگاه 
و نماز صبح را در تاريكي آخر شـب   ،حضور تاخير كرده اند آن را به تاخيرمي انداخت

    .ندخوا مي
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نا وأَبِي علَى أَبِي برزةَ دخلْت أَ :عن أَبِي الْمنهالِ سيارِ بنِ سلامةَ قَالَ -۴۸
 يلَمأَبِي ،^الأَس  فَقَالَ لَه:  بِيكَانَ الن فةَ %كَيوبكْتلِّي الْمصلِّي  :فَقَالَ ؟يصكَانَ ي

سمالش ضحدت ينا الأُولَى حهونعدي تالَّت جِيرالْه، رصلِّي الْعصيو، دأَح جِعري ا ثُمن
وكَانَ  ،ونسِيت ما قَالَ في الْمغرِبِ ،إلَى رحله في أَقْصى الْمدينة والشمس حيةٌ

حتسةَيمتا الْعهونعدي تاءِ الَّتشالْع نم رخؤأَنْ ي ا ،بلَهقَب موالن هكْركَانَ ييثَ  ،ودالْحو
وكَانَ يقْرأُ بِالستين  ،ينفَتلُ من صلاة الْغداة حين يعرِف الرجلَ جليسهوكَانَ  ،بعدها

ائَةإلَى الْم.  
  :ها واژه

سـپس   ،الهجيـر يعنـي نمـاز ظهـر    صلاة اصل كلمـه   ،شدت گرما در نيمروز :الهجير
   .مضاف حذف شده و به ذكر مضاف اليه اكتفا شده است

   ند.ك ميورشيد زوال خ :تدحض الشمس

  .منزلش ،خانه اش :رحله

  .خورشيد قوي و پر نور است :الشمس حيةٌ

  .تاريكي :العتمة

   .اندرس ميرا به پايان  )نمازش( :ينفتل
من همراه بـا پـدرم نـزد أبـو      :رمايدف ميأبو المنهال سيار بن سلامه  مفهوم حديث:

أبو  ؟ندخوا مينماز فرض را چگونه  %پيامبر  :پدرم به او گفت ،رفتيم ^برزه أسلمي 
نماز ظهـري كـه شـما آن را نمـاز اولـي مـي ناميـد هنگـام زوال خورشـيد           :برزه فرمود

ند كه اگـر كسـي بعـد از نمـاز بـه خانـه اش در       خوا ميو نماز عصر را وقتي  د،نخوا مي
 و فراموش كردم كه در د،ت هنوز آفتاب درخشانو قوي بورف ميدورترين نقطه ي مدينه 
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و دوست داشت  نماز عشايي كه شـما آن را عتمـه مـي     )1( ،وقت نماز مغرب چه گفت
و خواب قبل از نماز عشـاء و حـرف زدن بعـد از آن را دوسـت      د،ناميد با تاخير بخوان

و زماني كه يك شخص مي توانسـت در اثـر روشـنايي هـوا بغـل دسـتيش را        داشت،ن
  .ندخوا ميصد آيه در نماز صبح  د و بين شصت تاش ميبشناسد از نماز صبح فارغ 

٤٩-  يلع نع^  بِيقِ %أَنَّ الندنالْخ موا  :قَالَ يارن مهوتيبو مهورقُب لأَ اللَّهم
سمالش تى غَابتطَى حسالْو لاةالص نا علُونغا شكَم.   

ثُم صلاها بين  -صلاةالْعصرِ -لاة الْوسطَىشغلُونا عن الص :وفي لَفْظ لمسلمٍ
  .الْمغرِبِ  والْعشاءِ

  :ها واژه

  كرد.پر  :ملأ
 :روز خنـدق فرمودنـد   %روايـت اسـت كـه پيـامبر      ^از علـي   مفهوم حديث:

 ـ  زيـرا مـا را از نمـاز وسـطي      د،خداوند قبور و خانه هاي مشركين را پر از آتـش گردان
   كرد.نكه آفتاب غروب بازداشتند تا اي

سـپس آن   د،نماز عصر بازداشتن -ما را از نماز وسطي :و در صحيح مسلم آمده است
  .را بين مغرب و عشاء خواند

٥٠-  ودعسنِ مب اللَّه دبع نع لَهقَالَ^ و:  ولَ اللَّهسرِكُونَ رشالْم سبح%  نع
شغلُونا عن  :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،شمس أَو اصفَرتصلاة الْعصرِ حتى احمرت ال

حشا اللَّه  :أَو قَالَ ،ملأَ اللَّه أَجوافَهم وقُبورهم ناراً -صلاة  الْعصرِ -الصلاة الْوسطَى
  .أَجوافَهم وقُبورهم ناراً

  :ها واژه

  .سرخ شد )خورشيد( :احمرت

                                                 

  گوينده ي اين جمله أبو المنهال سيار بن سلامه است. )1(
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هنگـام غـروب    منظور ضعيف شدن اشـعه خورشـيد   .زرد شد) خورشيد( :اصفرت
   .است

  .جمع جوف يعني درون و داخل :أجواف

  كرد.پر  :حشا
 ^و همچنين در صحيح مسلم آمده است كه عبد االله بن مسـعود   مفهوم حديث:

شـد   را از نماز عصر بازداشتند تا اينكه خورشيد سرخ يا زرد %مشركين پيامبر  :فرمود
 -نمـاز عصـر   -ما را از نماز وسـطي  :فرمود %آن وقت پيامبر  ،)به غروب نزديك شد(

  .خداوند درون و قبورشان را پر از آتش گرداند د،بازداشتن

 ،^فَخرج عمر  ،بِالْعشاءِ %أَعتم النبِي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  -۵۱
لَولا  :فَخرج ورأْسه يقْطُر يقُولُ .رقَد النساءُ والصبيانُ ،رسولَ اللَّه الصلاةُ  يا :فَقَالَ

ةاعالس هذه لاةالص هذبِه مهتراسِ لأَملَى النع ي أَوتلَى أُمع قأَنْ أَش.  
  :ها واژه

  .تاخير انداخت نماز عشاء را بعد از تاريك شدن هوا به :أعتم بالعشاء

  .خوابيد :رقد

  .مي ريزد )از سرش(قطره ها ي آب  :يقطر
نماز عشـاء را بـه    %شبي پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

زنهـا و   ،وقت نماز دير شـد يـا رسـول االله    :بيرون آمد و فرمود^ عمر  ،تاخير انداخت
رد از ك ميطره هاي آب از سرش چكه در حاليكه ق %آن وقت پيامبر  د،بچه ها خوابيدن

دم به آنها دستور ش مياگر باعث سختگيري بر امتم يا بر مردم ن :خانه بيرون آمد و فرمود
  .ادم كه اين نماز را در اين وقت بخوانندد مي

وا الصلاةُ وحضر الْعشاءُ فَابدءُ إذَا أُقيمت :قَالَ %أَنَّ النبِي  &عن عائشةَ  -۵۲
   .بِالْعشاءِ
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  .نحوه $ابنِ عمر  وعنِ
  :ها واژه

  .شام د،وش ميغذايي كه در شب خورده  ،)حرف عين مفتوح است( :الْعشاءُ

هر گاه نمـاز عشـاء برپـا     :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  &عائشة 
   .شد و غذاي شام حاضر بود به خوردن غذا بپردازيد

  .نيز چنين روايت است $ن عمر و از اب

لا صلاةَ  :يقُولُ %سمعت رسولَ اللَّه  :قَالَت &ولمسلمٍ عن عائشةَ  -۵۳
  .ولا وهو يدافعه الأَخبثَان،بِحضرة طَعامٍ

  :ها واژه

  .منظور ادرار و مدفوع است :الأخبثان

 %از پيـامبر   :فرمـود & ائشة عدر صحيح مسلم آمده است كـه   مفهوم حديث:
ه غذا آمده است و وقتي كه شخص فشار ادرار يـا مـدفوع   ك ميهنگا :رمايدف ميشنيدم كه

  .دارد نماز ندارد

وأَرضاهم  -شهِد عندي رِجالٌ مرضيونَ :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  -۵۴
 رمي عدنع^-  بِيأَنَّ الن% نِنى عه سمالش طْلُعى تتحِ حبالص دعب لاةالص،  دعبو

برغى تترِ حصالْع.  
  :ها واژه

  .عادلان ،اهل رضايت :مرضيون
 ^مردانـي عـادل كـه عمـر      :رمايـد ف مـي $ عبد االله بـن عبـاس    مفهوم حديث:

واندن بعد از نماز صـبح  از نماز خ% عادلترين آنها بود نزد من شهادت دادند كه پيامبر 
  .تا طلوع خورشيد و بعد از نماز عصر تا غروب خورشيد نهي كرده است

ثيالحد نم اهنعا في ممو:  
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۵۵-  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع^  ولِ اللَّهسر نقالَ %ع هأَن:  دعلاةَ بلا ص
سمالش عفترى تتحِ حبالص، لا صوسمالش يبغى تترِ حصالْع دعلاةَ ب.   

وعبد االلهِ بنِ  د،وعبد االلهِ بنِ مسعو ،وفي البابِ عن علي بنِ أَبي طالبٍ :قال المصنف
االلهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ ،عمر بِ ،وأَبي هريرةَ ،وعبدندةَ بنِ جرمةَ بنِ  ،وسلَموس

وعمرِو  ،وأَبي أُمامةَ الباهلي ،وكعبِ بنِ مرةَ ،ومعاذ بنِ عفراءوزيد بنِ ثابت  ،الأَكوعِ
لَميوعائشةَ  ،بنِ عبسةَ الس#، نابحيوالص،  النبي من ولم يسمع%.  

  .و در معناي حديث قبلي احاديث ديگري نيز وجود دارد
روايـت اسـت كـه ايشـان      %از پيـامبر  ^ از أبو سعيد خـدري   مفهوم حديث:

بعد از نماز صبح تا بالا آمدن خورشيد و بعد از نماز عصر تا غروب خورشـيد   :ودندفرم
   .نماز خواندن جايز نيست

 %و صـنابحي از پيـامبر    #و در اين بـاره از اصـحاب نـامبرده     :رمايدف ميمولف 
  .حديث نشنيده است %ولي صنابحي از پيامبر  است،روايت 

٥٦- اللَّه دبنِ عابِرِ بج نطَّابِ  $ عالْخ نب رما  ^أَنَّ عم دعقِ بدنالْخ مواءَ يج
ما كدت أُصلِّي  ،يا رسولَ اللَّه :وقَالَ ،غَربت الشمس فَجعلَ يسب كُفَّار قُريشٍ

برغت سمالش تى كَادتح رصالْع.  بِيفَقَالَ الن%: م اَللَّهاوهتلَّيا إلَى  :قَالَ .ا صنفَقُم
ثُم صلَّى  ،فَصلَّى الْعصر بعد ما غَربت الشمس ،وتوضأْنا لَها ،فَتوضأَ للصلاة ،بطْحانَ

رِبغا الْمهدعب.  
    :ها واژه

  .ويدگ ميناسزا  :يسب

  .نام مكاني در مدينه :بطحان
روز  ^روايت است كه عمر بن الخطـاب   $ر بن عبد االله از جاب مفهوم حديث:

فـت نـزد پيـامبر    گ ميجنگ خندق بعد از غروب آفتاب درحالي كه به كفار قريش ناسزا 



    

`a�� 
 �� ��� ����  59  
  

  

يا رسول االله نماز عصرم را به سختي توانستم هنگام غـروب خورشـيد    :آمد و گفت %
 :فرمـود  ^عمـر   ،به خدا قسم من نماز عصر را نخوانـده ام  :فرمود% پيامبر  ،بخوانم

سپس بعد  ،و ما براي نماز وضو گرفتيم %در آنجا پيامبر  ،سپس با هم به بطحان رفتيم
    .از غروب ابتدا نماز عصر و بعد از آن نماز مغرب را خواند

  باب فضلِ الجماعة ووجوبِها

  باب فضيلت نماز جماعت و واجب بودن آن

۵۷-  رمنِ عب اللَّه دبع نأَنَّ $ع  ولَ اللَّهسقَالَ %ر:  نلُ مأَفْض ةاعملاةُ الْجص
  .صلاة الْفَذِّ بِسبعٍ وعشرِين درجةً

  :ها واژه

  .تك ،تنها :الفذ
نمـاز جماعـت    :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت % از پيامبر  $عبد االله بن عمر 

   .بيست و هفت برابر بهتر از نماز فرادا است

٥٨- نةَ  عريرقَالَ ^أَبِي ه:  ولُ اللَّهسقَالَ ر%:  ةاعمي جلِ فجلاةُ الرص
 ،أَنه إذَا توضأَ :وذَلك ،تضعف علَى صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرِين ضعفاً

خرِجه إلا الصلاةُ لَم يخطُ خطْوةً إلا ثُم خرج إلَى الْمسجِد لا ي ،فَأَحسن الْوضوءَ
فَإِذَا صلَّى لَم تزلِ الْملائكَةُ تصلِّي علَيه ما  ،وحطَّ عنه ا خطيئَةٌ ،رفعت لَه بِها درجةٌ

لاهصي مف امد: هلَيلِّ عص ماللَّه، لَه راغْف ماللَّه، ار ماللَّههما ،حم لاةي صالُ فزلا يو
  .انتظَر الصلاةَ

  :ها واژه

   ...ارد مگر اينكهد مين بر ميهيچ گا ...:لَم يخطُ خطْوةً إلا

پاك شد :طَّح.  
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ثواب  :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^أبو هريره  مفهوم حديث:
بدينگونه كه وقتـي   است،در خانه يا در بازار نماز جماعت بيست و پنج برابر نماز فرادا 

نماز گزار وضوي درست بگيرد سپس فقط براي نماز جماعت به مسجد بـرود بـه ازاي   
ود و ش ـ مـي ارد منزلتش يك درجه بالاتر مي رود و يك گناه از او كم د ميه بر ك ميهر گا

ننـد و  ك مـي وقتي كه نماز خواند تا زماني كـه در مسـجد بمانـد ملايكـه بـراي او دعـا       
و تـا   .و او را مورد مغفرت و رحمت خود قـرار ده  ،خدايا بر او درود بفرست :ويندگ مي

  .زماني كه منتظر اقامه ي نماز جماعت است گويي در نماز است
أَثْقَلُ الصلاة علَى الْمنافقين  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  -۵۹

لاةُ الْعرِصلاةُ الْفَجصاءِ وا .شوبح لَوا ومهوا لأَتيها فونَ ملَمعي لَوأَنْ  .و تممه لَقَدو
قَامفَت لاةبِالص راسِ ،آمبِالن لِّيصلاً فَيجر رآم الٌ ،ثُمي رِجعم قطَلأَن ثُم  نم مزح مهعم
  .فَأُحرق علَيهِم بيوتهم بِالنارِ ،يشهدونَ الصلاةَحطَبٍ إلَى قَومٍ لا 

  :ها واژه

  .افتان و خيزان ،راه رفتن با دست و پا :حبوا

  .كوله هايي از هيزم :حزم من حطب
 :نـد كـه ايشـان فرمودنـد    ك مـي روايت % از پيامبر ^ أبو هريره  مفهوم حديث:

انستند كه اين د ميو اگر  است،عشاء و نماز صبح سنگين ترين نمازها براي منافقين نماز 
و خواسـتم   د،ردنك ميدو نماز چه اجري دارد با افتان و خيزان هم كه بود در آن شركت 

دستور اقامه نماز بدهم سپس به يكي بسپارم تا براي مردم نماز جماعت بخواند سپس با 
كسـاني كـه بـراي نمـاز      جمعي از مرداني كه كوله هايي از هيزم بر دوش دارند به سوي

   .وند بروم تا آنان را با خانه هايشان به آتش بكشمش ميجماعت حاضر ن
۶۰-  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بينِ النقَالَ %ع:  هأَترام كُمدأَح تأْذَنتإذَا اس

فَأَقْبلَ  :قَالَ .لَنمنعهن واَللَّه :اللَّه فَقَالَ بِلالُ بن عبد :قَالَ .إلَى الْمسجِد فَلا يمنعها
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اللَّه دبع هلَيئاً ،عياً سبس هبقَطُّ  ،فَس ثْلَهم هبس هتعما سقَالَ ،مو:  ولِ اللَّهسر نع كبِرأُخ
   ؟لَنمنعهن واَللَّه :وتقُولُ %

ي لَفْظفو: عنملا تاللَّه اجِدسم اءَ اللَّهوا إم.  
  :ها واژه

  .به او ناسزا گفت د،با او دعوا كر :سبه

  .آن دسته از بندگان خدا كه زن هستند :إماء االله
 :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 .د او را از اين كار باز نداريدهر گاه يكي از زنان از شما اجازه خواست كه به مسجد برو
به خدا قسم كه آنان را از اين كار بـاز   :وقتي كه بلال بنعبد االله اين حديث را شنيد گفت

 ،رو به سوي او كرد و به شدت به او ناسزا گفت $آن وقت عبد االله ابن عمر  .اريمد مي
ويم كـه  گ ـ مـي  :گفـت  و بـه او ، )1(ناسزايي كه تا به حال از عبد االله بن عمر نشنيده بودم

   ؟اريمد ميويي آنان را باز گ ميچنين فرموده است و  %رسول خدا 
زنان را از رفتن به مساجد خداوند باز  :و در لفظ ديگري در صحيح مسلم آمده است

  .نداريد

٦١-  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولِ اللَّهسر عم تلَّيلَ %صنِ قَبيتكْعر 
وركْعتينِ بعد  ،وركْعتينِ بعد الْمغرِبِ ،وركْعتينِ بعد الْجمعة ،وركْعتينِ بعدها ،الظُّهرِ
   .الْعشاءِ

ي لَفْظفو: هتيي بةُ فَفعمالْجاءُ وشالْعو رِبغا الْمفَأَم.   
ارِيخلْبل ي لَفْظفأَنَّ :و  رمع نةُ  :قَالَ $ابفْصنِي حثَتدح&  بِيكَانَ  %أَنَّ الن

رالْفَج طْلُعا يم دعنِ بييفَتفنِ خيتدجلِّي سصي،  بِيلَى النلُ عخةً لا أَداعس تكَانو% 
  .فيها

                                                 

 بن عمر است.گوينده ي اين سخن سالم بن عبد االله  )1(
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نماز قبل از  دو ركعت %با پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
ظهر و دو ركعت بعد از ظهر و دو ركعت بعد از جمعه و دو ركعت بعد از مغـرب و دو  

   .ركعت بعد از عشاء خواندم
سنتهاي بعد از مغرب و عشاء و جمعـه را در خانـه    :و در روايت ديگري آمده است

   .ندندخوا مييشان
 :فرمـود  $عمـر  و در روايت ديگري نيز در صحيح بخاري آمـده كـه عبـد االله بـن     

هميشه دو ركعت نماز كوتاه بعـد از طلـوع فجـر     %پيامبر  :به من گفت )1(& حفصه 
   .تمرف ميو من در اين وقت نزد ايشان ن د،ندنخوا مي

تعاهداً أَشد على شيءٍ من النوافلِ  %لَم يكُنِ النبِي  :قالَت &عن عائشةَ  -۶۲
   .منه على ركْعتي الفَجرِ

  .ركْعتا الفَجرِ خير من الدنيا وما فيها :وفي لفْظ لمسلمٍ
  :ها واژه

  .ودش مينمازهاي كه قبل و يا بعد از نمازهاي پنجگانه خوانده  ،جمع النافله :النوافل

  .اهميت دادن به چيزي ،ضد ترك كردن ،پيوسته انجام دادن كاري :تعاهداَ

به هـيچ يـك از نمازهـاي نافلـه      %پيامبر  :رمايدف مي& عائشة  مفهوم حديث:
   اد.د ميمانند دو ركعت قبل از فجر اهميت ن

دو ركعت قبل از فجر از دنيا و هر چـه در آن هسـت    :و در روايت مسلم آمده است
   .بهتر است

  
  
  

                                                 

  باشد. مي $و خواهر عبد االله بن عمر  ^و دختر عمر بن الخطاب  %ايشان همسر پيامبر  )1(
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والإِقامة الأَذان باب  

  باب اذان و اقامه

۶۳-  كالنِ مسِ بأَن نبِلالٌ  :قَالَ ^ع رةَ ^أُمالإِقَام روتيالأَذَانَ و فَعشأَنْ ي.  
  :ها واژه

  .ويدگ ميجملات اذان را هر يك دو بار  :يشفع الأذان

  .ويدگ ميجملات اقامه را هر يك يك بار  :يوتر الإقامة
امر شد تا جمـلات اذان   ^به بلال  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  .را هر يك يك بار بگويدرا هر يك دو بار و جملات اقامه 
٦٤-  يائوالس اللَّه دبنِ عبِ بهفَةَ ويحأَبِي ج نقَالَ ^ع:  بِيالن تيأَت%   ـوهو

فَخـرج   :قَالَ ،فَمن ناضحٍ ونائلٍ ،فَخرج بِلالٌ بِوضوءٍ :قَالَ ،في قُبة لَه حمراءَ من أَدمٍ
 بِياءُ %النرملَّةٌ حح هلَيع، هاقَياضِ سيإلَى ب ظُري أَنأَذَّنَ بِـلالٌ   :قَالَ ،كَأَنـأَ وضوفَت، 

حي علَى الصلاة ; حي علَـى   :يقُولُ يميناً وشمالاً ،فَجعلْت أَتتبع فَاه ههنا وههنا :قَالَ
ثُم لم يزلْ يصـلِّي ركْعتـينِ    ،فَتقَدم وصلَّى الظُّهرركْعتينِ ،ه عنزةٌثُم ركزت لَ ،الْفَلاحِ

ةيندإلَى الْم عجى رتح.  
  :ها واژه

  .كوچك و دايره اي شكل يخيمه ا :القُبة

  .پوست دباغي شده ،جمع أديم :أَدم

  .ودش ميآبي كه در طهارت از آن استفاده  :وضوء

  .در روي ديگري آب بپاشكسي كه ب :ضحنا

  .به دست آورنده ي چيزي :نائل
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گروه اول  د،در آن وقت دو گروه بودن %يعني اصحاب پيامبر  :فمن ناضح ونائل
با آن وضو گرفته بود به عنوان تبرك بـراي خـود گرفتـه     %كساني كه از آبي كه پيامبر 

اي خود بگيرند ولـي بـراي حصـول    و گروه دوم كساني كه نتوانسته از آن آب بر د،بودن
   .بركت افراد گروه اول قطراتي از آن آب را بر اعضاي ايشان مي پاشيدند

و قطعـه   )رداء(قطعه اي براي پوشيدن بالاي بـدن   د،لباسي كه از دو قطعه باش :حلَّةٌ
  ).إزار(اي براي پوشيدن پايين بدن 

  .دده ميمت و آن سمت حركت يدم كه سرش را به اين سد مي :أتتبع فاه ههنا و ههنا

  .سر نيزه اي كوتاه كه داراي نوكي تيز است :عنزةٌ
به نـزد پيـامبر    :رمايدف مي^ ابو جحيفه وهب بن عبد االله السوائي  مفهوم حديث:

را ديدم كـه بـا    ^و بلال  د،آمدم در حالي كه ايشان در خيمه اي سرخ رنگ بودن %
در اين وقـت   د،وضو گرفته بود از خيمه بيرون آمبا آن  %باقي مانده ي آبي كه پيامبر 

گروهي توانستند از  د،آمدن ^براي تبرك جستن به آن آب به سوي بلال  #اصحاب 
آن آب براي خود بگيرند و براي حصول تبرك براي ديگراني كه نتوانسـته بودنـد از آن   

ه اش در حـالي  از خيم %آنگاه پيامبر  د،آب بگيرند قطراتي را بر اعضايشان مي پاشيدن
و من سـفيدي سـاق پـايش را     داشت،بيرون آمد كه لباس دو تكه ي سرخ رنگي بر تن 

يدم كه او سر خود را بـه  د ميو  ،اذان گفت ^وضو گرفت و بلال  %پيامبر  ،يدمد مي
و در  د،د تا اينكه صداي اذانش به همه طرف برس ـده مياين سمت و آن سمت حركت 

آنگـاه   ،پيش به سوي رستگاري ،پيش به سوي نماز :فتگ ميسمت راست و چپ خود 
ايشـان نيـز جلـو     د،در زمين كوبيده ش %سر نيزه اي كوتاه به عنوان ستره براي پيامبر 

و تا وقتي كه به مدينه برگشتند تمام نمازهـاي   د،رفتند و نماز ظهر را دو ركعت خواندن
   .چهار ركعتي را دو ركعت خواندند

در سياق ايـن روايـت    ،فَتوضأَ ...فَمن ناضحٍ ونائلٍ ،بِوضوءٍفَخرج بِلالٌ  توضيح:

فَخـرج   %فَتوضأَ النبِي  :و تقدير آن چنين اسـت  است،تقديم و تاخير صورت گرفته 
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ن يو روايت موجود در صحيح بخاري نيز بر هم ،بِلالٌ بِفَضلِ وضوئه فَمن ناضحٍ ونائلٍ
فَجعلَ النـاس يأْخـذُونَ مـن فَضـلِ وضـوئه       ،فَأُتى بِوضوءٍ فَتوضأَ :دده ميدلالت 

ونَ بِهحسمت1( .فَي( 

٦٥-  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولِ اللَّهسر نقَالَ %ع هلٍ :أَنذِّنُ بِلَيؤإنَّ بِلالاً ي، 
ؤى يتوا حبراشومٍفَكُلُوا وكْتم أُم نذِّنَ اب.  

نـد كـه ايشـان    ك مـي روايت  %از رسول االله  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
 )هيـد روزه بگيريـد  خوا مـي پـس اگـر   ( د،وي ـگ ميبلال قبل از طلوع فجر اذان  :فرمودند

   .بخوريد و بياشاميد تا اينكه ابن ام مكتوم اذان بگويد
إذَا سمعتم الْمـؤذِّنَ   :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^ي عن أَبِي سعيد الْخدرِ -۶۶

  .المُؤذِّنُفَقُولُوا مثْلَ ما يقُولُ 
هرگاه  :فرمودند %روايت است كه پيامبر  ^از ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:

  .ويد شما نيز بگوييدگ ميصداي اذان موذن را شنيديد هر آنچه كه او 
  

  قبلةباب استقبال ال

  باب رو كردن به قبله

٦٧-  رمنِ عاب نع$  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% هلَتاحرِ رلَى ظَهع حبسثُ  ،كَانَ ييح
ههجكَانَ و، هأْسئُ بِرومي، لُهفْعي رمع نكَانَ ابو.   

ةايي رِوفو: يرِهعلَى بع روتكَانَ ي.   
   .غَير أَنه لا يصلِّي علَيها الْمكْتوبةَ :ولمسلمٍ

ارِيخلْبلو: ضائإلاَّ الْفَر.  

                                                 

  .187حديث  ،)40باب استعمال فضل وضوء الناس ( ،)4كتاب الوضوء ( ،صحيح بخاري )1(
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  :ها واژه

  .است )نافله(در اينجا منظور خواندن نماز سنت  :يسبح

  .پشت شترش :ظهر راحلته

  ند.ك ميبراي اداي ركوع و سجود با سرش اشاره  :يؤمئ برأسه

  .ندخوا مينماز وتر  :يوتر

  .شترش :رهبعي

  .نمازهاي فرض پنجگانه :الْمكْتوبةَ
ه بـر شـترش سـوار    ك ـ ميهنگـا  %پيامبر  :رمايدف مي $ابن عمر  مفهوم حديث:

ند و براي اداي ركـوع و سـجود بـا    خوا ميد رويش به هر سمتي كه بود نماز نافله ش مي
را انجـام   نيز اين كـار  $ويد كه ابن عمر گ ميراوي  رد.ك ميپايين آوردن سرش اشاره  

   اد.د مي
در حالي كه بر روي شترش سوار بود نماز وتر  %و در روايتي آمده است كه پيامبر 

   .ندخوا مي
  .ندخوا ميمگر اينكه بر آن نماز فرض را ن :و در صحيح امام مسلم آمده است

  .مگر نمازهاي واجب :و امام بخاري نيز در صحيحشان روايت كرده اند
بينما الناس بِقُباءَ في صلاة الصبحِ إذْ جاءَهم  :قَالَ $ه بنِ عمر عن عبد اللَّ -۶۸

فَقَالَ ،آت:  بِيآنٌ %إنَّ النلَةَ قُراللَّي هلَيزِلَ عأُن لَةَ ،قَدبقْبِلَ الْقتسأَنْ ي رأُم قَدو، 
  .فَاستداروا إلَى الْكَعبة ،لشامِوكَانت وجوههم إلَى ا .فَاستقْبِلُوها

  :ها واژه

  .شخصي كه به نزد ديگري مي آيد ،اسم فاعل از أتي يأتي :آت

  .چرخيدند :استداروا
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مردم در مسجد قباء در حالي كه رو  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
نزد آنـان آمـد و    شخصي د،به بيت المقدس كرده بودند مشغول خواندن نماز صبح بودن

قرآن نازل شده است و به او فرمان داده شده كه هنگام نمـاز   %ديشب بر پيامبر  :گفت
   .آنگاه رو به سوي كعبه چرخيدند د،پس شما نيز رو به قبله كني د،خواندن رو به قبله كن

فَلَقيناه بِعينِ  ،امِاستقْبلْنا أَنساً حين قَدم من الش :عن أَنسِ بنِ سيرِين قَالَ -۶۹
 -يعنِي عن يسارِ الْقبلَة -ووجهه من ذَا الْجانِبِ ،فَرأَيته يصلِّي علَى حمارٍ ،التمرِ
فَقُلْت: لَةبرِ الْقيغلِّي لصت كتأَيفَقَالَ  ؟ر:  ولَ اللَّهسر تأَيي رلا أَنلَو% لُهفْعا  يم
هلْتفَع.  

    :ها واژه

  .به استقبالش رفتيم :استقبلنا

  .نام مكاني است كه بين شام و عراق قرار دارد :عين التمر
از شـام بـر    ^آنگاه كه انس بن مالك  :رمايدف ميانس بن سيرين  مفهوم حديث:

 او را ديدم كه سوار بر الاغش ،در عين التمر به هم رسيديم ،گشت به پيش بازش آمديم
چرا خلاف جهـت   :به او گفتم د،ند در حاليكه  رويش به طرف چپ قبله بوخوا مينماز 

را نديده بودم كه چنين كرده بود اينگونه نماز  %اگر پيامبر  :فرمود ؟نيخوا ميقبله نماز 
  .ندمخوا مين

  باب الصفوف

  باب صفها

۷۰-  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسقَالَ ر%: فُوفَكُموا صوفَإِنَّ  ،س
لاةامِ الصمت نم فُوفةَ الصوِيست.  

    :ها واژه
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  .يكپارچه كنيد .صاف كنيد :سووا
ننـد كـه ايشـان    ك مـي روايـت   %از رسول االله  ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

زيرا صاف كـردن صـف از ويژگيهـاي     د،صفهاي خود را صاف و يكپارچه كني :فرمودند
   .ز كامل استيك نما
لَتسونَّ  :يقُولُ %سمعت رسولَ اللَّه  :قَالَ $عنِ النعمان بنِ بشيرٍ  -۷۱

كُموهجو نيب اللَّه فَنالخلَي أَو فُوفَكُمص.   
 ،ا الْقداححتى كَأَنما يسوي بِه ،يسوي صفُوفَنا %كَانَ رسولُ اللَّه  :ولمسلمٍ

هنا عقَلْنع أَى أَنْ قَدى إذَا رتح، ا فَقَامموي جرخ ثُم، ركَبأَنْ ي ى إذَا كَادتلاً  ،حجأَى رفَر
 هردياً صادبفالص نفَقَالَ،م: اللَّه ادبع، يب اللَّه فَنالخلَي أَو فُوفَكُمنَّ صوسلَت ن

كُموهجو.  
    :ها واژه

هر كدام روي خود  -1 :به سه معني تفسير شده است :ليخالفن االله بين وجوهکم
خداونـد صـورتهاي    -2 .ودش ـ ميداند كه منجر به كينه و اختلاف گر ميرا از ديگري بر 
 .دده ـ مييعني پشت سر را در جلو و صورت را در پشت قرار  د،نك ميآنها را بر عكس 

زيـرا   د،و تفسير اولي قويتر به نظر مي آي .دده ميخلقت صورتشان را تغيير  خداوند -3
  .أو ليخالفن االله بين قلوبكم :در بعضي روايات آمده است

  .ودش ميچوب سر نيزه كه بسيار صاف و دقيق تراشيده  ،جمع قدح :القداح

   .فهميديم :عقَلنا

  .بيرون زده بود )از صف( سينه اش :بادياً صدره
شـنيدم كـه ايشـان     %از پيـامبر   :رمايـد ف مـي  $نعمان بن بشـير   فهوم حديث:م

نيد يا اينكـه خداونـد بـين شـما     ك مييا صفهايتان را هنگام اقامه ي نماز صاف  :فرمودند
   .اختلاف مي اندازد
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در هنگام نماز صفهايمان را صـاف   %همواره پيامبر  :و در صحيح مسلم آمده است
تا اينكه اين عمل را  د،هد چوب سر نيزه را صاف كنخوا مينگار رد به گونه اي كه اك مي

سپس روزي از خانه براي اداي نماز بيرون آمد و براي اقامه ي  ،ياد گرفتيم %از پيامبر 
ست تكبير بگويد مـردي را ديـد كـه    خوا ميكه  اي لحظه ،نماز در محل خود قرار گرفت

يـا صـفهايتان را راسـت     ،بندگان خدااي  :آنگاه فرمودند است،سينه اش از صف جلوتر 
   .نيد يا اينكه خداوند در بين شما اختلاف مي اندازدك مي

۷۲-  كالنِ مسِ بأَن نع^:  ولَ اللَّهسر تعكَةَ دلَيم هتدأَنَّ ج%  هتعنامٍ صطَعل
لَه، هنقَالَ ،فَأَكَلَ م ثُم: لِّ لَكُموا فَلأُصقَ ،قُوم سالَ أَن^:  ا قَديرٍ لَنصإلَى ح تفَقُم

ا لُبِسطُولِ م نم دواءٍ ،اسبِم هتحضولُ اللَّه  ،فَنسر هلَيع فَقَام%  يمتالْيا وأَن فَفْتصو
اءَهرا ،ونائرو نم وزجالْعنِ ،ويتكْعا رلَّى لَنفَص، فرصان ثُم.   
لمٍولسم:  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% ينِهمي ننِي عفَأَقَام هبِأُمو لَّى بِها ،صلْفَنأَةَ خرالْم أَقَامو.  

   .اليتيم هو ضميرةُ جد الحسين بن عبد االلهِ بنِ ضميرةَ
    :ها واژه

  .ودش ميفرشي كه معمولا از برگ نخل ساخته  :الحصير

  .در اثر استفاده ي زياد رنگش سياه شده بود :قد اسود من طول ما لبس

  .روي آن آب پاشيدم :فنضحته بماء

  .منظور مادر بزرگش است ،پيرزن :العجوز
روزي مادر بـزرگش كـه مليكـه نـام      :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

از آن غـذا   %ر پيـامب  د،غذايي پخـت و ايشـان را دعـوت نمـو     %داشت براي پيامبر 
به سـوي فرشـي    :رمايدف مي ^انس  ،ميبلند شويد تا نماز بخوان :سپس فرمود د،خوردن

 ،آن را با پاشـيدن آب تميـز كـردم    د،رفتم كه در اثر استفاده ي زياد رنگش سياه شده بو
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بر روي فرش ايستاد و من همراه با يـك يتـيم پشـت سـرش بـه صـف        %رسول االله 
   .دو ركعت نماز خواند و رفت %پيامبر  د،يز مادر بزرگم ايستاايستاديم و بعد از ما ن

براي انس و مادرش امامت داد به گونه اي  %پيامبر  :و در صحيح مسلم آمده است
   داد.كه مرا در سمت راست خود و مادرم را در پشت سرمان قرار 

  د.باش ميآن يتيم ضميره جد حسين بن عبد االله بن ضميره 

۷۳-  دبع ناسٍ عبنِ عب ةَ  :قَالَ $اللَّهونميي مالَتخ دنع بِت&،  بِيالن فَقَام% 
  .فَأَخذَ بِرأْسي فَأَقَامنِي عن يمينِه ،فَقُمت عن يسارِه ،يصلِّي من اللَّيلِ

  :ها واژه

خوابيدم :بِت.  
 )1(ي نـزد خالـه ام ميمونـه    شـب  :رمايـد ف مـي  $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

مـن نيـز رفـتم دسـت چـپش       د،را ديدم كه براي نماز شب بلند ش ـ %پيامبر  ،خوابيدم
   داد.ايشان سرم را گرفت و مرا در سمت راست خود قرار  ،ايستادم

الإِمامة باب  

  باب امامت

يرفَع رأْسه قَبلَ  أَما يخشى الَّذي :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  -۷۴
  أَو يجعلَ االلهٍ صورته صورةَ حمارٍ؟! ،الإِمامِ أَنْ يحولَ اللَّه رأْسه رأْس حمارٍ

آيـا   :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
سد كه خداوند سـرش را بـه   رد نمي ترآو ميكسي كه سرش را قبل از امام از ركوع بالا 

   .يا اينكه صورتش را صورت الاغ قرار دهد د،سر الاغ تبديل كن

                                                 

  ايشان از امهات المؤمنين هستند. )1(
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فَلا  ،إنما جعلَ الإِمام ليؤتم بِه :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  -۷۵
هلَيفُوا علتخوا ،ترفَكَب ركَ ،فَإِذَا كَبفَار كَعإِذَا رواوإِذَا قَالَ ،عو: هدمح نمل اللَّه عمس، 

وإِذَا صلَّى جالساً فَصلُّوا جلُوساً  ،وإِذَا سجد فَاسجدوا د،ربنا ولَك الْحم :فَقُولُوا
  .أَجمعونَ
  :ها واژه

  .تا به او اقتدا شود :ليؤتم به

  .با او مخالفت نكنيد :فلا تختلفوا عليه
امـام   :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  حديث: مفهوم

 ـ )در اعمال نماز(بنابر اين با او  د،براي اين است كه به او اقتدا شو پـس   د،مخالفت نكني
 ـ د،هر گاه تكبير گفت شما نيز تكبير بگويي  د،وهر گاه ركوع رفت شما نيز به ركوع بروي

حمده از ركوع برخاست شـما نيـز بگوييـد ربنـا و لـك       و هرگاه با گفتن سمع االله لمن
و هرگاه نشسـته نمـاز خوانـد     د،و هر گاه به سجده رفت شما نيز به سجده بروي د،الحم

  .شما نيز همگي نشسته نماز بخوانيد

في بيته  %صلَّى رسولُ اللَّه  :قَالَت &وما في معناه من حديث عائشةَ  -۷۶
وهو اكساً ،شاللَّى جاماً ،فصيق مقَو اءَهرلَّى وصو، هِمإلَي اروا :فَأَشسلا  ،أَنْ اجفلَم

وإِذَا  ،وإِذَا رفَع فَارفَعوا ،فَإِذَا ركَع فَاركَعوا ،إنما جعلَ الإِمام ليؤتم بِه :انصرف قَالَ
وإِذَا صلَّى جالساً فَصلُّوا جلُوساً  د،ربنا ولَكَالْحم :من حمده فَقُولُواسمع اللَّه ل :قَالَ

  .أَجمعونَ
    :ها واژه

  .مريض :الشاك
نـد  ك ميروايت  &و به معني حديث قبلي حديثي است كه عايشه  مفهوم حديث:

 ـ   %كه پيامبر  هـي از مـردم   گرو د،در حالي كه مريض بود نشسته در خانـه نمـاز خوان
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 د،به ايشـان اشـاره كـرد كـه بنشـيني      %پيامبر  د،پشست سر ايشان ايستاده نماز خواندن
امام براي ايـن اسـت كـه بـه او اقتـدا       :سپس وقتي كه نمازش را به پايان رسانيد  فرمود

و هر گاه از ركوع بالا آمد شما  د،پس هر گاه به ركوع رفت شما نيز به ركوع بروي د،شو
و  د،شما نيز بگوييد ربنا ولـك الحم ـ  ،سمع االله لمن حمده :و هرگاه گفت د،ايينيز بالا بي

    .هرگاه نشسته نماز خواند شما نيز همگي نشسته نماز بخوانيد

۷۷- الْخ زِيدنِ يب اللَّه دبع نع ارِيصالأَن ياءُ :قَالَ ^طْمرثَنِي الْبدح-  رغَي وهو
لَم يحنِ أَحد منا  ،سمع اللَّه لمن حمده :إذَا قَالَ %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَ -كَذُوبٍ

 ولُ اللَّهسر قَعى يتح هرا %ظَهاجِدس، هدعا بودجس قَعن ثُم.  
    :ها واژه

  .دروغگو :کذوب

  .خم نكرد :لم يحنِ
به مـن   ^براء  :رمايدف مي ^الأنصاري  عبد االله بن يزيد الخطمي مفهوم حديث:

سمع االله لمن حمده   %ه پيامبر ك ميهنگا :)1(و او شخصي نبود كه دروغ بگويد  -گفت
رد مگـر آنگـاه كـه    ك ـ ميفت هيچ يك از ما كمر خود را براي رفتن به سجده خم نگ مي

  .تيمرف ميسپس ما نيز بعد از او به سجده  ،ترف ميبه سجده  %پيامبر 

۷۸ - ةَ عريرأَبِي ه ن^  ولَ اللَّهسوا :قَالَ %أَنَّ رنفَأَم امالإِم نإذَا أَم،  نم هفَإِن
بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف كَةلائالْم ينأْمت هينأْمت افَقو.  

    :ها واژه

  .آمين گفت :أمن

                                                 

و هرگز منظور از آن تزكيه اي كه همراه با  اين جمله براي تقويت بيشتر حديث به كار رفته است، )1(
زيرا صحابه همه عادل هستند و در دايره ي شك و گمان وارد نمي  ،شك و گمان باشد نيست

  شوند.
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هـر   :ند كه ايشان فرمودنـد ك مييت روا %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
زيرا هر كس همزمان با ملائكه آمـين   د،گاه امام جماعت آمين گفت شما نيز آمين بگويي

  .ودش ميبگويد گناهان گذشته ي او بخشيده 

إذَا صلَّى أَحدكُم للناسِ  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  -۷۹
وإِذَا صلَّى أَحدكُم لنفْسِه فَلْيطَولْ  ،إِنَّ فيهِم الضعيف والسقيم وذَا الْحاجةفَلْيخفِّف فَ

  .ما شاءَ
  :ها واژه

  .سبك بخواند ،كندكوتاه  :فليخفف

  .مريض :السقيم

ةاجكسي كه عذر خاصي دارد ،معذور :ذُو الْح.  

  كند.طولاني  :فليطول
هـر   :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از پيامبر  ^ره ابو هري مفهوم حديث:

گاه كسي از شما امام جماعت مردم شد نمـاز را كوتـاه بخوانـد زيـرا در بـين جماعـت       
و هر گاه به تنهايي نماز خواند هر چه  د،انسانهاي ضعيف و مريض و معذور وجود دارن

  .هد طولاني بخواندخوا مي

۸۰- عن الأَن ودعسأَبِي م ارِيقَالَ ^ص:  ولِ اللَّهسلٌ إلَى رجاءَ رفَقَالَ %ج: 
 %فَما رأَيت النبِي  :قَالَ ،إني لأَتأَخر عن صلاة الصبحِ من أَجلِ فُلان مما يطيلُ بِنا

ذئموي با غَضمم دقَطُّ أَش ظَةعوي مف با أَ :فَقَالَ ،غَضياسا النهي، فِّرِيننم كُمنإنَّ م، 
وجِزفَلْي اسالن أَم كُمفَأَي، الصو الْكَبِير هائرو نفَإِنَّ مريغ ةاجذَا الْحو.  

    :ها واژه

  .ندخوا مينماز را بر ما طولاني  :يطيل بنا

ظَةعونصيحت :م.  
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  .هرگز :قطُّ

  .وندش ميث نفرت ديگران از عبادت كساني كه باع :منفِّرين

  .كوتاه گرداند :فليوجز
 %شخصـي نـزد رسـول االله     :رمايدف مي ^ابو مسعود الأنصاري  مفهوم حديث:

ند براي اداي اين نمـاز  خوا ميمن به دليل اينكه فلاني نماز صبح را طولاني  :آمد و گفت
 %ل آن روز پيامبر هيچ وقت مث :رمايدف مي ^ابو مسعود  ،ومش ميبا جماعت حاضر ن

اي مردم گروهـي   :و فرمود د،را نديده بودم كه اينچنين در نصيحت كردن خشمگين شو
هر گاه شخصي امامت قومي را بر عهده  د،ونش مياز شما باعث نفرت ديگران از عبادت 

زيـرا پشـت سـرش پيرمـرد و كوچـك و معـذور نمـاز         د،گرفت نمازش را كوتاه بخوان
  .ندخوا مي

 صفة باب النبي صلاة%  

  %باب صفت نماز پيامبر 

إذَا كَبر في الصلاة سكَت  %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  -۸۱
بِيرِ أَرأَيت سكُوتك بين التكْ ،بِأَبِي أَنت وأُمي ،يا رسولَ اللَّه :فَقُلْت ،هنيهةً قَبلَ أَنْ يقْرأَ
اللَّهم باعد بينِي وبين خطَاياي كَما باعدت بين  :أَقُولُ :قَالَ ؟والْقراءَة ما تقُولُ
 ،اللَّهم نقِّنِي من خطَاياي كَما ينقَّى الثَّوب الأَبيض من الدنسِ ،الْمشرِقِ والْمغرِبِ

  .من خطَاياي بِالْماءِ والثَّلْجِ والْبرد اللَّهم اغْسِلْنِي
    :ها واژه

  .مقدار كمي از وقت ،وقت كوتاهي :هنيهةً

  .پدر و مادرم فداي تو باد :بأبی أنت و أمی

  .در اينجا به معني استفهام است :أرأيت
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  .دور گردان :باعد

  .مرا پاك گردان :نقِّنِي

  .ناپاكي :الدنس

  .يخ :الثلج

  .تگرگ :البرد
تكبيـر نمـاز را    %ه پيـامبر  ك ـ ميهنگـا  :رمايـد ف مـي  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

پدر و مادرم  :به ايشان گفتم د،نما ميفت مدت كوتاهي قبل از خواندن سوره ساكت گ مي
نـي چـه   ك مـي در سكوتي كه بين تكبير و خواندن سـوره   ،%فداي تو باد يا رسول االله 

خدايا من و گناهانم را آنچنان از هم دور كن كه بين  :ويمگ مي :ايشان فرمودند ؟وييگ مي
خدايا آنچنان مرا از گناهانم پاك گردان كه لباس سـفيد   ،مشرق و مغرب فاصله انداختي

   .خدايا مرا از گناهانم با آب و يخ و تگرگ بشوي د،وش مياز ناپاكي ها پاك 

 ،يستفْتح الصلاةَ بِالتكْبِيرِ %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -۸۲
‰ß﴿والْقراءَةَ بـ  ôϑ ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $#﴾،  لَمو هأْسر صخشي لَم كَعكَانَ إذَا رو

كذَل نيب نلَكو هبوصوِ ،يتسى يتح دجسي كُوعِ لَمالر نم هأْسر فَعكَانَ إذَا رو ي
وكَانَ يقُولُ في  ،وكَانَ إذَا رفَع رأْسه من السجدة لَم يسجد حتى يستوِي قَاعداً ،قَائماً

وكَانَ ينهى عن  ،وكَانَ يفْرِش رِجلَه الْيسرى وينصب رِجلَه الْيمنى ،كُلِّ ركْعتينِ التحيةَ
الش ةقْبعطَانعِ ،يبالس اشرافْت هياعرلُ ذجالر رِشفْتى أَنْ يهنيلاةَ  ،والص متخكَانَ يو
  .بِالتسليمِ
  :ها واژه

  ند.ك ميشروع  د،نك ميآغاز  :يستفتح

  .فتگر مينه سرش را بالا و نه خيلي پايين  :لم يشخص رأسه و لم يصوبه

  .ايستد ت ميراس :يستوی قائماً
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  .نشيند راست مي :يستوی قاعداً

به گونه اي كه پشـت پـايش بـر     د،نك ميپاي چپش را فرش  :يفرش رجله اليسری
  .دده ميزمين و باسنش را بر كف پايش قرار 

اد بـه گونـه اي كـه    د مـي پاي راستش را بر زمين راست قرار  :ينصب رجله اليمنی
  .يردگ ميپا مستقيم قرار  انگشتان پا بر روي زمين رو به قبله و كف

و پايش را  ،حالتي است كه يك شخص باسن خود را بر روي زمين :عقْبة الشيطان
و ايـن   .بـد خوا مـي سگ نيز به همين حالت  د،و دستش را بر زمين بگذار ،قائم بر  زمين

    .ودش ميحالت نشستن الإقعاء ناميده 
  .دو ساعدش :ذراعيه

  .ذارندگ ميحيوانات درنده دستان خود را بر زمين  به گونه اي كه :افتراش السبع
نماز را با گفـتن تكبيـر و    %نند كه پيامبر ك ميروايت  &عائشه  مفهوم حديث:

‰ß﴿ قرائت را با ôϑ ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 ه بـه ركـوع   ك ـ ميو هنگـا  د،رك ـ مـي آغاز  ﴾#$
 ـ   گر مـي ت نه سرش را بالا و نه خيلي پـايين  رف مي ن دو حالـت نگـه   فـت بلكـه بـين اي
رد تا راست نمي ايسـتاد بـه سـجده    آو ميه سرش را از ركوع بالا ك ميو هنگا اشت،د مي

سـت دوبـاره بـه سـجده     نش ميرد تا راست نك ميو هر گاه سر از سجده بلند  ،ترف مين
وقتـي بـراي خوانـدن تحيـت     (و  د،ن ـخوا مـي و در هـر دو ركعـت تحيـت     ،ترف ـ مـي ن

و  ،ذاشـت گ ميرد و پاي راستش را قائم بر زمينك يمپاي چپ خود را فرش  )ستنش مي
از نشستن به حالت إقعاء و گذاشـتن سـاعدها بـر زمـين آنگونـه كـه حيوانـات درنـده         

و نمـازش را بـا سـلام دادن بـه پايـان       د،رك ـ مـي ذارنـد نهـي   گ ميدستانشان را بر زمين 
   .انيدرس مي

۸۳-  رمنِ عب اللَّه دبع نع$ بِيإذَا  % أَنَّ الن هيبكنم ذْوح هيدي فَعركَانَ ي
 :وقَالَ ،وإِذَا رفَع رأْسه من الركُوعِ رفَعهما كَذَلك ،وإِذَا كَبر للركُوعِ ،افْتتح الصلاةَ

هدمح نمل اللَّه عمس، مالْح لَكا ونبد،ر لُ ذَلفْعكَانَ لا يوودجي السف ك.  
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  :ها واژه

  .راست دو شانه اش :حذو منکبيه
وقتي كه نمـاز را   %نند كه پيامبر ك ميروايت  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

ت  دسـتهايش را تـا راسـت شـانه     رف ميرد و وقتي با گفتن االله اكبر به ركوع ك ميشروع 
مي آمد نيز با گفتن سـمع االله لمـن   ه از ركوع بالا ك ميو همچنين هنگا د،بر ميهايش بالا 

و هنگـام رفـتن بـه     د،بـر  مـي حمده ربنا ولك الحمد دستهايش را تا راست دوشش بالا 
    اد.د ميسجده اين كار را انجام ن

أُمرت أَنْ أَسجد علَى سبعة  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن ابنِ عباسٍ  -۸۴
  .وأَطْراف الْقَدمينِ ،والركْبتينِ ،والْيدينِ - وأَشار بِيده إلَى أَنفه -هةعلَى الْجب ،أَعظُمٍ

    :ها واژه

  .هفت استخوان :سبعة أَعظُمٍ

ةهبپيشاني :الْج.  

  .منظور دو كف دست است نه تمام دست :اليدين

  .دو سر زانو :الرکبتين

  .انگشتهاي پا :أطراف القدمين
به من دسـتور   :فرمودند %رمايد كه رسول االله ف مي $ابن عباس  مفهوم حديث:

و با دستش به بينيش اشـاره   -بر روي پيشاني ،داده شده تا بر هفت استخوان سجده كنم
   .)1( و دو سر زانو و انگشتان دو پا ،و بر دو كف دست ،نمود

إذَا قَام إلَى الصلاة يكَبر حين  %ه كَانَ رسولُ اللَّ :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  -۸۵
قُومي، كَعري ينح ركَبي قُولُ ،ثُمي ثُم: نم هلْبص فَعري ينح هدمح نمل اللَّه عمس 

                                                 

  تمامي اين اعضاي هفتگانه بايد در هنگام سجده بر روي زمين قرار بگيرد. )1(
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وعِكُالر، مقَائ وهقُولُ وي ثُم: مالْح لَكا ونبد،ر ي ينح ركَبي وِي ثُماجِداًهس،  ركَبي ثُم
هأْسر فَعري ينح، جسي ينح ركَبي د،ثُم هأْسفَع رري ينح ركَبي ي  ،ثُمف كلُ ذَلفْعي ثُم

  .ويكَبر حين يقُوم من الثِّنتينِ بعد الْجلُوسِ ،صلاته كُلِّها حتى يقْضيها
    :ها واژه

  .منظور بلند شدن از ركوع است .ردآو ميكمر خود را بالا  :يرفع صلبه

  .به پايين مي رود )براي سجده(ه ك ميهنگا :حين يهوی

  .اندرس ميتا وقتي كه نمازش را به پايان  :حتی يقضيها
سـت نمـاز   خوا مـي  %هـر گـاه پيـامبر     :رمايـد ف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
سپس با  ،فتگ ميو هنگام رفتن به ركوع نيز االله اكبر  ،فتگ ميتكبير  بخواند مي ايستادو

د و در حـالي كـه كـاملا ايسـتاده بـود      ش ـ مـي گفتن سمع االله لمن حمده از ركـوع بلنـد   
و همچنـين بـا    ،ترف ـ مـي سپس با گفتن االله أكبر به سجده  د،ربنا و لك الحم :رمودف مي

و  ،ترف ـ ميدوباره با گفتن االله أكبر به سجده و  د،رك ميگفتن االله أكبر سر از سجده بلند 
و تمام ايـن افعـال را تـا آخـر نمـازش تكـرار        د،رك ميباز با االله أكبر سر از سجده بلند 

ست بـراي ركعـت   خوا ميست و نش ميو هر گاه بعد از ركعت دوم براي تحيت  د،رك مي
  .فتگ ميسوم بلند شود نيز االله أكبر 

۸۶- نِ عب فطَرم نقَالَع اللَّه دنٍ  :بيصح نانُ برمعا وأَن تلَّيص^  يلع لْفخ
وإِذَا نهض من الركْعتينِ  ،وإِذَا رفَع رأْسه كَبر ،فَكَانَ إذَا سجد كَبر ^بنِ أَبِي طَالبٍ 

رانُ ،كَبرمي عدذَ بِيلاةَ أَخى الصا قَضنٍ  فَلَميصح نقَالَ ،^بذَا  :ونِي هذَكَّر قَد
 دمحلاةَ مقَالَ ،%ص أَو:  دمحلاةَ  ما صلَّى بِنص%.  

    :ها واژه

  .بلند شد :ض
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پشـت   ^من و عمران بـن حصـين    :رمايدف ميمطرف بن عبد االله  مفهوم حديث:

ت و سـر  رف ميير به سجده ايشان با گفتن تكب ،نماز خوانديم ^سر علي بن ابي طالب 
و همچنين هنگـام بلنـد شـدن از تشـهد ركعـت دوم نيـز تكبيـر         د،رك مياز سجده بلند 

دسـتم را گرفـت و    ^ه نمازش را به اتمام رساند عمران بن حصين ك ميهنگا ،فتگ مي
مثل نماز خواندن محمـد   :يا فرمود ،انداخت%نماز ايشان مرا به ياد نماز محمد  :فرمود

  .نماز خواند براي ما %

 ،فَوجدت قيامه %رمقْت الصلاةَ مع محمد  :قَالَ $عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ  -۸۷
هكُوعر دعب الَهدتفَاع هتكْعفَر، هتدجنِ ،فَسيتدجالس نيب هتفَجِلْس، هتدجفَس، ا فَجم هتلْس

لسالت نياءِبوالس نقَرِيباً م افرصالانيمِ و.   
ارِيخالْب ةايي رِوفاءِ :ووالس نقَرِيباً م ودالْقُعو اميلا الْقا خم.  

    :ها واژه

  .نگاه كردم :رمقت

  .متناسب با همديگر ،نزديك به هم :قريباً من السواء

  .به غير از ،به جز :ما خلا
ديدم كه قيـام و   ،نماز خواندم %با دقت همراه پيامبر  :رمايدف مي $براء بن عازب 

ركوعش و اعتدال بعد از ركوع و سجده اش و نشستن بين دو سجده و سجده دومـيش  
    )1( .و نشستن بين سلام دادن و ترك كردن نماز متناسب با همديگر بودند

 ي بقيـه هد به جز قيـام و نشسـتنش بـراي تش ـ    :و در روايت بخاري چنين آمده است
  .اركان نمازش از لحاظ طولاني بودن نزديك به هم بود

                                                 

ني بودن با هم تناسب داشتند، منظور اين است كه ركن قيام و نشستن براي تشهد از لحاظ طولا )1(
طولاني تر از بقيه ي اركان هستند، آن چنانكه در روايت بخاري نيز اين  زيرا اين دو ركن معمولاً

  مساله به طور واضح بيان شده است، و بقيه اي اركان نيز با هم تناسب خود را داشتند.  
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۸۸-  كالنِ مسِ بأَن نع انِينالْب ثَابِت نا  :قَالَ ^عكَم بِكُم لِّيي لا آلُو أَنْ أُصإن
 ولُ اللَّهسا %كَانَ رلِّي بِنصي، ئاً لا  :قَالَ ثَابِتيش عنصي سفَكَانَ أَنهونعنصت اكُمأَر. 

وإِذَا رفَع  ،قَد نسِي :حتى يقُولَ الْقَائلُ ،كَانَ إذَا رفَع رأْسه من الركُوعِ انتصب قَائماً
  .قَد نسِي :حتى يقُولَ الْقَائلُ ،رأْسه من السجدة مكَثَ

  :ها واژه

  .مي ورزمدريغ ن ،نمك ميكوتاهي ن :لا آلو

  .راست ايستاد :انتصب قائماً

  .باقي ماند :مکث
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايـت   ^ثابت البناني از انـس بـن مالـك     مفهوم حديث:

 %نم در اينكه آنگونه براي شما نماز بخوانم كه رسول خـدا  ك ميهيچ دريغ ن :فرمودند
كارهايي را انجام در خواندن نمازش  ^انس  :رمايدف ميثابت  د،ندنخوا ميبراي ما نماز 

هر گاه از ركوع بالا مي آمد مدتي طـولاني راسـت    د،يده مياد كه شما آن را انجام ند مي
و هرگـاه سـر از    د،د فراموش كرده به سـجده بـرو  ش ميمي ايستاد به حدي كه احساس 

ست بـه حـدي كـه احسـاس     نش ميرد نيز مدتي طولاني بين دو سجده آو ميسجده بالا 
    .دوباره به سجده برود د فراموش كردهش مي

۸۹-  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  ملا أَتلاةً وص فامٍ قَطُّ أَخإم لْفخ تلَّيا صم
نلاةً مولِ االلهِصسر %.  
  :ها واژه

  .هيچ وقت ،هرگز :قط

  .كوتاه تر :أخف
هـيچ وقـت پشـت سـر كسـي نمـاز        :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  باشد. %نخواندم كه نمازش كوتاه تر و كاملتر از نماز رسول االله 
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جاءَنا مالك بن  :عن أَبِي قلابةَ عبد اللَّه بنِ زيد الْجرمي الْبصرِي قَالَ -۹۰
 رِثيوذَا ^الْحا هنجِدسي مفَقَالَ ،ف: لِّي بِكُمي لأُصإن، الص ا أُرِيدملِّي  ،لاةَوأُص

 ولَ اللَّهسر تأَير فلِّي %كَيصةَ ،يلابلأَبِي ق لِّي :فَقُلْتصكَانَ ي فثْلَ  :فَقَالَ ؟كَيم
في الركْعة وكَانَ يجلس إذَا رفَع رأْسه من السجود قَبلَ أَنْ ينهض  ،صلاة شيخنا هذَا

   .الأُولَى
  .د بشيخهم أَبا يزيد عمرو بن سلَمة الجَرميأَرا

    :ها واژه

  .ودش ميبلند  :ينهض
در مسـجدمان   :رمايدف ميعبد االله بن زيد الجرمي البصري  قلابةابو  مفهوم حديث:

هم بـراي شـما نمـاز    خوا مي :فرمود د،نزد ما آم ^نشسته بوديم كه مالك بن الحويرث 
نم كـه ديـدم   خـوا  مـي و به گونه اي اين نمـاز را   ،ز را ندارمو قصد خواندن نما ،بخوانم

چگونـه نمـاز    :بـه ابـي قلابـه گفـتم     :ويـد گ مـي راوي  د،ن ـخوا مينماز  %رسول خدا 
و شيخشان هر گاه در ركعت اول از سجده بلند  ،مانند نماز شيخمان :او گفت ؟ندخوا مي
   )1( .ستنش ميد قبل از اينكه بايستد ش مي

  .دبو ميخشان ابو يزيد عمرو بن سلمه الجرو منظورش از شي

كَانَ إذَا صلَّى فَرج بين  %أَنَّ النبِي  ^عن عبد اللَّه بنِ مالك بنِ بحينةَ  -۹۱
هطَيإب اضيب ودبى يتح هيدي.  

    :ها واژه

  كرد.پهلويش دور دو دستانش را از  :فرج بين يديه

  .ودش ميهر ظا :يبدو

                                                 

  منظور جلسه ي استراحت است. )1(
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و منظور از اين سفيدي عدم وجود مـوي زايـد در    .سفيدي زير بغلش :بياض إبطيه
هيچگونه مويي در زير بغـل   -1 :د كه علماء به دو وجه تفسير كرده اندباش مياين محل 

وجود نداشت و به اين سبب رنگ پوست زير بغلش مانند رنگ پوست ساير  %پيامبر 
ه علت زايل كردن مستمر موي زير بغلش هميشـه محـل   ب -2  .اعضاي بدنش سفيد بود

   .مذكور بدون مو بود
نمـاز   %هر گاه پيـامبر   :رمايدف مي ^عبد االله بن مالك بن بحينه  مفهوم حديث:

اد كـه سـفيدي زيـر بغلـش ديـده      د مـي ند آنقدر دستهايش را از پهلويش فاصله خوا مي
  .دش مي

۹۲- نِ يب يدعةَ سلَمسأَبِي م نقَالَع زِيد:  كالم نب سأَن أَلْتس^  بِيأَكَانَ الن
% هلَيعي نلِّي فصقَالَ ؟ي: معن.  

    :ها واژه

  .دمپايي ،كفش د،هر آنچه در پا پوشيده شو ،مثناي نعل :نعليه
پرسـيدم   ^از انس بن مالك  :رمايدف ميابو مسلمه سعيد بن يزيد  مفهوم حديث:

  .بله :فرمودند ؟ندخوا ميبا كفش نماز  %آيا پيامبر 

۹۳-  ارِيصةَ الأَنادأَبِي قَت نع^  ولَ اللَّهسلٌ  %أَنَّ رامح وهلِّي وصكَانَ ي
 ولِ اللَّهسر تبِن بنيز تةَ بِنامسٍ %أُممش دبنِ عبِيعِ بنِ الراصِ بفَإِذَا  ،ولأَبِي الْع

عضو دجاسا ،هلَهمح إِذَا قَامو.  
در حـالي نمـاز    %رسـول خـدا    :رمايدف مي ^ابو قتاده انصاري  مفهوم حديث:

كه پدرش ابو العاص بـن ربيـع بـن     %ند كه امامه دختر زينب دختر رسول االله خوا مي
ت او را بـر زمـين   رف ـ مـي هر گـاه كـه بـه سـجده      داشت،عبد شمس است در آغوش  

   رد.ك ميد او را نيز بلند ش مياز سجده براي قيام بلند و هر گاه  ،ذاشتگ مي



    

`a�� 
 �� ��� ����  83  
  

  

۹۴-  كالنِ مسِ بأَن نع^  بِيالن نطْ  :قَالَ %عسبلا يو ودجي السلُوا فدتاع
  .أَحدكُم ذراعيه انبِساطَ الْكَلْبِ

    :ها واژه

گونه كه در حالت سجده نه بدين د،حد وسط را رعايت كني د،ميانه روي كني :اعتدلوا
  .د و نه دستهايتان را به پهلويتان بچسپانيديبر روي زمين پهن شو

  .مثناي ذراع به معناي ساعد دست :ذراعيه

حالتي است كه شخصي سـاعدهايش را هنگـام سـجود بـر زمـين       :انبساط الکلب
 ل انبسـاط الكلـب ناميـده شـده كـه سـگ در هنگـام خوابيـدن        ي ـو به اين دل د،ذارگ مي

  .ذاردگ ميبر زمين  مماس ساعدهايش را
 :نند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

بدينگونه كه در سجده نه بر روي زمين پهن شويد  د،ميانه روي را در سجده رعايت كني
ي كه و هيچ كس دستش را در سجده مانند سگ د،و نه دستهايتان را به پهلويتان بچسپاني

  .بر زمين نگذاردمماس دراز كشيده است 

  باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

  باب واجب بودن آرام گرفتن در ركوع و سجود

ثُم  ،فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى د،دخلَ الْمسجِ %أَنَّ النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  -۹۵
 بِيلَى النع لَّماءَ فَسلِّ :الَفَقَ %جفَص جِعلِّ ،ارصت ك لَملَّى .فَإِنا صلَّى كَمفَص عجفَر، 

 بِيلَى النع لَّماءَ فَسج لِّ :فَقَالَ %ثُمفَص جِعلِّ ،ارصت ك لَمي  :فَقَالَ -ثَلاثاً -فَإِناَلَّذو
هرغَي سِنما أُح قبِالْح ثَكعنِي ،بلِّمالَفَقَ ،فَع: رفَكَب لاةإلَى الص تا  ،إذَا قُمأْ ماقْر ثُم

 رسيتنم كعم آنعاً ،الْقُراكر نئطْمى تتح كَعار ماً ،ثُملَ قَائدتعى تتح فَعار ثُم،  ثُم
افْعلْ ذَلك في صلاتك  مثُ ،جالساً ثُم ارفَع حتى تطْمئن ،اسجد حتى تطْمئن ساجِداً

  .كُلِّها
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    :ها واژه

آنالْقُر نم كعم رسيا تهر آنقدر از قرآن كه توانايي خواندنش را داشتي :م.  
وارد مسجد شدند  %بعد از اينكه پيامبر  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

پيامبر  د،آمد و به ايشان سلام كر %سول االله سپس به نزد ر د،شخصي آمد و نماز خوان
 ،زيرا در حقيقت تو اينگونه نمازي نخوانـدي  ،برگرد دوباره نماز بخوان :به او گفتند %

آمده بر ايشان سـلام   %و باز به نزد پيامبر  د،آن مرد رفت و دوباره همانطور نماز خوان
و  ،نماز بخوان كه نمازي نخوانديبرگرد دوباره  :به او گفتند %اين بار نيز پيامبر  د،كر

قسم به آن كه تو را به حق برگزيده  :اخيرا آن شخص گفت د،سه بار اين مساله تكرار ش
هر گـاه   :فرمودند %پيامبر  ،است به من ياد بده كه بهتر از اين نمي توانم نماز  بخوانم

ع كـن و هـر   خواستي نماز بخواني راست باييست سپس با گفتن االله اكبر نمازت را شرو
سپس از ركوع بالا بيـا و   ،سپس به ركوع برو و آرام بگير ،چه قدر توانستي قرآن بخوان
سپس از سجده بلند شو و  ،سپس به سجده برو و آرام بگير ،راست باييست و آرام  بگير

  .سپس در تمام نمازهايت اين كارها را انجام بده ،بنشين تا آرام بگيري

  ةباب القراءة في الصلا

  باب قرائت در نماز

۹۶-  تامنِ الصةَ بادبع نع^  ولَ اللَّهسأْ  :قَالَ %أَنَّ رقْري لَم نملاةَ للا ص
  .بِفَاتحة الْكتابِ

ننـد كـه ايشـان    ك ميروايت  %از رسول االله  ^عباده بن صامت  مفهوم حديث:
  .داردفاتحه را نخواند نماز ن ي سورهكسي كه  :فرمودند

۹۷-  ارِيصةَ الأَنادأَبِي قَت نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسنِ  %كَانَ ريتكْعي الرأُ فقْري
ويقَصر في  ،يطَولُ في الأُولَى ،الأُولَيينِ من صلاة الظُّهرِ بِفَاتحة الْكتابِ وسورتينِ

ةةَ أَ ،الثَّانِيالآي عمسياناًويي  ،حلُ فطَونِ ييتورسابِ وتالْك ةحرِ بِفَاتصي الْعأُ فقْركَانَ يو
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وكَانَ يطَولُ في  ،وفي الركْعتينِ الأُخريينِ بِأُم الْكتابِ ،ويقَصر في الثَّانِية ،الأُولَى
  .يقَصر في الثَّانِيةو ،الركْعة الأُولَى في صلاة الصبحِ

     :ها واژه

  .ندخوا ميطولاني  :يطَول

  .ندخوا ميكوتاه  :يقَصر

  .ند تا ديگران بشنوندخوا ميبلند  :يسمع

  .فاتحه ي سوره :أم الکتاب
در دو ركعت اول  %رسول خدا  :رمايدف مي ^ابو قتاده انصاري  مفهوم حديث:

به گونه اي كه در ركعت  د،نخوا ميديگر  ي سورهدو  فاتحه و ي سورهنماز ظهر و عصر 
و گاه گـاهي بعضـي از آيـات را     د،نخوا مينماز را طولاني و در ركعت دوم كوتاه  ،اول

فاتحـه   ي سـوره و در دو ركعت بعدي از ايـن دو نمـاز فقـط     ،ند تا بشنويمخوا ميبلند 
   .ندخوا ميرا كوتاه همچنين ركعت اول نماز صبح را طولاني و ركعت دوم  د،نخوا مي

  .يقْرأُ في الْمغرِبِ بِالطُّورِ %سمعت النبِي  :قَالَ ^عن جبيرِ بنِ مطْعمٍ  -۹۸
شـنيدم كـه در نمـاز     %از پيـامبر   :رمايـد ف مي ^جبير بن مطعم  مفهوم حديث:

  .ندخوا ميطور  ي سورهمغرب 

 ،فَصلَّى الْعشاءَ الآخرةَ ،كَانَ في سفَرٍ %نبِي أَنَّ ال $عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ  -۹۹
��}����بـ فَقَرأَ في إحدى الركْعتين  �B��Az   تاً أَووص نسداً أَحأَح تعما سفَم

هناءَةً مرق.  
    :ها واژه

  .يكي از اسمهاي نماز عشاء است :الْعشاءَ الآخرةَ
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نمـاز عشـاء    يدر سـفر  %پيـامبر   :رمايـد ف مي $زب براء بن عا مفهوم حديث:

و من از هيچ  د،خواندن  ��B��Az}� ي سوره ،در يكي از دو ركعت اول د،خواندن
   .كس نشنيده بودم كه بتواند از ايشان با صداي بهتر يا قرائت بهتر قرآن بخواند

سرِية فَكَانَ يقْرأُ بعثَ رجلاً علَى  %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ۱۰۰
≅ ﴿لأَصحابِه في صلاتهِم فَيختم بـ  è% uθèδ ª! $# î‰ymr& ﴾  كوا ذَلوا ذَكَرعجا رفَلَم

لأَنها صفَةُ  :فَقَالَ ،فَسأَلُوه ؟صنع ذَلكيسلُوه لأَي شيءٍ  :فَقَالَ %لرسولِ االلهِ 
أَخبِروه أَنَّ االلهَ تعالَى  :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،فَأَنا أُحب أَنْ أَقْرأَ بِها ،الرحمنِ عز وجلَّ

هبحي.  
  :ها واژه

  .تعدادي از سربازان لشكر :السرِية
شخصي را اميـر تعـدادي از    %رسول خدا  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

è% uθ≅﴿اد هر بار قرائتش را با د ميت ه برايشان امامك ميهنگا د،مجاهدين كر èδ ª!$# î‰ymr&﴾ 
تعريـف   %وقتي از ماموريت باز گشتند اين مساله را بـراي پيـامبر    د،انيرس ميبه پايان 

وقتـي از او   ؟اده استد مياز او بپرسيد چرا چنين كاري را انجام  :ايشان فرمودند د،كردن
ند رحمان است و من به اين علـت  اخلاص از صفات خداو ي سوره :پرسيدند پاسخ داد

به او بگوييد كـه خداونـد    :فرمودند %پيامبر  ،دوست دارم هميشه اين سوره را بخوانم
  .منزه نيز او را دوست دارد

فَلَولا صلَّيت بِـ  :^قَالَ لمعاذ  %أَنَّ النبِي  $عن جابِرِ بنِ عبد االلهِ  - ۱۰۱
﴿xÎm7 y™ zΟ ó™$# y7 În/u‘ ’ n?ôã F{$#﴾ ﴿§÷Κ ¤±9$# uρ $yγ8 ptéÏuρ﴾ ﴿≅ ø‹ ©9$# uρ # sŒÎ) 4ý øótƒ﴾،  لِّيصي هفَإِن

ةاجذُو الْحو يفعالضو الْكَبِير اءَكرو.  
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اي  :فرمودند ^به معاذ  %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

x﴿كــاش در نمازهايــت ســوره هــاي     Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{$#﴾ ﴿§÷Κ ¤±9$#uρ $ yγ8pt éÏ uρ﴾ 
﴿≅ø‹ ©9$#uρ #sŒÎ) 4 ý øó tƒ﴾  زيرا پشـت سـرت انسـانهاي بزرگسـال و نـاتوان و       ،يندخوا ميرا

  .نندخوا ميمعذور نماز 

ÉΟ﴿باب ترك الجَهرِ بـ  ó¡ Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm §�9$#﴾  

ÉΟ ﴿باب آهسته گفتن  ó¡ Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm §�9$#﴾  

۱۰۲ - نع  كالنِ مسِ بأَن^  بِيأَنَّ الن%  رمعكْرٍ وا بأَبونَ  $وحفْتتسوا يكَان
ß‰ôϑysø9﴿  الصلاةَ بِـ $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈ yèø9 $#﴾.   

ةايي رِوفانَ  :وثْمعو رمعكْرٍ وأَبِي ب عم تلَّيأُ  #صقْري مهنا مدأَح عمأَس فَلَم
﴿ÉΟ ó¡ Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm §�9$#﴾.   

فَكَانوا يستفْتحونَ  #وأَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ  %صلَّيت خلْف النبِي  :ولمسلمٍ
‰ß﴿بِـالصلاةَ  ôϑ ys ø9$# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾،  َونذْكُرلا ي﴿ÉΟó¡Î0 «!$# Ç≈uΗ÷q §�9 $# 

ÉΟŠÏm§�9   .أَولِ قراءَة ولا في آخرِهافي  ﴾#$
نمـاز   $و ابوبكر و عمر  %پيامبر  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘ š﴿را با خواندن  Ïϑn=≈ yè ø9$#﴾  ردندك ميشروع.   

نماز خواندم و از هـيچ   #با ابوبكر و عمر و عثمان  :رمايدف ميو در روايت ديگري 

ÉΟ﴿نيدم كه كدامشان نش ó¡Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$#﴾ را بخواند.   
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و ابوبكر و عمـر و   %پشت سر پيامبر  :رمايدف ميو در صحيح مسلم آمده است كه 

 ‘ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu﴿نماز خوانـدم و همـه ي ايشـان نمازشـان را بـا خوانـدن        #عثمان 
š Ïϑn=≈ yè ø9$#﴾  نه در آخر قرائت و نه در اول قرائت و  د،ردنك ميشروع﴿ÉΟ ó¡Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# 

ÉΟŠ Ïm§�9$#﴾ فتندگ ميرا ن.  

  باب سجود السهو

  )1(باب سجود سهو

 %صلَّى بِنا رسولُ االلهِ  :قَالَ ^عن محمد بنِ سيرِين عن أَبِي هريرةَ  - ١٠٣
يشالْع يلاتى صدإح، يرِينس نا :قَالَ ابمسةَ وريرو ها أَبا ^هأَن سِيتن نلَكقَالَ ،و: 

فَاتكَأَ علَيها كَأَنه  د،فَقَام إلَى خشبة معروضة في الْمسجِ ،ثُمسلَّم ،فَصلَّى بِنا ركْعتينِ
وخرجت السرعانُ  )2(،بِعهوشبك بين أَصا ،ووضع يده الْيمنى علَى الْيسرى ،غَضبانُ

فَهابا أَنْ  $وفي الْقَومِ أَبو بكْرٍ وعمر  ،قَصرت الصلاةُ :من أَبوابِ الْمسجِد فَقَالُوا
اهكَلِّمطُولٌ ،ي هيدي يلٌ فجمِ ري الْقَوفو، قَالُ لَهنِ فَقَالَ :ييدولَ ا :ذُو الْيسا ري للَّه

 ؟أَكَما يقُولُ ذُو الْيدينِ :فَقَالَ ،لَم أَنس ولَم تقْصر :قَالَ ؟أَنسِيت أَم قَصرت الصلاةُ
ثُم  ،ثُم كَبر وسجد مثْلَ سجوده أَو أَطْولَ ،فَتقَدم فَصلَّى ما ترك ثُم سلَّم ،نعم :فَقَالُوا
ر فَعررفَكَب هلَ ،أْسأَطْو أَو هودجثْلَ سم دجسو ركَب ثُم، ركَبو هأْسر فَعر ا  .ثُممبفَر
أَلُوهس: لَّمس نٍ قَالَ :قَالَ ؟ثُميصح نانَ برمأَنَّ ع ئْتبفَن: لَّمس ثُم.  

                                                 

ه اگر در نماز خللي وارد شود (به غير از فرايض و اركان) به وسيله ي به سجودي گفته مي شود ك )1(
  ش بعد از شهادت اخير قبل از سلام است.انجام دادن آن جبران مي شود، و مكان

در  »ووضعَ خَده الأيَمنَ علىَ ظهَرِ كَفِّه اليْسرَى  «امام بخاري اين حديث را با زيادت اين جمله  )2(
ايت كرده است. يعني گونه ي راستش را بر روي پشت دست چپش قرار داد. (كتاب صحيحش رو

  ) 482ح  ،باب تشبيك الأصابع في المسجد و غيره ،الصلاه
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��e��d��c��b}� :الله تعالىقال ا ،ما بين زوال الشمس إلى غروا :العشي

��fz.  
  :ها واژه

يشالْع يلاتى صدـاحاد در .ديخورش ـ زوال از بعد نماز دو ازي كي :إح   گـر يد ثي
  .است بوده عصر يا و ظهر يا نماز نيا كه است آمده

ةوضرعم ةبشباشد. شده گذاشته نيزمي رو بر عرض با كهي چوب قطعه :خ  

  .زد هيكت او بر :هايعل فاتکأ

  .ناراحت ،يعصبان :غضبان

   .برد فرو هم در را دستش دو انگشتان :أصابعه بين شبك

السكنندگان عجله :عانر.  

  .كنند صحبت او با نتوانستند % امبريپ ميتعظ سبب به :يکلماه أن فهابا

  .بود بلند و دراز دستانش :طول هيدی يف

نبشد داده خبر من به :ئت.  
 :ند كه ايشان فرمـود ك ميروايت  ^بن سيرين از ابو هريره  محمد مفهوم حديث:

ابـو   :ويـد گ ميمحمد بن سيرين  د،يكي از دو نماز بعد از زوال را خواندن %رسول االله 
ايـن نمـاز را دو    %پيـامبر   ،نام اين نماز را گفت ولي مـن فرامـوش كـردم    ^هريره 

مسـجد بـا عـرض     ركعت خواند سپس سلام داد و به سمت قطعه چوبي رفـت كـه در  
در چهره ي ايشان آثار نـاراحتي و عصـبانيت وجـود     د،گذاشته شده بود و بر آن تكيه دا

دست راستش را بر دست چپش گذاشت و انگشتان دو دسـتش را در هـم فـرو     داشت،
 ـ   د،بر  د،آن كساني كه براي خروج از مسجد عجله داشتند از درهاي مسـجد بيـرون رفتن

نيز بودنـد ولـي بـه     $و در بين مردم ابوبكر و عمر  است،ه نماز كوتاه شد :مردم گفتند
 ـ %علت تعظيم و احترام پيامبر   د،از سخن گفتن با ايشان در اين مورد خودداري كردن
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همچنين در بين جمعيت شخصي بود كه دو دستش دراز و بلند بود و به اين علت به او 
آيا فرامـوش كـردي كـه     %اي رسول خدا  :گفت %او به پيامبر  د،فتنگ ميذو اليدين 

نه فراموش كـرده ام و نـه    :فرمودند ؟نماز را كامل بخواني يا اينكه نماز كوتاه شده است
آيا چنين اتفاق افتاده كـه ذو   :سپس رو به اصحابش كرد و فرمود است،نماز كوتاه شده 

 د،ود خوانآنگاه پيش آمد و آن مقدار از نماز را كه نخوانده ب ،بله :گفتند ؟ويدگ مياليدين 
مقدار سـجده اش بـه انـدازه ي     ،سپس با گفتن االله اكبر به سجده رفت د،سپس سلام دا

آنگاه سرش را از سـجده بلنـد كـرد و االله اكبـر      د،سجده هاي هميشگي يا طولاني تر بو
 ،سجده اي مانند سجده ي هميشگيش يا طولاني تر ،باز با االله اكبر به سجده رفت ،گفت

آيـا پـس از    :از ابن سيرين پرسيدند .ه بالا آورد و االله اكبر گفتسپس سرش را از سجد
چنين به من رسـيده   ^از عمران به حصين  :گفت ؟بالا آمدن از سجود دومي سلام داد

   داد.است كه سلام 
 %أَنَّ النبِي  -%وكَانَ من أَصحابِ النبِي  - ^عن عبد اللَّه بنِ بحينةَ  - ١٠٤

فَقَام الناس معه حتى إذَا  ،ولَم يجلس ،ى بِهِم الظُّهر فَقَام في الركْعتينِ الأُولَيينِصلَّ
فَسجد سجدتينِ قَبلَ أَنْ يسلِّم  ،كَبر وهو جالس ،وانتظَر الناس تسليمه ،قَضى الصلاةَ

لَّمس ثُم.  
 :رمايـد ف مـي  -بود %كه از اصحاب پيامبر  -^عبد االله بن بحينه  حديث: مفهوم

پس از اينكه ركعت دوم را تمـام كـرد بلنـد     د،نماز ظهر را برايشان امامت كر %پيامبر 
مردم نيز همراه ايشان بلند شدند و ننشستند تا اينكه نماز را  ،شده و براي تشهد ننشست

دادنش از نماز بودند كه در حاليكه نشسته بود تكبيـر   مردم منتظر سلام د،به پايان رساني
   داد.و قبل از اينكه سلام بدهد دو سجده كرد سپس سلام  ،گفت و به سجده رفت
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  باب المرورِ بين يديِ المصلي
  باب عبور كردن از جلوي نماز گذار

١٠٥ - ارِيصالأَن ةمنِ الصب ارِثنِ الْحمِ بيهأَبِي ج نقَالَ ^ ع:  ولُ اللَّهسقَالَ ر
%: ا لَهريخ ينعبأَر فقالإِثْمِ لَكَانَ أَنْ ي نم هلَياذَا علِّيِ مصيِ الْمدي نيب ارالْم لَمعي لَو 

هيدي نيب رمأَنْ ي نم.   
  .ماً أَو شهراً أَو سنةًأَربعين يو :لا أَدرِي أَقَالَ :قَالَ أَبو النضرِ

  :ها واژه

عبور كننده :المار.  

  .جلوي نماز گذار :بين يديِ الْمصلِّي
رسـول خـدا    :رمايدف مي ^ابو جهيم بن حارث بن صمه انصاري  مفهوم حديث:

انسـت كـه بـا ايـن     د ميند ك مياگر آن كسي كه از جلوي نماز گذار عبور  :فرمودند %
بهتر از   )1( )روز يا ماه يا سال(ايستادنش به مدت چهل  د،نك ميسب كارش چه گناهي ك

   كند.آن است كه از جلويش عبور  
   .انم ابو جهيم گفت چهل روز يا ماه يا سالد مين :ويدگ ميابو نضر راوي حديث 

١٠٦ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ ^ع:  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ %سي: لَّى إذَا ص
فَإِنْ أَبى  ،فَأَراد أَحد أَنْ يجتاز بين يديه فَلْيدفَعه ،أَحدكُم إلَى شيءٍ يستره من الناسِ

لْهقَاتطَانٌ ،فَلْييش وا همفَإِن.  
  ند.ك مياز جلويش عبور  :يجتاز بين يديه

  .او را باز دارد :فليدفعه

                                                 

منظور از ذكر عدد چهل مبالغت در ايستادن و عدم عبور كردن است، و دقيقاً خود عدد اعتباري  )1(
 باشد. مهم مي ندارد، و اين يكي از اسلوبهاي عرب در بيان امور
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  كرد.ج ل د،قبول نكر :أبی

  )1( .با شدت بيشتري او را از اين كار باز دارد :فليقاتله

زيـرا شـيطان    است،يعني كاري كه او انجام داده است كار شيطان  :فإنما هو شيطان
و اين شخص نيز با عبـور كـردن از    د،هميشه سعي دارد تا حواس نماز گذار را پرت كن

نيز گفته اند كـه ايـن شـيطان     برخي .جلوي نماز گذار باعث حواس پرتي او شده است
ثابـت اسـت كـه چنـين      ^و از ابو سعيد خدري  .اردد مياست كه او را به اين كار وا 

  .را شيطان ناميده است يشخص

وأَنا يومئذ  ،أَقْبلْت راكباً علَى حمارٍ أَتان :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ١٠٧
الاح تزاهن قَدلامت،  ولُ اللَّهسرارٍ %ورِ جِدى إلَى غَيناسِ بِملِّي بِالنصي،  نيب تررفم

لْتزفِّفَنضِ الصعب يدي، عترانَ تالأَت لْتسفَأَر، في الصف لْتخدو،  كذَل ركني فَلَم
دأَح لَيع.  
    :ها واژه

  .الاغ ماده :حمار أتان

  .به سن بلوغ نزديك شده بودم :ناهزت الاحتلام

فضِ الصعب يدي نيهاصف يكي از جلوي :ب.  

  .مي چرد :ترتع

  )2( .بدون ستره د،فضايي باز كه روبرويش ديوار نباش :إلی غير جدار

                                                 

علماء اجماع كرده اند كه منظور از مقاتلت در اين حديث راندن عبور كننده با شدت بيشتر از بار  )1(
زيرا اين مساله مخالف با خشوع و خضوع  ،اول است، و به هيچ وجه منظور جنگيدن با او نيست

  در نماز است.

گذارد تا كسي از جلوي نمازش به آن چيزي مي گويند كه شخص نماز گذار جلوي خود مي  )2(
  عبور نكند.
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سوار بر الاغ ماده اي بودم كه بـه   :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

در مني براي مـردم    %رسول خدا  ،آن روزها به سن بلوغ نزديك شده بودم ،مني آمدم
 ،از جلوي صف عبور كـردم و پيـاده شـدم    د،نخوا ميبدون گذاشتن ستره نماز جماعت 

و هيچ كس بر من ايرادي  ،و خود وارد صف نماز شدم د،سپس الاغ را رها كردم تا بچر
    كرد.وارد ن

ورِجلاي في  %كُنت أَنام بين يدي رسولِ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٠٨
هلَتبق، لَيرِج تضنِي فَقَبزغَم دجا ،فَإِذَا سمهطْتسب ا  ،فَإِذَا قَاميهف سلَي ذئموي وتيالْبو

ابِيحصم.  
    :ها واژه

  .آهسته با دستش به بدنم زد :غَمزنِي

  .مع كردمج :فقبضت

  .پاهايم را دراز كردم :بسطتهما

  .جمع المصباح به معني چراغ :المصابيح
بيدم در حـالي  خوا مي %جلوي رسول خدا  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

ت آهسته به بدنم مي زد و من رف ميوقتي كه به سجده  د،كه پاهايم در سجده گاهش بو
د دوباره پاهايم را دراز ش ميو وقتي كه بلند  ،دردم تا بتواند سجده كنك ميپاهايم را جمع

   .و در آن روزها در خانه ها هيچ چراغي وجود نداشت ،ردمك مي

جامع باب  
  بابي در امور متفرقه نماز

١٠٩ -  ارِيصالأَن يعنِ رِبةَ الحَارِثْ بادأَبِي قَت نولُ  :قَالَ ^عسإذَا  :%قَالَ ر
  .مسجِد فَلا يجلس حتى يصلِّي ركْعتينِدخلَ أَحدكُم الْ
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 %رسـول خـدا    :رمايدف مي ^ابو قتاده حارث بن ربعي انصاري  مفهوم حديث:
هر گاه شخصي از شما وارد مسجد شـد تـا دو ركعـت نمـاز تحيـت مسـجد        :فرمودند

  .نخواند ننشيند

١١٠ -  قَمنِ أَرب ديز نكَ :قَالَ ^عتا نكُنلاةي الصف ا  ،لَّمنلُ مجالر كَلِّمي
هباحص، لاةي الصف بِهنإلَى ج وهو،  لَتزى نتح﴿ #θ ãΒθè%uρ ¬! t ÏFÏΨ≈ s% ﴾،  انرفَأُم

  .بِالسكُوت ونهِينا عن الْكَلامِ
خصي ش ،رديمك ميما در نماز صحبت  :رمايدف مي ^زيد بن ارقم  مفهوم حديث:

%θãΒθè#﴿ ي آيـه تا اينكه  د،رك مييدي كه در نماز با بغل دستيش صحبت د مياز ما را  uρ ¬! 
tÏFÏΨ≈ s%﴾ )آنگاه به ما امر شد تـا در   د،ل شناز )1( )و براي خدا با سكوت به نماز باييستيد

  .نماز ساكت باشيم و از صحبت كردن نهي شديم

إذَا  :أَنه قَالَ %عن رسولِ اللَّه  #بِي هريرةَ عن عبد اللَّه بنِ عمر وأَ - ١١١
لاةنِ الصوا عرِدفَأَب رالْح دتاش، منهحِ جفَي نم رةَ الْحدفَإِنَّ ش.  

    :ها واژه

  .گرما شدت گرفت :اشتد الحر

لاةنِ الصوا عرِدباشد.نماز را در وقتي بخوانيد كه هوا خنك  :فَأَب  

  .شدت گرماي جهنم و فوران آن :فيح جهنم
ننـد  ك ميروايت  %از رسول االله  #عبد االله بن عمر و ابو هريره  مفهوم حديث:

هر گاه گرما شدت گرفت نماز را به تاخير بياندازيـد تـا هـوا خنـك      :كه ايشان فرمودند
  .زيرا شدت گرفتن گرما از شدت آتش جهنم است د،شو

                                                 

بلكه مراد خودداري از صحبت كردن با ديگران است، زيرا اگر كسي  ،منظور سكوت مطلق نيست )1(
  در نمازش مطلقا ساكت بماند و اذكار و واجبات نماز را نخواند نمازش باطل است. 



    

`a�� 
 �� ��� ����  95  
  

  

١١٢ - سِ بأَن نع كالقَالَ ^نِ م:  ولُ اللَّهسا  :%قَالَ رلِّهصلاةً فَلْيص سِين نم
Ο﴿ :و تلا قوله تعالى ،لا كَفَّارةَ لَها إلاَّ ذَلك  ،إذَا ذَكَرها Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9$# ü“Ì� ò2 Ï%Î!﴾.   

  .صلِّيها إذَا ذَكَرهامن نسِي صلاةً أَو نام عنها فَكَفَّارتها أَنْ ي :ولمسلمٍ
هـر كـس    :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

هيچ كفاره اي جز ايـن   د،نمازي را فراموش كرد همان لحظه كه به ياد آورد آن را بخوان

Ο﴿اين آيه را تلاوت كردند  %و پيامبر  ،بر او نيست Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ü“ Ì� ò2Ï% Î!﴾ )ز را و نما
   ).براي ياد من برپا كن

هر كس نمازي را فراموش  :فرمودند %و در صحيح مسلم نيز آمده است كه پيامبر 
است كـه آن   اي لحظهكرد يا در وقت آن نماز خواب بود كفاره اش خواندن آن نماز در 

  .ردآو ميرا به ياد 

١١٣ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع$ بج ناذَ بعولِ االلهِ  ^لٍ أَنَّ مسر علِّي مصكَانَ ي
% ةراءَ الآخشلاةَ ،العالص لْكت لِّي بِهِمصفَي همإلَى قَو جِعري ثُم.  

    :ها واژه

ةراءَ الآخشنماز عشاء :الع.  
نماز عشـاء را بـا    ^رمايد معاذ بن جبل ف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

شـت و همـان نمـاز را برايشـان     گ مـي ند سپس به نزد قومش بـاز  خوا مي %رسول االله 
  اد.د ميامامت 

١١٤ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  ولِ اللَّهسر علِّي مصا نكُن% رالْح ةدي شف، 
بطَ ثَوسضِ بالأَر نم هتهبج كِّنما أَنْ يندأَح عطتسي فَإِذَا لَمهلَيع دجفَس ه.  

  .ذاردگ ميپيشانيش را بر زمين  :يمكِّن جبهته من الأَرضِ

  كرد.لباسش را پهن  :بسط ثوبه
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در شدت گرمـا   %همراه رسول االله  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:
ش را اگر كسي از ما نمي توانست پيشانيش را بر زمين بگـذارد لباس ـ  ،نديمخوا مينماز  
  .رد و بر آن سجده مي نمودك ميپهن 

لا يصلِّي أَحدكُم في الثَّوبِ  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١١٥
  .الْواحد لَيس علَى عاتقه منه شيءٌ

  :ها واژه

گر آن را بر در قديم پوشش مرد عبارت بود از دو قطعه پارچه كه ا :الثوب الواحد
كه  د،فتنگ مينيم تنه ي بالا مي پوشيد رداء و اگر بر نيم تنه ي پايين مي پوشيد ازار 

ازار  »لثوب الواحدا«و منظور از  د،امروزه شلوار و پيراهن همين حكم را دارن
  د.باش مي

  .شانه ،بين بازو و اول گردن :العاتق
هيچ كس تنها در  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

  .يك لباس كه نتواند با مقداري از آن شانه اش را بپوشاند نماز نخواند
و در نصوص ديگر  د،نهي از خواندن نماز با چنين حالتي در آغاز اسلام بو توضيح:

  .جواز خواندن نماز با يك لباس كه بتوان عورت خود را پوشانيد ثابت شده است

من أَكَلَ ثُوماً أَو بصلاً  :أَنه قَالَ %عنِ النبِي  $عبد اللَّه  عن جابِرِ بنِ - ١١٦
 ،وأُتي بِقدرٍ فيه خضرات من بقُولٍ ،ولْيقْعد في بيته ،فَلْيعتزِلْنا أَو ليعتزِلْ مسجِدنا

إلَى بعضِ أَصحابِه  -قَربوها :فَقَالَ ،ا فيها من الْبقُولِفَأُخبِر بِم ،فَسأَلَ ،فَوجد لَها رِيحاً
هعا  -كَانَ مأَكْلَه كَرِه آها راجِي ،كُلْ :قَالَ ،فَلَمنلا ت ناجِي مي أُنفَإِن.  
    :ها واژه

  .پياز سير :الثوم

  .پياز :البصل
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  .با ما ننشيند د،از ما كناره بگير :فليعتزلنا

  .دور شود د،از مسجد ما كناره بگير :زل مسجدناليعت

  .ديگ :القدر

  .حبوباتي كه از سبزيجات هستند :خضرات من بقول

  .است ^منظور ابو ايوب انصاري  :بعض أصحابه

 .نـي ك مـي نم كه تو با آن مناجـات ن ك ميمن با كسي مناجات  :أُناجِي من لا تناجِي
نكه در احاديث ديگر وارد شده صحبت كردن با منظور از مناجات در اين حديث آن چنا

  .ملائكه است
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايـت   %از پيـامبر   $جابر بـن عبـد االله    مفهوم حديث:

و در خانـه اش   د،هر كس سير يا پياز بخورد به مسجد ما يا به ما نزديك نشـو  :فرمودند
د كـه از آن ديـگ   احساس كر %پيامبر  د،و براي ايشان ديگي از حبوبات آوردن .بماند

به ايشان گفتند كه  د،محتواي آن ديگ پرسيدن ي بارهبنابر اين در د،وش ميبوي بدي بلند 
ابـو ايـوب   (اين ديگ را براي صاحب من  :گفتند %پيامبر  است،در اين ديگ حبوبات 

از آن نخـورد او نيـز از    %وقتي ابو ايوب ديـد كـه پيـامبر     د،نزديك كني )^انصاري 
نم ك ـ ميزيرا من با كساني صحبت  ،بخور :به او گفتند %پيامبر  د،كر خوردنش اجتناب

  )1(.نيك ميكه تو با آنها صحبت ن

من أَكَلَ الثُّوم أَوِالْبصلَ  :قَالَ %أَنَّ النبِي  $عن جابِرِ بنِ عبد االلهِ  - ١١٧
   .تتأَذَّى مما يتأَذَّى منه الإِنسانُ فَإِنَّ الْملائكَةَ ،أَوِالْكُراثَ فَلا يقْربن مسجِدنا

وفي رواية: بنو آدم.  
  

                                                 

  منظور صحبت كردن با ملائكه است. )1(
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    :ها واژه

  .پياز چه ،تره فرنگي :الکراث

  .ودش ميناراحت  د،وش مياذيت  :يتأذی
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايـت   %از پيـامبر   $جابر بـن عبـد االله    مفهوم حديث:

زيـرا چيـزي كـه     د،سجد ما نزديك نشوهر كس سير يا پياز يا تره بخورد به م :فرمودند
   .وندش ميود ملائكه نيز اذيت ش ميانسان از آن اذيت 

    )1( .و در روايتي به جاي انسان بنو آدم آمده است

شهدالت باب  

  باب تشهد

١١٨ -  ودعسبنِ م اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسنِي رلَّمع% دهشكَفِّي  -التو
هكَفَّي نيب - آنالْقُر نةَ مورنِي السلِّمعا يكَم، لَّهل اتيحالت، اتبالطَّيو اتلَوالصو، 

هكَاتربو ةُ اللَّهمحرو بِيا النهأَي كلَيع لامالس، ينحالالص اللَّه ادبلَى ععا ونلَيع لامالس، 
أَشولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو إلاَّ اللَّه أَنْ لا إلَه ده.   

ي لَفْظفقُلْ :وفَلْي لاةي الصف كُمدأَح داللهِ :إذَا قَع اتيحالت، يهفو:  ملْتإذَا فَع كُمفَإِن
اللهِ ص دبلَى كُلِّ عع متلَّمس فَقَد كضِذَلالأَراءِ ومي السحٍ فال، يهفو:  نم ريختفَلْي

  .الْمسأَلَة ما شاءَ
    :ها واژه

  .دده ميكلمه اي است كه دلالت بر احترام و تعظيم  ،جمع تحيه :التحيات

  .جميع نيكي ها و خوبيها از گفته ها و كارها و صفات :الطيبات

                                                 

 آن باعث ايجاد بوي بد شود همين حكم را دارد مانند تربچه. هر چيزي كه با خوردن )1(
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  .نشست :قعد

   كند.هر نيازي داشت درخواست  :مسأَلَة ما شاءَفَلْيتخير من الْ
در حالي كه كـف   %رسول االله  :رمايدف مي ^عبد االله بن مسعود  مفهوم حديث:

تمـام   ،دستم بين دو كف دستانش بود آنچنان به من تشهد آموخت كه قرآن مي آموخت
سـلام و   ،و تمـام درودهـا و نيكـي هـا از آن اوسـت      است،تعظيمها شايسته ي خداوند 

 ،سلام بر ما و بر بنـدگان صـالح خـدا    ،%رحمت و بركات خداوند بر تو باد اي پيامبر 
م كه محمد ده ميو گواهي  ،م كه هيچ الهي جز خداوند يكتا بر حق نيستده ميگواهي 

   .بنده و فرستاده اوست
هر گـاه كسـي بـراي خوانـدن تحيـات در نمـازش        :و در روايت ديگري آمده است

و در ايـن روايـت آمـده     .تمام تعظيمها شايسته ي خداونـد اسـت   :بگويد نشست چنين
ات بخوانيد بر تمام بندگان صالح خدا كه در آسـمان و  يزيرا هر گاه شما چنين تح :است

بعد از اينكه خواندن ( :و همچنين در اين روايت آمده است .زمين هستند سلام كرده ايد
   كند.دارد از خداوند درخواست هر نيازي كه  )شهادت را به پايان رساند

أَلا  :فَقَالَ ^لَقينِي كَعب بن عجرةَ  :عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ - ١١٩
قَد علمنا كَيف  ،%يا رسولَ اللَّه  :فَقُلْنا ،خرج علَينا %أَنَّ النبِي  ؟أُهدي لَكَهديةً

 لِّمسنكلَيع، كلَيلِّي عصن فلَى آلِ  :قُولُوا :فَقَالَ ؟فَكَيعو دمحلَى ملِّ عص ماللَّه
محجِي د،مم يدمح كإن يماهرلَى إبع تلَّيا صلَى آلِ  د،كَمعو دمحلَى مع ارِكبو
محد،م كإن يماهرلَى إبع كْتارا بكَم جِيدم يدمح.  

    :ها واژه

  .به دليل كارهاي پسنديده اش شايسته ي تمام ستايشهاست ،ستوده :حميد

  .بلند مرتبه است،از مجد به معني كمال شرف و بخشندگي و عظمت  :مجيد
مرا ديـد و   ^كعب بن عجره  :رمايدف ميعبد الرحمن بن ابي ليلي  مفهوم حديث:

يـا   :به ايشـان گفتـيم   د،بيرون آم %پيامبر  ؟اي بدهمهي به تو هديه خوا ميآيا ن :گفت
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امـا چگونـه بـر شـما صـلوات       ،دانستيم كه چگونه بر شما سـلام كنـيم    %رسول االله 
خدايا آنچنانكه درود بر ابراهيم فرستادي بر محمـد و   :بگوييد :ايشان فرمودند ؟بفرستيم

نكـه بـر ابـراهيم بركـت     و آنچنا ،تو ستوده و  بزرگواري ،بر آل محمد نيز درود بفرست
  .فرستادي بر محمد و آل محمد نيز بركت بفرست تو ستوده و بزرگواري

اللَّهم إني أَعوذُ بِك  :يدعو %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٢٠
ومن فتنة الْمسِيحِ  ،مماتومن فتنـة الْمحيا والْ ،وعذَابِ النارِ ،من عذَابِالْقَبرِ

   .الدجالِ

اللَّهم إني أَعوذُ  :يقُولُ ،إذَا تشهد أَحدكُم فَلْيستعذْ بِاَللَّه من أَربعٍ :وفي لَفْظ لمسلمٍ
منهذَابِ جع نم ثم ذكر نحوه ،بِك.  

    :ها واژه

زندگي و فتنه ي مرگ كـه در حـال احتضـار و پـس از      فتنه ي :فتنة المحيا والممات
  .دده ميمرگ به انسان دست 

ود و هـم بـر   ش ـ ميكلمه ي مسيح هم بر عيسي عليه السلام اطلاق  :المسيح الدجال
اما در مورد عيسي عليه السلام به اين سبب  د،و هر يك معناي خاص خود را دار ،دجال

و امـا   د،ش ـ مـي شيد خـوب  ك ميماري دست به ايشان مسيح گفته شده است كه بر هر بي
و خـود دجـال    .دجال براي اينكه يكي از چشمانش ممسوح يعني صـاف و كـور اسـت   

خداونـد بـه او    د،ن ـك ميموجودي است كه در آخر الزمان پديد مي آيد و ادعاي خدايي 
 گروه زيادي كه ايمان درسـتي  د،قدرتهايي داده است كه مي تواند مرده را موقتاً زنده كن

   .وندش ميرند و با اين كارشان به خداوند كافر آو ميندارند به او ايمان 
 :فـت گ مـي در دعـايش   %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

و از  ،و از فتنـه ي زنـدگي و مـرگ    )جهـنم (ا من از عذاب قبر و عذاب آتش پروردگار
هر گاه كسـي   :لم چنين آمده استو در روايت مس .مبر ميي مسيح دجال به تو پناه  فتنه
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خـدايا از عـذاب    :بگويـد  د،در نمازش تشهد خواند از اين چهار چيز به خداوند پناه ببر
    كرد.دعا را ذكر  ي بقيهسپس  ،مبر ميجهنم به تو پناه 

الَ أَنه قَ ^عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ  $عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ  - ١٢١
 ولِ اللَّهسري :%للاتي صف و بِهعاءً أَدعنِي دلِّمفْسِي  :قُلْ :قَالَ ،عن تي ظَلَمإن ماللَّه
إنك  ،فَاغْفر لي مغفرةً من عندك وارحمنِي ،ولا يغفر الذُّنوب إلاَّ أَنت ،ظُلْماً كَثيراً

الر فُورالْغ تأَنيمح.  
روايـت   ^از ابـو بكـر صـديق     $عبد االله بن عمرو بن العـاص   مفهوم حديث:

 ،دعايي به من بياموز تا در نمازم بـا آن دعـا كـنم    :گفت %نند كه او به رسول االله ك مي
و هـيچ كـس غيـر از تـو      ،خدايا من زياد به خود ظلم كرده ام :بگو :فرمودند %پيامبر 

همانا كه تو بخشاينده و مهربان  ،بيامرز و به من رحم كنپس مرا  د،گناهان را نمي بخش
  .هستي

صلاةً بعد أَنْ نزلَت علَيه  %ما صلَّى رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٢٢
﴿ # sŒÎ) u !$y_ ã� óÁtΡ «! $# ßx ÷G x�ø9 $# uρ ﴾ ايهقُولُ فإلاَّ ي: دمبِحا ونباللهم ر كانحبسك،  ماللَّه

   .اغْفر لي
ي لَفْظفو:  ولُ اللَّهسكَانَ ر% هودجسو هكُوعي رقُولَ فأَنْ ي ركْثي:  كانحبس

كدمبِحاونبر مي ،اللَّهل راغْف ماللَّه.  
$!sŒÎ) u#﴿ ي سـوره بعـد از اينكـه    :رمايـد ف مـي  &عايشه  مفهوم حديث: y_ ã� óÁ tΡ «!$# 

ßx ÷G x�ø9$#uρ﴾ خداوندا پـاك   :رمودف ميند خوا مينازل شد در هر نمازي كه  %رسول االله  بر
   .خدايا مرا بيامرز ،و منزه اي و تمام ستايشها شايسته ي توست

در ركوع و سجودش بسيار ايـن دعـا را    %رسول خدا  :و در روايت ديگري فرمود
  .خدايا مرا بيامرز ،تايشها شايسته ي توستخداوندا پاك و منزه اي و تمام س  :فتگ مي
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  باب الوِترِ

  وتر )نماز(باب 

١٢٣ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  بِيلٌ النجأَلَ ررِ -%سبنلَى الْمع وهو-  
 ،صبح صلَّى واحدةًفَإِذَا خشي أَحدكُم ال ،مثْنى ،مثْنى :قَالَ ؟ما ترى في صلاة اللَّيلِ

  .اجعلُوا آخر صلاتكُم بِاللَّيلِ وِتراً :وأَنه كَانَ يقُولُ ،فَأَوترت لَه ما صلَّى
    :ها واژه

  .فرد و تك :الوتر

  .دو ركعت دو ركعت :مثنی مثنی
درحالي كه  -%شخصي از پيامبر  :رمايدف مي$ عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

دو  :ايشان فرمودنـد  ؟خواندن نماز شب چگونه است :پرسيد -ان بر روي منبر بودندايش
و هرگاه نماز گذار احساس كرد كه به طلوع صبح نزديك شده اسـت   ،ركعت دو ركعت

آخـرين نمـازي كـه در     :رمودف ميو همچنين  د،با خواندن يك ركعت نمازش را وتر كن
    باشد.نيد يك ركعت خوا ميشب 

١٢٤ -  نةَ عشائع& قَالَت:  ولُ اللَّهسر رتأَو لِ قَدكُلِّ اللَّي نلِ  ،%مأَو نم
  .فَانتهى وِتره إلَى السحرِ ،وآخرِه ،وأَوسطه ،اللَّيلِ

اول  ،در تمام بخشهاي شـب  %رسول خدا  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
  .ندخوا ميو اخيراً وترش را در وقت سحر  است،و وسط و آخر شب نماز وتر خوانده 

يصلِّي من اللَّيلِ ثَلاثَ عشرةَ  %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٢٥
  .لايجلس في شيءٍ إلاَّ في آخرِها ،ركْعةً يوتر من ذَلك بِخمسٍ

در شب سيزده ركعـت نمـاز    %دا رسول خ :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
و اين نماز پنج ركعتـي را   د،رك ميند كه با يك نماز پنج ركعتي نمازهايش را وتر خوا مي

   .ستنش مي )براي تشهد(ند كه فقط در ركعت آخر خوا ميبه گونه اي 
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لاةالص بقالذكرِ ع باب  

  باب اوراد بعد از نماز

١٢٦ - بنِ عب اللَّه دبع ناسٍ ع$  اسالن رِفصني ينبِالذِّكْرِ ح توالص فْعأَنَّ ر
 ولِ اللَّهسر دهلَى عكَانَ ع ةوبكْتالْم ناسٍ  .%مبع نإذَا  :$قَالَ اب لَمأَع تكُن

هتعمإذَا س كفُوا بِذَلرصان.   
ي لَفْظفو: اءَ صضقان رِفعا نا كُنم ولِ اللَّهسر كْبِيرِ %لاةإلا بِالت.  

    :ها واژه

  .نماز واجب :الْمكْتوبة

  .پايان :الانقضاء
بالا بـردن صـدا هنگـام خوانـدن      :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

اندند چيزي بود كـه در زمـان رسـول    رس مياوراد وقتي كه مردم نماز واجب را به پايان 
من با شنيدن خواندن اوراد بـا صـداي    :رمايدف مي $ابن عباس  .توجود داش %خدا 
   .انستم كه نماز به پايان رسيده استد ميبلند 

فقط با شنيدن صداي تكبير متوجه بـه پايـان رسـيدن     :رمايدف ميو در روايت ديگري 
  .ديمش مي %نمازرسول االله 
هي بـراي اينكـه بـه    مدت كوتا %پيامبر  :رمايدف ميامام شافعي رحمه االله  توضيح:

و منظور اين نيسـت   د،رده انك مياصحابش چگونگي اوراد را بياموزد با صداي بلند ذكر 
و پسنديده ي امام و ماموم  د،رده انك ميكه ايشان و اصحابش هميشه با صداي بلند ذكر 

ه بخواهد به مامومين خود چگـونگي  ك ميمگر اما د،است كه با صداي پايين اوراد بخوانن
  .دن اذكار را بياموزدخوان

 ^أَملَى علَي الْمغيرةُ بن شعبةَ  :قَالَ ^عن وراد مولَى الْمغيرة بنِ شعبةَ  - ١٢٧
لا إلَه إلاَّ  :كَانَ يقُولُ في دبرِ كُلِّ صلاة مكْتوبة %أنَّ النبِي  ^في كتابٍ إلَى معاوِيةَ 
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دحو اللَّهلَه رِيكلا ش ه، مالْح لَهو لْكالْم يرٍ د،لَهءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهلا  ،و ماللَّه
تعنا ممل يطعلا مو تطَيا أَعمل انِعم،دالْج كنم دذَا الْج فَعنلا يو.  دعب تفَدو ثُم

   .ته يأْمر الناس بِذَلكفَسمع ^ذَلك علَى معاوِيةَ 
ي لَفْظفقَالَ :ويلَ وق نى عهنالِ ،كَانَ يالْم ةاعإِضى  ،وهنكَانَ يالِ وؤالس ةكَثْرو

اتهقُوقِ الأُمع نع، اتنالْب أْدوو، اتهعٍ ونمو.  
    :ها واژه

  .برده ي آزاد شده :المولی

  كرد.بر من املا  :يأَملَى علَ

ةوبكْتم لاةپس از هر نماز واجب :دبر کل ص.  

هيچ كس نمي تواند آن چيزي را كه تو بخشيده اي از ديگـران   :لا مانع لما أعطيت
  .بگيرد

  .هيچ كس نمي تواند آن چيزي را كه نداده اي به ديگران بدهد :لا معطی لما منعت

  .د و ثروت و منزلت و قدرتبهره و نصيب دنيوي مانند فرزن :الجد

هيچ قدرتي نمي تواند صاحبش را از عذاب تو نجات  :لا ينفع ذا الجد منک الجد
  .دهد

  .آمدم :وفدت

  .حرف زدن زيادي در چيزي كه منفعتي ندارد :قيل و قال

  .اسراف كردن ،خرج كردن بي رويه ي دارايي :إِضاعةُ الْمالِ

  .نسرپيچي كردن از مادرا :عقوق الأمهات

  .زنده به گور كردن دختران :وأد البنات

و  اسـت، منع يعني خودداري كردن از پرداخت حقي كه بـر او واجـب    :منع وهات
  .هات به معني درخواست كردن حقي كه استحقاق آن را ندارد
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مغيره بـن   :رمايدف مي ^وراد برده ي آزاد شده ي مغيره بن شعبه  مفهوم حديث:

متن نوشته چنين  د،بفرست ^املا كرد تا به سوي معاويه  نوشته اي را بر من  ^شعبه 
هيچ الـه بـر حقـي جـز خداونـد       :رمودف ميبعد از هر نماز واجبي  %رسول خدا  :بود

و او توانـايي   ،فرمانروايي و ستايش از آن اوسـت  د،تنهاست و هيچ شريكي ندار ،نيست
مي تواند جلوي بخششت خدايا چيزي را كه تو داده اي كسي ن د،انجام هر كاري را دار

و هيچ قـدرتي نمـي    د،و چيزي را كه نداده اي هيچ كس نمي تواند آن را بده د،را بگير
پس از مدتي شخصاً بـه نـزد    :رمايدف ميوراد  .تواند صاحبش را از عذاب تو نجات دهد

   .دده ميآمدم و شنيدم كه مردم را به خواندن اين اوراد دستور  ^معاويه 
اصحابش را از زيـاد حـرف زدن در امـوري كـه      %پيامبر  :ه استو در روايتي آمد

و  .اشـت د ميو از زياد سوال كردن باز  ،و از اسراف در مصرف كردن مال د،منفعتي ندار
و عدم پرداخت حق واجب  ،همچنين از نافرماني از مادران و زنده به گور كردن دختران

  .اشتد يمو درخواست چيزي كه استحقاق آن را ندارد نيز باز 

عن سمي مولَى أَبِي بكْرِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ الْحارِث بنِ هشامٍ عن أَبِي  - ١٢٨
يا  :فَقَالُوا %أَنَّ فُقَراءَ الْمسلمين أَتوا رسولَ اللَّه  ^صالحٍ السمان عن أَبِي هريرةَ 

 ولَ اللَّهسر%، بذَه يمِ قَدقيمِ الْمعالنلَى والْع اتجرثُورِ بِالدلُ الدا  :قَالَ .أَهمو
لِّي :قَالُوا ؟ذَاكصا نلُّونَ كَمصي، ومصا نونَ كَمومصيو، قدصتلا نقُونَ ودصتيو، 

قتعلا نقُونَ وتعيو.  ولُ اللَّهسلِّ :%فَقَالَ رأَفَلا أُعقَكُمبس نم رِكُونَ بِهدئًا تيش كُمم، 
كُمدعب نبِقُونَ مستو، متعنا صثْلَ مم عنص نإلاَّ م كُمنلَ مأَفْض دكُونُ أَحلا يقَالُوا ؟و: 

كُلِّ صلاة ثَلاثاً تسبحونَ وتكَبرونَ وتحمدونَ دبر  :قَالَ .%يا رسولَ اللَّه  ،بلَى
سمع  :فَقَالُوا ،%فَرجع فُقَراءُ الْمهاجِرِين إِلىَ رسولِ االلهِ  :قَالَ أَبو صالحٍ .وثَلاثين مرةً

 ذَلك فَضلُ اللَّه :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  .فَفَعلُوا مثْلَه ،إخواننا أَهلُ الأَموالِ بِما فَعلْنا
  .يؤتيه من يشاءُ
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ىمقَالَ س: يثدذَا الْحي بِهلأه ضعب ثْتدفَح، تمها قَالَ ،فَقَالَ: ومااللهَ  :إِن حسبت
ينثَلاَثثَلاَثاًو، ينثَلاَثااللهَ ثَلاَثاً و ركَبتو، ينثلاَثاالله ثَلاَثاً و دمحتت إٍلى أبي  ،وعجحٍ فَرالص

حتى تبلُغَ من جميعهِن  ،االلهُ أكْبر وسبحان االلهِ والْحمد اللهِ :قُلْ :فَذَكَرت لَه ذَلك فَقَالَ
ينثَلاثثَلاَثَاً و.  

    :ها واژه

  .ثروت زياد :الدثور

  .نندك ميبرده آزاد  :يعتقون
ن حارث بن هشـام از  سمي آزاده شده ي ابو بكر بن عبد الرحمن ب مفهوم حديث:

 %ند كه فقراي مسلمين نـزد رسـول االله   ك ميروايت  ^ابي صالح سمان از ابي هريره 
به درجات بالا و نعمـت   )با بخشش مالشان(ثروتمندان  %يا رسول االله  :آمدند و گفتند
همانگونـه كـه مـا نمـاز      :گفتنـد  ؟چه شـده اسـت   :فرمودند %پيامبر  د،جاودان رسيدن

 د،يرنگ مييريم آنها نيز روزه گ ميو همانگونه كه روزه  د،ننخوا مينيز نماز  نيم آنهاخوا مي
و  ،صـدقه بـدهيم   )به دليل نداشتن مال نمي تـوانيم (ند كه ما ده ميصدقه  )با مالشان(و 

رسـول خـدا    .برده آزاد كنـيم  )نمي توانيم(نند ولي ماك ميبرده آزاد  )با مالشان(همچنين 
د به شما چيزي بياموزم كه با انجام دادن آن به آنهـايي كـه از   هيخوا ميآيا  :فرمودند %

 ـ  و هـيچ   د،شما پيشي گرفته اند برسيد و از كساني كه بعد از شما مي آيند پيشـي بگيري
بلـه يـا    :گفتنـد  ؟كس از شما بهتر نباشد مگر كسي كه مثل شما اين كار را انجـام دهـد  

و سـه بـار سـبحان االله و االله اكبـر و      بعد از هر نماز سي :ايشان فرمودند ،%رسول االله 
با شنيدن ايـن فرمـوده بـه خانـه     (فقراي مهاجرين  :ويدگ ميابو صالح  .الحمد الله بگوييد

برادران ثروتمندمان نيـز    :آمدند و گفتند %ولي دوباره نزد پيامبر  د،برگشتن )هاي خود
 ـ اين فرموده را شنيده و همان كاري كه ما انجام داديم آنهـا نيـز ان   آن وقـت   د،جـام دادن

اين ديگر فضل و بخشش خداونـد اسـت كـه بـه هـركس كـه        :فرمودند %رسول االله 
   .دده ميبخواهد 



    

`a�� 
 �� ��� ����  107  
  

  

در  :او به من گفت ،اين حديث را براي يكي از بستگانم روايت كردم :ويدگ ميسمي 
و سي  ،وييگ ميسي و سه بار سبحان االله  :گفتند %پيامبر  ،روايتت دچار وهم شده اي

    .وييگ ميو سي و سه بار االله اكبر  ،وييگ ميبار الحمد الله و سه 
 :او به من گفت ،نزد ابو صالح برگشتم و ماجرا را برايش بازگو كردم :ويدگ ميسمي  
تا اينكه همه ي  ،االله اكبر و سبحان االله و الحمد الله ،االله اكبر و سبحان االله والحمد الله :بگو

   .ار كنياين سه جمله را سي و سه بار تكر
 ،فَنظَر إلَى أَعلامها نظْـرةً  ،صلَّى في خميصة لَها أَعلام %أَنَّ النبِي  &عن عائشةَ  -١٢٩

هتنِـي  فَإِنها أَلْ ،وأْتونِي بِأَنبِجانِية أَبِي جهمٍ ،اذْهبوا بِخميصتي هذه إلَى أَبِي جهمٍ :فَلَما انصرف قَالَ
  .آنِفًا عن صلاتي

لامأَع لَه عبراءٌ مسةُ كصيظٌ ،الخَمياءٌ غَلسةُ كانِيبِجالأَن.  
    :ها واژه

لباسي مربع شـكل سـياه رنـگ كـه در آن خطهـايي بـا رنگهـاي         :خميصة لها أَعلام
  .مختلف وجود دارد

ةانِيبِجآن نقش و نگاري وجود ندارد لباسي كلفت كه ساده بوده و در :الأَن.  

  كرد.حواسم را پرت  د،مرا مشغول كر :ألهتنی

  .چند لحظه پيش :آنفاً
در لباسي كـه بـا خطهـاي رنگـي      %پيامبر  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

پـس از   د،در حال نماز يك نظر به آن خطهـا نگـاه كـر    د،زينت داده شده بود نماز خوان
اين لباس خط دار را به ابي جهم برگردانيـد و   :رسانيد فرمودنداينكه نمازش را به پايان 

از آن يك لباس ساده بگيريد و برايم بياوريد زيرا چند لحظه پيش اين لباس مرا در نماز 
  كرد.به خود مشغول 

فرمودند اين لباس را به ابـي جهـم برگردانيـد ايـن      %علت اينكه پيامبر  توضيح:

و از آنجـايي كـه ايشـان     د،هديـه داده بـو   %ه پيـامبر  است كه ابو جهم اين لباس را ب
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در عـوض   :ست با برگرداندن اين هديه باعث ناراحتي ابو جهم شوند فرمودنـد خوا مين
   .يك لباس ساده از او بگيريد

  باب الجمعِ بين الصلاتين في السفرِ
  باب جمع كردن بين دو نماز در سفر

يجمع في السفَرِ بين  %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ۱۳۰
  .ويجمع بين الْمغرِبِ والْعشاءِ ،صلاة الظُّهرِ والْعصرِ إذَا كَانَ علَى ظَهرِ سيرٍ

    :ها واژه
  .ه سوار بر مركبش در حال حركت بودك ميهنگا :إذا كان علي ظهر سير

ه ك ميدر سفر هنگا %رسول االله  :رمايدف مي $االله بن عباس عبد  مفهوم حديث:
ونماز مغرب وعشاء را با هم در  ،سوار بر مركبش در حال حركت بود نماز ظهر و عصر

   .ندخوا مييك وقت 
 ،جمع كردن بين دو نماز خاص به حالت سوار بودن بر وسيله ي نقليه نيسـت  :توجه

ده است مي توانـد  يوهنوز به مقصد خود نرس بلكه اگر براي مدتي در شهري اقامت كرد
  .نمازها را با هم به صورت جمع بخواند

  باب قصرِ الصلاة في السفرِ

  باب قصر نماز در سفر 

كه عبارتنـد   د،باش ميمنظور از قصر نماز خواندن نمازهاي چهار ركعتي به دو ركعت 
مغـرب را بـه صـورت     بنابراين نمي توان نماز صبح و ،از نمازهاي ظهر و عصر و عشاء

  .قصر خواند

۱۳۱ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولَ اللَّهسر تبحي  %صف زِيدفَكَانَ لا ي
  .كَذَلك #وأَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ  ،السفَرِ علَى ركْعتينِ
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ر سـفري همراهـي   را د %پيـامبر   :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 #و ابو بكر و عمر و عثمـان   د،نخوا ميايشان در طول سفر بيش از دو ركعت ن ،كردم
  .ندندخوا مينيز همينگونه در سفر  نماز 

عةالجُم باب  

  باب جمعه

۱۳۲ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسةَ  :قَالَ %أَنَّ رعمالْج كُمناءَ مج نم
  .لْيغتسِلْفَ

ند كه ايشان فـر  ك ميروايت  %از رسول االله $ عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
   كند.ود بايد غسل ش ميهر كس براي نماز جمعه حاضر  :مودند

يخطُب خطْبتينِ وهو  %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن عبد االله بن عمر  - ۱۳۳
ما ،قَائمهنيلُ بفْصلُوسٍ يبِج.  

دو خطبـه ي جمعـه    %رسول االله  :رمايدف مي$ عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
  رد.ك ميند كه با نشستن آن دو را از هم جدا خوا ميرا ايستاده  

۱۳۴ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع:  بِيالنلٌ وجاءَ رج%  موي اسالن طُبخي
ةعما فُلانُ :الَفَقَ ،الْجي تلَّينِ :قَالَ ،لا :قَالَ ؟أصيتكْعر كَعفَار قُم. ةايي رِوفلِّ  :وفَص
  .ركْعتينِ

روز جمعـه   %در حاليكه پيـامبر   :رمايدف مي$ جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

آيـا   :به او فرمود %پيامبر  ،ند مردي وارد مسجد شد ونشستخوا ميبراي مردم خطبه 
بلنـد شـو و دو    :فرمـود  %پيامبر  ،خير :آن مرد گفت ؟خوانده اي )تحيت مسجد(نماز 

    .دو ركعت نماز بخوان :و در روايتي .ركعت نماز بخوان
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أَنصت  :إذَا قُلْت لصاحبِك :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ۱۳۵
ي امالإِمو ةعمالْج مويتولَغ فَقَد طُبخ.  

    :ها واژه

  .ساكت شو :أنصت

  .صحبت بيهوده كردي :لغوت
اگـر روز   :فرمودنـد  %ند كه رسول االله ك ميروايت  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

ند به رفيقت بگويي ساكت شو حرف بيهـوده اي زده  خوا ميه امام خطبه ك ميجمعه هنگا
  .اي

۱۳۶ - اعالس دعلِ بن سهس نول االله  :^دي عسبرِ رنماروا في مالاً تأنَّ رِج% 
وه ودع ن أيلٌ ؟مهفقال س: ةابفاء الْغولَ االله  ،من طَرسر تأير قَدو%  عليه قَام

 أصلِ ثُم ركَع فنزل القَهقَری حتى سجد في ،فَكبر وكبر الناس وراءَه وهو علَى المنبرِ
إِنما  ،ثم أَقْبلَ علَى الناس فَقَالَ: يا أيها الناس ،ثُم عاد حتى فرغَ من آخرِ صلاَته ،الْمنبرِ

   .صنعت هذَا لتأتمُّوا بي ولتعلَّموا صلاَتي
  .و عليها ثُم نزلَ الْقَهقَرىثُم رکَع وه ،فَصلَّى وهو عليها ثَم كَبر علَيها :وفي لفظ

    :ها واژه

  .با هم بحث كردند :تماروا

  .چوب :العود

  .درختي شبيه درخت گز :طرفاء الغابه

  .پشت ،عقب :القهقری

  .براي اينكه به من اقتدا كنيد :لتأتمُّوا بي

   .ددگر ميبه اعواد جمع عود بر  )ها(ضمير  :وهو عليها
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گروهي با هم بر سـر چـوب    :رمايدف مي ^عد ساعدي سهل بن س مفهوم حديث:

از چوب طرفاء الغابـه   :سهل گفت د،با هم به بحث و گفتگو پرداختن %منبر رسول االله 
بر روي منبرش ايستاد و براي خوانـدن   %و با چشمان خود ديدم كه رسول االله  است،

سپس ركـوع   د،گفتنمردم نيز پشت سر ايشان براي خواندن نماز تكبير  ،نماز تكبير گفت
پـس از   د،از منبر عقبتر آمد و بر روي منبر سـجده كـر   ،سپس براي رفتن به سجده د،كر

سجود دوباره جلو رفت و نمازش را مانند ركعت اول ادامه داد تا اينكـه نمـازش را بـه    
اي مردم من در نمازم چنين كردم تا شـما   :سپس رو به مردم كرد و فرمود د،پايان رساني

   .تدا كنيد و چگونه نماز خواندن مرا بياموزيدبه من اق
در حالي كه بر روي آن چوبها ايستاده بود نماز  %و در روايتي آمده است كه پيامبر 

سـپس بـر روي همـان     ،به اينگونه كه ابتدا بر روي چوبها ايستاد و تكبير گفـت  د،خوان
    .سپس براي سجود به عقب رفت ،چوبها به ركوع رفت

ثُم  ،من اغْتسلَ يوم الْجمعة :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^بِي هريرةَ عن أَ - ۱۳۷
ومن راح في الساعة الثَّانِية فَكَأَنما قَرب  ،راح في الساعة الأُولى فَكَأَنما قَرب بدنةً

ومن راح في الساعة  ،ة فَكَأَنما قَرب كَبشا أَقْرنَومن راح في الساعة الثَّالثَ ،بقَرةً
فَإِذَا  ،ومن راح في الساعة الْخامسة فَكَأَنما قَرب بيضةً ،الرابِعة فَكَأَنما قَرب دجاجةً

تسكَةُ يلائالْم ترضح امالإِم جرخونَ الذِّكْمعر.  
  :ها واژه

  .رفت :راح

بكرد.براي صدقه تقديم  :قَر  

  .شتر :البدنة

  .قوچ شاخ دار :کبش أقرن

  .مرغيك عدد  :الدجاجة
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  .تخم مرغيك عدد  :البيضة
كسي  :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

بـراي نمـاز بـه مسـجد رود انگـار       كه روز جمعه ابتدا غسل كند سپس ساعت اول روز
و كسي كه در ساعت دوم برود انگار گاوي را تقديم  د،نك ميشتري را براي صدقه تقديم

و  د،ن ـك مـي و كسي كه در ساعت سوم برود انگار قوچ شاخ داري را تقديم  است،كرده 
و كسي كه در سـاعت   است،كسي كه در ساعت چهارم برود انگار مرغي را تقديم كرده 

ه امام براي خواندن خطبه وارد ك ميو هنگا د،نك ميم برود انگار تخم مرغي را تقديم پنج
  .وندش ميمسجد شد ملايكه براي شنيدن ذكر حاضر 

كُنا نصلِّي  :قَالَ ^ -وكَانَ من أَصحابِ الشجرة -عن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ - ۱۳۸
 ولِ اللَّهسر  عةَ %معمالْج، رِفصنن ثُم، لُّ بِهظتسلٌّ نظ يطَانلْحل سلَيو.  

ي لَفْظفو:  ولِ اللَّهسر عم عمجا نكُن% سمالش الَتإذَا ز،  عبتتفَن جِعرن ثُم
  .الْفَيءَ

  :ها واژه

ةرجابِ الشحأَص نيـر آن درخـت   از كساني بود كـه در صـلح حديبيـه ز    :كَانَ م
   كرد.بيعت  %معروف با پيامبر 

  .جمع حائط به معني ديوار :الحيطان

  .سايه اي كه از آن استفاده كنيم :ظل نستظل به

  .نديمخوا مينماز جمعه  :کنا نجّمع

  .تيمرف ميزير سايه راه  :نتتبع الْفَيءَ
بـا   :رمايـد ف مـي د باش ـ مـي كه از ياران شـجره   ^سلمه بن الأكوع  مفهوم حديث:

شتيم ديوارها هيچ سـايه  گ ميسپس وقتي كه باز  ،نديمخوا مينماز جمعه  %رسول االله 
  .آن راه برويم ي Ĥيهاي نداشت تا بتوانيم در  س
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رد نماز ك ميه خورشيد زوال ك ميهنگا %با رسول االله  :و در روايتي ديگر آمده است
   .تيمرف ميزير سايه راه سپس هنگام باز گشت به خانه هايمان  ،نديمخوا ميجمعه

 :يقْرأُ في صلاة الْفَجرِ يوم الْجمعة %كَانَ النبِي  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ۱۳۹
﴿ C��A ﴾ َةدجالس،  و﴿  °��¯��®��¬ ﴾.  

در نمـاز صـبح روز جمعـه     %پيـامبر   :رمايـد ف مـي  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
  .ندخوا مي سجده  و انسان ي سوره

انسـان   ي سـوره سجده و در ركعـت دوم   ي سوره ،در ركعت اول بعد از فاتحه :نكته
  .ندندخوا مي

  باب صلاة العيدينِ
  باب نماز عيد فطر و عيد قربان

۱۴۰ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  بِيكَانَ الن%  رمعكْرٍ وو بأَبلُّونَ  $وصي
ييدالْعةطْبلَ الْخنِ قَب.  

 $و ابـو بكـر و عمـر     %پيـامبر   :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
  .ندندخوا مينماز عيد فطرو عيد قربان را قبل از خطبه 

 ،يوم الأَضحى بعد الصلاة %خطَبنا النبِي  :قَالَ ^عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ  - ۱۴۱
ومن نسك قَبلَ الصلاة فَلا  ،صلَّى صلاتنا ونسك نسكَنا فَقَد أَصاب النسك من :فَقَالَ

لَه كسارٍ .ننِي نةَ ابدرو بازِبٍ - فَقَالَ أَبنِ عاءِ برالُ الْبخ- ولَ اللَّهسا ري،  كْتسي نإن
لاةلَ الصي قَباتأَنَّ ،ش فْترعبٍ ورشأَكْلٍ و موي مولَ  ،الْيي أَواتكُونَ شأَنْ ت تببأَحو
شاتك شاةُ  :فَقَالَ ،وتغديت قَبلَ أَنْ آتي الصلاةَ ،فَذَبحت شاتي ،ما يذْبح في بيتي

 ؟أَحب إلَي من شاتينِ أَفَتجزِي عني فَإِنَّ عندنا عناقاً هي ،يا رسولَ اللَّه :قَالَ .لَحمٍ
  .جزِي عن أَحد بعدكولَن ت ،نعم :قَالَ
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  :ها واژه

  .روز عيد قربان :يوم الأضحی

  داد.قربانيش را مانند ما انجام  :نسک نسکنا

  داد.قرباني را درست انجام  :أصاب النسک

  .گوسفند :الشاة

  .ناهار خوردم :تغديت

مٍشاةُ لَحش كگوسفندي را كه سر بريده اي فقط به منظور استفاده از گوشـتش   :ات
   .د و عبادت و قرباني به حساب نمي آيدباش مي

  باشد.بزغاله ي ماده اي كه يك سال را تمام نكرده  :العناق

  ند.ك ميآيا براي من كفايت  :أَفَتجزِي عني
روز عيد قربان بعد از نماز  %پيامبر  :يدرماف مي $براء بن عازب  مفهوم حديث:

كسي كه مثل ما نماز عيد بخوانـد و مثـل مـا     :ايشان فرمودند د،عيد براي ما خطبه خوان
قرباني  د،و هر كس قبل از نماز عي است،قرباني كند عبادت عيد قربان را به جاي آورده 

يا رسـول   :گفت -ن عازبدايي براء ب -آنوقت ابو برده بن نيار ،كند از او پذيرفته نيست
و دانسـتم كـه امـروز روز     ،االله من گوسفندم را قبل از خواندن نماز عيد قرباني كـرده ام 

و دوست داشتم گوسفندم اولين چيزي باشـد كـه در خانـه ام     است،خوردن و آشاميدن 
پس گوسفندم را قرباني كردم و قبل از اينكه بـراي خوانـدن نمـاز عيـد      د،وش ميقرباني 

ذبح كردن گوسفندت فقط براي اسـتفاده از   :فرمود %پيامبر  ،وم ناهار خوردمحاضر ش
بزغاله اي داريـم كـه    ،يا رسول االله :گفت د،گوشت آن است و قرباني به حساب نمي آي

 ؟ندك ميآيا اگر آن را قرباني كنم براي من كفايت  است،نزد ما از دو تا گوسفند نيز بهتر 
  ند.ك ميهيچ كس غير از تو كفايت نو براي  ،بله :ايشان فرمودند
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    د.باش ميدر قرباني جايز ن ،ذبح بزغاله به علت عدم وجود شرط سني :نكته

۱۴۲ -  يلجالْب اللَّه دبنِ عبِ بدنج نلَّى  :قَالَ ^عولُ االلهِصسرِ % رحالن موي، 
طَبخ قَالَ ،ثُمو حذَب لَ :ثُمقَب حذَب نا مهكَانى مرأُخ حذْبفَلْي لِّيصأَنْ ي،  حذْبي لَم نمو

مِ اللَّهبِاس حذْبفَلْي.  
    :ها واژه

  .روز عيد قربان :يوم النحر
روز عيـد   %رسول االله  :رمايدف مي ^جندب بن عبد االله البجلي  مفهوم حديث:

سپس قرباني را انجام داد  د،مودنقربان نماز عيد را خواند سپس خطبه ي عيد را ايراد فر
هر كس قبل از خواندن نماز عيد قرباني كرده است گوسفند ديگري را قربـاني   :و فرمود

  كند.و هر كس هنوز قرباني نكرده است با گفتن باسم االله بر گوسفند آن را قرباني  د،كن

فَبدأَ  د،يوم الْعي % االلهِرسولِ شهِدت مع  :قَالَ ^بنِ عبد االلهِ عن جابِرِ  - ۱۴۳
بِغ ةطْبلَ الْخقَب لاةبِالصرِي ةلا إقَامو لَى بِلالٍ ،أَذَانكِّئًا عوتم قَام ثُم، ى اللَّهقْوبِت رفَأَم، 

هتلَى طَاعثَّ عحو، مهذَكَّرو اسظَ النعواءَ ،وسى النى أَتتى حضم ثُم  نظَهعفَو
نهذَكَّراءِ :فَقَالَ ،وسالن رشعا مي، قْندصت، منهطَبِ جح أَكْثَر كُنفَإِن،  نأَةٌ مرام تفَقَام

 ،كَاةَلأَنكُن تكْثرنَ الش :لم يا رسولَ اللَّه فَقَالَ :سفْعاءُ الْخدينِ فَقَالَت ،سطَة النساءِ
يرشنَ الْعكْفُرتأَقْرِ :قَالَ .و نبِ بِلالٍ مي ثَوف ينلْقي هِنيلح نم قْندصتي لْنعطَفَج هِنت

هِنماتوخو.  
    :ها واژه

  كرد.تشويق  :حثَّ

  داد.پند  :وعظَ

  .اد آوري نموديبه آنان  :ذکّرهم

  ).ان استخطاب به زن( .صدقه بدهيد :تصدقن



    

116      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

  .زني كه بين زنهاي ديگر نشسته بود :سطَةَ النساء

  .گونه هايش تغيير رنگ داده و سياه شده بود :سفعاء الخدين

  .گله ،شكايت :الشكاة

  .نيدك ميكفران نيكي هاي همسرانتان  :تكفرن العشير

  .جمع قرُْط به معني گوشواره :الأَقْرِطَة
بـراي نمـاز عيـد     %با رسول االله  :رمايدف مي ^جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

سپس بـه   د،ايشان نماز عيد را بدون اذان و اقامه قبل از ايراد خطبه خواندن ،حاضر شدم
در خطبه دستور به پرهيزگاري و اطاعـت   د،منظور ايراد خطبه بلند شد و بر بلال تكيه ز

سپس به طرف زنها  د،نموو به مردم پند و اندرز داد و به آنان يادآوري  د،از خداوند نمو
صدقه بدهيـد   ،اي زنان :ايشان فرمودند د،وقتي به آنان رسيد نصحيتشان كر د،حركت كر

چرا  :آنگاه زني سياه چرده از بين ديگر زنان گفت د،زيرا شما بيشترين هيزم جهنم هستي
 زيرا شما زنها بسيار شكايت و گلـه و كفـران   :ايشان فرمودند ؟چنين است يا رسول االله

  .نيدك مينيكيهاي شوهرانتان 
جواهرات خود را كه  د،آن وقت زنان شروع به صدقه دادن كردن :رمايدف مي ^جابر 

  .شامل گوشواره و انگشتر بود در لباس بلال مي ريختند

 أَنْ -%تعنِي النبِي  -أَمرنا :قَالَت & -نسيبةَ الأَنصارِية -عن أُم عطيةَ - ۱۴۴
وأَمر الْحيض أَنْ يعتزِلْن مصلَّى  ،نخرِج في الْعيدينِ الْعواتق وذَوات الْخدورِ

ينملسالْم.  
ي لَفْظفي :والْع موي جرخأَنْ ن رمؤا نا د،كُنرِهدخ نم الْبِكْر رِجخى نتى  ،حتحو

ضيالْح رِجخن، هِمائعونَ بِدعديو مكْبِيرِهنَ بِتركَبفَي، هترطُهمِ ووالْي ككَةَ ذَلرونَ بجري.  
    :ها واژه

  باشد.به معني دختري كه تازه به سن بلوغ رسيده  ،جمع عاتق :العواتق
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و منظـور از ذوات الخـدور    اسـت، خدور جمع خدر به معني پـرده   :ذوات الخدور
  .دندش ميباكره اي هستند كه پرده نشين بودند و از خانه خارج ن دختران

  .زناني كه عادت ماهيانه ي آنها جاري است :الـحيض

  .كناره گيري كنند :يعتزلن

  .اميد دارند :يرجون

  .پاك كشدن از گناهان در آن روز :طهرته
سـتور  بـه مـا د   %پيـامبر   :رمايدف مي &ام عطيه نسيبه الأنصاريه  مفهوم حديث:

دوشيزه ها و دختران پرده نشين را به منظور حضـور در   ،اد تا روز عيد قربان و فطرد مي
و به زناني كه عادت ماهيانه شان جاري بـود دسـتور    ،مراسم عيد از خانه بيرون بياوريم

  .اد تا از مصلاي مسلمين فاصله بگيرندد مي
بـه  (همـه در روز عيـد    د تـا ش ـ ميبه ما دستور داده  :و در روايت ديگري آمده است

تا جايي كه دختر بـاكره و زنـاني كـه عـادت      ،مياز خانه بيرون بياي )منظور خواندن نماز
زنان با اميدي كه به بركـت و پـاك    ،رديمآو ميماهيانه شان جاري بود نيز از خانه بيرون 

عـا  و بـه دعايشـان د   د،فتن ـگ مـي شدن از گناهان در آن روز داشتند با تكبير مردان تكبير 
  .ردندك مي

وفالكُس صلاة باب  

  باب نماز كسوف

فَبعثَ  %أَنَّ الشمس خسفَت علَى عهد رسولِ اللَّه  :&عن عائشةَ  - ۱۴۵
فَكَبر وصلَّى أَربع ركَعات في  ،وتقَدم ،فَاجتمعوا ،جامعةٌ الصلاةَ :منادياً ينادي

تكْعنِري، اتدجس عبأَرو.  
    :ها واژه

  .و منظور چها ركعت نيست ،چها ركوع :أربع ركعات
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خسـوف   %خورشيد در زمـان رسـول االله    :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

مـردم   د،را بين مردم بزن»  جامعةٌ الصلاةَ« آنگاه ايشان شخصي را فرستاد تا بانگ  د،كر
 ،الاحـرام گفـت  ة جلـو رفـت و تكبيـر    %رسول االله  د،ر يافتننيز براي اداي نماز حضو

    .سپس چهار ركوع و چهار سجده را در دو ركعت نماز خواند

۱۴۶ - ودعسأَبِي م نع- رِيدالْب ارِيصرٍو الأَنمنِ عةَ بقْبقَالَ  :قَالَ ^ -ع
 ولُ اللَّهسر%: م انتآي رالْقَمو سمإنَّ الشاللَّه اتآي ن، هادبا عبِهِم اللَّه فوخي، 

 ،فَإِذَا رأَيتم منها شيئًا فَصلُّوا ،ياتهوإِنهما لا ينخسِفَان لموت أَحد من الناسِ و لا لح
ا بِكُمم فكَشنى يتوا االلهَ حعادو.  

  :ها واژه

فوخمي ترساند :ي.  

  .ودش ميبرطرف  :فينکش
رسـول   :رمايدف مي ^ابو مسعود عقبه بن عمرو الأنصاري البدري  مفهوم حديث:

خورشيد و ماه دو آيه از آيه هاي خداوند هستند كه با آنها بندگانش را  :فرمودند %االله 
پس هر  د،ننك ميو اين دو هرگز به سبب مرگ يا زندگي شخصي خسوف ن د،مي ترسان

داوندي چيز غير عادي مشاهده كرديد نماز بخوانيد و دعا كنيد تا آن گاه در اين آيات خ
   .حالت از شما برطرف گردد

 ،%خسفَت الشمس علَى عهد رسولِ اللَّه  :أَنها قَالَت &عن عائشةَ  - ۱۴۷
 فَقَام ولُ اللَّهسلَّى راسِ %فَصبِالن، اميفَأَطَالَ الْق، ر ثُمكَع، كُوعفَأَطَالَ الر، قَام ثُم، 

اميلِ -فَأَطَالَ الْقامِ  الأَويونَ الْقد وهو- كَعر ثُم، كُوعكُوعِ  -فَأَطَالَ الرونَ الرد وهو
 ،فَعلَ في الأُولَى مثْلَ ما لثَّانِيةثُم فَعلَ في الركْعة ا د،فَأَطَالَ السجو د،ثُم سج -الأَولِ

فرصان قَد تجلَّ ،ثُموسمالش ت، اسالن طَبفَخ، هلَيى عأَثْنو اللَّه دمقَالَ ،فَح إنَّ  :ثُم
اللَّه اتآي نم انتآي رالْقَمو سمالش، نلا تهاتيحلا لو دأَح تومل سِفَانخ، تأَيفَإِذَا ر م
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واَللَّه ما من أَحد  د،يا أُمةَ محم :ثُم قَالَ ،وصلُّوا وتصدقُوا ،ذَلك فَادعوا اللَّه وكَبروا
هدبع نِيزأَنْ ي اللَّه نم رأَغْي، هتأَم نِيزت أَو، محةَ ما أُمد،ي ا أَعونَ ملَمعت لَو اَللَّهو لَم

  .لَضحكْتم قَليلاً ولَبكَيتم كَثيراً
ي لَفْظفو: اتدجس عبأَرو اتكَعر عبلَ أَركْمتفَاس.  

  :ها واژه

  .طولاني گرداند :أطال

  .خارج شد :انصرف

  .آشكار شد :تجلت

  .صدقه بدهيد :تصدقُوا

  .با غيرت تر :أغْير

  .كنيز :الأَمة
خسـوف   %خورشيد در زمـان رسـول االله    :رمايدف مي &ايشه ع مفهوم حديث:

سـپس   د،قيام نماز را طولاني كر د،برخاست و با مردم به نماز ايستا %رسول االله  د،كر
سپس از ركوع بالا آمد و در حالـت قيـام    د،به ركوع رفت و ركوع را نيز طولاني گرداني

باز به ركوع رفـت   د،ام اول كوتاهتر بوايستاد و اين بار نيز قيام را طولاني كرد ولي از قي
سپس به سجده رفت و سجده را  د،و آن را طولاني گرداند ولي كوتاهتر از ركوع اول بو

سپس همان كارهايي را كه در ركعت اول نماز انجام داده بود در ركعت  د،طولاني گرداني
آنگـاه   د،ارج شسپس در حالي كه خورشيد آشكار شده بود از نماز خ د،دوم نيز انجام دا

 :ابتـدا بـه حمـد و سـتايش خداونـد پرداخـت سپسـفرمود        د،براي مردم خطبه ايراد كـر 
خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه هاي خداوند هستند كه به سبب مرگ و زندگي كسـي  

و هر گاه اين حالت را ديديد خداوند را فرا خوانيد و تكبير بگوييد و  د،ننك ميخسوف ن
هيچ كس در اينكـه بنـده اي    د،اي امت محم :سپس فرمود د،قه بدهينماز بخوانيد و صد
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بـه خـدا اگـر آنچـه را كـه مـن        د،اي امت محم ،زنا بكند با غيرت تر از خداوند نيست
  .رديدك ميانستيد خيلي كم خنده و بسيار گريه د ميانستم شما نيز  د مي

  كرد.د در دو ركعت نماز چهار ركوع و چهار سجو :و در روايتي آمده است

۱۴۸ -  رِيعى الأَشوسأَبِي م ننِ  :قَالَ ^عملَى زع سمالش فَتسخبيالن %، 
فَصلَّى بِأَطْولِ قيامٍ  ،فَقَام د،حتى أَتى الْمسجِ ،شى أَنْ تكُونَ الساعةُيخْ،فَقَامفَزِعاً
إنَّ هذه الآيات الَّتي يرسلُها  :ثُم قَالَ ،قَطُّ ةصلا ما رأَيته يفْعلُه في د،وسجووركُوعٍ 

 الىَاللَّهعت هاتيحلا لو  دأَح تومكُونُ للا ت، هادبا عبِه فوخا يلُهسري اللَّه نلَكفَإِذَا  ،و
 كْرِ اللَّهوا إلَى ذعئاً فَافْزيا شهنم متأَيرفَارِهغتاسو هائعدو.  

    :ها واژه

  .سراسيمه :فزعاً

  .هرگز :قطُّ

   .پناه ببريد :فافزعوا
 %خورشيد در زمان رسـول االله   :رمايدف مي ^ابو موسي اشعري  مفهوم حديث:

تا اينكـه بـه مسـجد     است،مثل اينكه قيامت برپا شده  است،سراسيمه برخ د،خسوف كر
و مـن هرگـز    د،ي با طولاني ترين قيام و ركوع و سجود خواننماز د،آمد و به نماز ايستا

اين آيات و نشـانه هـايي كـه     :سپس فرمود د،نديده بودم نمازي را چنين طولاني بخوان
بلكه خداوند آنهـا را   ،رستد به سبب مرگ و زندگي هيچ كس نيستف ميخداوند متعال 

ديـد بـه يـاد خـدا و بـه دعـا       پس اگر اين آيات را دي د،رستد تا بندگانش را بترسانف مي
  .خواندن او و استغفارش پناه ببريد
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  باب الاستسقاءِ

  باب نماز طلب باران

۱۴۹ -  ازِنِيمٍ الْماصنِ عب دينِ زب اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  بِيالن جرخ% 
جهر فيهِما  ،ثُم صلَّى ركْعتينِ ،وحولَ رِداءَه ،فَتوجه إلَى الْقبلَة يدعو ،يستسقي
اءَةربِالْق.   

ي لَفْظفلَّى :وصأتی الْم.  
    :ها واژه

  ند.ك ميطلب باران  :يستسقي

  كرد.واروونه  د،برگردان :حولَ

  .لباسي كه با آن بالاي بدن را مي پوشانند :الرداء

  كرد.آشكار  :جهر
بـراي نمـاز    %پيامبر  :ندك ميروايت  ^صم مازني عبد االله بن عا مفهوم حديث:

و رداي  د،رو به قبله شروع به دعا كـر  )در خطبه(سپس  د،طلب باران از مدينه خارج ش
سپس دو ركعت نماز خواند كه در آن سوره را بـا صـداي    د،خود را واروونه بر تن نمو

    كرد.بلند قرائت 
  .به مصلي آمد :و در روايتي

أَنَّ رجلاً دخلَ الْمسجِد يوم الْجمعة من بابٍ كَانَ  ^بنِ مالك  عن أَنسِ - ۱۵۰
ثُم  ،قَائما %فَاستقْبلَ رسولَ اللَّه  ،قَائم يخطُب %ورسولُ اللَّه  ،نحو دارِالْقَضاءِ

فَرفَع  :قَالَ ،نات السبلُ فَادع اللَّه يغثْوانقَطَع ،هلَكَت الأَموالُ ،يا رسولَ اللَّه :قَالَ
 ولُ اللَّهسقَالَ %ر ثُم هيدا :يثْنأَغ  ما ،اللَّهثْنأَغ ما ،اللَّهثْنأَغ ماللَّه.  سفَلا  :^قَالَ أَن

ةعلا قَزابٍ وحس ناءِ ممي السى فرا نم اَللَّهو، ا بمارٍولا دو تيب نلْعٍ مس نيبا ونني، 
 ،فَلَما توسطَت السماءَ انتشرت ثُم أَمطَرت ،فَطَلَعت من ورائه سحابةٌ مثْلُ الترسِ :قَالَ
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ن ذَلك الْبابِ في الْجمعة ثُم دخلَ رجلٌ م :قَالَ ،فَلا واَللَّه ما رأَينا الشمس سبتاً :قَالَ
قْبِلَةالْم،  ولُ اللَّهسرو% طُبخي مماً ،قَائقَائ لَهقْبتفَقَالَ ،فَاس: ولَ اللَّهسا ري،  لَكَته
يديه ثُم  %ه فَرفَع رسولُ اللَّ :قَالَ ،ها عنافَادع اللَّه يمسِكْ ،وانقَطَعت السبلُ ،الأَموالُ

اللَّهم علَى الآكَامِ والظِّرابِ وبطُون الأَودية ومنابِت  ،اللَّهم حوالَينا ولا علَينا :قَالَ
   .وخرجنا نمشي في الشمسِ ،فَأَقْلَعت :قَالَ ،الشجرِ

رِيكقَالَ ش:  كالم نب سأَن أَلْتلُ :^فَسلُ الأَوجالر ورِي :قَالَ ؟أَهلا أَد.  
وهي أَعلَى من  ،والآكَام جمع أَكَمة ،الظِّراب الجبالُ الصغار :قَالَ المصنف رحمه االلهُ

ةبنَ الهَضودو ةابِينِ الخطَّابِ  ،الرب رمع اراءِ دالقَض اردبِ ،^و تيما سهلأَن كذَل
نِهياءِ دفيْ قَض تعبِي.  

    :ها واژه
  .جهت ،سمت :نحو

كه بعد از وفاتش براي پرداخـت بـدهي    ^خانه ي عمر بن الخطاب  :دار القضاء
  .قرار داشت %آن خانه در غرب مسجد النبي  د،هايش فروخته ش

  .راهها قطع شد :انقطعت السبل

  كند.بر ما باران نازل  :يغثنا

  .بر ما باران نازل فرما :ناأغث

  .ابر :السحاب

  .تكه ابر كوچك و نازك :القَزعة

  .سجد النبي كه امروزه در شهر مدينه واقع شده    استكوهي در غرب م :سلْع

  ).براي مونث( .بيرون آمد د،ظاهر ش :طلعت
  .سپر جنگي :الترس
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  .گسترده شد :انتشرت

  .باران باريد :أمطرت

  .يك هفته :سبتاً

  .جمعه ي آينده :لْجمعةُ الْمقْبِلَةُا

  .باز دارد :يمسك

  .تپه ي كوچك :الرابِيةُ

  .كوه بلند :الهَضبة

ا آن را بر اطراف مدينه نازل فرمـا نـه بـر خـود     پروردگار :اللهم حوالينا و لا علينا
زيرا اطراف مدينه محل رويش گياهان و درختان است ولي داخـل مدينـه محـل     ،مدينه
   .خانه و آبادي است وجود

  .به معني تپهالأكمة جمع  :الآكام

  .جمع ظرَبِ به معني تپه ي كوچك :الظِّراب

ةيدطُونُ الأَودل دره ها ،عمق دره ها :ب.  

  .محل رويش گياهان :منابت الشجر

براي مونث( .از بارش باران باز ايستاد :أَقلعت.(  
روز جمعه از دري كـه سـمت    مردي :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

رو به  د،ايستاده در حال ايراد خطبه بودن %رسول االله  د،دار القضاء بود وارد مسجد ش
يا رسول االله در اثر خشك سالي اموال و دارايي ها از  :ايستاد سپس گفت %رسول االله 

 ^لـك  انس بن ما د،از خداوند بخواه تا بر ما باران نازل كن د،بين رفت و راهها قطع ش
 :دستان خود را بـه سـوي آسـمان بلنـد كـرده و فرمـود       %آنگاه رسول االله  :رمايدف مي

خداوندا بر ما بـاران نـازل    ،خداوندا بر ما باران نازل فرما ،خداوندا بر ما باران نازل فرما
  .فرما



    

124      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

و  ،يديمد ميبه خدا قسم هيچ ابر يا تكه ابر كوچكي در آسمان ن :رمايدف مي ^انس 
آنگاه از پشت كـوه سـلع    :ويدگ مي .كوه سلع هيچ خانه و منزلي وجود نداشتبين ما و 

ه به وسط آسمان رسـيد گسـترده شـد و    ك ميهنگا د،تكه ابري مانند سپر جنگي ظاهر ش
به خدا قسم يك هفته ي كامـل خورشـيد را    :ويدگ مي د،سپس شروع به ريزش باران كر

 %رسـول االله   د،وارد مسـجد ش ـ  سپس در جمعه ي آينده از همان در مـردي  .نديديم
ا رسول االله در اثر ي :كرد و گفت %رو به رسول االله  د،ايستاده در حال ايراد خطبه بودن

از خداوند بخواه تـا   د،ريزش زياد باران دارايي ها و اموال از بين رفت و راهها ويران ش
بـه سـوي   دسـتان خـود را    %رسول االله  :رمايدف مي ^انس  كند.ريزش باران را قطع 

خدايا اين باران را بر اطراف مدينه نازل فرما نه بـر خـود    :آسمان بلند كرده سپس فرمود
 .خداوندا آن را بر كوهها و تپه ها و دل دره ها و محل رويش درختان نازل فرمـا  ،مدينه
و از مسجد در حالي خـارج   د،آنگاه آسمان از بارش باران باز ايستا :رمايدف مي  ^انس 

  .ورشيد در آسمان بر ما مي تابيدشديم كه خ
آيا آن مردي كه براي بار دوم وارد مسجد شـد   :پرسيدم ^از انس  :ويدگ ميشريك 

    .انمد مين :فرمود ^انس  ؟همان مرد اول بود
و الآكـام جمـع أكمـه كـه      ،الظراب يعني كوههاي كوچك :ويدگ ميمولف رحمه االله 

و دار القضاء خانـه ي عمـر    است،وه بلند چيزي بلندتر از تپه ي كوچك و كوتاهتر از ك
بود و سبب نامگذاريش اين است كه براي قضاي بدهكاريش فروختـه   ^بن الخطاب 

  .شد

الخوف صلاة باب  

  )ترس(باب نماز خوف 

 %صلَّى بِنا رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ  - ۱۵۱
ولاةَ الْخص هامضِ أَيعي بف فودفيها الع يالَّتي لَق، هعفَةٌ مطَائ تاءِ  ،فَقَامفَةٌ بِإِزطَائو
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ودوا ،الْعبذَه ةً ثُمكْعر هعم ينلَّى بِاَلَّذةً ،فَصكْعر لَّى بِهِمونَ فَصراءَ الآخجو،  تقَضو
كْعةً ركْعر انفَتةًالطَّائ.  

  :ها واژه

يروبرو شد :لَق.  

  .رو در رو ،مقابل :إزاء
در يكي  %رسول االله  :رمايدف مي$ عبد االله بن عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:

به اينگونه كه گروهي بـا   د،از روزهايي كه با دشمن روبرو شد براي ما نماز خوف خوان
 ـ ايشان به نماز ايستادند و گروه ديگر رو در روي دشمن قرار آنگـاه رسـول االله    د،گرفتن

 ـ  % سـپس ايـن گـروه بـراي      د،با كساني كه همراه ايشان بودند يك ركعت نمـاز خوان
ه نماز نخوانـده بودنـد   ك مينگهباني در حالي كه در نماز بودند به عقب رفتند و گروه دو

 د،با ايشان نيز يك ركعت نماز خوان %پيوستند و رسول االله  %آمدند و به رسول االله 
گروه دوم بلند شدند و يك ركعتي كه باقي مانده بود قضا كردند و براي نگهبـاني   سپس

  .آنگاه گروه اول نيز يك ركعتي كه باقي مانده بود قضا كردند د،به سمت دشمن رفتن

عن يزِيد بنِ رومانَ عن صالحِ بنِ خوات بنِ جبيرٍ عمن صلَّى مع رسولِ  - ۱۵۲
 ،وِجاه الْعدو وطَائفَةٌ ،صلاةَ ذَات الرقَاعِ صلاةَ الْخوف أَنَّ طَائفَةً صفَّت معه %ه اللَّ

فَصفُّوا وِجاه  ،ثُم انصرفُوا ،فَأَتموا لأَنفُسِهِم ،ثُم ثَبت قَائماً ،فَصلَّى بِاَلَّذين معه ركْعةً
ودالْع، اءَتجى ورفَةُ الأُخالطَّائ، تيقي بةَ الَّتكْعالر لَّى بِهِمساً ،فَصالج تثَب ثُم، 

فُسِهِموا لأَنمأَتو، بِهِم لَّمس ثُم.  
  .هو سهلُ بن أَبي حثْمةَ %الرجلُ الَّذي صلَّى مع رسولِ االلهِ 
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    :ها واژه

به سمت غطفان كه منطقه  %زوه اي است كه در آن رسول االله نام غ :ذَات الرقَاعِ
 و در آن غزوه جنگي صورت نگرفـت بلكـه بـا    د،اي بين نجد و مدينه است حركت كر

  .صلحنامه به توافق رسيدند امضاي

  .جهت ،سمت :وجاه

  .رفتند :انصرفوا
يزيد بن رومان از صالح بن خوات بن جبير از كسي كه بـا رسـول    مفهوم حديث:

گروهي با پيـامبر   :ندك ميدر غزوه ي ذات الرقاع نماز خوف خوانده بود روايت  %الله ا
 ـ  % پيـامبر   د،به صف نماز ايستادند و گروهي ديگر در مقابل دشمن صف آرايـي كردن
سپس ايستاد تا  د،با گروهي كه با ايشان به نماز ايستاده بودند يك ركعت نماز خوان %

آنگـاه گـروه دوم    د،دند و رفتند در مقابل دشمن ايسـتادن اين گروه نماز خود را كامل كر
سپس نشست و منتظر شد تا آنهـا   د،آمدند و يك ركعتي كه باقي مانده بود با آنها  خوان

   داد.سپس همراه آنان سلام نماز  د،يك ركعت ديگر خود را بخوانن
  .نماز خوانده بود سهل بن ابي حثمه نام دارد %مردي كه با رسول االله 

۱۵۳ -  ارِيصالأَن اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع:  ولِ اللَّهسر عم تهِدش% 
فولاةَ الْخص،  ولِ اللَّهسر لْفنِ خفَّيا صفَفْنفَص% لَةبالْق نيبا وننيب ودالْعو،  رفَكَب

 بِييعاً %النما جنركَبو، ر يعاًثُمما جنكَعرو ا  ،كَعنفَعركُوعِ والر نم هأْسر فَعر ثُم
 ،وقَام الصف الْمؤخر في نحرِ الْعدو ،ثُم انحدر بِالسجود والصف الَّذي يليه ،جميعاً

 بِيى النا قَضالَّ %فَلَم فالص قَامو ودجوالسجبِالس رخؤالْم فالص ردحان يهلي يد،ذ 
وركَعنا  %ثُم ركَع النبِي  ،وتأَخر الصف الْمقَدم ،ثُم تقَدم الصف الْمؤخر ،وقَاموا
انحدر بِالسجود والصف الَّذي  ثُم ،ثُم رفَع رأْسه من الركُوعِ فَرفَعنا جميعاً ،جميعاً

يهلالأُولَى -ي ةكْعي الرا فرخؤي كَانَ مالَّذ- ودرِ الْعحي نف رخؤالْم فالص ا  ،فَقَامفَلَم
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 بِيى النبِ %قَض رخؤالْم فالص ردحان يهلي يالَّذ فالصو ودجالس ودجالس
   .وسلَّمناجميعاً % النبيثُم سلَّم  ،فَسجدوا

 ابِرقَالَ ج^: هِمائرلاءِ بِأُمؤه كُمسرح عنصا يكَم.  
هاممبِت ملسم هذَكَر. هنفاً مطَر ارِيخالْب ذَكَربِ ،والن عم فولاةَ الْخلَّى صص هأَنو ي

% ةابِعالس ةوزي الْغقَاعِ ،فالر ذَات ةوغَز.  
  :ها واژه

  .پايين رفت :انحدر

  .سينه ي دشمن :نحر العدو
در  %همـراه رسـول االله    :رمايدف مي$ جابر بن عبد االله انصاري  مفهوم حديث:

ايسـتاديم در   %در دو صـف پشـت سـر رسـول االله      ،خواندن نماز خوف حاضر بودم
تكبير نمـاز گفتنـد و مـا نيـز همگـي تكبيـر        %پيامبر  د،ه دشمن بين ما و قبلهبوحاليك
سـپس ايشـان سـر را از ركـوع بـالا       ،سپس همگي با ركوع ايشان به ركوع رفتيم ،گفتيم

سپس ايشان همراه با صف اولـي بـه سـجده     ،آوردند و ما نيز همگي از ركوع بالا آمديم
سـجده را بـه پايـان     %وقتي كـه پيـامبر    د،دنو صف دوم در مقابل دشمن ايستا د،رفتن

سـپس   د،رساندند و صف اول بلند شدند صف دوم به سجده رفتند و سپس بلنـد شـدن  
به ركوع رفتند و ما  %سپس پيامبر  د،صف اول جاي خود را با صف دوم عوض كردن

 سپس سر از ركوع بالا آوردند و ما نيز همگـي از ركـوع بـالا    ،نيز همگي به ركوع رفتيم
و صف دوم  د،سپس با صف اولي كه در ركعت اول صف دوم بود به سجده رفتن ،آمديم

وصف اول سجده را به پايان بردند صـف   %وقتي كه پيامبر  د،مقابل دشمن قرار گرفتن
   .سلام دادند و ما نيز همگي با هم سلام داديم %سپس پيامبر  د،دوم به سجده رفتن

  .ندده ميهبانان شما با امرايشان انجام همانگونه كه نگ :رمايدف مي ^جابر 
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و امام بخـاري مقـداري از    است،اين حديث را امام مسلم به طور كامل روايت كرده 
در غزوه ي هفتم كـه غـزوه ي    %با پيامبر  ^و اينكه جابر  است،آن را روايت كرده 

  .ذات الرقاع نام دارد نماز خوف خوانده است
  
  



  

 

  كتاب الجنائزِ

  كتاب جنازه

  ب في الصلاة على الغائب و على القبربا

  باب خواندن نماز بر ميت غايب و بر قبر

 ،النجاشي في الْيومِ الَّذي مات فيه %نعى النبِي  :قَالَ ^ـ عن أَبِي هريرةَ ۱۵۴
 جـرلَّىبِهِم وخصعاً ،إلَى الْمبأَر ركَبو بِهِم ففَص.  
    :ها واژه

  داد.خبر مرگ فلاني را  :نعی

در ماه رجب سال نهم هجري وفات كه  است پادشاه حبشهلقب أصحمه  :النجاشي
   .ه استكرد

خبـر وفـات نجاشـي را روز     %پيـامبر   :رمايـد ف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
ايشان همراه ما به مصلي رفت و صـحابه را بـه صـف ايسـتاند سـپس       د،مرگش به ما دا

  .نماز ميت غايب  خواندچهار تكبير 

فَكُنت في الصف  ،صلَّى علَى النجاشي % رسولَ االلهِأَنَّ  ^عن جابِر  - ۱۵۵
ثالثَّال الثَّانِي أَو.  

بر نجاشي نماز خواند و من در  %رسول االله  :رمايدف مي ^جابر  مفهوم حديث:
  .صف دوم يا سوم بودم

۱۵۶ -  اللَّه دبع ناسٍ عبنِ علَ االلهِأَنَّ  $بوسر % نفا دم دعرٍ بلَى قَبلَّى عص، 
  .فَكَبر علَيهِأَربعاً
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بر يك قبـري بعـد    %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:
  .از اينكه صاحبش در آن دفن شده بود چهار تكبير نماز خواند

 ،سحوليةكُفِّن في أَثْوابٍ يمانِية بِيضٍ  %نَّ رسولَ اللَّه أَ &عن عائشةَ  - ۱۵۷
  .قَميص  ولا عمامةٌ نلَيس فيهِ
    :ها واژه

  د.باش ميجمع ثوب به معني لباس كه در اينجا به معني پارچه نيز  :أثواب

   .مي شدلباسهايي كه در يمن دوخته  :أَثواب يمانية

و برخي گفته اند ايـن كلمـه    .ودش ميوفقط از پنبه ساخته  ،و روشن سفيد :سحولية
  د.باش مينسبت به شهري در يمن 

در سه تكـه پارچـه ي يمنـي     %رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
   .پيراهن و عمامه وجود نداشت ،كه در اين سه تكه پارچه د،سفيد رنگ كفن ش

۱۵۸ - ةَ الأَنيطع أُم نع ةارِيص& قَالَت:  ولُ اللَّهسا رنلَيلَ عخد%  تفِّيوت ينح
 هتناببنياءٍ  :فَقَالَ ،زبِم كذَل نتأَيإنْ ر كذَل نم أَكْثَر ساً أَومخ ا ثَلاثاً أَوهاغْسِلْن
فَلَما فَرغْنا  .ن كَافُورٍ فَإِذَا فَرغْتن فَآذننِيواجعلْن في الآخرة كَافُوراً أَو شيئاً م ،وسدرٍ
اهآذَن، هقْوا حطَانقَالَ ،فَأَعا  :وهنرعأَشاهإِي، يهارنِي  إزع.  

ةايي رِوفعاً :وبس قَالَ ،أَوا :وهنوءِ مضعِ الْواضوما ونِهاميأْنَ بِمدأَنَّ  .ابةَ ويطع أُم
& قَالَت: ونا ثَلاثَةَ قُرهأْسا رلْنعجو.  

    :ها واژه

  .در اينجا منظور برگ پودر شده ي آن است ،درخت كُنار :السدر

  .نوعي عطر است كه خاصيت سخت كردن جسد را دارد :الکافور

  .)خطاب به جمعي از زنان است( مرا آگاه كنيد د،به من خبر بدهي :آذننِي
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كه در حرف حاء كسره و فتحه جايز است به معني محل بستن ازار بـر كمـر    :حقوه
  .است ولي بعدها بر خود ازار اطلاق شد

اها إِيهنرعخطاب به جمعي از زنان   است( بپوشانيد )ازارش(او را با اين  :أَش(.  

  .به معني سمت راستميمنة جمع  :الميامن

ونسوسه گي :ثَلاثَةُ قُر.  
ه زينب دختـر رسـول االله   ك ميهنگا :رمايدف مي &ام عطيه انصاري  مفهوم حديث:

او را سه بار يا پنج بار يـا اگـر صـلاح ديديـد      :فوت كرد ايشان نزد ما آمد و فرمود %
و در آخرين بار كافور يا مقـداري كـافور نيـز قـرار      د،بيشتر از اين با آب و سدر بشويي

وقتي كارمـان   :رمايدف مي &ام عطيه  .شد به من خبر بدهيد و هرگاه كارتان تمام د،دهي
او را بـه   :آنگاه ايشان ازارش را بـه مـا داد و فرمـود     ،به پايان رسيد به ايشان خبر داديم

   .بپوشانيد -يعني ازارش -اين
در شستنش از سـمت راسـت و اعضـاي     :و فرمود د،يا هفت بار بشويي :و در روايتي

   .و موي سرش را با سه گيسو به هم بافتيم :فرمود &م عطيه و ا .وضويش شروع كنيد
إذْ وقَع عن  ،بينما رجلٌ واقف بِعرفَةَ :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ١٥٩

هلَتاحقَالَ ،ر أَوهتقَصفَو: هتقَصفَأَو،  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر%: اءٍ وبِم رٍاغْسِلُوهدس،  وهكَفِّنو
   .فَإِنه يبعثُ يوم الْقيامة ملَبياً ،ولا تخمروا رأْسه،ولا تحنطُوه ،في ثَوبينِ

ةايي رِوفو: هأْسلا رو ههجوا ورمخلا تو.  
فنقِ :قَالَ المصنالع ركَس قَصالو.  

    :ها واژه

  .سواره ،مركب :الراحلة

  .گردن او را شكست :وقصته / أوقصته

طُوهنحدر هنگام غسل دادن و كفن كردنش هيچگونه چيز خوشبو قرار ندهيد :لا ت.   
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كه در هنگام غسـل دادن و كفـن   است تركيبي از عطر و ماده ي خوشبويي  :الحَنوط
  كند.وگيري آن جل زود هنگام فاسد شدن ود تا ازش ميكردن ميت از آن استفاده 

  .نپوشانيد  :لا تخمروا

  .در حال لبيك گفتن :ملَبياً
مردي در عرفـه ايسـتاده بـود كـه      :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

او را بـا   :فرمودند %رسول االله  د،ناگهان از مركبش افتاد و با شكستن گردنش فوت كر
و در غسـلش از مـاده ي    د،كفـن كني ـ مخلوط آب و سدر غسـل دهيـد و بـا ازار و ردا    

خوشبو استفاده نكنيد و سرش را نيز نپوشانيد زيرا او روز قيامت لبيك گويان برانگيخته 
  .ودش مي

  .نه صورت و نه سرش را نپوشانيد :و در روايتي

١٦٠ ةارِيصةَ الأَنيطع أُم نـ ع& لَ :قَالَتزِ وائناعِ الْجبات نا عهِيناننلَيع مزعي م.  
    :ها واژه

  .اين كار به صورت حتم از ما درخواست نشد د،بر ما تاكيد نش :ولَم يعزم علَينا
ما زنان از تشييع جنازه و دنبـال آن   :رمايدف مي &ام عطيه انصاري  مفهوم حديث:

   .رفتن باز داشته شديم ولي اين كار به صورت حتم از ما درخواست نشد

أَسرِعوا بِالْجِنازة فَإنْ تك صالحةً  :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٦١
ها إلَيهونمقَدت ريفَخ، رِقَابِكُم نع هونعضت رفَش كى ذَلوس كإِنْ تو.  

    :ها واژه

ةازوا بِالْجِنرِعرا سـريع انجـام    )سل و كفـن و دفـن  غ(كارهاي مربوط به ميت  :أَس
  .دهيد

خـود   د،ذاريگ ميسنگيني وجودش را از گردن خود بر زمين  :تضعونه عن رقابكم
  .نيدك ميرا از شر آن راحت 
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كارهـاي كفـن و    :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
ست كه بسيار پسـنديده و  زيرا اگر ميت آدم خوبي بوده ا د،دفن ميت را سريع انجام دهي

و اگـر آدم بـدي    د،نيكوست و بايد آن را هر چه زودتر به پاداش كارهاي نـيكش رسـان  
  .نيدك ميباشد شري است كه با دفن كردن آن خود را از آن راحت 

علَى امرأَة ماتت في  %صلَّيت وراءَ النبِي  :قَالَ ^عن سمرةَ بنِ جندبٍ - ١٦٢
  .اسها فَقَام وسطَهانِفَ

    :ها واژه

  .ودش ميحالتي كه زن بعد از وضع حمل از رحمش خون خارج  :النفاس
بر زني كه در  %پشت سر پيامبر  :رمايدف مي ^سمره بن جندب  مفهوم حديث:

  .وسط آن ميت ايستاد %پيامبر  ،اثر نفاس مرده بود نماز خواندم

برِيءٌ من الصالقَة  %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^ه بنِ قَيسٍ عن أَبِي موسى عبد اللَّ - ١٦٣
اقَّةالشو  قَةالالْحو.   

ةبيالمص دنا عهتوص فَعرت قَةُ الَّتيالالص.   
  :ها واژه

  .دبر ميزني كه صداي خود را هنگام مصيبت بالا  :الصالقَةُ

  كند.بي تابي و بي قراري موي خود را بتراشد يا ب زني كه از شدت :الْحالقَةُ

زني كه گريبان يا لباس خود را به دليل عدم رضايت به قضا و قدر خداونـد   :الشاقَّةُ
  .چاك  مي زند

از زنـي   %رسـول االله   :رمايدف مي ^ابو موسي عبد االله بن قيس  مفهوم حديث:
از شدت بـي تـابي مـوي خـود را     و زني كه  د،كه صداي خود را هنگام مصيبت بالا ببر

  .و زني كه گريبان خود را چاك بزند بيزار است د،بكن
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ذَكَرت بعض نِسائه كَنِيسةً  %لَما اشتكَى النبِي  :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٦٤
ةشبالْحضا بِأَرهأَتا ،رقَالُ لَهةُ :يارِيأُ ،مةَ ولَمس أُم تكَانةَ وبِيبح م$  ضا أَرتأَت

ةشبا ،الْحيهف اوِيرصتا ونِهسح نا متفَذَكَر،  هأْسر فَعقَالَ %فَرو:  اتإذَا م كأُولَئ
رار ثُم صوروا فيه تلْك الصور أُولَئك ش ،فيهِم الرجلُ الصالح بنوا علَى قَبرِه مسجِداً

اللَّه دنلْقِ عالْخ.  
    :ها واژه

  .مريض شد :اشتکی
مريض شد يكي از  %ه رسول االله ك ميهنگا :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

و  د،نام آن كليسا ماريه بو د،كليسايي كه در حبشه ديده بود صحبت كر ي بارهزنانش  در
 ـ  از كساني بودند كه بـه سـرزمين    $ام سلمه و ام حبيبه  آن دو از  د،حبشـه رفتـه بودن

 :سرش را بالا آورد و فرمـود  %آنگاه پيامبر  د،زيبايي و تصاوير آن كليسا صحبت كردن
آنها كساني هستند كه اگر شخص صالحي در بينشان فوت كرد بر روي قبرش مسجد بنا 

آنهـا بـدترين مخلـوقين نـزد      د،نن ـك مـي نند سپس در آن مسجد آن تصاوير را رسم ك مي
  .هستند خداوند

 :في مرضه الَّذي لَم يقُم منه %قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٦٥
اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخى اتارصالنو ودهالْي اللَّه نلَع.  

أَ :قَالَت يشخ هأَن رغَي هرقَب رِزلأُب كلا ذَلجِداًلَوسذَ مختنْ ي.  
در آن بيماريي كه ديگر بهبود  %رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

نصاري را لعنت كند كـه قبـر پيامبرانشـان را مسـجد قـرار      خداوند يهود و :نيافت فرمود
  .دادند

و اگر ترس از اين وجود نداشت كه از امت اسلام نيز كسـاني   :رمايدف مي &عايشه 
ولـي تـرس از ايـن     د،ش ميرا مسجد قرار دهند قبر ايشان براي همه بارز  %پيامبر قبر 

  .وجود داشت كه قبرش را مسجد قرار دهند
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ليس منا من ضرب  :قال %عن النبي  ^عن عبد االله بن مسعود   - ١٦٦
ليةعوى الجَاها بِدعدو وبالجي قشو ودالخُد.  

    :ها واژه

  .ودش ميبه صورت نيز اطلاق  ،جمع خَد به معني گونه :دودالخ

  .جمع جيب به معني گريبان :الجيوب

نوحه خواندن و هر چيزي كه دلالت بر عدم رضـايت بـه قضـا و     :دعوى الجاهلية
  باشد.قدر الهي داشته 

كسـي كـه    :فرمودنـد  %پيـامبر   :رمايدف مي ^عبد االله بن مسعود  مفهوم حديث:
خصي به صورت خود بزند و گريبان خود را پاره كند و نوحه خواني كند هنگام مرگ ش

  .از ما نيست
من شهِد الْجِنازةَ حتى  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٦٧

 :قَالَ ؟وما الْقيراطَان :يلَق ،ومن شهِد حتى تدفَن فَلَه قيراطَان ،يصلَّى علَيها فَلَه قيراطٌ
  .مثْلُ الْجبلَينِ الْعظيمينِ

  .أَصغرهما مثْلُ جبلِ أُحد :ولمسلمٍ
    :ها واژه

ولـي چنانكـه    د،باش ميگرم  2125/0كي از واحدهاي وزن است كه معادل ي :قيراط
  .در اين حديث آمده است منظور وزن عادي آن نيست

 :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از رسول االله  ^ابو هريره  :مفهوم حديث
هر كس در تشييع جنازه حاضر شود تا زماني كه بر آن نماز خوانده شود يك قيراط اجر 

شخصـي   .و هر كس تا زماني كه دفن شود حضور داشته باشد دو قيراط اجـر دارد  د،دار
   .مانند دو كوه بزرگ :رمودف %پيامبر  ؟منظور از دو قيراط اجر چيست :پرسيد

  .كوچكترين آن مانند كوه احد است :و در صحيح مسلم آمده است
  



  

 

الزكاة كتاب  

  كتاب زكات

 ^لمعاذ بنِ جبلٍ  %قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $ـ عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ ١٦٨
فَإِذَا جِئْتهم فَادعهم إلَى أَنْ يشهدوا  ،اً أَهلَ كتابٍإنك ستأْتي قَوم :حين بعثَه إلَى الْيمنِ

إلاَّ اللَّه أَنْ لا إلَه، ولُ اللَّهسداً رمحأَنَّ مو،  أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه
فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلك فَأَخبِرهم  ،ولَيلَة قَد فَرض علَيهِم خمس صلَوات في كُلِّ يومٍ

هِمائلَى فُقَرع درفَت هِمائأَغْنِي نذُ مخؤقَةً تدص هِملَيع ضفَر قَد وا  ،أَنَّ اللَّهأَطَاع مفَإِنْ ه
هِمالوأَم مائكَرو اكفَإِي كلَك بِذَل، عقِ داتظْلُومِوةَ الْمو،  اللَّه نيبا وهنيب سلَي هفَإِن

ابجح.  
    :ها واژه

هِمالوأَم مائكَرو اكاز گرفتن بهترين اموالشان خودداري كن :فَإِي.  

  .بر حذر باش ،بترس :واتقِ
وقتي كه معـاذ بـن    %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

تو به سـوي قـومي مـي روي كـه اهـل كتـاب        :را به يمن فرستاد به او فرمود ^جبل 
پس هر گاه نزد آنها رفتي آنان را به گواهي دادن به اينكه هيچ خـداي بـر حقـي     د،هستن

اگر  ،جز االله وجود ندارد و به اينكه محمد رسول و فرستاده ي خداوند است دعوت كن
بگو كه خداوند پنج وعده نماز را در شبانه روز بر آنها اين دعوت تو را پذيرفتند به آنان 

اگر اين دعوت تو را نيز پذيرفتند به آنان بگو كه خداونـد زكـاتي    است،واجب گردانده 
ود و بـه فقرايشـان   ش ـ مـي بر اموالشان واجب گردانـده اسـت كـه از ثروتمنـدان گرفتـه      

 ،ادا در گـرفتن زكـات مالشـان   واگر اين دعوت تو را نيز پذيرفتند مب د،وش ميبازگردانده 
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و از دعاي مظلوم بترس زيرا هيچ پرده اي بـين دعـايش و    ،بهترين اموالشان را جدا كني
    .خداوند قرار ندارد

١٦٩ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسونَ  :%قَالَ را ديمف سلَي
ولا فيما دونَ خمسة أَوسقٍ  ،ونَ خمسِ ذَود صدقَةٌولا فيما د ،خمسِ أَواقٍ  صدقَةٌ

  .صدقَةٌ
    :ها واژه

گـرم   595و پـنج اوقيـه برابـر بـا      ،گـرم  119وزني است معـادل   ،أُوقيةجمع  :أواق
  د.باش مي

  .سه تا ده شتر را ذود مي نامند :ذود

كيلـو   2برابر  و هر صاع است، %جمع وسق كه برابر با شصت صاع پيامبر  :أوسق
 652و پنج وسق برابر بـا   ،گرم 500كيلو و  130بنابراين هر وسق  د.باش ميگرم   175و 

  د.باش مي گرم 500كيلو و 
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايـت   %از پيـامبر   ^ابو سعيد خـدري   مفهوم حديث:

ز پـنج  و در كمتـر ا  ،و در كمتر از پنج شتر د،در مالي كه كمتر از پنج اوقيه باش :فرمودند
  .زكاتي واجب نيست ،وسق محصول

لَيس علَى الْمسلمِ في عبده  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٧٠
  .ولا فَرسه صدقَةٌ

ي لَفْظفيقِ :وقي الرطْرِ فكَاةَ الْفإلاَّ ز.  
  :ها واژه

  .برده :الرقيق
 :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از رسول االله  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

   .زكاتي بر مسلمان در برده اش و اسبش واجب نيست
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  .مگر زكات فطر برده :و در روايتي

 ،والْبِئْر جبار ،الْعجماءُ جبار :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  :^عن أَبِي هريرةَ  - ١٧١
اربنُ جدعالْمو، فوسمكَازِ الْخي الر.  

هيءَ فيلا ش يالَّذ رالهَد ارةُ ،الجُباباءُ الدمجالْعو.  
  :ها واژه

  .حيوان :العجماء

  .چيزي كه در آن ضمانتي نيست :الجُبار

  باشد.گنجي كه در زمان جاهليت دفن شده  :الرکاز
اگـر صـاحب    :مودنـد فر %رسـول االله   :رمايـد ف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

حيواني در نگهداري از حيوانش سهل انگاري نكرده باشد هيچ ضمانتي بر زيانهايي كـه  
همچنين اگر شخصي به اختيار خود براي  د،رد بر گردن صاحبش وجود ندارآو ميبه بار 

و همچنين  د،انجام كار به چاه وارد شود و بميرد هيچ ضمانتي بر صاحب كار وجود ندار
و در گنجـي كـه    د،رگران معدن نيز هيچ ضمانتي بر صاحب معدن وجود نداردر قبال كا

  .در زمان جاهليت دفن شده باشد يك پنجم زكات واجب است

 ،علَى الصدقَة ^عمر  %بعثَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٧٢
 :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  .%يد والْعباس عم النبي منع ابن جميلٍ وخالد بن الْول :فَقيلَ

 ،وأَما خالد فَإِنكُم تظْلمونَ خالداً ؟ما ينقم ابن جميلٍ إلاَّ أَنْ كَانَ فَقيراً فَأَغْناه اللَّه تعالى
بِيلِ اللَّهي سف هادتأَعو هاعرأَد سبتاح ا ،فَقَدثْلُهمو لَيع فَهِي اسبا الْعأَمقَالَ .و ا  :ثُمي

رمع، أَبِيه ونلِ صجالر مأَنَّ ع ترعا ش؟أَم  
    :ها واژه

  ند.ك ميانكار  :ينقم

  .ابزار و تجهيزات جنگي :أدراع و أعتاد
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  .مثل و مانند :صنو
را بـراي جمـع    ^عمـر   %االله رسـول   :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

خبر آورده شد كه ابن جميل و خالد بـن الوليـد و عبـاس عمـوي      د،آوري زكات فرستا
ابن جميل چيـزي را   :فرمود %رسول االله  د،از دادن زكات خودداري كرده ان %پيامبر 
با عدم (ند مگر اينكه فقير بود و خداوند او را بعد از فقرش ثروتمند ساخت ك ميانكار ن

شما با ايـن   د،خال ي بارهو اما در  ،)ندك ميداخت زكات مالش كفران نعمت خداوندي پر
زيرا او شخصي است كه ابـزار آلات جنگـي خـود را بـراي      د،نيك ميگفته به خالد ظلم 

 ،نمك ـ ميمن دو برابر آن را پرداخت  ،و اما زكات عباس است،جهاد در راه خدا گذاشته 
    د.باش ميني كه عموي يك شخص به منزلت پدرش اد مياي عمر مگر ن :سپس فرمود

لَما أَفَاءَ اللَّه علَى نبِيه يوم  :قَالَ ^عن عبد اللَّه بنِ زيد بنِ عاصمٍ المازني  - ١٧٣
مهقُلُوب لَّفَةؤي الْمفاسِ وي النف منٍ قَسينئاً ،حيش ارصالأَن طعي لَمي فَ ،ووا فدجو مهكَأَن

فُسِهِمأَن، اسالن ابا أَصم مهبصي إذْ لَم، مهطَبارِ :فَقَالَ ،فَخصالأَن رشعا مي،  أَلَم
 ؟م اللَّهوعالَةً فَأَغْناكُ ؟وكُنتم متفَرقين فَأَلَّفَكُم اللَّه بِي ؟أَجِدكُم ضلاَّلاً فَهداكُم اللَّه بِي

 :قَالُوا ؟ما يمنعكُم أَنْ تجِيبوا رسولَ اللَّه :قَالَ .اللَّه ورسولُه أَمن :قَالُوا ،كُلَّما قَالَ شيئاً
نأَم ولُهسرو قَالَ .اللَّه: ملَقُلْت مئْتش بكَذَا :لَوا بكَذَا ونجِئْت. ذْهنَ أَنْ يوضرأَلا ت ب

لَولا الْهِجرةُ لَكُنت امرأً من  ؟وتذْهبونَ بِالنبي إلَى رِحالكُم ،الناس بِالشاة والْبعيرِ
الأَنصار  .ولَو سلَك الناس وادياً وشعباً لَسلَكْت وادي الأَنصارِ وشعبها ،الأَنصارِ

ارعش، ثَارد اسالنةً ،وي أَثَردعنَ بلْقَوتس كُمضِ ،إنولَى الْحنِي علْقَوى تتوا حبِرفَاص.  
    :ها واژه

  داد.قرار  %خداوند اموالشان را غنيمت پيامبرش  :% أفاء االله علی نبيه

  .امروزه به آن الشرائح گفته مي شود ،دشتي بين مكه و طائف :حنين

  .يي كه نياز به دلگرمي دارندمانهاتازه مسل :المؤلَّفة قلوبهم
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  .ناراحت شدند :وجدوا في أنفسهم

  .دريافت نكردند :لم يصبهم

  .فقرا و مستمندان :العالة

نعمت و منتش بيشتر است :أَمن.  

  .گوسفند :الشاة

  .شتر :البعير

  .جمع رحل به معني منزل و مسكن :الرحال

  .فرد ،شخص :امرءاً

  .دشت :الوادي

  .دره :الشعب

  .منظور نزديكي زياد به شخص است ،لباس زير :شعارال

  د.باش ميمنظور نزديكي به شخص در درجه ي دوم  ،لباس رو :الدثار

   .ويدش ميمواجه  د،مي يابي :تلقَون

  .خود خواهي و تبعيض :الأَثَرة
ه خداوند ك ميهنگا :رمايدف مي ^عبد االله بن زيد بن عاصم مازني  مفهوم حديث:

قـرار داد آن را بـين مـردم و تـازه      %اموال مشركين را غنيمت پيامبرش در روز حنين 
وقتي از غنيمت چيزي به آنها نرسيد  د،و به انصار چيزي از آن ندا د،مسلمانها تقسيم كر

آيا چنين نيست  ،اي انصار :با آنان صحبت كرد و فرمود %آنگاه پيامبر  د،ناراحت شدن
آيـا از هـم متفـرق     ؟له ي من شما را هدايت كردكه شما گمراه بوديد و خداوند به وسي

آيا چنين نيست  ؟نبوديد سپس خداوند به وسيله ي من بين شما الفت و انس ايجاد نمود
 %هر بار كه رسـول االله   ؟كه شما فقير و مستمند بوديد سپس خداوند ثروتمندتان كرد

اوند و رسولش بيشتر نعمت و منت خد :فتندگ ميرد ك مياين نعمتها را به آنها ياد آوري 
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اكنون بگوييد كه شما براي ما فلان و فـلان را بـه    :به آنها فرمود %پيامبر  .از اينهاست
ويد كه مردم با گوسفند و شتر به خانه هايشـان  ش ميآيا بدين راضي ن ،ارمغان آورد ه اي

 اگـر هجـرت نبـود خـود را از انصـار      ؟باز گردند و شما با پيامبر بـه منزلتـان برگرديـد   
و اگر مردم راهي دشت و دره اي شوند من به سمت دشـت و دره ي انصـار    ،انستمد مي

مردم در درجه ي  ي بقيهانصار در نزديكي به من در درجه ي اول قرار دارند و  ،مي روم
 ـ   د،دوم هستن پـس   د،شما بعد از من از جانب برخي خودخواهي و تبعـيض خواهيـد دي

   .يدصبر كنيد تا سر حوض كوثر به من برس

  باب صدقة الفطرِ

  باب زكات فطر

١٧٤ رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ـ ع:  بيالن ضطْرِ %فَرقَةَ الْفدقَالَ  ،ص أَو
 .أَو صاعاً من شعيرٍ ،صاعاً من تمرٍ ،علَى الذَّكَرِ والأُنثَى والْحر والْمملُوك ،رمضانَ

  .علَى الصغيرِ والْكَبِيرِ ،دلَ الناس بِه نِصف صاعٍ من برفَع :قَالَ
ي لَفْظفو: لاةاسِ إلَى الصوجِ النرلَ خى قَبدؤأَنْ ت.  

    :ها واژه

  .ضد برده د،آزا :الحر

  .برده :الْمملُوك

  .گرم 175كيلو و  2پيمانه اي برابر با  :الصاع

  .خرما :التمر

  .جو :رالشعي

  .برابر دانست :عدل به

رگندم :الب.  
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يـا زكـات    -زكات فطـر  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
تا به ازاي هر نفر يـك   د،آزاد و برده واجب نمو ،)پسر و دختر(را بر مرد و زن  -رمضان

   .صاع خرما يا جو پرداخت شود
ندم از سرزمين شـام وارد مدينـه شـد بـه     وقتي كه گ :رمايدف مي $عبد االله بن عمر 

زكات فطر بر بزرگ و  .ردندك مينصف صاع گندم پرداخت  ،جاي يك صاع خرما يا جو
  .كوچك واجب است

   .بايد قبل از رفتن مردم براي اداي نماز عيد پرداخت شود :و در روايتي

١٧٥ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س ني :قَالَ ^عا فيهطعا نالنبي  كُن انمز%  ناعاً مص
 .أَو صاعاً من زبِيبٍ ،أَو صاعاً من أَقط ،أَو صاعاً من شعيرٍ ،أَو صاعاً من تمرٍ ،طَعامٍ

و قَالَ أَب .أَرى مداً من هذَا يعدلُ مدينِ :قَالَ ،وجاءَت السمراءُ ،^فَلَما جاءَ معاوِيةُ 
يدعس:  ولِ اللَّهسر دهلَى عع هرِجأُخ تا كُنكَم هرِجالُ أُخا فَلا أَزا أَنأَم%.  

    :ها واژه

  .گرم 175كيلو و  2پيمانه اي برابر با  :الصاع

  .كشك :الأَقط

  .مويز ،كشمش :الزبيب

  .گندم شام :السمراء

گرم 675پيمانه اي برابر با  :المُد.  
ما زكات فطـر را در زمـان پيـامبر     :رمايدف مي ^ابو سعيد خُدري  حديث:مفهوم 

 .رديمك ـ مـي يا كشك و يا كشمش پرداخت  ،يا جو ،يا خرما ،به مقدار يك صاع غذا %
 :رسيد و گندم سرزمين شام به وارد مدينه شـد گفـت   ^وقتي دوره ي خلافت معاويه 

 ^ابـو سـعيد    .جاهاي ديگر اسـت  به نظر من يك مد از اين گندم برابر با دو مد گندم
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ادم د مـي زكات فطـر   %ولي من هنوز به همان اندازه كه در زمان رسول االله  :رمايدف مي
  .نمك ميپرداخت 

  



  

 

  كتاب الصيامِ

  كتاب روزه

لا تقَدموا رمضانَ بِصومِ يومٍ  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٧٦
و همصماً فَلْيوص ومصلٌ كَانَ يجنِ إلاَّ ريمولاي.  

  :ها واژه

  .به استقبال نرويد د،به پيشباز نروي :لا تقدموا
بـا روزه گـرفتن    :فرمودنـد  %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

بـل از  يك يا دو روز قبل از رمضان به پيشباز آن نرويد مگر شخصـي كـه در ماههـاي ق   
فتـه اسـت مـي توانـد ايـن دو روز را روزه      گر ميرمضان عادت داشته و روزه ي سنت 

  .بگيرد

١٧٧ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ %سي:  وهمتأَيإذَا ر
  .فَاقْدروا لَهفَإِنْ غُم علَيكُم  ،وإِذَا رأَيتموه فَأَفْطروا ،فَصوموا
  :ها واژه

  د.باش ميهلال ماه » هاء « منظور از ضمير  :رأيتموه

ناپديد شد :غُم.  

  .يك ماه را سي روز حساب كنيد :فاقدروا له
شـنيدم كـه    %از رسـول االله   :رمايـد ف مـي  $عبـد االله بـن عمـر     مفهوم حديث:

گاه هـلال مـاه شـوال را     هر گاه هلال ماه رمضان را ديديد روزه بگيريد و هر :رمودف مي
و اگر ماه به دليل وجود مانع ناپديد شـد حسـاب سـي روز آن را در     د،ديديد افطار كني

  .نظر بگيريد
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١٧٨ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسي  :%قَالَ روا فَإِنَّ فرحست
  .السحورِ بركَةً

  :ها واژه

  .سحري بخوريد  :تسحروا

سحري :حورالس.  
سـحري   :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  .زيرا در سحري خوردن بركت وجود دارد د،بخوري

١٧٩ -  نِ ثَابِتب ديز نع كالنِ مسِ بأَن نقَالَ $ع:  ولِ اللَّهسر عا منرحست% 
لاةإلَى الص قَام ثُم. سقَالَ أَن ^:  ديزورِ :^قُلْت لحالسو الأَذَان نيكَانَ ب ؟كَم 

  .قَدر خمسِين آيةً :قَالَ
با  :ند كه فرمودك ميروايت  $از زيد بن ثابت  ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

 ^انـس   .سحري خورديم سپس ايشان بـراي اقامـه ي نمـاز برخاسـت     %رسول االله 
به اندازه ي  :فرمود ؟اندازه ي بين اذان و سحري چقدر بود :گفتم ^به زيد  :رمايدف مي

   .خواندن پنجاه آيه

فَأَكَلَ أَو  ،من نسِي وهو صائم :قَالَ %أنَّ النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٨٠
هموص متفَلْي رِبش، قَاهسو اللَّه هما أَطْعمفَإِن.  

هـر   :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از پيامبر  ^هريره ابو  مفهوم حديث:
زيـرا   د،كس روزه بود و از روي فراموشي چيزي خورد يا آشاميد به روزه اش ادامه ده ـ

  .اين خداوند است كه به او غذا و آب داده است

فَجر وهو كَانَ يدرِكُه الْ %أَنَّ رسولَ اللَّه  $عن عائشةَ وأُم سلَمةَ  - ١٨١
ومصيسِلُ وتغي ثُم هلأَه نم بنج.  
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  :ها واژه

  .آن را فرا گرفت :يدرکه
د و ش ـ مـي وقت نماز صـبح وارد   :رمايندف مي $عايشه و ام سلمه  مفهوم حديث:

رد و روزه ك ـ مـي سـپس غسـل    د،به سبب همخوابي با همسرش جنب بو %رسول االله 
  .فتگر مي

١٨٢ - أَبِي ه نةَ عريقَالَ ^ر:  بِيالن دنع لُوسج نحا نمنيلٌ %بجر اءَهإذْ ج، 
وفي  ،وقَعت علَى امرأَتي وأَنا صائم :قَالَ ؟ما لَك :قَالَ .هلَكْت ،يا رسولَ اللَّه :فَقَالَ
ةايانَ :رِوضمي ري فلأَه تبولُ  .أَصسفَقَالَ ر ا :%اللَّهقُهتعةً تقَبر جِدلْ تلا :قَالَ ؟ه. 
فَهلْ تجِد إطْعام ستين  :قَالَ .لا :قَالَ ؟فَهلْ تستطيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ :قَالَ

بِعرقٍ  %تي النبِي فَبينا نحن علَى ذَلك إذ أُ %فَسكت النبِي  :قَالَ .لا :قَالَ ؟مسكيناً
ـرمت يهف،- قـرالْعلُ :وكْتلُ :قَالَ-الْمائالس نا :قَالَ ؟أَيقَالَ ،أَن:  قدصذَا فَتذْ هخ

فَقَالَ .بِه: ولَ اللَّهسا ري ينم لَى أَفْقَرا ؟أعهيتلاب نيا بم اَللَّهفَو- يترالْح رِيدلُ  - نِيأَه
أَطْعمه  :ثُم قَالَ ،حتى بدتأَنيابه %فَضحك رسولُ اللَّه  .بيت أَفْقَر من أَهلِ بيتي

لَكأَه.  
دوةٌ سارجا حهكَبرت ضةُ الأَرالحَر.  

  :ها واژه

  .با زنم همبستر شدم :وقَعت علَى امرأَتي / أَصبت أَهلي

  .برده :رقَبةً

  .نيك ميآزاد  :تعتق

  .دو ماه پي در پي :شهرين متتابعين

  .زنبيل :العرق
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پوشـيده   حاصل از آتشفشـان  ود كه با سنگهاي سياه رنگش ميگفته  يبه زمين :اللابة
  .مدينه ي منوره داراي دو لابه ي شرقي و غربي است باشد.شده 

    .جمع ناب به معني دندان نيش :الأنياب
نشسته بوديم كه مردي آمد  %نزد پيامبر  :رمايدف مي ^ابو هريره  فهوم حديث:م

 :آن مرد گفت ؟تو را چه شده است :فرمود %پيامبر  ،يا رسول االله هلاك شدم :و گفت
با زنـم در رمضـان همخـوابي     :و در روايتي ،در حالي كه روزه بودم با زنم همبستر شدم

 :فرمـود  ،خير :گفت ؟رده اي داري كه آن را آزاد كنيآيا ب :فرمودند %رسول االله  .كردم
آيـا مـي تـواني بـه شصـت       :فرمود ،خير :گفت ؟آيا مي تواني دو ماه پياپي روزه بگيري

و ما نيز نشسته بـوديم   د،ساكت شدن %دراينجا پيامبر  .خير :گفت ؟مسكين غذا بدهي
 ـ %كه ناگهان زنبيلي پر از خرمـا نـزد پيـامبر     سـوال كننـده    :ودنـد ايشـان فرم  د،آوردن

آن  ،اين زنبيل خرما را بگير و آن را صدقه بـده  :فرمود ،من اينجا هستم :گفت ؟كجاست
قسم به خـدا در بـين    ،يا رسول االله آيا بر فقيرتر از خودم اين را صدقه بدهم :مرد گفت

آنقـدر   %آنگاه پيـامبر   د،وش ميدو لابه ي مدينه كسي از خانواده ي من فقيرتر يافت ن
اين خرمـا را بـه خـانواده ات بـده تـا       :سپس فرمود د،يد كه دندان نيشش آشكار شخند

  .بخورند

  باب الصوم في السفَرِ

  باب روزه در سفر

أَأَصوم  :%قَالَ للنبِي  ^أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو الأَسلَمي  &عن عائشةَ  - ١٨٣
  .إنْ شئْت فَصم وإِنْ شئْت فَأَفْطر :فَقَالَ ،صيامِـ وكَانَ كَثير ال؟في السفَرِ

 %بـه پيـامبر    ^حمزه بن عمرو اسـلمي   :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث: 

 %پيـامبر   -فـت گر مـي و شخصي بود كه بسيار روزه  -؟آيا در سفر روزه بگيرم :گفت
  .اگر خواستي روزه بگير و اگر خواستي افطار كن :فرمود
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١٨٤ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  بِيالن عم رافسا نكُن%  مائبِ الصعي فَلَم
  .ولا الْمفْطر علَى الصائمِ ،علَى الْمفْطرِ

    :ها واژه

  رد.كنكوهش ن د،ركعيب جويي ن ،فتگرن ايراد  :فلم يعب
رديم و ك ـ مـي سـفر   %ر همراه پيامب :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

رد و همچنين كسـي كـه روزه نبـود روزه    ك ميروزه دار كسي را كه روزه نبود نكوهش ن
  رد.ك ميدار را نكوهش ن

في شهرِ رمضانَ في  %خرجنا مع رسولِ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي الدرداءِ  - ١٨٥
وما فينا صائم إلاَّ  ،ضع يده علَى رأْسه من شدة الْحرحتى إنْ كَانَ أَحدنا لَي د،حر شدي

 ولُ اللَّهسةَ  %راحور ناب اللَّه دبعو^.  
  :ها واژه

گرما :الحر.  
در مـاه رمضـان در    %همراه رسول االله  :رمايدف مي ^ابو الدرداء  مفهوم حديث:

ه اندازه اي شديد بود كه هر كس دستش را بـر روي  گرما ب ،شديد به سفر رفتيم ييگرما
كسـي   ^و عبـد االله بـن رواحـه     %و در بين ما غير از رسول االله  د،سرش گذاشته بو

  .روزه نبود

١٨٦ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع:  ولُ اللَّهسفَرٍ %كَانَ ري ساماً  ،فأَى زِحفَر
لَيس من الْبِر الصوم في  :قَالَ .صائم :قَالُوا ؟ما هذَا :فَقَالَ ،يهورجلاً قَد ظُلِّلَ علَ

  .السفَرِ
  .علَيكُم بِرخصة اللَّه الَّتي رخص لَكُم :وفي لَفْظ لمسلمٍ

    :ها واژه

  .شلوغي :الزحام
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  .برايش سايه كرده بودند :ظلل عليه

ِّيستهكار نيكو و شا :البر.  
در حال سفر بود كه  %رسول االله  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

 :گفتند ؟چه شده است :فرمود د،در يك  شلوغي مردي را ديد كه برايش سايه كرده بودن
  .روزه گرفتن در سفر از كارهاي پسنديده نيست :فرمود است،اين مرد روزه 

هايي كه خداوند برايتان قرار داده است اسـتفاده  از رخصت :و در روايتي نزد امام مسلم
  .كنيد

١٨٧ كالنِ مسِ بأَن نلِ االلهِ  :قَالَ ^ـ عوسر عا مكُن% مائا الصنفَرٍ فَمي سف، 
ومنا من  .ءِوأَكْثَرنا ظلاً صاحب الْكسا ،فَنزلْنا منزِلاً في يومٍ حار :ومنا الْمفْطر قَالَ

هدبِي سمي الشقتقَالَ .ي: موقَطَ الصةَ ،فَسنِيوا الأَببرونَ فَضرفْطالْم قَاما  ،وقَوسو
كَابالر،  ولُ اللَّهسرِ :%فَقَالَ ربِالأَج موونَ الْيرفْطالْم بذَه.  
  :ها واژه

  .لباس ،پارچه :الکساء

  ند.ك مياجتناب  د،نك ميپرهيز  :يتقي

  .روزه داران ،جمع صائم :الصوم

  .چادرها را بر پا كردند :ضربوا الأَبنِيةَ

  .شترها :الرکاب
 %در سـفري همـراه رسـول االله     :رمايـد ف مـي  ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

 ـ       ،بوديم  ^ انـس  د،گروهي از مـا روزه دار بودنـد و گروهـي ديگـر افطـار كـرده بودن
هر كس لباس يا پارچه اي  ،در يكي از روزهاي گرم در منزلگاهي پياده شديم :رمايدف مي

و گروهي كه پارچه اي نداشتند با دست خود از گرما ي  د،داشت داراي بهترين سايه بو
 ـ .ردندك ميخورشيد جلوگيري   د،كساني كه روزه دار بودند از شدت گرما بر زمين افتادن



    

150      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

آنگاه رسول  د،ده بودند خيمه ها را بر پا كردند و شترها را آب دادنو كساني كه افطار كر
   .كساني كه افطار كرده بودند امروز را با اجر سپري كردند :فرمودند %االله 

فَما أَستطيع أَنْ  ،كَانَ يكُونُ علَي الصوم من رمضانَ :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٨٨
  .شعبانَأَقْضي إلاَّ في 

نمـي   ،روزه ي قضاي رمضان بر گردن داشتم :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
  .توانستم آن را تا قبل از شعبان سال آينده قضا كنم

من مات وعلَيه صيام صام عنه  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ١٨٩
هيلو.   

و دأَب هجرأَخقَالَود وةً :اوذْرِ خاصي النذَا فلٍ ،هبننِ حب دملُ أَحقَو وهو.  
هـر   :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از رسول االله  &عايشه  مفهوم حديث:

   .يردگ ميكس فوت كند و روزه اي بر گردن داشته باشد وليش به جاي او آن روزه را 
اين حكم فقط براي روزه ي نـذر   :ويدگ ميت كرده و ابو داود نيز اين حديث را رواي

  .و احمد بن حنبل نيز به همين فتوا داده استاست،
يا رسولَ  :فَقَالَ %جاءَ رجلٌ إلَى النبِي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ١٩٠

رٍ ،اللَّههش موا صهلَيعو تاتي ماأَفَأَقْ ،إنَّ أُمهنع يهفَقَالَ ؟ض:  نيد كلَى أُمكَانَ ع لَو
  .فَدين اللَّه أَحق أَنْ يقْضى :قَالَ .نعم  :قَالَ ؟أَكُنت قَاضيه عنها

ةايي رِوفولِ اللَّه  :وسأَةٌ إلَى ررام اءَتج% فَقَالَت: ولَ اللَّهسا ري،  تاتي مإنَّ أُم
ذْرٍون موا صهلَيا ،عهنع ومقَالَ ؟أَفَأَص: يهتيفَقَض نيد كلَى أُمكَانَ ع لَو تأَيأَكَانَ  ،أَفَر

  .فَصومي عن أُمك :قَالَ .نعم :فَقَالَت ؟يؤدي ذَلك عنها
آمد و  % شخصي نزد رسول االله :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

آيا قضـايش   د،باش مييا رسول االله مادرم مرده است و روزه ي يك ماه بر گردنش  :گفت
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اگر مادرت به كسي بدهكار بود آيا آن را برايش قضا  :فرمود %پيامبر  ؟را برايش بگيرم
  .قضا كردن بدهي خدا شايسته تر است :فرمود %پيامبر  ،بله :آن مرد گفت ؟رديك مي

يا رسول االله مادرم مرده است و بر  :آمد و گفت %ي نزد رسول االله زن :و در روايتي
آيـا اگـر    :فرمـود  %پيـامبر   ؟آيا برايش آن روزه را بگيـرم  است،گردنش روزه ي نذر 

ردي از گـردن مـادرت سـاقط    ك ميمادرت بدهكار كسي بود و آن بدهكاري را پرداخت 
    .ه جاي مادرت روزه بگيربنابراين ب :فرمود %پيامبر  ،بله :آن زن گفت ؟دش مي

١٩١ -  يداعالس دعنِ سلِ بهس نع^  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  اسالُ النزلا ي
ورحوا السرو أَخ طْرلُوا الْفجا عرٍ ميبِخ.  

  :ها واژه

  .همچنين :لا يزال

  .عجله كردند :عجلوا
تـا   :فرمودنـد  %رسول االله  :رمايدف يم ^سهل بن سعد ساعدي  مفهوم حديث:

نند و سحري را به تـاخير مـي اندازنـد در خيـر بـه سـر       ك ميزمانيكه مردم سريع افطار 
  .ندبر مي

إذَا أَقْبلَ اللَّيلُ من  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  -١٩٢ 
نهه نم ارهالن ربأَدا ونههمائالص أَفْطَر فَقَد سمالش تبغَرا و.  

هـر گـاه    :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي ^عمر بن خطاب  مفهوم حديث:
بـه پايـان برسـد     )مغـرب (شروع شود و روز از اين سـمت   )مشرق(شب از اين سمت 

   .وخورشيد نيز غروب كند وقت افطار روزه دار فرا رسيده است

١٩٣ - دبع نع  رمنِ عب قَالَ $اللَّه:  ولُ اللَّهسى رهالِ %نالْوِص نا  :قَالُوا ،عي
   .إني أُطْعم وأُسقَى ،إني لَست كَهيئَتكُم :قَالَ ،رسولَ االلهِ إنك تواصلُ

 كالم نب سأَنةُ وشائعةَ وريرو هأَب اهورو#.  
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  :ها واژه

  .ادامه دادن روزه بيش از يك روز بدون افطار كردن يا سحري خوردن :وصالال
ما را از روزه گرفتن  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

يا رسول االله ولي شما  :برخي به ايشان گفتند د،پي در پي بدون افطار و سحري منع فرمو
بـه مـن غـذا و آب     ،من مثل شـما نيسـتم   :مودندفر %پيامبر  ،يده مياين كار را انجام 

   .ودش ميرسانده  
    .نيز روايت كرده اند #اين حديث را ابو هريره و عايشه و انس بن مالك 

١٩٤ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نمٍ علسمللْ إلَى  :^واصولَ فَلْياصوأَنْ ي ادأَر كُمفَأَي
  .السحرِ

پس اگر كسي خواسـت   :روايت شده كه ^م از ابو سعيد خدري و در صحيح مسل
  .به روزه اش ادامه دهد فقط تا سحر ادامه بدهد

رِهغَيامِ ويلِ الصأَفْض ابب  

  يگرد ميباب بهترين روزه ها و احكا

واَللَّه  :أَقُولُ أَني %أُخبِر النبي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ  - ١٩٥
ارهالن  نوملأَص، تشا علَ ماللَّي نلأَقُومو.  بيفَقَالَ الن%: كذَل ي قُلْتالَّذ ت؟أَن 

لَه فَقُلْت: هقُلْت لَ االلهِ. قَالَ ،قَدوسا ري يأُمو تبِأَبِي أَن: كذَل يعطتسلا ت كفَإِن.  مفَص
ورأَفْط، منو قُما ،وهثَالرِ أَمشةَ بِعنسامٍ فَإِنَّ الْحرِ ثَلاثَةَ أَيهالش نم مصثْلُ  ،وم كذَلو

 :قُلْت .فَصم يوماً وأَفْطر يومينِ :قَالَ .إِني لأُطيق أَفْضلَ من ذَلك :قُلْت .صيامِ الدهرِ
فَذَلك مثْلُ صيامِ  داود عليه  ،فَصم يوماً وأَفْطر يوماً :قَالَ .فْضلَ من ذَلكإني لأُطيق أَ

لا أَفْضلَ من  :فقَالَ .إني لأُطيق أَفْضلَ من ذَلك :فَقُلْت .وهو أَفْضلُ الصيامِ ،السلام
كذَل.  
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فصم  -شطْر الدهرِ -ومِ أَخي داود عليه السلاملا صوم فَوق ص :وفي رِواية قال
  .يوماً وأَفْطريوماً

  :ها واژه

تا زماني كه زنده هستم :ما عشت.  

  .پدر و مادرم فداي تو باد :بِأَبِي أَنت وأُمي

  .طاقتش را دارم ،مي توانم :أطيق

  .سال :الدهر

  .نصف :الشطر
خبـر داده   %به پيامبر  :رمايدف مي $بن العاص  عبد االله بن عمرو مفهوم حديث:

يـرم و شـبها   گ ميبه خدا قسم تا زماني كه زنده هستم روزها را روزه  :ويمگ ميشد كه من
پدر  :گفتم ؟آيا تو چنين گفته اي :به من فرمود %رسول االله  ،را به نماز شب  مي ايستم

نمي تـواني ايـن كـار را انجـام      :دفرمو ،چنين گفته ام ،ا رسول االلهيو مادرم فداي تو باد 
و مقداري از شب را بخـواب و   ،برخي روزها روزه بگير و برخي ديگر افطار كن ،بدهي

زيـرا پـاداش هـر كـار      ،و سه روز از هر ماه را روزه بگير ،مقداري ديگر به نماز بايست
ن مـي  م :گفتم  .و با اين حساب گويي تمام سال را روزه گرفته اي است،نيكي ده برابر 

 .بنابراين يك روز روزه بگير و دو روز افطار كن :فرمود .توانم بهتر از اين را انجام بدهم
يـك روز روزه بگيـر و يـك روز     :فرمود ،من مي توانم بهتر از اين را انجام بدهم :گفتم

 :گفـتم  .اين روزه ي داود عليه السلام است و بهترين نوع روزه گـرفتن اسـت   ،افطار كن
   .بهتر از اين وجود ندارد :فرمود .اين را مي توانم انجام بدهممن بهتر از 

و  ،هيچ روزه اي بهتر از روزه ي برادرم داود عليه السلام نيسـت  :و در روايتي فرمود
    .بنابراين يك روز روزه بگير و يك روز افطار كن د،باش ميآن روزه گرفتن نيمي از سال 
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إنَّ أَحب  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $و بنِ الْعاصِ عن عبد اللَّه بنِ عمرِ - ١٩٦
اود اميص امِ إلَى اللَّهيد،الص اولاةُ دص إلَى اللَّه لاةالص بأَحد،و  فنِص امنكَانَ ي

  .يوماً وكَانَ يصوم يوماً ويفْطر ،وينام سدسه ،ويقُوم ثُلُثَه ،اللَّيلِ
 %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص       مفهوم حديث:

و محبـوبترين   اسـت، محبوبترين روزه نزد خداوند روزه ي داود عليـه السـلام    :فرمودند
بيد سپس يك خوا مينصفي از شب را  است،نماز نزد خداوند نيز نماز داود عليه السلام 

و يـك روز روزه   د،بي ـخوا مـي مانده را  يششم باق سپس يك د،نخوا ميسوم شب نماز 
  رد.ك ميفت و روز ديگر افطار گر مي

صيامِ ثَلاثَة أَيامٍ من  ،بِثَلاث %أَوصانِي خليلي  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٩٧
  .وأَنْ أُوتر قَبلَ أَنْ أَنام ،وركْعتيِ الضحى ،كُلِّ شهرٍ
  :ها واژه

  كرد.به من سفارش  :أَوصانِي

  .است %منظور پيامبر  .دوست و يار ويژه :خليلي

آنچنانكه در احاديث ديگر آمده است اين سـه روز   :صيامِ ثَلاثَة أَيامٍ من كُلِّ شهرٍ
  د.باش ميچهارده و پانزده هر ماه قمري  ،روزهاي سيزده

بنابر حديثي ديگر بهترين وقت خواندنش  ،دو ركعت نماز چاشت :ركْعتيِ الضحى
 ـ  يعنـي   د،زماني است كه بچه ي شتر در اثر گرماي خورشيد نتواند بر روي ماسـه بخواب

   .تقريباً يك ساعت قبل از زوال خورشيد

  .نمخوا مينماز وتر  :أوتر
 د،مرا به سه چيز سفارش نمـو  %پيامبر  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

و  ،و هـر روز دو ركعـت نمـاز چاشـت بخـوانم      ،ز از هر ماه را روزه بگيرماينكه سه رو
   .نماز وتر بخوانم ،همچنين قبل ازخوابيدن
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أَنهى  :$سأَلْت جابِر بن عبد اللَّه  :عن محمد بنِ عباد بنِ جعفَرٍ قَالَ - ١٩٨
 بِيالن% ةعممِ الْجومِ يوص نقَالَ ؟ع: معن. ملسم ادزو: ةبالْكَع برو.  

 :پرسيدم $از جابر بن عبد االله  :ويدگ ميمحمد بن عباد بن جعفر  مفهوم حديث:

و در روايت امام مسلم  .بله :فرمود ؟از روزه ي روز جمعه منع كرد ه است %آيا پيامبر 
  .سوگند به پروردگار كعبه :رمايدف ميدر پاسخ چنين  ^جابر 

لا يصومن أَحدكُم  :يقُولُ %سمعت رسولَ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٩٩
هدعماً بوي أَو لَهماً قَبوي ومصإلاَّ أَنْ ي ةعمالْج موي.  

هـيچ   :شنيدم كه فرمـود  %از رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
ه را روزه نگيرد مگر اينكه يك روز قبلش يا يك روز بعدش را نيـز روزه  كس روز جمع

  .بگيرد

شهِدت الْعيد مع  :عن أَبِي عبيد مولَى ابنِ أَزهر واسمه سعد بن عبيد قَالَ - ٢٠٠
يوم  ،عن صيامهِما % هذَان يومان نهى رسولُ اللَّه :فَقَالَ ^عمر بنِ  الْخطَّابِ 
كُماميص نم طْرِكُمف، كُمكسن نم يهأْكُلُونَ فت رالآخ موالْيو.  

  :ها واژه

كُماميص نم طْرِكُمف مومنظور عيد فطر است د،نيك ميروزي كه روزه را افطار  :ي.  

كُمكسن نم يهأْكُلُونَ فمنظور عيد  د،قرباني هايتان را مي خوري روزي كه در آن :ت
  .قربان است

 :ويـد گ ميابو عبيد برده ي ابن ازهر كه اسمش سعد بن عبيد است  مفهوم حديث:

رسول  :ايشان فرمود ،حاضر شدم ^براي خواندن نماز عيد به امامت عمر بن الخطاب 
  .از روزه گرفتن روز عيد فطر و عيد قربان منع فرموده است %االله 
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٢٠١ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسى رهنِ %نيمومِ يوص نع: 
وعن الصلاة  د،وأَنْ يحتبِي الرجلُ في ثَوبٍ واح ،النحرِ والْفطْرِ. وعنِ اشتمالِ الصماءِ

   .بعد الصبحِ والْعصرِ
سم هجرأَخهاممبِت مفَقَطْ ،ل موالص ارِيخالْب جرأَخو.  

  :ها واژه

  .قرباني :النحر

حالتي كه شخص بدن خود را به گونه اي با لباسش بپوشـاند كـه    :اشتمال الصماء
دليل منع كردن از چنين پوششي ايـن اسـت كـه بـه      .نتواند دستان خود را بيرون بياورد

  .دانرس ميسلامت شخص ضرر 

الاحتباء حالتي است كه شخص در حالي كه تمام بدن خود را با يك لبـاس   :يحتبِي
پوشانده است بر روي باسن خود بنشيند و كف پايش بر زمين و زانوهايش را به طـرف  

ود زيرا اگر تمام بـدن  ش مياين حالت با پوشيدن لباس عربي تصور  د،سينه اش جمع كن
  .ودش ميند و بدين حالت بنشيند عورتش پيدا خود را با يك لباس عربي بپوشا

از ايـن مـوارد منـع     %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:
پوشـش بـدن بـه گونـه اي كـه نتـوان        ،روزه گرفتن عيد قربان و عيد فطر :فرموده است

وي نشستن بر روي باسن و نهادن كف پا بر ر د،دستهاي خود را از زير لباس بيرون آور
زمين و جمع كردن زانوها به طرف سينه در حالتي كه تمام بدن را با يك لباس پوشـيده  

    باشد.

٢٠٢ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسي  :%قَالَ رماً فوي امص نم
  .سبِيلِ اللَّه بعد اللَّه وجهه عن النارِ سبعين خرِيفاً

  :ها واژه

  .دور گرداند :بعد
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  .در اينجا  منظور سال است ،پاييز :الخريف
كسي كـه   :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:

يك روز در حالي كه در راه خدا به جهاد مشغول است روزه بگيرد خداوند صورتش را 
  .داندگر ميهفتاد سال از آتش جهنم دور 

ليلة القَدرِ باب  

  باب شب قدر

٢٠٣ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بِيابِ النحأَص نالاً مرِ  %أَنَّ رِجلَةَ الْقَدوا لَيأُر
أَرى رؤياكُم قَد تواطَأَت في  :%فَقَالَ رسولُ االلهِ  .في الْمنامِ في السبعِ الأَواخرِ

  .فَمن كَانَ متحريها فَلْيتحرها في السبعِ الأَواخرِ ،السبعِ الأَواخرِ
  :ها واژه

  .ديدند :أُروا

  .هفت شب آخر ماه رمضان :السبع الأواخر

  كرد.اتفاق  د،كي و برابر شي :تواطأ

خواستار چيزي شد كه سزاوارتر است يا خواستار بهترين كار از ميان دو كار  :تحری
   .شد

 %گروهي از اصحاب رسـول االله   :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  حديث: مفهوم

 %رسول االله  است،در خواب ديدند كه شب قدر در هفت شب آخر رمضان واقع شده 
نم كه خوابهاي شما در اينكه شب قدر در هفـت شـب آخـر رمضـان     بي ميچنين  :فرمود

ند آن را در هفـت  ك ميپس هر كس جستجوي شب قدر را  است،است با هم يكي شده 
  كند.شب آخر جستجو 
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تحروا لَيلَةَ الْقَدرِ في الْوِترِ من  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ٢٠٤
  .الْعشرِ الأَواخرِ

  :ها واژه

  .تك د،فر :الوتر

  .رمضان آخردهه ي  :العشر الأواخر
 :نـد كـه ايشـان فرمودنـد    ك ميت رواي %از رسول االله  &عايشه  مفهوم حديث:

  .شب قدر را در شبهاي فرد دهه ي سوم رمضان جستجو كنيد

٢٠٥ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع^  ولَ اللَّهسرِ  %أَنَّ رشي الْعف فكتعكَانَ ي
وهي اللَّيلَةُ  -عشرِينفَاعتكَف عاماً حتى إذَا كَانت لَيلَةُ إحدى و ،الأَوسط من  رمضانَ

هكَافتاع نا مهتبِيحص نم جرخي يقَالَ - الَّت:  رشالْع فكتعي فَلْيعم كَفتاع نم
وقَد رأَيتنِي أَسجد في ماءٍ وطينٍ من ،الأَواخر وقَد أُرِيت هذه اللَّيلَةَ ثُم أُنسِيتها

اصهترِ ،بِيحاخرِ الأَوشي الْعا فوهسمرٍ ،فَالْتي كُلِّوِتا فوهسمالْتو.   
 د،فَوكَف الْمسجِ ،وكَانَ الْمسجِد علَى عرِيشٍ ،فَمطَرت السماءُ تلْك اللَّيلَة :قَالَ

 ولَ اللَّهسر اينيع ترصأَ %فَأَب هتهبلَى جعى ودحِ إحبص نالطِّينِ ماءِ والْم ثَر
رِينشعو.  
  :ها واژه

  .دهه ي دوم رمضان :العشر الأوسط

  .جستجو كنيد د،بيابي :التمسوا

  .هر بنايي كه سقف آن با برگ نخل پوشانده شود ،آلونك ،كپر :عريش

  كرد.چكه  :وکف

  .پيشانيش :جبهته
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دهه ي دوم رمضان  %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:
شبي كـه   -يكي از سالها كه اعتكاف كرده بود در شب بيست و يكم د،رك ميرا اعتكاف  

هر كس همراه من اعتكاف كرده بود دهـه ي   :فرمود -دش ميصبحش از اعتكاف خارج 
 ،زيرا شب قدر به من نشان داده شد ولي آن را فرامـوش كـردم   د،سوم را نيز اعتكاف كن

در دهه ي سوم رمضان از شـب   ،نمك مياه آن شب ديدم كه در آب و گل سجده صبحگ
   .و آن را در شبهاي فرد بيابيد د،قدر جستجو كني

سقف مسجد از برگ نخل بود و باعث  د،آن شب باران باري :رمايدف مي ^ابو سعيد 
 %و صبحگاه آن شب چشـمم بـر رسـول االله     د،شد كه قطره هاي باران از آن چكه كن

  .فتاد كه بر روي پيشانيش آثار آب و گل وجود داردا

الاعتكاف باب  

  باب اعتكاف

كَانَ يعتكف في الْعشرِ الأَواخرِ من  %أَنَّ رسولَ اللَّه  @عن عائشةَ  - ٢٠٦
  .ثُم اعتكَف أَزواجه من بعده ،رمضانَ حتى توفَّاه اللَّه تعالى

وي لَفْظف:  ولُ اللَّهسانَ %كَانَ رضمي كُلِّ رف فكتعاءَ  ،ياةَ جدلَّى الْغفَإِذَا ص
يهف كَفتي اعالَّذ هكَانم.  

  :ها واژه

  .صبح :الغداة
دهـه ي سـوم رمضـان را تـا      %رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

سپس بعد از ايشـان زنهـايش    د،كاف مي نمووقتي كه خداوند روحش را قبض كرد اعت
  .ردندك مياعتكاف 

ه نمـاز صـبح   ك ميو هنگا د،رك ميدر هر رمضان اعتكاف  %رسول االله  :و در روايتي
  .ت كه در آن اعتكاف كرده بودرف ميند به جايي خوا ميرا 
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وهو معتكف في  ،وهي حائض %أَنها كَانت ترجلُ النبِي  &عن عائشةَ  - ٢٠٧
  .يناوِلُها رأْسه ،وهي في حجرتها د،الْمسجِ

ةايي رِوفو: انسالإِن ةاجحإلاَّ ل تيلُ الْبخدكَانَ لا يو.  
ةايي رِوفةَ  :وشائأَنَّ ع& رِ :قَالَتالْمو ةاجلْحل تيلُ الْبخلأَد تإِنْ كُنيهف يض، 

   .فَما أَسأَلُ عنه إلاَّ وأَنا مارةٌ
    :ها واژه

  )براي مونث( .شانه مي زند :ترجّل

  .اتاق :الحجرة

  اد.د ميبه او  :يناولها

  .نياز انسان :حاجة الإنسان

  د.باش مي» مرّ « اسم فاعل مونث از ماده ي  .ردمك ميعبور  :مارة
را در حـالي كـه او    %است كه سـر پيـامبر   روايت  &از عايشه  مفهوم حديث:

نيز اعتكاف كرده بود شانه مي زد بدين گونه  %عادت ماهيانه و در اتاقش بود و پيامبر 
رد و به او مي سپرد تا ك ميداخل  &از مسجد سر خود را به اتاق عايشه  %كه پيامبر 

  .برايش شانه بزند
سـت نيازهـاي   خوا ميگر اينكه د مش مياز اعتكافش خارج ن %پيامبر  :و در روايتي
  .برطرف سازد )مانند خوردن و آشابيدن و حمام گرفتن(انساني خود را 
من از اعتكافم براي برطرف كردن حاجتم بـه منـزل    :فرمود &عايشه  :و در روايتي

تم از او احـوال پرسـي   رف ـ مـي تم و اگر در آن مريضي مي يافتم در حـالي كـه راه   رف مي
   .ردمك مي

٢٠٨ -  نطَّابِ عنِ الْخب رمقَالَ ^ع: قُلْت: ولَ اللَّهسا ري  ،يف تذَرن تي كُنإن
   .أَوف بِنذْرِك :قَالَ .في الْمسجِد الْحرامِ -يوماً :وفي رِواية -الْجاهلية أَنْ أَعتكف لَيلَةً
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  .لَيلَةً ولَم يذْكُر بعض الرواة يوماً ولا
در  :گفـتم  %بـه رسـول االله    :رمايـد ف مـي  ^عمر بـن الخطـاب    مفهوم حديث:

در مسـجد الحـرام اعتكـاف     -و در روايتي يـك روز  -جاهليت نذر كرده ام تا يك شب
   .نذرت را ادا كن :ايشان فرمودند .كنم

  .و برخي از راويان روز و شب را در روايت حديثش ذكر نكرده است

٢٠٩ - يفص نع ييح تةَ بِن& لُ االلهِ  :قَالَتوسجِ %كَانَ رفًا في المسكتعد،م 
وكَانَ مسكَنها في  -فَقَام معي ليقْلبنِي ،ثُم قُمت لأَنقَلب ،فَحدثْته ،فَأَتيته أَزوره  لَيلاً

دينِ زةَ بامارِ أُسد - نم لانجر رفَم  ولَ اللَّهسا رأَيا رارِ فَلَمصا في  %الأَنعرأَس
سبحانَ اللَّه يا رسولَ  :فَقَالا ،إنها صفيةُ بِنت حيي ،علَى رِسلكُما :%فَقَالَ  ،المشي

مِ :قَالَ .اللَّهى الدرجم منِ آداب نرِي مجطَانَ ييي  ،إنَّ الشإِني وف فقْذأَنْ ي فْتخ
  .أَو قَالَ شيئاً ،قُلُوبِكُما شراً

ةايي رِوفو:  نرِ ماخرِ الأَوشي الْعف جِدسي الْمف هكَافتي اعف هورزت اءَتا جهأَن
حتى إذَا  ،معها يقْلبها %بِي فَقَام الن ،ثُم قَامت تنقَلب ،فَتحدثَت عنده ساعةً ،رمضانَ

  .ثُم ذَكَره بِمعناه ،بلَغت باب الْمسجِد عند بابِأُم سلَمةَ
  :ها واژه

  .دمگر ميبر  :أنقلب

  .تا مرا بر گرداند :ليقْلبنِي

  .آهسته و آرام باشيد :علی رسلکما

  ند.ك ميحركت  د،جريان مي ياب :يجرِي

  .مانند جريان خون :ی الدممجر

  كند.مي اف د،مي انداز :يقذف

  .بخشي از زمان :ساعةً
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در مسـجد معتكـف    %رسول االله  :رمايدف مي &صفيه بنت حيي  مفهوم حديث:
سـپس   ،بـا ايشـان مشـغول صـحبت شـدم      ،شبي براي ديدن ايشان به نزدش رفـتم  د،بو

 &صفيه  -مرا تا خانه همراهي كنندايشان بلند شدند تا  ،برخاستم تا به خانه ام برگردم
وقتـي كـه    د،دو نفر از انصار از كنار ما گذشتن -ساكن بود ^در خانه ي اسامه بن زيد 

آهسـته   :به ايشان گفتند %پيامبر  د،را ديدند به سرعت راه رفتن خود افزودن %پيامبر 
 :گفتنـد  آن دو اسـت، اين زني كه همراه من است همسرم صفيه بنت حيي  د،و آرام باشي

 %پيـامبر   ،)ما چگونه مي توانيم به شما سوء ظن داشته باشيم(سبحان االله يا رسول االله 
ند و من ترسيدم كـه در دل شـما   ك ميشيطان مانند خون در بدن بني آدم نفوذ  :فرمودند

  كند.چيز بدي بياف
در مسـجد محـل    %در دهه ي سوم رمضـان نـزد پيـامبر     &حفصه  :و در روايتي

 د،پاره اي از وقت بـا ايشـان مشـغول صـحبت ش ـ     د،مد تا از ايشان ديدن كناعتكافش آ
 ـ   %پيامبر  د،سپس برخاست تا برگرد  د،نيز برخاست تا او را تا خانـه اش همراهـي كن

سـپس معنـاي حـديث مـذكور را       ...وقتي كه به در مسجد از جهت در ام سلمه  رسيد
  كرد.روايت 

  



  

 

الحج كتاب ،المواقيت باب  

  باب مواقيت ،حجكتاب 

وقَّت لأَهلِ الْمدينة ذَا  %أَنَّ رسولَ االلهِ  $ـ عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ ٢١٠
فَةلَيفَةَ ،الْححامِ الْجلِ الشلأَهازِلِ ،وننَ الْمقَر دجلِ نلأَهو، لَملَمنِ يملِ الْيلأَهوقال ،و: 

 نملو ملَه نةَهرمالْعو جالْح ادأَر نمم هِنلرِ أَهغَي نم هِنلَيى عونَ  ،أَتكَانَ د نمو
  .ذَلك فَمن حيثُ أَنشأَ حتى أَهلُ مكَّةَ من مكَّةَ

  :ها واژه

ميقاتهـاي   .ودش ـ مـي جمع ميقات كه به دو ميقات زماني و مكاني تقسـيم   :المواقيت
ههاي حج است كه از اول ماه شوال شروع شده و تا دهم ماه ذي الحجـه ادامـه   زماني ما

اما ميقاتهاي مكاني جاهايي است كه شريعت به منظور اداي حج و عمره نقطـه اي   د،دار
   .براي محرم شدن قرار داده است

  .مشخص نمود د،تعيين كر :وقَّت

فَةلَيكيلومتري مسجد پيـامبر   13مكاني است در مدينه ي منوره كه در  :ذُو الْح% 
عنـي  يذُو الْحلَيفَـة  و خود كلمـه ي   د.باش ميواقع شده است و به آبار علي نيز معروف 

حليفه نيز مصغر حلفاء گياهي است كـه در آن منطقـه بـه     است،مكاني كه داراي حليفه 
   ند.ك ميمقدار زيادي رشد 

كليـومتر از   10ارد و تقريبـاً  روستايي است كه اكنون در آن آبادي وجود ند :الجحفة
امروزه به دليل ويراني اين روستا مردم از شهري بـه نـام رابـغ     د،درياي سرخ فاصله دار

  .وندش ميمحرم 
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زيرا در نزديكي آن چهار غـار وجـود    د،وينگ ميبه آن قرن الثعالب نيز  :قرن المنازل
ه ي قـرن در اينجـا بـه    خود كلم د،ننك ميدارد كه در آن غارها گروهي از روباها زندگي 

  .اكنون اين مكان به السيل الكبير شهرت دارد است،معني كوه 

   .نام مكاني در جنوب شبه جزيره عربستان است :يلملم
ميقاتهـاي   %روايت است كه رسول االله  $از عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

و  ،اهـل شـام جحفـه   و بـراي   ،براي اهل مدينه ذو الحليفه :مكاني را اينگونه تعيين نمود
ايـن ميقاتهـا بـراي بيـان      :و فرمـود  ،و براي اهل يمن يلملم ،براي اهل نجد قرن المنازل

جهتهاي مذكور است و براي كساني كه اهل اين مناطق نيستند و به منظـور اداي حـج و   
و كساني  د،هند از يكي از اين جهات براي ورود بهمكه ي مكرمه عبور كننخوا ميعمره 

نند اگر خواستند محرم شوند از محـل سـكونت خـود    ك مياين ميقاتها زندگي  كه بعد از
   .وندش ميحتي اهل مكه از خود مكه محرم  د،ونش ميمحرم 

٢١١ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  نم ةيندلُ الْمهِلُّ أَهي
فَةلَيي الْحامِ ،ذلُ الشأَهو فَةحالْج نم، نقَر نم دجلُ نأَهو.   

  .ويهِلُّ أَهلُ الْيمنِ من يلَملَم :قَالَ %وبلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّه  :قَالَ عبد االله
  :ها واژه

  .ويدگ ميلبيك  :يهِلُّ
 اهل مدينـه  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

   .ويندگ مياز ذو الحليفه و اهل شام از جحفه و اهل نجد از قرن المنازل لبيك 
و  :چنين رسيد كه ايشـان فرمودنـد   %و به من از رسول االله  :رمايدف مي ^عبد االله 

   .ويندگ مياهل يمن از يلملم لبيك 
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  باب ما يلبس المُحرِم من الثيابِ

  شخص محرم چه لباسهايي را مي پوشد  :باب

٢١٢ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$ ولَ اللَّهسا رلاً قَالَ يجأَنَّ ر،  رِمحالْم سلْبا يم
ولا  ،ولا الْبرانِس ،ولا السراوِيلات ،ولا الْعمائم ،لايلْبس الْقُمص :قَالَ ؟من الثِّيابِ

فَافلَ ،الْخعن جِدلا ي دنِإلاَّ أَحيبالْكَع نفَلَ ما أَسمهقْطَعلْينِ والخُفَّي سلْبنِ فَلْيلا  ،يو
سرو انٌ أَوفَرعز هسئاً ميابِ شالثِّي نم سلْبي.  

ارِيخلْبلةُ :وأَةُ المحُرِمرالْم بقتنلا تنِ ،ويالْقُفَّاز سلْبلا تو.  
  :ها واژه

  .مع القميص به معني پيراهنج :القمص

  .جمع عمامه است :العمائم

  .جمع سراويل به معني شلوار :السراويلات

 .لباسي است كه در منتهاي آن كلاهي به آن دوخته شده است ،جمع برنُس :البرانس
  د.باش ميامروزه لباس مردم كشور مغرب 

  .جمع خفُ است :الخفاف

  .به آن ماليده شد :مسه

  .نندك ميهي زرد رنگ و خوشبو كه با آن لباس را رنگ گيا :الورس

  .آن زن نقاب نمي زند :لا تنتقب

  .دست كش :القُفَّاز
شـخص   ،يا رسول االله :مردي گفت :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 ،عمامه ،شخص محرم پيراهن :فرمودند %رسول االله  ؟محرم چه لباسهايي را مي پوشد
ف نمي پوشد مگر اينكه دمپايي نداشته باشد در اين صورت خفش را برنس و خ ،شلوار



    

166      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

همچنين لباسهايي كه به آن زعفران  .ند و آن را مي پوشدك ميتا پايين قوزك پايش قطع 
  .يا ورس ماليده شده باشد نيزنمي پوشد
و زن محرم نيز نقاب نمي زند و دست كش بـه   :و در روايت امام بخاري آمده است

  ند.ك ميدستن

من لَم  :يخطُب بِعرفَات %سمعت النبي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢١٣
  .)يعنِي للْمحرِمِ(ومن لَم يجِد إزاراً فَلْيلْبس سراوِيلَ  ،يجِد نعلَينِ فَلْيلْبسِ خفَّينِ

در خطبـه ي   %شنيدم كه پيامبر  :مايدرف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:
ه ازار نـدارد شـلوار   ك ميه دمپايي ندارد خف بپوشد و محرك ميمحر :رمودف ميروز عرفه 

   .بپوشد

٢١٤ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولِ اللَّهسةَ رلْبِيأَنَّ ت%: كيلَب ماللَّه كيلَب، 
لَب لَك رِيكلا ش كيلَبكي، لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإنَّ الْح، لَك رِيكلا ش.   

والْخير  ،وسعديك ،لَبيك لَبيك :يزِيد فيها $وكَانَ عبد اللَّه بن عمر  :قَالَ
كيدلُ ،بِيمالْعو كاءُ إلَيغْبالرو.  

  :ها واژه

كيمطيع و فرمانبردار تو هستم ،ومپيروي مدا :لَب.  

  .در پيروي كردن از تو مدام ياريت را مي طلبم :سعديك

  .درخواست كردن همراه با تضرع و زاري :الرغباء
 %صيغه ي لبيك گفتن رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

إنَّ الْحمد والنعمةَ لَك  ،يك لَك لَبيكلَبيك لا شرِ ،لَبيك اللَّهم لَبيك :چنين بود
لْكالْمو، لَك رِيكلا ش.   

حمـد و   د،مطيع پروردگاري كه شـريكي نـدار   ،خداوندا مطيع و فرمانبردار تو هستم
   .هيچگونه شريكي نداري ،سپاس و شكر نعمت و مالكيت همه چيز از آن توست
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 :اين جملات را به صيغه ي مذكور مي افزود $ و عبد االله بن عمر :ويدگ ميراوي 
كيلَب، كيدعسو كيلَب، كيدبِي ريالْخلُ ،ومالْعو كاءُ إلَيغْبالرو.  

تمام نيكي  ،مطيع و فرمانبردار تو هستم و در پيروي از تو ياري مستمرت را خواهانم
نم و فقط براي تـو  ك ميبا زاري درخواست  و تنها از تو ،ها و خوبي ها به دست توست

  .نمك ميعمل 

لا يحلُّ لامرأَة تؤمن بِاَللَّه  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢١٥
  .والْيومِ الآخرِ أَنْ تسافر مسِيرةَ يومٍ ولَيلَة لَيس معها حرمةٌ

  .لا تسافر يوماً ولا لَيلَةً إِلاَّ مع ذي محرمٍ :بخارِيوفي لَفْظ الْ
  :ها واژه

  .مسافت :المَسِيرةَ

  .محرم :الحُرمةُ
بـراي زنـي كـه     :فرمودنـد  %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

حرم سفر ايمان به خدا و روز آخرت دارد حلال نيست مسافت يك شبانه روز را بدون م
  كند.

هيچ زني نه مسافت يك روز و نه مسافت يـك   :و در روايت امام بخاري آمده است
  كند.شب را مگر همراه محرم سفر ن

ةيدالف باب  

  باب فديه

فَسأَلَته عنِ  ^جلَست إلَى كَعبِ بنِ عجرةَ  :عن عبد اللَّه بنِ معقلٍ قَالَ - ٢١٦
ةيدةً :قَالَفَ ؟الْفاصي خف لَتزةً ،نامع لَكُم يهو.  ولِ اللَّهسإلَى ر لْتملُ  %حالْقَمو

أَو ما كُنت أُرى  ،ما كُنت أُرى الْوجع بلَغَ بِك ما أَرى :فَقَالَ .يتناثَر علَى وجهِي



    

168      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

أَو أَطْعم ستةَ  ،صم ثَلاثَةَ أَيامٍ :فَقَالَ .لا:فَقُلْت ؟أَتجِد شاةً ،الْجهد بلَغَ بِك ما أَرى
يناكساعٍ ،مص فينٍ نِصكسكُلِّ مل.  

ةايي رِوفو:  ولُ اللَّهسر هرأَم% ةتس نيقاً بفَر مطْعاةً ،أَنْ يش يدهي أَو،  ومصي أَو
  .ثَلاثَةَ أَيامٍ
  :ها واژه

 ةيدچيزي كه بابت كفاره ي گناه يا ناتواني در انجام واجبات داده شود :الف.  

  .شپش :القمل

  .مي ريزد :يتناثر

  .نمك ميفكر ن ،نمك ميگمان ن :ما كُنت أُرى

  .درد و بيماري :الوجع

  .مشقت و ناتواني :الجَهد

  .گوسفند :الشاة

ي دو كـف دسـت يـك انسـان بـالغ      وهر مد نيز به انـدازه   است،چهار مد  :الصاع
  .گرم است 175كيلو و  2ا يليتر  ٧٥/٢تقريباً يك صاع برابر با  .متوسط است

  .است %پيمانه اي معادل با سه صاع پيامبر  :الفَرق

  ند.ك ميهديه و تقديم  :يهدي
نشستم و از او  ^كنار كعب بن عجره  :ويدگ ميعبد االله بن معقل  مفهوم حديث:

من نازل شد ولـي بـراي    ي بارهحكم فديه در :او چنين پاسخ داد ،ديه پرسيدمف ي بارهدر
بردند كه شپش از سـرم بـر روي    %مرا در حالي به نزد رسول االله  د،همه عموميت دار

گمـان   :يا فرمود ،ردم كه چنين بيمار باشيك ميفكر ن :ايشان فرمودند ،صورتم مي ريخت
كه در ازاي كوتـاه كـردن   (آيا گوسفندي داري  ،يردم كه اينگونه درمانده شده باشك مين
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يـا بـه    ،بنابراين سـه روز روزه بگيـر   :فرمود .خير :گفتم ؟)موي سرت آن را قرباني كني
   .شش مسكين هر كدام نصف صاع غذا بده

به او دستور داد تا سه صاع غـذا را بـين شـش مسـكين      %رسول االله  :و در روايتي
   .ويا سه روز روزه بگيرد د،ني كنيا گوسفندي را قربا د،توزيع كن

  باب حرمة مكةَ

  باب حرمت مكه

٢١٧ -  وِيدالْع ياعزرٍو الْخمنِ عب دليوحٍ خيرأَبِي ش ننِ  ^عرِو بمعقَالَ ل هأَن
مير أَنْ أُحدثَك قَولاً ائْذَنْ لي أَيها الأَ :وهو يبعثُ الْبعوثَ إلَى مكَّةَ -سعيد بنِ الْعاصِ

 ولُ اللَّهسر بِه حِ %قَاممِ الْفَتوي نم دالْغ، ايأُذُن هتعمقَلْبِي ،فَس اهعوو،  هترصأَبو
بِه كَلَّمت ينح اينيع، هلَيى عأَثْنو اللَّه دمح هقَالَ ،أَن ثُم: ركَّةَ حإنَّ م موالَى يعت ا اللَّههم

اسا النهمرحي لَمو ضالأَرو اتومالس لَقرِ  ،خمِ الآخوالْيو بِاَللَّه نمؤرِئٍ يلُّ لامحفَلا ي
 %ه فَإِنْ أَحد ترخص بِقتالِ رسولِ اللَّ ،ولا يعضد بِها شجرةً ،أَنْ يسفك بِها دماً

وقَد  ،وإِنما أَذنَ لرسوله ساعةً من نهارٍ ،إنَّ اللَّه قَد أَذنَ لرسوله ولَم يأْذَنْ لَكُم :فَقُولُوا
   .فَلْيبلِّغْ الشاهد الْغائب ،عادت حرمتها الْيوم كَحرمتها بِالأَمسِ

إنَّ  ،أَنا أَعلَم بِذَلك منك يا أَبا شريحٍ :ما قَالَ لَك عمرو؟ قال :فَقيلَ لأَبِي شريحٍ
  .ولا فَاراً بِدمٍ ولا فَاراً بِخربة ،الْحرم لا يعيذُ عاصياً

 ،التهمةُ :وقيلَ ،ليةُالب :وقيلَ ،الخيانةُ :الخَربةُ بِالخَاءِ المُعجمة والراءِ المُهملَة قيلَ
  .والخَارِب اللِّص يحب الخَارِبا :قَالَ الشاعر ،وأَصلُها في سرِقَة الإِبِلِ

  :ها واژه

  ند.ك ميلشكر كشي  :بعث البعوثي

  كرد.حفظش  :وعاه
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  كرد.او را ستايش  :أثنی عليه

كفسند.ك ميخونريزي  :ي  

  .درب مي د،نك ميقطع  :يعضد

  .اجازه گرفت :ترخص

  .دده ميپناه ن :لا يعيذ

  .فساد ،تهمت ،خيانت :الخَربة
روايـت اسـت    ^از ابو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي  مفهوم حديث:

تـا بـه جنـگ    (رد ك ميكه او به عمرو بن سعيد بن العاص روزي كه به مكه لشكر كشي 
من اجازه بده تا فرمايشي را كـه رسـول االله    يا امير به :گفت )برود ^عبد االله بن الزبير 

فرمـوده اي كـه گوشـهايم آن را     ،روز بعد از فتح مكه ايراد فرمودند برايت بگـويم  %
فتنـد چشـمهايم او را   گ ميآن را  %شنيد و قلبم آن را حفظ كرد و وقتي كه رسول االله 

خداوند  :فرمودندايشان ابتدا خداوند را مورد سپاس و ستايش قرار دادند سپس  د،يد مي
روزي كه آسمانها و زمين را آفريده است مكـه را حـرام كـرده اسـت و ايـن تحـريم از       

بنابراين شايسته ي هيچ فردي كه ايمـان بـه خداونـد و روز قيامـت      ،جانب مردم نيست
و اگر كسي به جنگ رسـول   د،دارد نيست تا در آن خونريزي كند يا درختي را قطع نماي

ايـن   ي اجـازه خداوند به رسولش  :در مكه استدلال كرد به او بگوييدبا مشركين  %االله 
 %اين رخصـت بـراي رسـول االله     است،كار را داده است و به شما اين اجازه را نداده 

 است،و امروز مكه مانند ديروز به حرمت خود بازگشته   د،فقط براي ساعاتي از روز بو
   .برسانند كساني كه حاضر هستند حرفهاي من را به غايبين

يا ابو شريح  :عمرو گفت :او گفت ؟عمرو چه جوابي به تو داد :به ابو شريح گفته شد
و كسـي كـه قتـل     ،حرم شخص گناه كار مجـرم  ،من به تو از اين حديث آگاه تر هستم

   .دده ميكرده و كسي كه به دليل فساد به مكه فرار كرده است را پناه ن
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٢١٨ - نِ عب اللَّه دبع ناسٍ عقَالَ $ب:  ولُ اللَّهسكَّةَ %قَالَ رحِ مفَت مولا  :ي
إنَّ  :وقَالَ يوم فَتحِ مكَّةَ ،وإِذَا استنفرتم فَانفروا ،ولَكن جِهاد ونِيةٌ ،هجرةَ بعد الفَتحِ

مالس اللَّه لَقخ موي اللَّه همرح لَدذَا الْبهضالأَرو اتمِ  ،ووإلَى ي اللَّه ةمربِح امرح وفَه
ةاميي ،الْقلقَب دلأَح يهالُ فتلَّ الْقحي لَم هإِنارٍ ،وهن نةً ماعي إلاَّ سلَّ لحي لَمو هي  - و

 ،ولا ينفَّر صيده ،لا يعضد شوكُه ،فَهو حرام بِحرمة اللَّه إلَى يومِ الْقيامة - ساعتي هذه
إلاَّ  ،يا  رسولَ اللَّه :فَقَالَ الْعباس .ولا يختلَى خلاه ،ولا يلْتقطُ لُقْطَته إلاَّ من عرفَها

رالإِذْخ، هِموتيبو نِهِمقَيل هفَقَالَ .فَإِن: رإلاَّ الإِذْخ.  
نداد.الحَ القَي   
  :ها واژه

مترفنتاز شما درخواست خروج براي جهاد شد :اس.   

  .براي جهاد خارج شويد :فَانفروا

  .ودش ميگياه خشكش قطع ن :لا يعضد شوکه

فَّرنودش ميترسانده ن :لا ي.  

  .اردد ميبر ن :لا يلْتقطُ

  باشد.چيزي كه گم شده  :اللُقْطَة

  كرد.ي را معرف آن :عرفَها

لاهلَى ختخودش ميگياه سبزش قطع و چيده ن :لا ي.  

  .ودش مينوعي گياه خوشبو كه به عنوان كاه از آن استفاده  :الإِذْخر

نآهنگر :القَي.    
روز فـتح مكـه    %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

د در راه خدا و اخلاص نيت در ولي جها د،بعد از فتح مكه هجرتي وجود ندار :فرمودند
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و هر گاه براي جهـاد از شـما درخواسـت خـروج شـد       است،اعمال به جاي خود باقي 
   .خارج شويد

خداوند روزي كه آسمانها و زمين را آفريده است  :و همچنين روز فتح مكه فرمودند
يامـت  بنابراين اين سرزمين به تحريم خداوند تـا روز ق  است،اين سرزمين را حرام كرده 

و  اسـت، و براي هيچ كس قبل از من جنگ در اين سـرزمين حـلال نبـوده     است،حرام 
پـس   اسـت، بيشتر حلال نگشـته   -كه هم اكنون است -براي من نيز جز ساعاتي از روز

 د،وش ـ ميگياه خشكش قطع ن است،اين سرزمين به حرمت خداوند تا روز قيامت حرام 
ارد مگـر  د مـي ن گم شود كسـي آن را بـر ن  و چيزي كه در آ د،وش ميوصيدش ترسانده ن

و گياهان سبزش نيـز   ،)تا صاحبش پيدا شود(اينكه بخواهد آن را به ديگران معرفي كند 
روشـن كـردن   (زيـرا از آن در   ،ا رسـول االله يمگر اذخر  :گفت ^عباس  .ودش ميقطع ن
 % آنگـاه رسـول االله   .ننـد ك ميخانه هايشان استفاده  )پوشيدن سقف(آهنگري و  )آتش

    .مگر اذخر :فرمودند

قتلُه ما يجوز باب  

  چيزهايي كه كشتنش جايز است :باب

 ،خمس من الدواب كُلُّهن فَاسق :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ٢١٩
  .والْكَلْب الْعقُور ،والْفَأْرةُ ،والْعقْرب ،والْحدأَةُ ،الْغراب :يقْتلْن في  الْحرمِ

  .يقْتلُ خمس فَواسق في الْحلِّ والْحرمِ :ولمسلمٍ
  :ها واژه

مـي  محصولات كشاورزي  وعلت كشته شدنش در حرم از بين بردن ،كلاغ :الغراب
  .باشد

  .مرغ موش ربا د،زدد ميپرنده اي است كه لباس و جواهر آلات را  :الحدأَةُ
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بـه وجـود    حفاري ويرانيهايي است كه با علت كشته شدنش در حرم ،موش :الْفَأْرةُ
  .مي آورد

  .سگ هار :الکلب العقور
پنج دسته از حيوانات  :فرمودند %رمايد رسول االله ف مي &عايشه  مفهوم حديث:

و عقـرب و   ،كلاغ و مرغ مـوش ربـا   د،ونش ميبسيار موذي هستند كه در حرم نيز كشته 
  .موش و سگ هار

پنج گروه از حيوانات موذي در حرم و بيـرون از   :ر صحيح امام مسلم آمده استو د
  .وندش ميحرم كشته 

تيدخولِ مكةَ والْب باب  

  باب وارد شدن به مكه و كعبه ي مشرفه

٢٢٠ -  كالنِ مسِ بأَن نع^  ولَ اللَّهسلَى  %أَنَّ رعحِ والْفَت امكَّةَ علَ مخد
هأْسر فَرغلٌ فَقَالَ ،الْمجر اءَهج هعزا نفَلَم: ةبارِ الْكَعتبِأَس لِّقعتطَلٍ مخ نفَقَالَ ،اب: 
لُوهاقْت.  

    :ها واژه

  .كلاه خود :المغفَر

  .بيرون آورد :نزع

شخصي بود كه اسلام آورد سپس مسلماني را كشت و با مرتد شدن بـه   :ابن خطل
  .شعر بخوانند %اد تا بر عليه پيامبر د ميو به كنيزانش دستور  جمع كفار پيوست

  .لباس و پرده :أستار
سـال فـتح مكـه در     %رسـول االله   :رمايـد ف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

ه فتح مكه به پايان رسيد و كـلاه  ك ميهنگا د،حاليكه كلاه خود بر سر داشت وارد مكه ش
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ابن خطل خود را بـه لبـاس كعبـه     :ن آمد و گفتخود را از سر برداشت مردي نزد ايشا
  .او را بكشيد :فرمودند %پيامبر  است،آويخته و به او پناه آورده 

٢٢١ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسأَنَّ ر%  ةالثَّنِي ناءَ مكَد نكَّةَ ملَ مخد
  .من الثَّنِية السفْلَىوخرج  ،الْعلْيا الَّتي بِالْبطْحاءِ

  :ها واژه

  .ويندگ ميكه اكنون به آن ريع الحجون  است مكه در نام مكاني  :کداء

ةگردنه :الثَّنِي.  

  .مكه است نام مكاني در :البطحاء

و  د،ن ـك مـي عبـور   )حارة البـاب (راهي است كه از محله اي به نام  :الثَّنِية السفْلَى
ناميده  )كُدي(نيز  )الثَّنِية السفْلَى(و  است،معروف  )ريع الرسام(ه نام امروزه خود گردنه ب

  .ودش مي
الـوداع از   جةحدر  %رسـول االله   :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

و هنگـام خـروج از مكـه بـه      د،گردنه ي بالايي در بطحاء كه كداء نام دارد وارد مكه ش
  .يني خارج شدسوي مدينه از گردنه ي پاي

٢٢٢ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولُ اللَّهسلَ رخد%  نةُ بامأُسو تيالْب
فَأَغْلَقُوا علَيهِم الْباب فَلَما فَتحوا الباب كُنت أَولَ من  ،زيد وبِلالٌ وعثْمانُ ابن طَلْحةَ

لَجبِلالاً ،و يتفَلَق، هأَلَتفَس:  ولُ اللَّهسر يهلَّى فلْ صقَالَ ؟%ه: معنِ  ،نيودمالْع نيب
  .الْيمانِيينِ
    :ها واژه

  .داخل شد :ولج

يتديدم :لَق.  

  .دو ستون يماني :العمودين اليمانيين
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به همراه اسـامه بـن    %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
پس از داخل شـدن در كعبـه    د،د و بلال و عثمان بن طلحه وارد كعبه خانه ي خدا شزي

 ،وقتي كه در را گشودند من اولين كسي بودم كه داخل كعبه شدم د،را بر روي آنها بستن
او  ؟در خانه ي خدا نمـاز خوانـد   %آيا رسول االله  :آنگاه بلال را ديدم و از او  پرسيدم

    .مانيبين دو ستون ي ،بله :گفت

٢٢٣ -  رمع نقَالَ ^عو لَهفَقَب دورِ الأَسجاءَ إلَى الْحج هك  :أَنأَن لَمي لأَعإن
فَعنلا تورضلا ت رجح،  بِيالن تأَيي رلا أَنلَوو% كلْتا قَبم لُكقَبي.  

    :ها واژه

  .بوسه زد :قبل
روايت است كه ايشان به نزد حجر الأسود آمـد و او را   ^از عمر  مفهوم حديث:

انم كه تو سنگي بيشتر نيستي و نمي تواني بـه كسـي ضـرر يـا     د ميمن  :بوسيد و فرمود
سـد هرگـز تـو را    بو مـي را نديده بـودم كـه تـو را     %و اگر من پيامبر  ،منفعت برساني

  .سيدمبو مين

 ،وأَصحابه مكَّةَ %لَما قَدم رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٢٤
أَنْ  %فَأَمرهم النبِي  .إنه يقْدم علَيكُم قَوم قد وهنتهم حمى يثْرِب :فَقَالَالْمشرِكُونَ

ولَم يمنعهم أَنْ يرملُوا الأَشواطَ  ،وأَنْ يمشوا ما بين الركْنينِ ،يرملُوا الأَشواطَ  الثَّلاثَةَ
هِملَيقَاءُ عا إلاَّ الإِبكُلَّه.  

  :ها واژه

  .به نزد شما خواهند آمد .بر شما وارد خواهند شد :يقدم عليکم

مهتنهآنها را ضعيف ساخته است :و.  

  .تب :الحُمى

  .از اسمهاي مدينه در زمان جاهليت :يثرب
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 .رمل است به معني سريع راه رفتن همراه بـا برداشـتن گامهـاي متقـارب    از  :يرملوا
  .حالت نيم خيز

   .جمع شوَط به معني دور :الأشواط

  د.باش ميمنظور ركن يماني و ركن حجر الأسود  :الرکنيين

  .رحم كردن و شفقت داشتن بر آنها :الإبقاء عليهم
و اصـحابش بـه    %الله رسـول ا  :رمايـد ف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

كسـاني بـه نـزد شـما      :مشركين بـه همـديگر گفتنـد    د،منظور اداي عمره وارد مكه شدن
بـه   %آنگـاه پيـامبر    اسـت، خواهند آمد كه تب يثرب آنها را ضعيف و درمانده كـرده  

مسلمين دستور داد تا سه دور اول طواف را با حالتي نيم خيـز طـواف كننـد و ميـان دو     
به اصحابش باعـث   %و شفقت و رحمت پيامبر  د،لأسود راه برونركن يماني و حجر ا

  .شد تا از طواف كردن به حالت نيم خيز در تمام دورها باز دارد

٢٢٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولَ اللَّهسر تأَيكَّةَ إذَا  %رم مقْدي ينح
لَ مأَو دوالأَس كْنالر لَمتاساطوثَلاثَةَ أَش بخي طُوفا ي.  

  :ها واژه

  .گرفت :استلم

  .سنگ حجر الأسود :الرکن الأسود

بند.ك مينيم خيز  :يخ  

   .جمع شوَط به معني دور :أشواط
وارد مكـه   %ه پيـامبر  ك ـ ميهنگـا  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

فت سپس سـه دور  گر ميالأسود را  يدم كه در اول طوافش سنگ حجرد ميد او را ش مي
  رد.ك مياول را نيم خيز طواف 
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في حجة الْوداعِ علَى  %طَاف النبِي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٢٦
  .يستلم الركْن بِمحجنٍ ،بعيرٍ

  .المحجن عصا محنِيةُ الرأْسِ
  :ها واژه

  .شتر :البعير

  .منظور حجر الأسود است :الرکن

  .عصايي كه سرش منحني شكل است :المحجن
الـوداع سـوار    حجةدر %پيـامبر   :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

  .رد و با عصايي كه سرش منحني شكل بود بر حجر الأسود مي زدك ميبر شتر طواف 

٢٢٧ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  بيالن أَر إلاَّ  %لَم تيالْب نم ملتسي
  .الركْنينِ الْيمانِيينِ

  :ها واژه

نديده ام :لم أر.  

   .شدك ميدست  :يستلم

ركن يماني و ركن شرقي كـه در آن حجـر الأسـود واقـع شـده       :الرکنين اليمانيين
  .است

غير از  %ده ام كه پيامبر هرگز ندي :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
  .ركن يماني و ركن حجر الأسود به جاي ديگري از خانه ي خدا دست بكشد
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  باب التمتعِ

  باب حج تمتع

عـن   $سأَلْت ابن عبـاسٍ   :عن أَبِي جمرةَ نصرِ بنِ عمرانَ الضبعي قَالَ -٢٢٨
ةعتا ؟الْمنِي  بِهرفَأَم، سيِودالْه نع هفَقَالَ ؟أَلَت: ورزج يهةٌ ،فقَرب اةٌ ،أَوش أَو،  كرش أَو
حـج   :فَرأَيت في الْمنامِ كَأَنَّ إنساناً ينادي ،فَنِمت ،وكَأنَّ ناساً كَرِهوها :قَالَ ،في دمٍ
ورربلَةٌ ،مقَبتةٌ معتمو. ناب تياسٍ فَأَتبع$ هثَتدـمِ    :فَقَالَ .فَحةُ أَبِـي الْقَاسنس رأَكْب اللَّه

%.  
  :ها واژه

  .حج تمتع :الْمتعة

گوسفند و چيزهاي ديگري كه به عنـوان هديـه بـه حـرم تقـديم       ،گاو ،شتر :الْهدي
  .ودش مي

   .شتر :الجَزور

  .گوسفند :الشاةُ

  .يا كمتر در قرباني كردن يك گاو يا شترشريك شدن هفت نفر  :شرك في دمٍ

  .و مقبول درگاه الهي حج درست و صحيح :حج مبرور 

  .حج تمتعي كه مورد قبول خداوند قرار گرفته است :متعةٌ متقَبلَةٌ
 $از ابـن عبـاس    :ويـد گ مـي ابو جمره نصر بن عمـران الضـبعي    مفهوم حديث:

 ي بـاره و همچنـين از او در  د،م آن سفارش كـر او مرا به انجا ،حج تمتع پرسيدم ي بارهدر
شتر يا گاو يا گوسفند يا شراكت در قرباني كـردن   :هدي سوال كردم كه در پاسخ فرمود

   .شتر و گاو
انسـتند و  د مـي مثل اينكه برخي انجام دادن حج تمتع را درسـت ن  :ويدگ ميابو جمره 

انساني را ديدم كه فرياد مـي  من خوابيدم و در خواب  :ويدگ مياو  د،ردنك ميحج افراد  
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به نزد ابن  است،اين حجي صحيح است و تمتعي كه مورد قبول خداوند قرار گرفته  :زد
تمتـع سـنت ابـو     ،االله اكبـر   :او فرمـود  ،آمدم و ماجرا را برايش تعريف كردم $عباس 

  .القاسم است

٢٢٩ -  رمنِ عب اللَّه دبع نولُ ا :قَالَ $عسر عتمت اعِ  %للَّهدالْو ةجي حف
 %وبدأَ رسولُ اللَّه  ،فَساق معه الْهدي من ذي الْحلَيفَة ،بِالْعمرة إلَى الْحج وأَهدى

ةرملَّ بِالْعفَأَه، جلَّ بِالْحأَه ثُم،  ولِ اللَّهسر عم اسالن عتمفَت%  ةرمبِالْعجإلَى الْح، 
فَلَما  د،ومنهم من لَم يه ،فَساق الْهدي من ذي الْحلَيفَة ،فَكَانَ من الناسِ من أَهدى

 بيالن ماسِ %قَدلنكَّةَ قَالَ لى :مدأَه كُمنكَانَ م نم،  هنم مرءٍ حيش نلُّ محلا ي هفَإِن
 ،ومن لَم يكُن منكُم أَهدى فَلْيطُف بِالْبيت وبِالصفَا والْمروة ،يقْضي حجه حتى

فَمن لَم يجِد هدياً فَلْيصم ثَلاثَةَ أَيامٍ في الْحج  د،ثُم ليهِلَّ بِالْحج ولْيه ،ولْيقَصر ولْيحللْ
   .رجع إلَى أَهله وسبعةً إذَا

 ولُ اللَّهسر كَّةَ %فَطَافم مقَد ينءٍ ،حيلَ شأَو كْنالر لَمتاسثَلاثَةَ  ،و بخ ثُم
 ،وركَع حين قَضى طَوافَه بِالْبيت عند الْمقَامِ ركْعتينِ ،ومشى أَربعةً ،أَطْواف من السبعِ

فَا ثُمى الصفَأَت فرصفان لَّمس، افةَ أَطْوعبس ةورالْمفَا وبِالص فَطَاف،  نلْ ملحي لَم ثُم
هجى حى قَضتح هنم مرءٍ حيرِ ،شحالن موي هيده رحنو، تيبِالْب فَطَاف أَفَاضو،  ثُم

من أَهدى وساق  %وفَعلَ مثْلَ ما فَعلَ رسولُ اللَّه  ،حرم منه حلَّ من كُلِّ شيءٍ
  .الْهدي من الناسِ

  :ها واژه

عتممنظور از حج تمتع انجام دادن عمره در يكـي از ماههـاي سـه     كرد.حج تمتع  :ت
ماه ذي الحجه  سپس در روز هشتم د،باش مي )ذو القعده و ذو الحجه ،شوال(گانه ي حج 

   .همان سال احرام به حج مي بندد

يدالْه هعم اقبا خود قرباني آورد :فَس.  
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فَةلَيو سـبب   د،وش ـ مـي اكنـون آبـار علـي نيـز ناميـده       ،ميقات اهل مدينـه  :ذُو الْح
ذو الحليفه اين است كه در آن مكان به مقدار زيادي گياهي به نام حليفـه   نامگذاريش به

  د.نك ميرشد 

   .لبيك گفت :أهلَّ

بكرد.نيم خيز  :خ  

  .نماز خواند :رکع

  .مقام ابراهيم عليه السلام :المقام

منظور روز دهـم ذي الحجـه اسـت كـه در آن روز حجـاج       ،روز قرباني :يوم النحر
  .ندبر ميقربانيهاي خود را در مني سر 

    .رفت :انصرف

  .برگشت :أفاض

 حجة الْـوداعِ در  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

ابتـدا لبيـك بـه عمـره و      %رسـول االله   د،تمتع كرد و از ذو الحليفه با خود قرباني آور
 ـ  %مردم نيز همراه رسول االله  ،سپس لبيك به حج گفت گروهـي از   د،حج تمتـع كردن

 د،نداشـتن مردم بـا خـود از ذو الحليفـه قربـاني آورده بودنـد و گروهـي ديگـر قربـاني         
هر كس از شما كه با خـود قربـاني    :به مكه رسيدند به مردم گفتند %ه پيامبر ك ميهنگا

و  د،وش ـ ميآورده است تا زماني كه حج خود را به پايان نرسانيده است از احرام خارجن
هر كس با خود قرباني نياورده است طواف خانه ي خدا بكند و بـين صـفا و مـروه نيـز     

سـپس احـرام بـه حـج      د،خود را كوتاه كرده و از احرام خارج شوسعي كند و موي سر 
و هر كس توانايي قرباني دادن نداشت سه روز از ايام حج و هفت  د،ببندد و قرباني بده

  .ه به خانه ي خود باز گشت روزه بگيردك ميروز هنگا
اولـين كـاري كـه در     د،ه وارد مكه شد شروع به طـواف كـر  ك ميهنگا %رسول االله 

انجام داد اين بود كه حجر الأسود را گرفت سپس سه دور از هفت دور طـواف   طوافش
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وقتي طـوافش را بـه    ،و چهار دور باقي مانده را راه رفت د،را با حالت نيم خيز انجام دا
سپس سلام نمـاز داد و بـه سـوي     د،پايان رسانيد كنار مقام ابراهيم دو ركعت نماز خوان

سـپس در احـرام خـود     د،و مروه هفت بار سعي نمـو كوه صفا رفت و بين دو كوه صفا 
روز (و قربانيش را روز دهم ذي الحجه  د،باقي ماند تا وقتي كه حجش را به پايان رساني

سـپس از احـرام    د،و از مني به مكه برگشت و طواف خانه ي خـدا كـر   د،سر بري )نحر
و  د،حـلال ش ـ  بيرون آمد و تمام چيزهايي كه به سبب احرام بر ايشان حـرام شـده بـود   

  .عمل كردند %آنهايي كه با خود قرباني آورده بودند نيز مانند رسول االله 

ما شأْنُ الناسِ  ،يا رسولَ اللَّه :أَنها قَالَت %زوجِ النبِي  &عن حفْصةَ  - ٢٣٠
كترمع نم تلَّ أَنحت لَمو ةرمالْع نلُّوا مفَقَالَ ؟ح: يإنأْسر دتيِي ،ي لَبده قَلَّدتو، 

رحى أَنتلُّ حفَلا أَح.  
  :ها واژه

  ؟مردم را چه شده است :ما شأن الناس

  .از احرام بيرون آمدند :حلُّوا

در گذشته كساني كه مدتي طولاني در  .در موي سرم صمغ گذاشته ام :لَبدت رأْسي
د صمغ مي زدند تا از ريزش مو و ژوليـده شـدن آن و   ندند به موي خوما مياحرام باقي 

  كند.همچنين از پديد آمدن شپش در آن جلوگيري 

در گذشته كسي كه هنگام حج يا عمره بـا خـود از محـل سـكونتش      :قَلَّدت هديِي
د بر روي آن علامتهايي مانند آويخـتن مشـك آب يـا لنگـه     بر ميبه مكه  )الهدي(قرباني 

ذاشتند تا  همه بدانند كه اين حيوانات هديـه بـه خانـه ي    گ مي گريكفش يا هر چيز دي
ايـن عمـل را تقليـد     .دش ـ مـي خدا است و در نتيجه از دستبرد زدن به آنهـا جلـوگيري   

  .ويندگ مي

  .نمك ميقرباني  :أنحر



    

182      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

 %روايت است كه به رسـول االله   %همسر پيامبر  &از حفصه  مفهوم حديث:
حرام عمره بيرون آمده اند ولي شـما هنـوز در احـرام    چه شده است كه مردم از ا :گفت

 )به نيت باقي ماندن مدتي طـولاني در احـرام  (من  :فرمود %رسول االله  ؟باقي مانده ايد
بنابراين تا زمـاني كـه قربـاني را     ،به موي خود صمغ كشيده ام و با خود قرباني آورده ام

   .انجام نداده ام از احرام بيرون نمي آيم

٢٣١ - ننٍ  عيصنِ حانَ برمقَالَ ^ع: ابِ اللَّهتي كف ةعتةُ الْمآي زِلَتا  ،أُناهلْنفَفَع
 ولِ اللَّهسر عا %مهتمرآنٌ بِحزِلْ قُرني لَمو، اتى متا حهنع هني لَملٌ  ،وجفقَالَ ر

   .بِرأْيِه ما شاءَ
ارِيخقَالَ الْب: قَالُي:  رمع هإن^.  

ثُم لَم  %وأَمرنا بِها رسولُ اللَّه  -يعنِي متعةَ الْحج -نزلَت آيةُ الْمتعة :ولمسلمٍ
 ولُ اللَّهسا رهنع هني لَمو جالْح ةعتةَ مآي خسنةٌ تزِلْ آينت% اتى متح.   

  .معناهولَهما بِ
  :ها واژه

ةعتةُ الْمحج تمتع  ي آيه :آي�{Ó��Ò�Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë �z.  

  كرد.آن را ممنوع ن د،نكر ياز آن نه :لَم ينه عنها
حج تمتع در قرآن نازل شد  ي آيه :ديرماف مي ^ ينعمران بن حص مفهوم حديث:

كنـد   ميدر قرآن كه تمتع را تحر ي آيه يچو ه ،ميانجام داد %و ما تمتع را با رسول االله 
 د،نكـر  يكه زنده بود ما را از انجام دادن آن نه ـ يتا زمان %و رسول االله  د،نازل نش يزن

   .ديوگ ميهد خوا ميرا كه  يزيخود چ يمرد با را نياكنون ا
   .است ^ود آن شخص عمر ش ميگفته  :ديوگ مي يامام بخار
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مـا   %حج تمتع نازل شد و رسول االله  ي آيه :آمده است يزامام مسلم ن حيو در صح
و  د،نازل نش ـ يزكند ن ميكه تمتع را تحر يا يهآ چيو ه د،را به انجام دادن آن سفارش كر

  كرد.ن يزنده بود از آن نه %كه  رسول االله  يتا زمان
  .كرده اند يتمعنا روا يكرا با  يثحد نيو امام مسلم هر دو ا يامام بخار

انجـام دادن حـج تمتـع     از يدرس ـ فـت كه بـه خلا  يمانز ^عمر بن الخطاب  :نكته
 گـر يد يكه اگر مردم حج تمتع بكننـد در ماههـا   وداجتهاد كرده ب شانيا د،كر ييرجلوگ
 يـارت به منظـور مسـتمر بـودن ز    نيبنابرا د،رو يانجام عمره به مكه نم يبرا يكسسال 
 ي آيـه مقـدم دانسـتن    يول د،اد ميمردم را به انجام حج افراد دستور  شانيخدا ا يخانه 

و اجتهـاد هـر    يو اصـحابش بـر را   %قرآن در مباح بودن حج تمتع و فعل رسول االله 
   .و روش اهل سنت است وهيش ،دوم ي فهيخل يحت يشخص

  باب الهَدي

  باب هدي

گاو و گوسفند و چيزهاي  ،هر چيزي كه به خانه ي خدا هديه شود مانند شتر :هدي
  .ديگر

ثُم أَشعرها  %فَتلْت قَلائد هديِ رسولِ اللَّه  :قَالَت & عن عائشةَ - ٢٣٢
فَما حرم علَيه شيءٌ  ،وأَقَام بِالْمدينة ،ثُم بعثَ بِها إلَى الْبيت -أَو  قَلَّدتها -وقَلَّدها

لاح كَانَ لَه.  
  :ها واژه

بافتم :فتلت.  

چيزي بافته شده از نخ يا آهن يـا غيـره كـه بـه گـردن حيـوان        ،هجمع قلاد :القلائد
ود تا علامتي باشد براي اينكه اين حيوان هديه به خانه ي خدا اسـت و بـه   ش ميآويخته 

  .آن تعرض نشود
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يعني يك طرف كوهان شتر يا كمـر گـاو را چـاق دادن تـا      است،از إشعار  :أشعرها
ن حيوان هديه به خانه ي خدا است و مورد خون از آن جاري شود و علامتي باشد كه اي

  .تعرض قرار نگيرد

  .به گردنش آويخت :قلَّدها
را بـافتم   %من قلاده ي قرباني رسـول االله   :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

سپس ايشان با چاق دادن كوهانش آن را علامتگذاري كرد و قلاده را بـه گـردن قربـاني    
و خود در مدينه باقي  د،ني را به خانه ي خدا فرستاسپس قربا -يا من  آويختم -آويخت

  .و به سبب اين كار محرم نشد تا چيزي بر آن حرام شود د،مان

  .مرةً غَنماً %أَهدى رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٢٣٣
گوسفندي را به خانه ي  %يكبار رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

  كرد. خدا هديه

 ،اركَبها :فَقَالَ ،رأَى رجلاً يسوق بدنةً %أَنَّ نبِي اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢٣٤
  .%يسايِر النبِي  ،فَرأَيته راكبها ،قَالَ اركَبها ،إنها بدنةٌ :قَالَ

ثَةالثَّال أَو ةي الثَّانِيقَالَ ف ي لَفْظفو: لَكيا وهكَبار، كحيو أَو.  
  :ها واژه

  .مي راند :يسوق

ولـي منظـور از آن    .ويندگ ميبه علت بزرگي جسمش به او بدنه  ،شتر يا گاو :البدنة
  .در اين حديث فقط شتر است زيرا بر شتر مي توان سوار شد نه بر گاو

  .بر او سوار شو :ارکبها

  .با هم مي روند :يساير
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لَكيولي در به كار بردن آن معناي ظـاهريش   د،باش ميبه معني نابودي و هلاكت  :و
بلكه به منظور نهيب دادن به كسي است كه از انجام دادن كاري سـر بـاز    ،مد نظر نيست

  .مي زند

كحيد كه بـه مصـيبتي   ده ميكلمه اي است كه دلالت بر ترحم وشفقت بر كسي  :و
  .بيچاره باشد.گرفتار آمده 

شخصـي را ديـد كـه     % روايت است كه پيـامبر  ^از ابو هريره  وم حديث:مفه

 :آن مرد در پاسخ گفت ،بر شتر سوار شو :به آن مرد فرمود %پيامبر  د،شتري را مي ران
 ^ابو هريره  .بر آن سوار شو :فرمودند %پيامبر  است،اين شتر هديه به خانه ي خدا 

  ند.ك ميحركت  %شده و همراه پيامبر  آن مرد را ديدم كه بر شترش سوار :ويدگ مي
  .واي بر تو يا بيچاره بر آن سوار شو :بار دوم يا بار سوم به او فرمود :و در روايتي

وأَنْ  ،أَنْ أَقُوم علَى بدنِه %أَمرنِي النبي  :قَالَ ^عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ  - ٢٣٥
نحن نعطيه  :وقَالَ .وأَنْ لا أُعطي الْجزار منها شيئًا ،وأَجِلَّتهاأَتصدق بِلَحمها وجلُودها 

  .من عندنا
  :ها واژه

  .ومش ميعهده دار  :أقوم علی

ن و ضـمه هـر دو صـحيح    وكس ـ ،و در حركـت دال  .جمع بدنه به معني شتر :البدن
  .است

  .جمع جلد به معني پوست :الجلود

  .به معني پالان ،جمع جلّ :الأَجِلَّة

  .قصاب :الجزار
به مـن فرمـود تـا     %رسول االله  :رمايدف مي ^علي بن ابي طالب  مفهوم حديث:

و گوشت و پوست و پـالان آن شـترها را    ،شترهايش شوم ي بقيهعهده دار قرباني كردن 
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و  ،و بابت دستمزد چيزي از گوشت و پوسـت و پـالان بـه قصـاب نـدهم      ،صدقه بدهم
  .نيمك ميما دستمزد قصاب را خودمان پرداخت  :ودفرم

أَتى علَى رجلٍ قَد أَناخ بدنته  $رأَيت ابن عمر  :عن زِياد بنِ جبيرٍ قَالَ - ٢٣٦
  .%سنةَ محمد  ،ابعثْها قياماً مقَيدةً :فَقَالَ ،ينحرها

  :ها واژه

  .خوابانيد :أناخ

  ند.ك مياو را قرباني  :هانحري

  .او را در حالي كه دست چپش را بسته اي بايستان :ابعثْها قياماً مقَيدةً
را ديدم كه نزد مردي آمد كـه   $ابن عمر  :ويدگ ميزياد بن جبير  مفهوم حديث:

شترت را در حاليكـه دسـت چـپش را     :به او گفت د،نك ميشترش را خوابانيده و قرباني 
  .است %اين سنت محمد  ،بايستان و قرباني كن بسته اي

  باب الغسلِ للمحرِمِ

  باب غسل كردن محرم

 ^والْمسور بن مخرمةَ  $عن عبد اللَّه بنِ حنينٍ أَنَّ عبد اللَّه بن العباسٍ  - ٢٣٧
لا  :^وقَالَ الْمسور  .الْمحرِم رأْسه يغسِلُ :$فَقَالَ ابن عباسٍ  .اختلَفَا بِالأَبواءِ

هأْسر سِلُ المحُرِمغاسٍ  :قَالَ .يبع نلَنِي ابسفَأَر $ ارِيصالْأَن وبإلَى أَبِي أَي^، 
 :فَقُلْت ؟من هذَا :فَقَالَ ،فَسلَّمت علَيه ،وهو يستتر بِثَوبٍ ،فَوجدته يغتسِلُ بين الْقَرنينِ

 %كَيف كَانَ رسولُ اللَّه  :يسأَلُك $أَرسلَنِي إلَيك ابن عباسٍ  ،أَنا عبد اللَّه بن حنينٍ
رِمحم وهو هأْسسِلُ رغ؟ي  وبو أَيأَب عضبِ ^فَولَى الثَّوع هدي  ،يا لدى بتح فَطَأْطَأَه

رهاءَ ،أْسالْم هلَيع بصي انسقَالَ لإِن ثُم: بباص، هأْسلَى رع بفَص،  هأْسر كرح ثُم
هيدبِي، ربأَدا ولَ بِهِمقَالَ .فَأَقْب ثُم:  هتأَيكَذَا رلُ %هفْعي.  
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ةايي رِوفو:  روساسٍ ^فَقَالَ الْمبنِ عداً :$ لابا أَبهدعب ارِيكلا أُم.  
  :ها واژه

  .نام مكاني است بين مكه و مدينه :الأبواء

  .ودش ميدو ستون كنار چاه كه بر روي آن چوب چرخ چاه گذاشته  :القرنان

  .پايين آورد :طَأْطَأَ

بصمي ريزد :ي.  

  .ددستانش را از پشت سر به جلو و از جلو به عقب كشي :أقبل ما و أدبر

ارِيكنمك ميبا تو بحث و مجادله ن :لا أُم.  
و  $نـد كـه عبـد االله بـن عبـاس      ك مـي عبد االله بن حنين روايـت   مفهوم حديث:

محـرم   :گفـت  $ابن عباس  د،المسور بن مخرمه در أبواء با هم اختلاف نظر پيدا كردن
   .محرم نمي تواند سرش را بشويد :و المسور گفت د،مي تواند سرش را بشوي

او  د،فرسـتا  ^مرا نزد ابو ايوب انصـاري   $ابن عباس  :ويدگ ميد االله بن حنين عب
را در حال شستن خود بين دو ستون كنار چاه در حالي كه خود را با پارچـه اي از ديـد   

من عبد االله بـن   :گفتم ؟تو كيستي :او گفت ،به او سلام كردم ،ديگران پوشانده بود  يافتم
رسـول االله   :ا به نزد تو فرستاده است و از تـو مـي پرسـد   مر $ابن عباس  ،حنين هستم

دسـتش را بـر    ^ابـو ايـوب    ؟سـت ش ميه محرم بود چگونه سر خود را ك ميهنگا %
 د،روي آن پارچه گذاشت و آن را پايين آورد تا جايي كه سـرش بـراي مـن آشـكار ش ـ    

 او آب را بـر روي سـر ابـو    .آب بريز :سپس به شخصي كه رويش آب مي ريخت گفت
سپس  د،سرش را با جلو و عقب بردن دستانش تكان دا ^ابو ايوب  ،ريخت ^ايوب 
   رد.ك ميرا ديدم كه چنين  %رسول االله  :گفت

    .نمك ميبعد از اين هرگز با تو بحث ن :گفت $المسور به ابن عباس  :و در روايتي
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ةرمإِلى الع خِ الحجفَس باب  

  باب فسخ كردن حج به عمره

٢٣٨ - ع اللَّه دبنِ عابِرِ بج قَالَ $ن:  بِيلَّ النأَه%  عم سلَيو جبِالْح هابحأَصو
 بِيالن رغَي يده مهنم دةَ  %أَحطَلْحو^،  يلع مقَدنِ ^ومالْي نفَقَالَ ،م:  لَلْتأَه

 بِيالن لَّ بِها أَهال ،%بِم رفَأَم بِيةً %نرما علُوهعجأَنْ ي هابحوا  ،أَصرقَصي طُوفُوا ثُمفَي
فَبلَغَ ذَلك  ؟ننطَلق إلَى منى وذَكَر أَحدنا يقْطُر :فَقَالُوا ،إلاَّ من كَانَ معه الْهدي ،ويحلُّوا
 بِيفَقَالَ %الن: أَم نم لْتقْبتاس لَوتيدا أَهم تربدتا اسرِي م،  يدي الْهعلا أَنَّ ملَوو

لَلْتلأَح.   
فَلَما  .غَير أَنها لَم تطُف بِالْبيت ،فَنسكَت الْمناسك كُلَّها &وحاضت عائشةُ 

قَالَت تيبِالْب طَافَتو ترطَه: ولَ اللَّهسا رطَ ،ينتةرمعو ةجقُونَ بِحل، جبِح قطَلأَنو، 
  .فَاعتمرت بعد الْحج ،أَنْ يخرج معها إلَى التنعيمِ $فَأَمر عبد الرحمنِ بن  أَبِي بكْرٍ 

  :ها واژه

  .احرام بست :أهلَّ

   .ودش ميي خدا تقديم حيوانات يا چيز ديگري كه به عنوان هديه به خانه  :الهَدي

  .آمد :قَدم

  .مي رويم :ننطلق

  د.باش مينام يكي از مشاعر مقدسه ي حج در مكه ي مكرمه  :منی

  .آلت مرد :الذَّکَر

  .از آن آب مي ريزد :يقطر

منظور خارج شدن از احرام در ايام حج  .از آلت ما آب مي ريزد :ذکر أحدنا يقطر
  كند.همسر خود همخوابي  است كه در اين حالت مرد مي تواند با
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تيدا أَهم تربدتا اسرِي مأَم نم لْتقْبتاس اگر مي توانستم از اين كاري كه  :لَو
  .ردمآو ميانجام داده ام برگردم با خود قرباني ن

  .عادت ماهيانه شد :حاضت

كسداد.را انجام  )حج(مناسك  :ن  

ايت حرم مكه به حساب مي آيـد و اكنـون در   نام مكاني در مكه است كه نه :التنعيم
  .شهرت دارد &آنجا مسجد بزرگي وجود دارد كه به مسجد تنعيم يا مسجد عايشه 

احـرام   #و اصحابش  %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

 .و طلحه بن عبيد االله با خود قرباني نداشـت  %به حج بستند و هيچ كس غير از پيامبر 
نم كـه رسـول االله   ك مينيت به چيزي  :نيز براي انجام حج از يمن آمد و فرمود ^ي عل

مگر كساني كه بـا خـود    -به اصحابش %سپس رسول االله  است،به آن نيت كرده  %
و با رسـيدن بـه    د،فرمود تا حج خود را فسخ كرده و تبديل به عمره كنن -قرباني داشتند

اصـحابش   .وتاه كرده و از احرام خارج شوندسپس موي سر خود را ك ،مكه طواف كرده
آيا در حالي كه در ايام حج با همسران خود همخوابي كرده ايم به سـوي   :با خود گفتند

اگـر مـي توانسـتم از     :و فرمودند د،رسي %اين گفته اي ايشان به پيامبر  )1( ؟مني برويم
با خود قرباني نداشـتم از   و اگر ،ردمآو ميكاري كه انجام داده ام برگردم با خود قرباني ن

  .احرام بيرون مي آمدم
او تمام مناسك حـج را غيـر از طـواف     د،در ايام حج عادت ماهيانه ش &و عايشه 

همه ي  %يا رسول االله  :وقتي از عادتش پاك شد و طواف را انجام داد گفت د،انجام دا

                                                 

عرب در جاهليت بسيار نادرست مي دانستند كه شخصي در ايام حج از احرام خود خارج شود،  )1(
وبراي مشاعر مقدس به خصوص مني احترام عجيبي داشتند به همين منظور برايشان سنگين بود تا 

شدن و همخوابي با همسرانشان دوباره احرام بسته و به مني  از احرام خارج شوند و بعد از حلال
  بروند.
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به عبد  %االله ! آنگاه رسول ؟ديد و من فقط با يك حجگر ميشما با يك حج و عمره بر
و از آنجـا  (به تنعيم بـرود   &فرمود تا با عايشه  ^ )برادر عايشه(الرحمن بن ابي بكر 
   .و او اينگونه بعد از حجش عمره را به جاي آورد ،)احرام به عمره ببندد

 :ونحن نقُولُ %قَدمنا مع رسولِ اللَّه  :قَالَ $عن جابِرٍ بن عبد االله  - ٢٣٩
لَبجبِالْح كي،  ولُ اللَّهسا رنرةً %فَأَمرما عاهلْنعفَج.  

فتيم گ ميدر حالي كه لبيك به حج  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

به ما فرمودند تا حجمـان را   %سپس رسول االله  ،به مكه آمديم %همراه با رسول االله 
   .تبديل به عمره كنيم

٢٤٠ - بع ناسٍ عبنِ عب اللَّه قَالَ $د:  ولُ اللَّهسر مةَ  %قَدبِيحص هابحأَصو
 ،يا رسولَ اللَّه :فَقَالُوا ،رابِعة من ذي الحجة مهِلِّين بِالحَج، فَأَمرهم أَنْ يجعلُوها عمرةً

  .الْحلُّ كُلُّه :قَالَ ؟أَي الْحلِّ
و اصحابش صـبح   %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  ديث:مفهوم ح

آنگـاه پيـامبر    د،فتند وارد مكه شدنگ ميروز چهارم ذي الحجه در حالي كه لبيك به حج 
يا رسول االله  :اصحابش گفتند د،به اصحابش فرمود تا حجشان را تبديل به عمره كنن %

  .تحلل كامل :ايشان فرمودند ؟كدام تحلل

كَيف كَانَ  -وأَنا جالس -سئلَ أُسامةُ بن زيد :عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ - ٢٤١
 ولُ اللَّهسر% فَعد ينح سِيرقَالَ ؟ي: قنالْع سِيركَانَ ي، صةً نوفَج دجفَإِذَا و.  

قنيرِ :العانبساطُ الس، فوق ذلك صو الن.  
  :ها واژه

  ند.ك ميحركت  :يسير

  ).از عرفات(خارج شدن  :دفع

  .رفتن آرام و آهسته :العنق
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  .جاي خالي :فجوة

  .رفتن با سرعت :النص
و من آنجا  -سوال شد ^از اسامه بن زيد  :ويدگ ميعروه بن زبير  مفهوم حديث:

 ؟ردك ـ مـي د چگونه حركت ش مياز عرفات خارج  %وقتي كه رسول االله  -نشسته بودم
    رد.ك ميرد تند حركت ك ميو اگر جاي خالي پيدا  د،رك ميآرام حركت  :گفتاو 

وقَف في حجة  %أَنَّ رسولَ اللَّه  $عن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص  - ٢٤٢
هأَلُونسلُوا يعاعِ فَجدلٌ ،الْوجفَقَالَ ر: لَ أَنْ أَذْبقَب لَقْتفَح رعأَش لَملا  :قَالَ ،حو حاذْب

جرفَقَالَ ،ح راءَ الآخجو: يملَ أَنْ أَرقَب ترحفَن رعأَش فَقَالَ ،لَم: جرلا حمِ وا  .ارفَم
  .افْعلْ  ولا حرج :سئلَ يومئذ عن شيءٍ قُدم ولا أُخر إلاَّ قَالَ

  :ها واژه

  .ندانستم :لم أشعر

  .موي سرم را تراشيدم :حلقت 

  .مشكلي نيست :لا حرج

  .قرباني كردم :نحرت
در حجه  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمرو بن العاص  مفهوم حديث:

ندانستم و قبل از  :يكي گفت د،الوداع ايستاد و مردم شروع به سوال كردن از ايشان كردن
ديگـري   ،ي بكن و هيچ مشكلي نيسـت قربان :فرمود ،قرباني كردن موي سرم را تراشيدم

رمـي بكـن و    :فرمـود  ،ندانستم و قبل از اينكه جمرات را رمي بكنم قرباني كـردم  :گفت
در آن روز هر چيزي كه در آن تقديم يا تاخير صورت گرفته بود و  .ستيهيچ مشكلي ن

   .انجام بده و هيچ مشكلي نيست :از ايشان حكمش را پرسيدند فرمود
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٢٤٣ - دبع عن  ودعسنِ ماب عم جح هأَن يعخالن زِيدنِ ينِ بمحى  ،^الرمر آهفَر
ينِهمي نى عنمو ارِهسي نع تيلَ الْبعفَج اتيصعِ حبى بِسرةَ الْكُبرمقَالَ ،الْج ذَا  :ثُمه

 هلَيع زِلَتي أُنالَّذ قَامةُ %مورس ةقَرالْب.  
  :ها واژه

  .جمع الحصي ،سنگ ريزه ها :الحصيات

  .مكان ،جايگاه :المقام
از عبد الرحمن بن يزيد النخعي روايت است كه او همـراه بـا عبـد     مفهوم حديث:

بزرگ را با هفـت سـنگ    ي جمرهرا ديد كه  ^او عبد االله  د،حج كر ^االله بن مسعود 
ست چپش و مني را در دسـت راسـتش قـرار داده    رد درحاليكه كعبه را در دك ميريزه ر

    .بقره نازل شد ي سوره %اين همانجايي است كه بر ايشان  :سپس گفت د،بو

٢٤٤ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر: ينلِّقحالْم محار ماللَّه، 
والْمقَصرِين يا  :قَالُوا ،اللَّهم ارحم الْمحلِّقين :قَالَ ،هوالْمقَصرِين يا رسولَ اللَّ :قَالُوا

ولَ اللَّهسقَالَ ،ر: رِينقَصالْمو.  
     :ها واژه 

ينلِّقحكساني كه موي سر خود را تراشيده اند :الْم.  

رِينقَصكساني كه موي سر خود را كوتاه كرده اند :الْم.  
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايت  %از رسول االله  $بد االله بن عمر ع مفهوم حديث:

 ،خدايا كساني را كه موي سرشان را تراشيده اند مـورد رحمـت خـود قـرار ده     :فرمودند
خدايا كسـاني را   :فرمود ،و كساني كه موي سرشان را كوتاه كرده اند يا رسول االله :گفتند

و كسـاني كـه مـوي     :گفتنـد  ،ر دهكه موي سرشان را تراشيده اند مورد رحمت خود قرا
و كساني كه موي سرشان را كوتـاه كـرده    :فرمود ،سرشان را كوتاه كرده اند يا رسول االله

  .اند
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فَحاضت  ،فَأَفَضنا يوم النحرِ %حججنا مع النبِي  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٢٤٥
إنها  ،يا رسولَ اللَّه :فَقُلْت ،ا يرِيد الرجلُ من أَهلهمنها م %فَأَراد النبِي  ،صفيةُ

ضائقَالَ ،ح: يا هنتابِسقَالُوا ؟أَح: ولَ اللَّهسا ررِ ،يحالن موي تا أَفَاضهقَالَ ،إن: 
  .اخرجوا

ي لَفْظفو:  بِيلْقَى :%قَالَ النى حقْرع،  رِأَطَافَتحالن مويلَ ؟يق: معقَالَ ،ن: 
  .فَانفرِي

    :ها واژه

  .روز عيد قربان خروشان از مني به مكه آمديم :أفضنا يوم النحر

يا هنتابِسهد ما را نگه داردخوا ميآيا او  :أَح.   

  كرد.طواف افاضه  )براي مونث(او  :أفاضت

ا مبتلا به زخم در بدن و درد در حقيقت نفرين كردن به كسي است ت :عقری حلقی
ود و ش ـ مـي ولي اين دو كلمه مانند ديگر كلمات بر زبان عرب جـاري   د،در گلويش شو

  .بلكه منظور ابراز ناراحتي است ،معناي حقيقي آنها مد نظر نيست

  ).براي مونث(خارج شو  :انفري
ن روز عيـد قربـا   ،حـج كـرديم   %با پيامبر  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

و  د،عادت ماهيانـه ش ـ  &صفيه  ،خروشان از صحراي مني به سوي مكه سرازير شديم
صفيه عادت  ،يا رسول االله :به ايشان گفتم د،قصد داشت با ايشان همبستر شو %پيامبر 
مـا را   )با انجام ندادن طواف افاضه به دليل عادت ماهيانه(هد خوا ميآيا او  :فرمود است،

 اسـت، او روز عيد قربان طواف افاضه را انجام داده  :يشان گفتندبه ا ؟نگه دارد )در مكه(
  .از مكه خارج شويد :فرمود

 :فرمود ،بله :گفتند ؟آيا روز قربان طواف كرده است :فرمودند %پيامبر  :و در روايتي
  .بنابراين از مكه خارج شو
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يكُونَ آخر عهدهم بِالْبيت  أُمر الناس أَنْ :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٤٦
  .إلاَّ أَنه خفِّف عن الْمرأَة الْحائضِ

    :ها واژه

  .طواف وداع ،آخرين كار از مناسك حج :آخر عهدهم

  .تخفيف داده شد :خفِّف
به مردم دستور داده شد تا آخرين  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:
ولي در اين حكم به زني كه عادت ماهيانه  د،ند طواف باشده ميجام كاري كه در حج ان

   .است تخفيف داده شده است

٢٤٧ -  رمنِ عب اللَّه دبع نبِ  :قَالَ $عطَّلالْم دبع نب اسبأْذَنَ الْعتاس^ 
 ولَ اللَّهسقَ %رلِ سأَج نم نىم يالكَّةَ لَيبِم بِيتأَنْ يهتاي، نَ لَهفَأَذ.  

  :ها واژه

  .اجازه گرفت :استأذن

  .بدخوا ميشب را  :يبيت

نىم يالدوازده و سيزدهم ذي الحجه كه خوابيـدن ايـن    ،شب يازده ،شبهاي مني :لَي
  .شبها در مني از واجبات حج است

  .آب دادنش به حجاج :سقايته
 ـ  :رمايـد ف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث: از  ^ن عبـد المطلـب   عبـاس ب

اجازه گرفت تا شـبهاي منـي را بـه علـت آب دادن بـه حجـاج در مكـه         %رسول االله 
    داد.نيز به او اين اجازه را  %پيامبر  د،بخواب

٢٤٨ -  رمنِ عااللهِ اب دبع نقَالَ $و ع:  بِيالن عماءِ  %جشالْعرِبِ وغالْم نيب
  .ولَم يسبح بينهما ولا علَى إثْرِ واحدة منهما ،ة منهما بِإِقَامةٌكُلُّ واحد ،بِجمعٍ
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    :ها واژه

  .يكي از نامهاي صحراي مزدلفه است ،مزدلفه :جمع

  .بين آن دو نماز سنت نخواند :ولَم يسبح بينهما

سـنت  نمـاز   نيـز  نمـاز از آن دو  يـك هـيچ  و بعـد از   :ولا علَى إثْرِ واحدة منهما
  .منظور سنت بعد از نماز عشاء مي باشد .نخواند

نماز مغـرب و عشـاء را    %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
و ايشان بين دو نماز و بعـد از   د،براي هر نماز اقامه گفته ش د،در مزدلفه با هم جمع كر

  .عشاء هيچ نماز سنتي  نخواند

الْب الحَلالِاب ديص نأْكُلُ مي رِممح  

  باب محرم از گوشت شكار حلال مي تواند بخورد

٢٤٩ -  ارِيصةَ الأَنادأَبِي قَت نع^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% هعوا مجراً فَخاجح جرخ، 
مهنفَةً مطَائ فرةَ  -فَصادو قَتأَب يهِمقَالَ -^فو: خيقلْتى نترِ ححلَ الْباحذُوا س، 

فَبينما  ،فَلَم يحرِم ^فَأَخذُوا ساحلَ الْبحرِ فَلَما انصرفُوا أَحرموا كُلُّهم إلاَّ أَبا قَتادةَ 
 ،قَر منها أَتاناًعلَى الْحمرِ فَع ^فَحملَأَبو قَتادةَ  ،هم يسِيرونَ إذْ رأَوا حمر وحشٍ

فَحملْنا ما بقي من  ؟أَنأْكُلُ لَحم صيد ونحن محرِمونَ :ثُم قُلْنا ،فَنزلْنا وأَكَلْنا من لَحمها
أَنْ يحملَ  منكُم أَحد أَمره :فَقَالَ ؟فَسأَلْناه عن ذَلك %فَأَدركْنا رسولَ اللَّه  ،لَحمها
  .فَكُلُوا ما بقي من لَحمها :%قَالَ رسولُ االلهِ  ،لا :قَالُوا ؟أَو أَشار إلَيها ،علَيها

ةايي رِوفءٌ :قَالَ :ويش هنم كُمعلْ مفَقُلْت ؟ه: معا أو  ،نهنفَأَكَلَ م دضالْع هلْتاوفَن
  .فأكلها
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  :ها واژه

و  اسـت، منظور از حج در اين حديث عمره ي حديبيـه   ،به حج رفت :ج حاجاخر
   .اطلاق حج بر عمره جايز است

  كرد.جدا  :صرف

  .گورخر :حمر وحش

  كرد.شكار  د،رك ميزخ :عقر

  .گورخر ماده :أتاناً

  .به او دادم :ناولته

  .بازو :العضد
براي انجام عمره ي  %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو قتاده انصاري  مفهوم حديث:

وقتي به نزديكـي ذو  ( د،حديبيه از مدينه خارج شد و اصحابش نيز همراه او خارج شدن
الحليفه رسيد به او خبر رسيد كه گروهي از دشمنان از جهت ساحل درياي سرخ قصـد  

نيز از آنان  ^كه ابو قتاده  -ايشان نيز گروهي از اصحابش را ،)حمله به ايشان را دارند
و پس از راندن دشمن بـه  (راه ساحل را در پيش بگيريد  :ا كرد و به آنها فرمودجد -بود

 ـ  ،تا به هم برسيم )سوي ما باز گرديد وقتـي در   د،آن گروه راه ساحل را در پـيش گرفتن
در حال رفتن بودند كه  د،احرام به عمره بستن ^حال برگشت بودند همه جز ابو قتاده 

به آنها حمله كرد و مـاده اي از آنهـا را    ^ ابو قتاده د،ناگهان گله اي از گورخر را ديدن
سـپس بـا خـود     ،پياده شديم و از گوشت آن خورديم :ويدگ مي ^ابو قتاده  د،شكار كر

مقـدار   ؟آيا جايز است كه از گوشت صيد در حالي كـه محـرم هسـتيم بخـوريم     :گفتيم
 ي بـاره از ايشـان در  ،پيوسـتيم  %گوشت باقي مانده را با خود گرفتيم و به رسـول االله  

آيا كسي از شما محرمين به او فرمـان   :ايشان فرمودند ،اتفاقي كه افتاده بود سوال كرديم
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 ،خيـر  :گفتنـد  ؟يا كسي از شما اشاره بـه آن گورخرهـا كـرد    ؟حمله به گورخرها را داد
  .پس از باقي مانده ي گوشتش بخوريد :فرمودند %رسول االله 

تكه اي از بازويش را  ،بله :گفتم ؟ن گوشت با خود داريدآيا چيزي از آ :و در روايتي
   .يا آن را خورد د،به ايشان دادم و از آن خور

٢٥٠ -  يثةَ اللَّيثَّامنِ جبِ بعالص نع^  بِيى إلَى الندأَه هاً  %أَنيشحاراً ومح
إنا لَم نرده علَيك إلاَّ  :فَلَما رأَى ما في وجهِه قَالَ ،هفَرده علَي ،وهو بِالأَبواءِ أَو بِودانَ

مرا حأَن.  
  .عجز حمارٍ :وفي لَفْظ ،شق حمارٍ :وفي لَفْظ ،رِجلَ حمارٍ :وفي لَفْظ لمسلمٍ

  .جلهوالمحرم لا يأكل ما صيد لأ ،وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله
  :ها واژه

  كرد.هديه  :أهدی

  .يگورخر :حماراً وحشياً

  .بين مكه و مدينه است نام مكاني :الأبواء

  .بين مكه و مدينهاست نام مكاني  :ودان

  .جمع محرم :حرم

  .قسمت پايين گورخر :عجز حمار
 %روايت است كه او بـه رسـول االله    ^از صعب بن جثامه ليثي  مفهوم حديث:

با اين باور كه اين گورخر بـه خـاطر   ( %پيامبر  د،ودان گورخري را هديه دادر ابواء يا 
 د،هديه ي او را رد كـر  )ايشان شكار شده است و خوردن شكار براي محرم جايز نيست

به دليل اينكه محـرم   :آثار ناراحتي را در صورت صعب ديد به او گفت %وقتي پيامبر 
  .هستيم هديه ات را رد كرديم
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و  ،شقه اي از گورخر :و در روايت ديگري ،پاي گورخر :نزد امام مسلم و در روايتي
  .قسمت پايين گورخر :در روايت ديگري

گمان كرد آن گورخر براي ايشان شكار  %توجيه اين حديث چنين است كه پيامبر 
  .شده است و شخص محرم حيواني كه براي او شكار شده باشد نمي خورد

  



  

 

  كتاب البيوعِ

  فروش كتاب خريد و

٢٥١ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولِ اللَّهسر نقَالَ %ع هأَن:  لانجالر عايبإذَا ت
قال: فَإِن  ،أَو يخير أَحدهما الآخر ،فَكُلُّ واحد منهما بِالْخيارِ ما لَم يتفَرقَا وكَانا جميعاً

وإِنْ تفَرقَا بعد أَنْ تبايعا ولَم  ،الآخر فَتبايعا علَى ذَلك فَقَد وجب الْبيعخير أحدهما 
عيالْب بجو فَقَد عيا الْبمهنم داحو كرتي.  

  :ها واژه

  .آن دو نفر با هم خريد و فروش كردند :تبايعا

  .كردن آنحق تمام كردن معامله يا فسخ  :الخيار

را الآخمهدأَح ريخيعني اينكه مثلا فروشنده بـه مشـتري بگويـد الآن معاملـه را      :ي
  .تمام كن و اگر هم در مجلس ماندي حق فسخ آن را نداري

نـد كـه ايشـان    ك مـي روايت  %از رسول االله  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
ند تا زماني كه از هم جدا نشده انـد و  هر گاه دو نفر با هم خريد و فروش كرد :فرمودند

 ـ و اگـر فروشـنده يـا مشـتري بـه       د،با هم هستند هر دوي آنها حق فسخ معامله را دارن
ديگري گفت كه معامله را تمام كن و بر همين اساس خريد و فروش كردند حـق فسـخ   

بـه   و حتي اگر هم از همديگر جدا نشده باشند معامله تمام شـده  د،معامله از بين مي رو
و اگر بعد از اينكه با هم خريد و فروش كردند از همديگر جدا شدند و  د،حساب مي آي

  .هيچكدام معامله را فسخ نكرد معامله تمام شده به حساب مي آيد

الْبيعان بِالْخيارِ  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ :وهو ^عن حكيمِ بنِ حزامٍ  - ٢٥٢
فَرتي ا لَمقَالَ ،قَام قَا :أَوفَرتى يتا ،حهِمعيي با فملَه ورِكا بنيبقَا ودا  ،فَإِنْ صمإِنْ كَتو

  .وكَذَبا محقَت بركَةُ بيعهِما
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  :ها واژه

  .فروشنده و مشتري :البيعان

   )دو نفر( .بيان كردند :بينا

ورِكبركت افتاد :ب.  

  )دو نفر( .دكتمان كردن :کتما

  .از بين رفت :محقت
فروشنده و  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^حكيم بن حزام   مفهوم حديث:

اگر آن دو در معامله  د،مشتري تا زماني كه از هم جدا نشده اند حق فسخ معامله را دارن
ت مي شان به همديگر راست گفتند و عيب و ايراد كالا را بيان كردند در معامله شان برك

  .و اگر پنهان كاري كردند و دروغ گفتند بركت معامله شان از بين مي رود د،افت

  باب ما ينهى عنه من البيوعِ

  باب چيزهايي كه خريد و فروش آن منع شده است

٢٥٣ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% ذَةابنالْم نى عهن-  يهو
طَرهإلَي ظُرني أَو هقَلِّبلَ أَنْ يلِ قَبجعِ إلَى الريبِالْب هبلِ ثَوجالر ح- ةسلامالْم نى عهنو، 

هإلَي ظُرنلا يوبالرجلِ الثَّو سةُ لَمسلامالْمو.  
  :ها واژه

هـد بفروشـد   خوا مي خريد و فروشي است كه در آن فروشنده لباسي را كه :الْمنابذَةُ
مي اندازد و قبل از اينكه مشتري آن را بررسي يا به آن نگاه كنـد معاملـه    جلوي مشتري

  .تمام شده به حساب مي آيد

  .انداختن :الطرح

  ند.ك ميآن را بررسي  :يقَلِّبه
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تمام شدن معامله با دست كشيدن به لباس بدون نگـاه كـردن و بررسـي     :الْملامسةُ
  .كردن آن
از خريد و فـروش   %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  م حديث:مفهو

   .به صورت منابذه و ملامسه نهي فرمودند

ولا يبِع  ،لا تلَقَّوا الركْبانَ :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢٥٤
ومن  ،ولا تصروا الْغنم د،بِع حاضر لباولا ي ،ولا تناجشوا ،بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ

وإِنْ سخطَها ردها  ،إِنْ رضيها أَمسكَها ،ابتاعها فَهو بِخيرِ النظَرينِ بعد أَنْ يحلبها
  .وصاعاً من تمرٍ

ي لَفْظفارِ ثَلاثَاً :ويبِالْخ وهو.  
  :ها واژه

انَلا تكْبا الربه پيشباز فروشندگاني كـه از خـارج از شـهر مـي آينـد قبـل از        :لَقَّو
از آنجايي كه اين كـار باعـث پـايين آوردن قيمـت فروشـنده       .رسيدنشان به بازار نرويد

ود وممكن است به علت عدم آگاهي از قيمت واقعي كـالا در بـازار دچـار فريـب     ش مي
  .بشود از آن نهي شده است

وقتي فروشنده در حـال فـروش كـالاي خـود بـه       :بعضکم علی بيع بعضلا يبع 
مشتري است فروشنده ي ديگري در معامله ي آنها دخالت نكند تـا كـالاي خـود را بـه     

  كند.قيمت ارزانتر بر آن مشتري عرضه 

و نجش يعني اينكـه شخصـي قيمـت     است، )نجش(فعل نهي از ماده  :لا تناجشوا
داشـته  آن را  قصد خريدن بدون اينكهند ك مييا اينكه از آن تعريف  دبر ميكالايي را بالا 

  .استمشتري  فريب دادنبلكه هدفش  ،باشد

ادبل راضح بِعلا ي: منسـوب بـه    :والبادي است،كسي كه در شهر ساكن  :الحاضر
باديه يعني صحرا و بيابان است و در اينجا منظور كسي است كـه بـراي فـروش كـالا و     

در اين حديث از اينكه شخص مقيم در شهر براي روستايي يـا   .به شهر مي آيدجنسش 
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بيابان نشين كالايش را بفروشد جلوگيري شده است تا اينكه تاجران آن شهر بتواننـد بـا   
   .خريدن مستقيم كالا از آنها سود ببرند

منوا الْغرصلا ترِيةُ :وصظـاهرا پـر شـير    بستن پستان گوسفند به گونه اي كـه   :الت
  .وبدين ترتيب مشتري فريب ظاهر آن را مي خورد د،دهنشان 

  .خريد :ابتاع

  .بهترين انتخاب از بين دو چيز :خير النظرين

  .وشدد ميرا  )گوسفند(شير  :يحلبها

  .نگاه داشت :أمسك

  .از او خوشش نيامد .باعث نارضايتي او شد :سخطها

انـدازه ي دو كـف دسـت يـك انسـان بـالغ       وهر مد نيز به  است،چهار مد  :الصاع
  .گرم است 175كيلو و  2ليتر و  ٧٥/٢تقريباً يك صاع برابر با  .متوسط است

به منظـور خريـد    :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
و وقتي فروشنده در حال  د،كالا به پيشباز فروشندگاني كه از خارج از شهر مي آيند نروي

ش كالاي خود به مشتري است فروشنده ي ديگري در معامله ي آنها دخالـت نكنـد   فرو
و كسي كه نيت خريد كالايي  د،تا كالاي خود را به قيمت ارزانتر به آن مشتري عرضه كن

و شخص ساكن در شهر كالاي كسي  د،را ندارد از بالا بردن دروغين قيمت خودداري كن
و اگـر كسـي    د،و پستان گوسفند را نبندي د،ش نفروشكه از بيرون از شهر مي آيد را براي

فريب ظاهر پستان پر شير گوسـفند را خـورد و آن را خريـد ولـي بعـد از دوشـيدن آن       
اگر بدان راضـي شـد    :متوجه حقيقت شد مي تواند يكي از اين دو گزينه را انتخاب كند

ا همـراه بـا يـك    و اگر از آن خوشش نيامد گوسفند ر د،ارد ميگوسفند را نزد خود نگه 
   .داندگر ميصاع خرما به فروشنده بر 

   .خريدار تا سه روز حق برگرداندن گوسفند را دارد :و در روايتي
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٢٥٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% لَةبلِ الْحبعِ حيب نى عهن، 
لاهلُ الْجأَه هعايبتعاً ييكَانَ بوةاقَةُ ،يالن جتنإلَى أَنْ ت ورزالْج اعتبلُ يجكَانَ الر،  جتنت ثُم

   .الَّتي في بطْنِها
بِنِتاجِ الْجنِينِ الَّذي في بطْنِ  -وهي الْكَبِيرةُ الْمسِنةُ -إنه كَانَ يبِيع الشارِف :قيلَ

هاقَتن.  
  :ها واژه

  د.باش ميجنين جنين حيوان كه در شكم مادرش  :الْحبلَةحبلُ 

  ند.ك ميخريد و فروش  :يتبايع

  .مي خرد :يبتاع

   .شتر :الْجزور
جتنبه دنيا بيايد :ت.  

  .ماده شتر پير :الشارف
از خريـد و فـروش    %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

اين خريد و فروش معامله اي بود كه عرب جاهليـت آن   .جنين جنين حيوان نهي كردند
رد و بـه فروشـنده   ك ـ ميبه گونه اي كه شخصي شتر ماده اي را انتخاب  د،اد ميرا انجام 

ماده شتري به دنيا آورد سپس آن ماده شتر بزرگ شد و شتري به  ،اگر اين شتر :فتگ مي
  .دنيا آورد آن شتر را مي خرم

فروشنده ماده شتر پيرش را با بچه ي جنينـي كـه در    :ستو اينگونه نيز تفسير شده ا
  .روختف ميشكمش بود 

٢٥٦ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسى  %أَنَّ رتح ةرعِ الثَّميب نى عهن
  .نهى الْبائع والْمبتاع ،يبدو صلاحها
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  :ها واژه

  .ودش ميظاهر  :يبدو

بالْماعمشتري ،خريدار :ت.  
فروشنده و مشـتري   %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .را از خريد و فروش محصولي كه رسيده بودنش ظاهر نشده باشد باز داشته است

٢٥٧ -  كالنِ مسِ بأَن نع^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% ى تتارِ حعِ الثِّميب نى عهنيهز، 
أَرأَيت إذا منع اللَّه الثَّمرةَ بِم يستحلُّ أَحدكُم  :قَالَ ،حتى تحمر :قَالَ ؟وما تزهي :قيلَ

يهالَ أَخ؟م  
  :ها واژه

  .ميوه با تغيير رنگ دادن رسيده مي شود :تزهي

با چه چيزي :بِم.   

  .اندد ميحلال  :يستحل
از فــروختن  %رســول االله  :رمايــدف مــي ^س بــن مالــك انــ مفهــوم حــديث:

چـه چيـز    :سـوال شـد   است،محصولات كشاورزي تا زماني كه نرسيده باشد باز داشته 
 ^انـس   د،ه قرمز شـو ك ميهنگا :فرمود ؟نشان دهنده ي رسيده بودن محصولات است

 اگر خداوند جلوي رسيده شدن محصولات كشاورزي را بگيرد چگونـه  :همچنان فرمود
    ؟كسي مي تواند مال برادرش را براي خود حلال بداند

 ،أَنْ تتلَقَّى الركْبانُ %نهى رسولُ اللَّه  :قَالَ $ـ عن عبد اللَّه بنِ عباس ٢٥٨
 يكُونُ لا :قَالَ ؟ما قَولُه حاضر لباد :$فَقُلْت لابنِ عباسٍ  :قَالَ د،وأَنْ يبِيع حاضر لبا

  .لَه سمساراً
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    :ها واژه

شهر مي آينـد بـه منظـور     پيشباز فروشندگاني كه از خارج رفتن به :تتلَقَّى الركْبانُ
  .خريد كالاهايشان قبل از رسيدن به بازار شهر

ادبل راضح بِيعأَنْ ي: منسوب به  :والبادي است،كسي كه در شهر ساكن  :الحاضر
حرا و بيابان است و در اينجا منظور كسي است كـه بـراي فـروش كـالا و     باديه يعني ص

در اين حديث از اينكه شخص مقيم در شهر براي روستايي يـا   .جنسش به شهر مي آيد
بيابان نشين كالايش را بفروشد جلوگيري شده است تا اينكه تاجران آن شهر بتواننـد بـا   

   .خريدن مستقيم كالا از آنها سود ببرند

  .دلال :سارالسم
از اينكـه شخصـي    %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

به پيشباز صحرا نشين برود تا كالايش را از او بخرد يا از اينكه براي شخص بيابان نشين 
منظـورش از اينكـه    :گفتم $به ابن عباس  :ويدگ مي يراو .دلالي كند نهي فرمودهاست

براي او دلالي و سمساري  :فرمود ؟ابان نشين نفروشد چيستيشخص شهر نشين براي ب
  كند.ن

٢٥٩ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولُ اللَّهسى رهن% ةنابزالْم نع،  بِيعأَنْ ي
وإِنْ كَانَ  ،بِيبٍ كَيلاًوإِنْ كَانَ كَرماً أَنْ يبِيعه بِز ،ثَمر حائطه إنْ كَانَ نخلاً بِتمرٍ كَيلاً

  .نهى عن ذَلك كُلِّه ،زرعاً أَنْ يبِيعه بِكَيلِ طَعامٍ
  :ها واژه

ةنابزكه در آن كالايي كه پيمانـه يـا وزن و يـا تعـداد آن     است  خريد و فروشي :الْم
مثلاً شخصي محصول  .ودش ميمشخص نيست به مقدار مشخصي از جنس خود فروخته 

اي خود را همانگونه كه بر سر درخت نخل است به مقـدار معينـي از خرمـا كـه از     خرم
علت نهي از اينگونه معاملات عـدم آگـاهي در    .روشدف مينخل چيده و وزن شده است 
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د و همچنـين در  باش ـ مـي كالاي فروخته شده و در نتيجه ضرر رسيدن به يكي از طرفين 
  .الا استاينگونه معاملات احتمال وقوع ربا بسيار ب

  .بستان ،باغ :الحائط

  .پيمانه :الکيل

  .انگور :الکَرم

  .كشمش :الزبيب
از خريد و فروش به  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

بدينگونه كه اگر محصول بـاغش خرمـا باشـد آن را بـه      است،صورت مزابنه نهي كرده 
گور باشد به كشمش و اگر غلات باشد بـه  يا اگر ان د،پيمانه ي مشخصي از خرما بفروش

  .از تمام اين موارد نهي فرمودند .مواد غذايي بفروشد

٢٦٠ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع:  بِيى النهن% اقَلَةحالْمو ةرابخالْم نع، 
ص ودبى يتح ةرعِ الثَّميب نعو ةنابزالْم نعاوهمِ ،لاحهرالدارِ وينإلاَّ بِالد اعبأَنْ لا تو، 

   .إلاَّ الْعرايا
  .بيع الحنطَة في سنبلها بِحنطَة :الْمحاقَلَةُ

  :ها واژه

معامله اي است كه در آن زمين دار زمين خود را در اختيار كشاورز قـرار   :الْمخابرةُ
عيني از محصول مانند يك سوم يـا يـك چهـارم را دريافـت     د و در مقابل مقدار مده مي
بـر خـلاف مزارعـه كـه      اسـت، در اين نوع معامله تهيه ي بذر با خود كشـاورز   د،نك مي

صورت آن مانند همين معامله است به خلاف اينكـه بـذر را صـاحب زمـين در اختيـار      
    .دده ميكشاورز قرار 

   .ه از خوشه جدا شده استك ميفروش گندم در خوشه به گند :الْمحاقَلَةُ
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خريد و فروشي كه در آن كالايي كه پيمانه يا وزن و يا تعداد آن مشـخص   :الْمزابنةُ
  .ودش مينيست به مقدار مشخصي از جنس خود فروخته 

 د،باش ـ مـي است كه نوعي مستثني از انواع خريد و فروش مزابنه العرِية  جمع :الْعرايا
ذشته مردم به سبب تهي دستي نمي توانستند كالاهاي مورد نياز خود بدين گونه كه در گ

و هر وقت ميوه هاي فصل مانند رطب به بازار مي آمد به مـردم اجـازه    د،را نقدي بخرن
ولي بـه فـرض اينكـه     د،شد تا خرماي خشك را بدهند و در مقابل رطب بگيرن مي داده

خشك را داشته باشـد تـا از    اگر آن رطب خشك شود از لحاظ وزن همان وزن خرماي
  .لحاظ وزني ربا صورت نگيرد

  .گندم :الحنطَةُ
از خريـد و فـروش بـه     %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

صورت مخابره و محاقله و مزابنه و از فروش محصول قبل از رسيده شدنش نهي كـرده  
درهـم و دينـار خريـد و فـروش     محصولات كشاورزي با  :و همچنين فرموده اند است،

   .و معامله ي عرايا را از اين دسته مستثني كردند د،شو

 ٢٦١-  ارِيصالأَن ودعسأَبِي م نع^  ولَ اللَّهسنِ الْكَلْبِ %أَنَّ رثَم نى عهن، 
يغرِ الْبهمنِ ،والْكَاه انلْوحو.  

  :ها واژه

  .گ به دست مي آيدپولي كه از فروش س :ثمن الکلب

يغر الْبهند.ك ميمبلغي كه زن فاحشه در مقابل زنا دريافت  :م  

و كـاهن كسـي    نـد. ك مـي چيزي كه كاهن در مقابل كهانتش كسب  :حلوان الکاهن
  ند.ك مياست كه ادعاي پيشگويي و غيب را 

از پـولي كـه    %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^ابو مسعود انصـاري   مفهوم حديث:
روش سگ به دست مي آيد و از مبلغي كه زن زنا كـار در مقابـل زنـا دريافـت     توسط ف

   .رد نهي فرموده استآو ميند و چيزي كه كاهن در مقابل كهانتش به دست ك مي
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 ،ثَمن الْكَلْبِ خبِيثٌ :قَالَ %أَنْ رسولَ اللَّه  ^عن رافعِ بنِ خديجٍ  - ٢٦٢
  .كَسب الْحجامِ خبِيثٌو ،ومهر الْبغي خبِيثٌ

  :ها واژه

حجامت يك  د،باش ميكسي كه شغلش كشيدن خون انسان از زير پوستش  :الْحجام
  .نوع درمان سنتي به شمار مي رود

پولي كـه از   :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^رافع بن خديج  مفهوم حديث:
كار در مقابل زنايش دريافـت   و مبلغي كه زن زنا است،فروش سگ به دست آيد ناپاك 

شـد نيـز   ك مـي و در آمد شخصي كه جهت درمان خـون ديگـران را    است،ند ناپاك ك مي
  .ناپاك است

رايا وغير ذلكالع باب  

  باب عرايا و ديگر مسايل

٢٦٣ -  نِ ثَابِتب ديز نع^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% هبِيعأَنْ ي ةرِيبِ الْعاحصل صخا ر
  .بِخرصها

  .بِخرصها تمراً تأْكُلُونها رطَباً :ولمسلمٍ
  :ها واژه

  داد.اجازه  :رخص

  .فروش خرماي موجود بر روي نخل به پيمانه اي مساوي با خرماي خشك :الْعرِية

صگمانه و تخمين :الخَر.  
هـد  خوا ميكه به كسي  %رسول االله  :رمايدف مي ^زيد بن ثابت  مفهوم حديث:

به شرط اينكـه آن مقـدار    است،چنين كاري را داده  ي اجازهبه صورت عريه خرما بخرد 
  .يردگ ميرطب اگر خشك شود در تخمين برابر با خرمايي باشد كه از مشتري 



    

C 89   *B8% ����  209  
  

 ـبه اندازه ي آن خرمـا بگير  :و در صحيح امام مسلم آمده است د تـا بتوانيـد رطـب    ي
  .بخوريد

٢٦٤ - يرأَبِي ه نةَ عر^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر%  ةسمي خا فايرعِ الْعيي بف صخر
  .أَوسقٍ أَو دونَ خمسة أَوسقٍ

  :ها واژه

صخداد.اجازه  :ر  

كيلـو   2و هر صاع برابر  است، %جمع وسق كه برابر با شصت صاع پيامبر  :أوسق
 652و پنج وسق برابر بـا   ،گرم 500يلو و ك 130بنابراين هر وسق  د.باش ميگرم   175و 

  د.باش مي گرم 500كيلو و 
خريد و فروش به  ي اجازه %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

  باشد.صورت عرايا را دادند به شرط اينكه به مقدار پنج وسق يا كمتر از آن 

برِطَ الْمتشعِ إلاَّ أَنْ يائلْبا لهرفَثَماعت.  
  .ومن ابتاع عبداً فَمالُه للَّذي باعه إلاَّ أَنْ يشترِطَ الْمبتاع :ولمسلمٍ

  :ها واژه

  .فروخت :باع

ردرخت نخل لقاح داده شد :أُب.   

  .مشتري ،خريدار :المبتاع
هـر كـس    :فرمودنـد  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

لي را خريد كه عمل لقاح آن صورت گرفته بود محصولش از آن فروشنده است مگر نخ
  باشد.اينكه خريدار شرط كند كه از آن او 

و هر كس برده اي را خريد دارايي آن برده از آن  :و در صحيح امام مسلم آمده است
  باشد.فروشنده است مگر اينكه خريدار شرط كند كه از آن او 
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٢٦٦ -  دبع نع رمنِ عب اللَّه$  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  هبِعا فَلا يامطَع اعتاب نم
هيفوتسى يتح.    
ي لَفْظفو: هقْبِضى يتاسٍ  .حبنِ عاب نعو$ ثْلُهم.  

  :ها واژه

  .خريد :ابتاع

هبِعآن را نفروشد :فَلا ي.  

  ند.ك يمآن را دريافت  :يستوفيه

  .ردآو ميآن را به دست  :يقبضه
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايت  %از رسول االله  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .هر كس غذايي را خريد تا زماني كه آن را تحويل نگرفته است نفروشد :فرمودند
  .نيز چنين روايت است $و از ابن عباس 

٢٦٧ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع$ أَن ولَ اللَّهسر عمس حِ %هالْفَت امقُولُ عإنَّ  :ي
أَرأَيت  ،يا رسولَ اللَّه :فَقيلَ .اللَّه ورسولَه حرم بيع الْخمرِ والْميتة والْخنزِيرِ والأَصنامِ

ةتيالْم ومح؟ش فُنا السطْلَى بِهي هبِ ،فَإِن نهديلُووا الْجد،ه اسا النبِه بِحصتسيفَقَالَ .و: 
إنَّ اللَّه لَما حرم  د،قَاتلَ اللَّه الْيهو :عند ذَلك %ثُم قَالَ رسولُ اللَّه  .هو حرام ،لا

  .جملُوه ثُم باعوه فَأَكَلُوا ثَمنه ،علَيهِم شحومها
  :ها واژه

  داد.منظور فتح مكه است كه در ماه رمضان سال هشتم هجري رخ  :الفتحعام 

  .جمع شحم به معني چربي و پيه :الشحوم

  .ودش ميماليده  د،وش ميكشيده  :يطلَی

  .جمع سفينه به معني كشتي :السفن
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  .ودش ميچرب  :يدهن

  ند.ك ميچراغ را روشن  :يستصبح

ودهالْي لَ اللَّهكند.لعنت  خداوند يهود را :قَات  

  .ذوب كردند :جملوه
در سال فتح  %رمايد كه او از رسول االله ف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

خدا و پيامبرش خريد و فروش خمر و مـردار و خـوك و    :مكه شنيد كه ايشان فرمودند
يا رسول االله در مورد چربـي مـردار چـه     :شخصي به ايشان گفت د،بت را حرام كرده ان

ود و ش ـ مـي زيرا از آن در چرب كردن بدنه ي كشتي و پوست بدن اسـتفاده   ؟اييدرمف مي
آنگـاه رسـول االله    اسـت، خير حرام  :فرمودند .نندك ميمردم چراغهايشان را با آن روشن 

وقتي خداوند پيه را بر آنها حـرام كـرد آن را ذوب    د،لعنت خدا بر يهود با :فرمودند %
   .ندكردند و فروختند و پولش را خورد

  باب السلَمِ

  باب پيش خريد

الْمدينةَ وهم يسلفُونَ  %قَالَ: قَدم رسولُ اللَّه  $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٦٨
من أَسلَف في شيءٍ فَلْيسلف في كَيلٍ  :فَقَالَ .في الثِّمارِ السنةَ والسنتينِ والثَّلاثَ

  .إلَى أَجلٍ معلُومٍ ،ووزن معلُومٍ ،ومٍمعلُ
  :ها واژه

  .آمد :قدم

  .نندك ميپيش خريد  :يسلفون

  .جمع الثمر به معني محصولات كشاورزي :الثمار

  .پيمانه :الکيل
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در حالي به مدينـه   %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:
دو و سه سال پـيش فـروش    ،ود را به مدت يكآمدند كه مردم محصولات كشاورزي خ

ند آن را بـا پيمانـه   ك ميهر كس محصول خود را پيش فروش  :ايشان فرمودند د،ردنك مي
    كند.اي معلوم و وزني معلوم و مدتي معلوم پيش فروش 

  باب الشروط في البيعِ

  باب در خريد و فروش

 ،كَاتبت أَهلي علَى تسعِ أَواقٍ :يرةُ فَقَالَتجاءَتنِي برِ :قَالَت &عن عائشةَ  - ٢٦٩
ويكُونُ ولاؤك لي  ،إنْ أَحب أَهلُك أَنْ أَعدها لَهم :فَقُلْت ،في كُلِّ عامٍ أُوقيةٌ فَأَعينِينِي

لْتفَع.   
فَجاءَت من عندهم ورسولُ اللَّه  ،يهافَأَبوا علَ ،فَقَالَت لَهم ،فَذَهبت برِيرةُ إلَى أَهلها

% سالج، فَقَالَت: هِملَيع كذَل تضرع ي قَدلاءُ ،إنالْو مكُونَ لَها إلاَّ أَنْ يوفَأَب. 
 بِيةُ النشائع تربلاءَ :فَقَالَ %فَأَخالْو مي لَهرِطتاشا ويهذا  ،خمفَإِنقتأَع نملاءُ لالْو، 

   .&فَفَعلَت عائشةُ 
 ولُ اللَّهسر قَام اسِ %ثُمي النف، هلَيى عأَثْنو اللَّه دمقَالَ ،فَح ثُم: عا بالُ  د،أَما بم

ابِ اللَّهتي كف تسوطاً لَيررِطُونَ شتشالٍ يلَ؟رِج طرش نا كَانَ مم ! ابِ اللَّهتي كف سي
طرائَةَ شإِنْ كَانَ ملٌ واطب وفَه، قأَح اءُ اللَّهقَض، ثَقأَو طُ اللَّهرشو،  نملاءُ لا الْومإِنو

قتأَع.  
  :ها واژه

با ارباب خود قرار داد بستم تا با پرداختن مقداري پـول بـه صـورت     :كَاتبت أَهلي
  .را آزاد كنمقسطي خود 
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گـرم   1071و نـه اوقيـه برابـر بـا      ،گـرم  119وزني اسـت معـادل    أُوقيةجمع  :أواق
  د.باش مي

   ).براي مونث است( .كمكم كن ،مرا ياري ده :أَعينِينِي

  .نمك ميآن را برايشان فراهم  :أعدها لهم

ندي ود و خويشـاو ش ـ مـي با ولاء از همديگر ارث برده  ،حق آزاد كردن برده :الولاء
   .ددگر ميحاصل  

  .معتبرتر :أوثق
با خانواده ي آقايم  :بريره نزد من آمد و گفت :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

مـرا در   ،خـود را آزاد كـنم   -سالي يك اوقيه -عقد مكاتبه بسته ام تا با پرداخت نه اوقيه
وند كـه  اگر خانواده ي آقايت راضـي ش ـ  :فرمود &عايشه  ،پرداخت اين مبلغ ياري كن

   .نمك ميحق آزاد كردن تو براي من باشد من آن مبلغ را پرداخت 
ولـي   ،بريره به نزد خانواده ي آقاي خود رفت و موضوع را با آنها در ميـان گذاشـت  

 %بريره نيز از نزد آنها برگشـت و در حـالي كـه رسـول االله      د،آنان اين امر را نپذيرفتن
ولـي   ،وضـوع را بـا آنهـا در ميـان گذاشـتم     من اين م :گفت &نشسته بودند به عايشه 

را از  %رسـول االله   &عايشـه   د،نپذيرفتند و گفتند بايد حق آزادي من از آن آنها باش
بريـره را بگيـر و بـر خـانواده ي آقـايش       :به او فرمودند %پيامبر  ،ماجرا باخبر ساخت

ست كه او را زيرا حق آزادي برده از آن كسي ا د،شرط كن كه حق آزاديش از آن تو باش
   كرد.نيز چنين  &عايشه  د،نك ميآزاد 

 :در جمع مردم ايستاد و پس از حمد و ستايش خداوند فرمـود  %سپس رسول االله 
ذارنـد كـه در قـرآن وجـود     گ مـي چگونه است كه اشخاصي شروطي را در معامله يشان 

 د،باش! هر شرطي كه در قرآن وجود نداشته باشد باطل است حتي اگر صد شرط  ؟ندارد
و حق آزادي برده از آن كسـي اسـت    است،حكم خداوند عادلانه تر و شرطش معتبرتر 

   ند.ك ميكه او را آزاد 
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٢٧٠ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نا $عيلٍ فَأَعملَى جع سِيركَانَ ي هأَن، هبيسأَنْ ي ادفَأَر. 
بِعنِيه  :فقَالَ .فَسار سيراً لَم يسِر مثْلَه قَطُّ ،ي وضربهفَدعا ل %فَلَحقَنِي النبِي  :قَالَ

ةيقبِأو، قَالَ ،لا :قُلْت ثُم: نِيهي ،بِعلإلَى أَه هلانمح تيثْنتاسو ةيبِأُوق هتفَبِع.  تلَغا بفَلَم
أَترانِي ماكَستك لآخذَ  :فَقَالَ ،فَأَرسلَ في أَثَرِي ،ثُم رجعت ،فَنقَدنِي ثَمنه ،أَتيته بِالْجملِ

لَكم؟ج لَك وفَه كماهردو لَكمذْ جخ.  
  :ها واژه

  .مي رود :يسير

  .خسته شد :أَعيا

هبيسند.ك ميآن را رها  :ي  

  .به من رسيد :لَحقَنِي

  .هرگز :قًطُّ

  .بفروش آن را به من :بعنيه

  .گرم 119وزني است معادل  :أُوقية

  .رساندن :حملان

هننِي ثَمقَدكرد.پولش را نقد به من پرداخت  :ن  

  .كسي را به دنبال من فرستاد :فَأَرسلَ في أَثَرِي

  .فكر كردي )چنين(من  ي بارهآيا در :أَترانِي 

كتاكَسبا تو چانه زدم :م.  
چنين روايت است كه او سوار بـر شـترش    $عبد االله  از جابر بن مفهوم حديث:

خواسـت كـه آن    ^جابر  د،در حال رفتن بود كه شتر خسته شد و از حركت باز ايستا
به من رسيد و برايم دعـا كـرد و    %آنوقت پيامبر  :ويدگ مي  ^جابر  د،شتر را رها كن
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چنـين حركـت   شتر با آن ضربه آنچنان حركت كرد كه هيچ وقـت   د،به شتر ضربه اي ز
 :گفتم ،شتر را به مبلغ يك اوقيه به من بفروش :فرمود ^به جابر  %پيامبر  د،نكرده بو

فـروختم   % سپس شتر را به يك اوقيه به پيـامبر  ،آن را به من بفروش :باز فرمود ،خير
وقتي به منزل رسيدم شتر را بـه   ،ولي شرط كردم كه تا رسيدن به منزلم بر آن سوار شوم

 ،سپس مـن برگشـتم   د،ايشان نيز پولش را نقد به من پرداخت نمو ،آوردم % نزد پيامبر
آيا فكر  :سپس به من فرمود د،ايشان نيز شخصي را به دنبال من فرستاد و من را برگردان

هر دوي آن  ،شترت و پولت را بردار ،ني من با تو چانه زدم تا شترت را از تو بگيرمك مي
   .مال تو است

ولا  د،أَنْ يبِيع حاضر لبا %نهى رسولُ اللَّه  :قَالَ ^هريرةَ عن أَبِي  - ٢٧١
يهعِ أَخيلَى بلُ عجالر عبِيلا يوا وشاجنة أخيه ،تطْبلَى خع طُبخلا يأَلُ  ،وسلا تو

  .الْمرأَةُ طَلاق أُختها لتكْفئَ ما في  إِنائها
  :ها واژه

منسوب بـه   :والبادي است،كسي كه در شهر ساكن  :الحاضر :يبِيع حاضر لباد أَنْ
باديه يعني صحرا و بيابان است و در اينجا منظور كسي است كـه بـراي فـروش كـالا و     

در اين حديث از اينكه شخص مقيم در شهر براي روستايي يـا   .جنسش به شهر مي آيد
وگيري شده است تا اينكه تاجران آن شهر بتواننـد بـا   بيابان نشين كالايش را بفروشد جل

  .خريدن مستقيم كالا از آنها سود ببرند

و نجش يعني اينكـه شخصـي قيمـت     است، )نجش(فعل نهي از ماده  :لا تناجشوا
ند در صورتي كه قصد خريدن آن را هم ك ميد يا اينكه از آن تعريف بر ميكالايي را بالا 

  .كه مشتري را فريب دهد بلكه هدفش اين است د،ندار
وقتي فروشنده در حال فروش كالاي خـود بـه مشـتري     :لا يبع الرجل علي بيع أخيه

استفروشنده ي ديگر در معامله ي آنها دخالت نكند تا كالاي خود را به قيمت ارزانتر به 
  كند.آن مشتري عرضه 
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تـري كـرده   در حاليكه شخصـي خواسـتگاري از دخ   :لا يخطُب علَى خطْبة أخيه
  كند.است كسي ديگر از آن دختر خواستگاري ن

تا چيـزي كـه در ظـرفش     :معناي لفظي اين جمله چنين است :لتكْفئَ ما في إِنائها
ولي منظور اين است كه با طـلاق گـرفتن از شـوهرش روزي بـر آن      .وجود دارد  بريزد

  .تنگ شده و آواره شود
از اينكه شـخص مقـيم در    %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

و همچنـين   اسـت، شهر براي بيابان نشين يا روستايي جنسش را بفروشد نهـي فرمـوده   
ه ك ـ ميو هنگـا  د،در صورتيكه قصد خريد كالايي را نداريد قيمتها را بالا نبري :فرموده اند

ت نكند تـا  فروشنده با مشتري در حال معامله است  فروشنده ي ديگر در كار آنها دخال
و در حاليكــه شخصــي از دختــري  د،كــالاي خــود را ارزانتــر بــر مشــتري عرضــه كنــ

 ـ   و هـيچ زنـي از    د،خواستگاري كرده است شخص ديگر از آن دختـر خواسـتگاري نكن
  .مردي درخواست طلاق زن ديگرش را نكند تا باعث تنگدستي و بيچارگي او گردد

فربا والصالر باب  

  )ارز و نقدينگي(فروش طلا و نقره باب ربا و خريد و 

الذَّهب بالذَّهبِ رِباً  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  - ٢٧٢
والشعير  ،والْبر بِالْبر رِباً إلاَّ هاءَ وهاءَ ،والفضةُ بِالفضة رِباً إلا هاءَ وهاءَ ،إلا هاءَ وهاءَ

  .لشعيرِ رِباً إلاَّ هاءَ وهاءَبِا
  :ها واژه

  .دست به دست :هاء و هاء

رگندم :الب.  

  .جو :الشعير
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فـروش   :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي ^عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:
و فروش نقره با نقره ربا است مگر  د،طلا با طلا ربا است مگر اينكه دست به دست باش

و فروش گندم با گندم ربا است مگر اينكه دست به دسـت   د،باشاينكه دست به دست  
  باشد.و فروش جو با جو ربا است مگر اينكه دست به دست  د،باش

 ٢٧٣-  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع^  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  بوا الذَّهبِيعلا ت
ولا تبِيعوا الْورِق بِالْورِقِ إلاَّ مثْلا  ،بعضها علَى بعضٍ ولا تشفُّوا ،بِالذَّهبِ إلاَّ مثْلاً بِمثْلٍ

  .ولا تبِيعوا منها غَائباً بِناجِزٍ ،ولا تشفُّوا بعضها علَى بعضٍ ،بِمثْلٍ
ي لَفْظفو: دداً بِيإلاَّ ي.  
ي لَفْظفو: نزناً بِوزثْلٍ ،إلاَّ وثْلاً بِماءٍ ،مواءً بِسوس.  

    :ها واژه

  .كم و زياد نكنيد :ولا تشفُّوا بعضها علَى بعضٍ

  .نقره :الورِق

  .آماده ،حاضر :الناجز
نـد كـه ايشـان    ك ميروايت  %از رسول االله  ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:

و  د،زياد نكني ـطلا را با طلا نفروشيد مگر اينكه مثل هم باشند و در وزن كم و  :فرمودند
و طـلا يـا    د،نقره را با نقره نفروشيد مگر اينكه مثل هم باشند و در وزن كم و زياد نكني

نقره اي كه در مجلس خريد و فروش حاضر است را بـا طـلا و نقـره اي كـه بيـرون از      
  .مجلس است نفروشيد

  باشد.مگر اينكه دست به دست  :و در روايتي
  .و كاملا با هم برابر باشند د،وزن و شبيه هم باشن مگر اينكه هم :و در روايت ديگري

٢٧٤ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س ناءَ بِلالٌ  :قَالَ ^عج^  بِيإلَى الن% نِيررٍ بمبِت، 
 بِيالن  ذَا :%فَقَالَ لَهه نأَي نيءٌ :قَالَ بِلالٌ ؟مدر رما تندنكَانَ ع، هنم تنِ  فَبِعياعص
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 بِيالن  مطْعناعٍ لبِص%.  بِيفَقَالَ الن% كذَل دنع: هأَو، ها ،أَوبالر نيا ،عبالر نيع، 
  .ثُم اشترِ بِه ،ولَكن إذَا أَردت أَنْ تشترِي فَبِع التمر بِبيعٍ آخر ،لا تفْعلْ
  :ها واژه

ب رمتنِينوعي از خرماي خوب مدينه است :ر.  

  .نامرغوب :الرديءٌ

  د.باش ميگرم  2175ليتر و وزن  75/2نوعي پيمانه است كه برابر با  :الصاع

هأَو، هكلمه اي است كه براي ابراز ناخوشنودي از چيزي به كار مي رود :أَو.  
يكه خرماي برنـي  در حال ^بلال  :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:

اين خرمـا را از كجـا آورده    :به او فرمود %پيامبر  د،آم %با خود داشت به نزد پيامبر 
دو صاع آن را بـه يـك    ،مقداري خرماي نامرغوب داشتيم :در پاسخ گفت ^بلال  ؟اي

واي  :فرمـود  %آنگاه پيـامبر   ،تقديم كنيم %صاع از اين خرما فروختم تا براي پيامبر 
اگـر خواسـتي خرمـاي     ،اين چنـين نكـن   است،كار عين ربا است عين ربا واي كه اين 

هي خـوا  ميخوب بخري ابتدا خرمايت را با كالاي ديگري بفروش سپس خرمايي را كه 
  .بخر

عن  $سأَلْت الْبراءَ بن عازِبٍ وزيد بن أَرقَم  :عن أَبِي الْمنهالِ قَالَ - ٢٧٥
فرالص، قُولُفَكُلُّ وي دي :احنم ريذَا خقُولُ ،ها يملاهكو:  ولُ اللَّهسى رهن%  نع

  .بيعِ الذَّهبِ بِالْورِقِ ديناً
  :ها واژه

  ).ارز و نقدينگي(خريد و فروش طلا و نقره  :الصرف

  .نقره :الورِق

بگويد فردا اينقدر مثلا طلا را بگيرد و  د،چيزي كه دست به دست نباش ،قرضي :ديناً
  .مده مينقره به تو 
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 ي بـاره در $از براء بن عازب و زيد بن ارقم  :ويدگ ميابو المنهال  مفهوم حديث:
 اسـت، اين از من بهتر  :رمودف ميو هر يك از آن دو  ،خريد و فروش طلا و نقره پرسيدم

فرمـوده   از فروش طلا با نقره به صورت قرضي نهي %رسول االله  :و هر دويشان گفتند
   .است

عن الْفضة بِالْفضة والذَّهبِ  %نهى رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي بكْرةَ  - ٢٧٦
ونشترِي  ،وأَمرنا أَنْ نشترِي الْفضةَ بِالذَّهبِ كَيف شئْنا ،بِالذَّهبِ إلاَّ سواءً بِسواءٍ

كَي ةضبِالْف باالذَّهئْنش ف.   
  .هكَذَا سمعت :فَقَالَ ؟يدا بِيد :فَسأَلَه رجلٌ فَقَالَ :قَالَ

  :ها واژه

  .يكسان و برابر :سواء بسواء
از خريد و فـروش نقـره بـا     %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو بكره  مفهوم حديث:

و به مـا امـر    د،باشن نقره و طلا با طلا نهي فرموده است مگر اينكه با هم يكسان و برابر
و همچنين طلا را بـا   ،كردند كه نقره را با طلا به هر صورت كه خواستيم خريداري كنيم

   .نقره به هر صورت كه خواستيم خريداري كنيم
ايـن چنـين    :فرمـود  ؟دسـت بـه دسـت باشـد     :شخصي از او پرسيد :ويدگ ميراوي 

  .ام شنيده
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نِ وغيرِههالر باب  

  حكامباب رهن و ديگر ا

اشترى من يهودي طَعاماً ورهنه درعاً  %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ٢٧٧
يددح نم.  
  :ها واژه

هر چيزي كه براي تضمين پرداخت بدهكاري نزد طلبكار به امانت گذاشـته   :الرهن
  .ودش مي

  .زره :الدرع

  .آهن :الحديد
از يك يهودي مقـداري مـواد    %رسول االله  :مايدرف مي &عايشه  مفهوم حديث:

   .را نزد او به رهن گذاشت يغذايي خريد و براي پرداخت پولش زره اي آهن

وإِذَا أُتبِع  ،مطْلُ الْغنِي ظُلْم :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢٧٩
عبتيءٍ فَلْيللَى مع كُمدأَح.  

  .تاخير كردن :لُالمَطْ

بِعاگـر   اسـت، شخصي از ديگري طلبكـار   :صورت مساله چنين است .حواله شد :أُت
من از فلاني طلـب دارم و   :وقت پرداخت بدهكاري فرا رسيد و بدهكار به طلبكار گفت

  .ويندگ مياين كار را حواله  ،تو طلبت را از او بگير

  .دارا د،ثروتمن :المَليء

  كند.بول حواله را ق :فليتبع
تـاخير كـردن    :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايـد ف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

و اگـر شخصـي از شـما از طـرف      است،شخص ثروتمند در پرداخت بدهكاريش ظلم 
  كند.بدهكار به شخص ثروتمندي حواله داده شد تا طلبش را بگيرد قبول 
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سمعت رسولَ اللَّه  :أَو قَالَ ،%للَّه قَالَ رسولُ ا :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢٧٩
قَد أَفْلَس فَهو أَحق بِه من  -أَو إنسان -من أَدرك مالَه بِعينِه عند رجلٍ :يقُولُ %
رِهغَي.  

  :ها واژه

كريافت :أَد.  

  .ورشكست شد د،بدهكار ش :أفلس
 ـ %رسـول االله   :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث: يـا شـنيدم كـه     د،فرمودن

اگر كسي دقيقا مالش را نزد شخصـي كـه ورشكسـت شـده      :رمايندف مي  %رسول االله 
   .است يافت او در گرفتن آن مال به عنوان طلبش از ديگران مستحقتر است

٢٨٠ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نلَ :قَالَ $ععج- ي لَفْظفى :وقَض- بِيالن % 
مقْسي الٍ لَمي كُلِّ مف ةفْعو ،بِالشدالْح تقَعةَ د،فَإِذَا وفْعفَلا ش قالطُّر فَترصو.  

  :ها واژه

  .حق اولويت شريك در خريد سهميه ي شريكش :الشفْعة

  .تقسيم نشد :لم يقسم

وددالْح تقَعمرز بندي شد :و.  

قالطُّر فَترمنظور اين است كه با مشخص شـدن حـد و مـرز     .ي شدجاده كش :ص
  .سهميه ي دو شريك از هم جدا و مشخص شد

به حق اولويـت شـريك    %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:
ولي اگـر   د،در خريد  سهميه ي شريكش در تمام اموالي كه تقسيم نشده باشد حكم نمو

   .د ديگر حق اولويتي وجود نداردحد و مرزها مشخص شد و جاده كشي ش
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٢٨١ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  رمع ابأَص^ ربيضاً بِخأَر،  بِيى النفَأَت
إني أَصبت أَرضاً بِخيبر لَم أُصب مالاً قَطُّ  ،يا رسولَ اللَّه :فَقَالَ ،يستأْمره  فيها %

أَن وههني مدنع فَس، بِه رأْما تا :فَقَالَ ؟فَمبِه قْتدصتا ولَهأَص تسبح ئْتإنْ ش.   
 :قَالَ .ولا يوهب ،ولا يورثُ ،غَير أَنه لا يباع أَصلُها ^فَتصدق بِها عمر  :قَالَ

 رمع قدصاءِ ^فَتي الْفُقَري ا ،ففىوبقَابِ ،لْقُري الرفو، بِيلِ اللَّهي سفنِ  ،وابو
أَو يطْعم صديقاً  ،لا جناح علَى من وليها أَنْ يأْكُلَ منها بِالْمعروف ،والضيف ،السبِيلِ

يهلٍ فومتم رغَي.  
ي لَفْظفأَثِّلٍ :وتم رغَي.  

  :ها واژه

  .دست آوردبه  :أصاب

هرأْمتسند.ك ميبا او مشورت  :ي  

  .هرگز :قطُّ

فَسبهتر و نفيستر :أَن.  

  .اصل زمين را وقف كردي :حبست أَصلَها

  .محصولات آن زمين را صدقه دادي :تصدقت ا

  .ودش ميبه ارث برده ن :لا يورث

  .ودش ميبخشيده ن :لا يوهب

  .برده :الرقاب

كسي كه در سفر پولش تمام شود و نتواند به سفرش ادامه  ،ر راه ماندهد :ابن السبيل
   .دهد

  .مهمان :الضيف
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   .گناهي نيست :لا جناح

  كرد.را سرپرستي  )زمين(آن  :وليها

  .چيزي را بيش از اندازه ي نياز نگرفتن :غَير متمولٍ

  .صاحب نشدن چيزي ،چيزي را از آن خود ندانستن :غير متأثِّلٍ
در خيبر زميني را به دست  ^عمر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

اي رسـول   :گفـت  د،اين زمين مشورت كن ي بارهآمد تا با ايشان در %نزد پيامبر  د،آور
 ،در خيبر زميني را به دست آورده ام كه تا كنون هرگز چنين مال نفيسـي نداشـته ام   ،االله

اگر دوسـت داري اصـل زمـين را وقـف كـن و       :فرمود ؟يده ميدر اين باره چه دستور 
   .محصولش را صدقه بده

و شـرط   د،محصولات آن زمين را صـدقه دا  ^عمر  :ويدگ مي $عبد االله بن عمر 
   .كرد كه اصل زمين فروخته نشود و به ارث نيز نرود و به كسي بخشيده نشود

 ،در بـين فقـرا   محصـولات ايـن زمـين را    ^عمـر   :رمايـد ف مي $عبد االله بن عمر 
بـاز مانـده در راه و مهمـان بـه صـدقه       ،جهاد در راه خـدا  ،آزادي بردگان ،خويشاوندان

و بر كسي كه سرپرستي زمين را بر عهده دارد هيچ گناهي نيست تا به درسـتي   ،گذاشت
به شرطي كه بيش از نيازش برندارد و زمـين را   د،يا به دوستش از آن بده د،از آن بخور
   كند.تصاحب ن

٢٨٢ -  رمع نقَالَ ^ع: بِيلِ اللَّهي سسٍ فلَى فَرع لْتمي كَانَ  ،حالَّذ هاعفَأَض
هدنع، هرِيتأَنْ أَش تدصٍ ،فَأَرخبِر هبِيعي هأَن تنفَظَن،  بِيالن أَلْتلا  :فَقَالَ ؟%فَس

رِهتشإِنْ ،تو كقَتدي صف دعلا تمٍ وهربِد طَاكَهأَع، هئي قَيف دائكَالْع هتبي هف دائفَإِنَّ الْع.  
  :ها واژه

  .براي شخصي اسبي را فراهم كردم :حملْت علَى فَرسٍ

  كرد.آن را ضايع و ناتوان  :أضاعه
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   .ارزان :بِرخص

كقَتدي صف دعلا تصدقه ات را پس نگير :و.  

فَإِنَّ الْعهئي قَيف دائكَالْع هتبي هف ديـرد ماننـد   گ مـي كسي كه هديه اش را پـس   :ائ
  .ند و بعد آن استفراغ را مي خوردك ميكسي است كه استفراغ 

براي شخصي اسبي را فـراهم كـردم تـا در راه     :رمايدف مي ^عمر  مفهوم حديث:
خواسـتم اسـب را از او    ،ولي او آن اسب را درمانـده و نـاتوان سـاخت    د،خدا جهاد كن

 ،سوال كـردم  %از پيامبر  د،هد آن را به قيمت ارزاني بفروشخوا ميو دانستم كه  ،بخرم
حتـي اگـر بـه يـك      ،و چيزي را كه صدقه داده اي پس نگير ،آن را نخر :ايشان فرمودند

د سپس آن را ده ميزيرا كسي كه چيزي را كه هديه  ،درهم به تو بفروشد نيز آن را نخر
  .داندگر ميند سپس آن استفراغ را بر ك ميز مي ستاند مانند شخصي است كه استفراغ با

العائد في هبته كالعائد في  :قال %أنَ رسولَ االله  $وعنِ ابن عباس  - ۲۸۳
قيئه.  

في لَفْظفي  :و ودعي يءُ ثُمقكَالْكَلْبِ ي هقَتدفي ص ودعي يفَإِنَّ الَّذهئقَي.  
 :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از رسول االله  $ابن عباس  مفهوم حديث:

كسي كه چيزي را ببخشد سپس آن را باز ستاند مانند كسي است كه استفراغ كرده سپس 
  .داندگر ميآن را باز 

زيرا كسي كه صدقه اش را باز مي ستاند مانند سـگي اسـت    :و در روايتي آمده است
  .غ كرده سپس آن استفراغ را مي خوردكه استفرا

فَقَالَت أُمي  ،تصدق علَي أَبِي بِبعضِ ماله :قَالَ $عنِ النعمان بنِ بشيرٍ  - ٢٨٤
فَانطَلَق أَبِي إلَى رسولِ اللَّه  .%لا أَرضى حتى تشهِد رسولَ اللَّه  :عمرةُ بِنت  رواحةَ

% ييلقَتدلَى صع ههِدش،  ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه%: كُلِّهِم كلَدذَا بِوه لْتقَالَ ؟أَفَع: 
   .فَرد تلْك الصدقَةَ ،فَرجع أَبِي ،اتقُوا اللَّه واعدلُوا بين أَولادكُم :قَالَ ،لا

ي لَفْظفنِي إذاً :وهِدشي ،فَلا ترٍ فَإِنولَى جع دهلا أَش.  
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ي لَفْظفرِي :وذَا غَيلَى هع هِدفَأَش.  
  :ها واژه

   .بخشيد :تصدق

    .رفت :انطلق

  .ظلم :الجَور
پـدرم مقـداري از مـالش را بـه مـن       :رمايدف مي $نعمان بن بشير  مفهوم حديث:

نكـه رسـول االله   وم مگـر اي ش ميمن راضي ن :مادرم عمره بنت رواحه به او گفت د،بخشي
رفـت تـا او را بـر ايـن      %آنگاه پدرم نزد رسول االله  ،را بر اين كارت گواه بگيري %

آيا اين كار را با تمام فرزنـدانت انجـام    :به او فرمود %رسول االله  د،بخشش گواه بگير
 ـ    :فرمود ،خير :گفت ؟داده اي  د،از خدا بترسيد و بين فرزنـدانتان عـدالت را رعايـت كني

  .برگشت و آن بخشش را برگرداند سپس پدرم
  .مده ميزيرا من بر ظلم گواهي ن ،بنابراين مرا گواه نگير :و در روايتي

  .شخص ديگري غير از من را بر اين كار گواه بگير :و در روايت ديگري

٢٨٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بِيأَنَّ الن% ا يطْرِ مبِش ربيلَ خلَ أَهامع جرخ
  .منها من ثَمرٍ أَو زرعٍ

  :ها واژه

  كرد.معامله  :عامل

  .نصف :الشطر
با اهل خيبر چنين معامله  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  باشد.كرد كه بر روي زمينها كار كنند و نصف محصولات كشاورزي براي آنان 
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وكُنا نكْرِي الأرض  ،كُنا أَكْثَر الأنصارِ حقْلاً :الَقَ ^عن رافعِ بنِ خديجٍ  - ٢٨٦
هذه ملَهو هذا هلَى أَنَّ لَنع، هذه رِجخت لَمو هذه تجرا أَخمبفَر، كذَل نا عانها  .فَنفَأَم

  .الْورِق فَلَم ينهنا
  :ها واژه

  .مزرعه :الحقل

  .ميده ميرايه ك :نكْرِي

  .نقره :الورِق
ما در بين انصار بيشـترين مزرعـه را    :رمايدف مي ^رافع بن خديج  مفهوم حديث:

اديم به گونه اي كه محصـولات يـك   د ميو زمين كشاورزي را به ديگران كرايه  ،داشتيم
گـاهي اوقـات    د،طرف از مزرعه براي ما و محصولات طرف ديگر براي كشاورزان باش ـ

سـپس   د،اد مياد و طرف كشاورز ثمري ند ميافتاد كه طرف صاحب زمين ثمر اتفاق مي 
 )پـول (زمين با نقـره   ي آيهولي اگر كر كرد.ما را از اين گونه كرايه دادن نهي  %پيامبر 

  رد.ك ميبود ما را از آن نهي ن

عن كراءِ  ^جٍ سأَلْت رافع بن خدي :ولمسلمٍ عن حنظَلَةَ بنِ قَيسٍ قَالَ - ٢٨٧
إنما كَانَ الناس يؤاجِرونَ علَى عهد رسولِ  ،لا بأْس بِه :فَقَالَ ؟الأَرضِ بِالذَّهبِ والْورِقِ

 عِ %اللَّهرالز ناءَ ميأَشاوِلِ ودالِ الْجأَقْبو اتانياذلَى الْما عبِم،  لَمسيذَا وه كلهفَي
ذَا ،ذَاهاءٌ إلاَّ هراسِ كلنل كُني لَمو، هنع رجز كذَلونٌ فَلا  ،فَلمضم لُومعءٌ ميا شفَأَم

بِه أْسب.  
اتانيالماذ: اربالْك ارهلُ ،الأَنودالْجو: ريغالص رهالن.  

  :ها واژه

  .كرايه دادن يا كرايه كردن :الکراء

  .ندده ميبه يكديگر اجاره  :ونؤاجري
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  .جمع ماذيان به معني رودخانه ي بزرگ :الماذيانات

  .اوايل رودخانه ي كوچك :أقبال الجداول

  كرد.از آن نهي  :زجر عنه
از  :ويـد گ مـي در صحيح امام مسلم آمده است كه حنظله بن قـيس   مفهوم حديث:

هـيچ   :او فرمـود  ،ه پرسـيدم كرايه دادن زمين با طـلا و نقـر   ي بارهدر ^رافع بن خديج 
ادنـد بـه شـرطي كـه     د مـي زمينهايشان را كرايـه   %مردم در زمان پيامبر  د،اشكالي ندار

محصولاتي كه در كنار رودخانه هامي رويد براي صـاحب زمـين باشـد يـا مقـداري از      
ت و رف ـ مـي گاهي اتفاق مي افتاد كه قسـمت كشـاورز از بـين     د،محصول براي آنها باش

و مردم به جز اين گونـه كرايـه دادن روش    ،اد يا بالعكسد ميين ثمر قسمت صاحب زم
ولي اگر  اجاره ي زمـين بـا    د،از آن نهي فرمو %به همين دليل پيامبر  د،ديگري نداشتن

  .چيزي معلوم و تضميني باشد اشكالي ندارد

٢٨٨ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع:  بيى النقَض% رمبِالْعلَه تبهو نمى ل.  
ي لَفْظفا :وهيطي أُعلَّذا لهفَإِن بِهقعلو ى لَهرمع رمأُع ني  ،مإلَى الَّذ جِعرلا ت

   .لأَنه عطَاءٌ وقَعت فيه الْموارِيثُ ،أَعطَاها
 ابِرو :^قَالَ جسا رهازي أَجى الَّترما الْعمإن قُولَ %لُ اللَّهأَنْ ي:  لَك يه

بِكقعلا إذَاقَالَ ،وفَأَم: تشا علَك م يا ،هبِهاحإلَى ص جِعرا تهفَإِن.  
فَإِنه من أَعمر عمرى  ،أَمسِكُوا علَيكُم أَموالَكُم ولا تفْسِدوها :وفي لَفْظ لمسلمٍ

  .أُعمرها حياً وميتاً ولعقبِه فَهِي للَّذي
  :ها واژه

نوعي بخشش است كـه در   است،به معني زندگي » عمر « برگرفته شده از  :العمری
 :فته استگ ميبه اين گونه كه شخصي به ديگري  است،فته گر ميزمان جاهليت صورت 

نـيم  بي مـي وع بخشش چنانكه اين ن .م تا زماني كه زنده باشيده ميمن اين چيز را به تو 
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يعني پس از مرگش آن چيـز بـه صـاحب اصـليش بـر       است،مبني بر شرط زنده ماندن 
ولي اسلام مساله ي بخشش را تاييد كرد و شـرط آن را باطـل اعـلام نمـود و      د،دگر مي

به ميراث برانش انتقال  كسي مالي را به كسي مي بخشيد بعد از مرگش چنين شد كه اگر
     .مي يافت

   .نگهداريد :مسکواأ

  .فرزندان :العقب
به عمريَ براي كسي كه  %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

   .به او بخشيده شده بود حكم نمود
د و باش ميكسي كه چيزي مادام العمر به او بخشيده شد آن چيز براي او و فرزندانش 

زيـرا بخشـش    اسـت، ست كه به او داده شده زيرا از آن كسي ا د،دگر ميبه بخشنده بر ن
  .ودش ميمادام العمر بخششي است كه وارد ارث 

آن را جايز دانسته اند به  %بخشش مادام العمري كه رسول االله  :رمايدف مي ^جابر 
ولـي اگـر بخشـنده     .اين براي تو و فرزندانت است :ويدگ ميگونه اي است كه بخشنده 

ه هستي براي تو باشد بعـد از مـرگش بـه صـاحبش بـر      اين چيز تا زماني كه زند :گفت
  ).يردگ ميزيرا حكم عاريه را به خود ( .ددگر مي

زيـرا   د،اموالتان را نگهداريد و آن را تباه نكني :و در روايتي نزد امام مسلم آمده است
كسي كه مالي را به صورت مادام العمر به كسي مـي بخشـد آن مـال بـراي او در حـال      

  د.باش ميو بعد از او براي فرزندانش  ،حياتش و مرگش

لا يمنعن جار جاره أَنْ يغرِز  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢٨٩
ارِهي  جِدةً فبشةَ  .خريرو هقُولُ أَبي ثُم^: ينرِضعا مهنع اكُمي أَرا ل؟م يملأَر اَللَّهو ن

كُمافأَكْت نيبِها ب.  
  :ها واژه

  ند.ك ميفرو  :يغرز
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  .ك قطعه چوبي :الخَشبةُ

  .ديوار :الجدار

  .جمع معرض به معني روي گردان و سرپيچ  :معرضين
كُمافأَكْت نيبِها ب نيممنظـور از ايـن    ،أكتاف جمع كتف به معني شـانه ي انسـان   :لأَر

زيرا اگر چيزي بر روي شـانه ي   ،ارمد ميه انجام دادن آن وا شما را ب :جمله چنين است
   .انسان باشد نمي تواند از او جدا شود

 :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از رسول االله  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
   .خود را از اينكه چوب در ديوارش فرو كند نگيرد ي Ĥيهجلوي همس ،هيچهمسايه اي

 ؟نيـد ك مينم كه شما از انجام اين كار سرپيچي بي ميچرا  :ودفرم ^سپس ابو هريره 
   .نمك ميبه خدا قسم شما را وادار به اين كار 

من ظَلَم قيد شبرٍ من الأَرضِ  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ٢٩٠
ينضعِ أَربس نم قَهطُو.  

  :ها واژه

  .يك وجب ،ه ي يك كف دستبه انداز :قيد شبرٍ

قَهآن چيز در گردنش آويخته شد :طُو.  

  .هفت طبقه ي زمين :سبع أرضين
هـر   :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از رسول االله  &عايشه  مفهوم حديث:

كس بهاندازه ي يك وجب زميني را به ظلم غصب كند آن قطعه زمين تا هفت طبقـه ي  
  .ودش ميزير آن به گردنش آويخته 
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اللُّقَطَة باب  

  باب مال پيدا شده

٢٩١ -  نِيهالْج دالنِ خب ديز نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسلَ رئبِ  %سالذَّه لُقَطَة نع
ها ثُم عرفْها سنةً فَإِنْ لَم تعرف فَاستنفقْ ،اعرِف وِكَاءَها وعفَاصها :فَقَالَ ؟أَو الْورِقِ

كدنةً عيعدو كُنلْتو، ها إلَيهرِ فَأَدهالد نماً موا يهباءَ طَالفَإِنْ ج.  الَّةض نع أَلَهسو
 ،ترِد الْماءَ وتأْكُلُ الشجر ،دعها فَإِنَّ معها حذَاءَها وسقَاءَها ؟ما لَك ولَها :فَقَالَ ؟الإِبِلِ

تاحهبا رهجِدى ي. اةالش نع أَلَهسفَقَالَ ؟و: لَك يا هما فَإِنذْهيك ،خلأَخ أَو،  أَو
  .للذِّئْبِ

  :ها واژه

  .بندي كه با آن دهان مشك و امثال آن را مي بندند :الوکاء

كيسه اي ساخته شده از چرم يا پارچه كه در گذشته سكه هاي خود را در  :العفاص
  .مثل كيف پول امروزي د،اشتند مي نگه آن

   كرد.خرج  :استنفق

  .امانت :الوديعة

  .روزگار :الدهر

  .آن را به او بده :أدها إليه

  .رهايش كن :دعها

  .سم شتر :الحذاء

  .مشك آب :السقاء

  .صاحبش :ربها

  .گوسفند :الشاة
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طلا  ي بارهدر %از رسول االله  :رمايدف مي ^زيد بن خالد الجهني  مفهوم حديث:
سپس بـه   ،كيسه و بندش را شناسايي كن :ايشان فرمودند د،و نقره ي پيدا شده سوال ش

اگر كسي ندانست اين مال از آن چه كسي است آن را  ،مدت يك سال آن را معرفي كن
اگر روزگاري صاحبش پيدا شد آن  د،نما ميو مقدارش در نزد تو امانت باقي  ،خرج كن

چه كار بـه   :فرمودند د،شتر گم شده سوال كر ي بارهو از ايشان در .نرا به او پرداخت ك
زيـرا وسـيله ي راه رفـتن و آبـش      ،او را بـه حـال خـود رهـا كـن      ؟شتر گم شده داري

 د،ود و از درخت نيز مـي خـور  ش ميبراي خوردن آب بر آبخشور وارد  است،همراهش 
 د،وسـفند گـم شـده سـوال كـر     گ ي بـاره و از ايشان در كند.تا اينكه صاحبش آن را پيدا 

زيرا يا براي تو است يـا بـراي بـرادرت و يـا از آن گـرگ       ،آن را با خود بگير :فرمودند
  .ودش مي
  



  

 

  كتاب الوصايا

  كتاب وصيت

٢٩٢ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  مٍ لَهلسرِئٍ مام قا حم
 يهي فوصءٌ ييشهدنةٌ عوبكْتم هتيصونِ إلاَّ ويلَتلَي بِيتي.  

ملسم ادز:  رمع نقَالَ اب$:  ولَ اللَّهسر تعمذُ سنلَةٌ ملَي لَيع ترا مفواالله م% 
  .يقُولُ ذَلك إلاَّ ووصيتي عندي

  :ها واژه

  .شخص :امرِئٍ

  .دبخوا ميشب را  :يبيت
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايت  %از رسول االله  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

آن  ي بـاره هيچ شخص مسلماني در حاليكـه داراي چيـزي اسـت كـه بايـد در      :فرمودند
وصيت كند حق خوابيدن دو شب پياپي را ندارد مگر اينكه وصيتش نوشته شده نـزد او  

  باشد.
از روزي كه ايـن حـديث    :فرمود $بن عمر ا :امام مسلم بر اين روايت افزوده است

  .شنيده ام يك شب هم بدون وصيت بر من نگذشته است %را از  رسول االله 

يعودنِي عام حجة  %جاءَني رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ  - ٢٩٣
وأَنا  ،قَد بلَغَ بِي من الْوجعِ ما ترى ،اللَّه يا رسولَ :فَقُلْت ،الْوداعِ من وجعٍ اشتد بِي

فَالشطْر يا رسولَ  :قُلْت ،لا :قَالَ ؟ولا يرِثُنِي إلاَّ ابنةٌ أَفَأَتصدق بِثُلُثَي مالي ،ذُو مالٍ
الثُّلُثُ :قَالَ ؟فَالثُّلُثُ :قُلْت ،لا :قَالَ ؟اللَّه، يرالثُّلُثُ كَثأَغنياءَ  ،و كثَتور ذَرأَنْ ت كإِن

اسكَفَّفونَ النتعالَةً ي همذَرأَنْ ت من إلاَّ  ،خير اللَّه هجا وي بِهغتبفَقَةً تن قفنت لَن كوإن
   .حتى ما تجعلُ في في امرأَتك ،أُجِرت بِها
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إنك لَن تخلَّف فَتعملَ عملاً  :قَالَ ؟أُخلَّف بعد أَصحابِي يا رسولَ اللَّه :قُلْت :قَالَ
 ،ولَعلَّك أَنْ تخلَّف حتى ينتفع بِك أَقْوام ،تبتغي بِه وجه اللَّه إلاَّ ازددت بِه درجةً ورِفْعةً

لَكنِ  ،ولا تردهم علَى أَعقَابِهِم ،صحابِي هجرتهماللَّهم أَمضِ لأَ .ويضر بِك آخرونَ
   .الْبائس سعد بن خولَةَ

 ولُ اللَّهسر ي لَهثركَّةَ %يبِم اتأَنْ م.  
  :ها واژه

  .به عيادتم مي آيد :يعودنِي

  .بيماري :الوجع

دتشدت يافت :اش.  

  .نصف :الشطر

  .ذاريگ ميباقي  ،نيك ميرها  :تذر

  .جمع عائل به معني فقير و نيازمند :العالَة

  .نندك ميگدايي  :يتكَفَّفونَ

  يدهان :الف.  

لَّفنمما ميباقي  :أُخ.  

  .كامل كن :أَمضِ

قَابِهِممنظور مرتد شدن است ،پشتشان :أَع.  

سائبيچاره :الْب.  

  ند.ك ميبا رقت و ترحم از او ياد  :يرثيه
حجـة  در سال  %رسول االله  :رمايدف مي ^سعد بن ابي وقاص  فهوم حديث:م

يـا رسـول االله ضـعف و     :گفتم د،به سبب بيماري شديدي كه داشتم به عيادتم آم الوداع
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و من مردي ثروتمند هسـتم   د،نيبي ميناتواني من در اثر بيماري به جايي رسيده است كه 
 ،خيـر  :فرمودنـد  ؟دو سوم مالم را صدقه بدهمآيا  ،و جز يك دختر وارث ديگري ندارم

 د،باش ـ :فرمودنـد  ؟يك سوم چطور :گفتم ،خير :گفتند ؟نصف چطور يا رسول االله :گفتم
اگر تو وارثينت را ثروتمند در دنيا رها كني بهتر از  است،و يك سوم نيز زياد  ،يك سوم

و هر نفقه اي  د،دم بپردازنآن است كه آنها را فقير و نيازمند رها كرده تا به گدايي نزد مر
حتي آن لقمـه اي را كـه در دهـان زنـت      ،كه در راه خدا بدهي اجر آن را خواهي يافت

   .ذاريگ مي
م خـواهم مانـد و   ييا رسول االله آيا در مكه به سـبب بيمـار   :گفتم :ويدگ مي ^سعد 

اري كـه  تو هر جا كه باشي و هـر ك ـ  :فرمودند ؟نمي توانم با همراهانم به مدينه بازگردم
و اميـد آن   د،وش ميفقط براي رضاي خدا باشد انجام بدهي بر درجه و منزلت تو افزوده 

نـد و گروهـي ديگـر    بر مـي است كه زنده بماني تا جايي كه گروهي از مردم از تو سود 
خدايا هجرت اصحابم را كامل گردان و آنـان را از ايمانشـان بـاز     .نندبي ميضرر و زيان 

   .درمانده سعد بن خوله است و بيچاره و ،نگردان
رد زيرا در مكه فوت كرده بـود  ك مياز او با ترحم ياد  %رسول االله  :ويدگ ميراوي 

   .نه در سرزمين هجرت

 ؟لَو أَنَّ الناس غَضوا من الثُّلُث إلَى الربعِ :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٩٤
 ولَ اللَّهسالثُّلُثُ :قَالَ %فَإِنَّ  ر، يرالثُّلُثُ كَثو.  

  :ها واژه
  .كاستند د،كم كردن :غَضوا

اي كـاش مـردم وصيتشـان را از     :رمايـد ف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

و يـك   ،يـك سـوم   :فرمودنـد  %زيرا رسول االله  د،ردنك مييك سوم به يك چهارم كم 
  .سوم نيز زياد است
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  باب الفَرائضِ

  يراث و سهميه هاي آنباب م

 ،أَلْحقُوا الْفَرائض بِأَهلها :قَالَ %عن النبِي  $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٩٥
  .فَما بقي فَهو لأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ

ةايي رِوفو: ابِ اللَّهتلَى كضِ عائلِ الْفَرأَه نيالَ بوا الْماقْسِم، فَم ضائالفَر كَترا ت
  .فَلأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ

  :ها واژه

  .بدهيد د،برساني :ألحقوا

  .سهميه هاي مشخص شده در ميراث :الفرائض
سـهميه هـاي مشـخص شـده در      :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

 ـ     د،ميراث را به صاحبانش بدهي ت سپس هر چه باقي ماند بـراي نزديكتـرين مـرد بـه مي
  .است

مال را بين صاحبان سهميه هاي مشخص شده آنچنانكه در قـرآن آمـده    :و در روايتي
و هر چه بعد از اين سهميه ها باقي ماند براي نزديكترين مرد به ميت  د،است تقسيم كني

  .است

٢٩٦ -  دينِ زةَ بامأُس نقَالَ $ع: ولَ اللَّهسا ري قُلْت، ي دزِلُ غَداً فنأَت ارِك
لا يرِثُ الْمسلم الْكَافر ولا  :وهلْ ترك لَنا عقيلٌ من رِباعٍ أَو دورٍ؟ ثُم قَالَ :قَالَ ؟بِمكَّةَ

ملسالْم رالْكَاف.  
  :ها واژه

  .منزل ،خانه :الدار

  .هاي اقامتمكان :الرباع

  .جمع الدار به معني خانه :الدور
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آيـا فـردا در    :گفـتم  %به رسول االله  :رمايدف مي $بن زيد اسامه  مفهوم حديث:
مگر عقيل براي ما جايي بـه منظـور اقامـت     :فرمودند ؟ويش ميمكه در خانه ات ساكن 

د و كافر نيز از مسـلمان  بر ميمسلمان از كافر ارث ن :سپس فرمودند ؟باقي گذاشته است
    .دبر ميارث ن

٢٩٧ - رمنِ عب اللَّه دبع نع $  بِيأَنَّ الن% هتبه نعلاءِ وعِ الْويب نى عهن.  
  :ها واژه

  .حق آزاد ساختن برده :الولاء

   .بخشش :الهبة
از فروش و بخشش حق  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .آزاد كردن برده جلوگيري كردند

خيرت علَى زوجِها  ،ي برِيرةَ ثَلاثُ سننٍكَانت ف :قَالَت &عن عائشةَ  - ٢٩٨
قَتتع ينح،  ولُ اللَّهسر لَيلَ عخفَد ما لَحلَه يدأُهارِ %ولَى النةُ عمرالْبا  ،وعفَد

تيمِ الْبأُد نمٍ مأُدزٍ وببِخ يامٍ فَأُتفَقَالَ ،بِطَع: مرالْب أَر أَلَمما لَحيهارِ فلَى النقَالُوا ؟ةَ ع: 
هو  :فَقَالَ ،ذَلك لَحم تصدق بِه علَى برِيرةَ فَكَرِهنا أَنْ نطْعمك منه ،يا رسولَ اللَّه ،بلَى

  .الْولاءُ لمن أَعتقإنما  :فيها  %وقَالَ النبِي  .وهو لَنا منها هديةٌ ،علَيها صدقَةٌ
  :ها واژه

   .به معني راه و روش استسنة جمع  :السنن

تريبه او حق اختيار داده شد :خ.  

قَتتآزاد شد :ع.  

  .به او هديه داده شد :أُهدي لَها

  .ديگي ساخته شده از سنگ :الْبرمةُ

  .تخورش :الأُدم
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 د،ه سبب به وجود آمدن سـه سـنت بـو   برير :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
ه آزاد شد براي باقي ماندن با همسرش كه هنوز برده بود به او حق اختيـار داده  ك ميهنگا

در  ،و قطعه اي گوشت به او هديه داده شده بود كه مـا در حـال پخـتن آن بـوديم     د،ش
ايشـان   د،به خانه ي من آمد و ديـگ نيـز بـر روي آتـش بـو      %همان حال رسول االله 
 ـ  تبرايشان مقداري نان و خورش د،درخواست غذا كردن مگـر   :فرمودنـد  د،خانـه آوردن

ايـن گوشـتي    ،بله يا رسـول االله  :گفتند ؟نم كه ديگ با گوشت بر روي آتش استبي مين
 ،و شايسته ندانسـتيم تـا بـه شـما از آن بـدهيم      است،است كه به بريره صدقه داده شده 

   .است و براي ما از طرف بريره هديه است اين گوشت براي بريره صدقه :فرمودند
حق آزادي برده از آن كسـي اسـت    :در قضيه ي بريره فرمودند %و همچنين پيامبر 

  ند.ك ميكه برده را آزاد 
  



  

 

  كتاب النكاحِ

  كتاب ازدواج

۲۹۹ -  ودعسنِ مب اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسقَالَ ر%: الش رشعا مابِيب، 
جوزتاءَة فَلْيالْب كُمنم طَاعتاس نرِ ،مصلْبل أَغَض هجِ ،فَإِنلْفَرل نصأَحو،  عطتسي لَم نمو

  .فَعلَيه بِالصومِ فَإِنه لَه وِجاءٌ
  :ها واژه

  .گروه :المعشر

  .جوانان :الشباب

  كند.مي تواند براي ازدواجش منزلي فراهم يعني كسي كه  .خانه ،منزل :الْباءَة

  .ودش ميباعث چشم پوشي بيشتر  :أَغَض للْبصرِ

  .ودش ميباعث پاكدامني بيشتر  :أَحصن للْفَرجِ

در اصل به معني كشيدن رگهاي بيضه است كه با آن شهوت مرد از بين مي  :الوِجاءُ
  د.باش ميروزه گرفتن ولي منظور در اين حديث ضعيف كردن شهوت با  د،رو

اي  :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^عبد االله بن مسـعود   مفهوم حديث:
زيـرا بـا    د،جوانان هر كس از شما توانايي فراهم كردن خانه و مسكن را دارد ازدواج كن

و اگـر كسـي توانـايي نـدارد روزه      د،ازدواج بهتر مي توان چشم پوشي و پاكدامني نمـو 
    ند.ك ميشهوت را ضعيف  بگيرد زيرا روزه

٣٠٠ -  كالنِ مسِ بأَن نع^  بِيابِ النحأَص نفَراً مأَنَّ ن%  بِيالن اجوأَلُوا أَزس
% ري السف هلمع ن؟ع مهضعاءَ :فَقَالَ بسالن جوزلا أَت، مهضعقَالَ بلا آكُلُ  :و

ماللَّح، عقَالَ بومهاشٍ :ضرلَى فع املا أَن.  بِيلَغَ النفَب% كذَل،  هلَيى عأَثْنو اللَّه دمفَح
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 ،وأَتزوج النساءَ ،وأَصوم وأُفْطر ،لَكني أُصلِّيوأَنام ؟ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا :وقَالَ
  .فَلَيس منيفَمن رغب عن سنتي 

  :ها واژه

  .گروهي شامل سه تا ده نفر :النفر

  ؟چه شده است ؟چگونه است :ما بال

  .از فلان چيز رويگردان شد :رغب عن
از  %گروهـي از اصـحاب پيـامبر     :رمايـد ف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

گي بعـد از شـنيدن چگـون    د،كارهايش در خانه سوال كردن ي بارهدر %همسران پيامبر 
هرگز  :و ديگري گفت ،نمك ميبا هيچ زني ازدواج ن :يكي از آنها گفت %عبادت پيامبر 

   .بمخوا ميبر روي لحاف ن :و ديگري گفت ،گوشت نمي خورم
با گفتن حمد و ستايش خداوند در ميان مردم ايسـتاد و   د،رسي %اين خبر به پيامبر 

نم و خـوا  مـي لـي مـن نمـاز    و ؟چه شده است كه برخي چنين و چنين گفته انـد  :فرمود
هر كس از سنت و  ،نمك ميو با زنان ازدواج  ،نمك مييرم و افطار گ ميو روزه   ،بمخوا مي

   .راه و روش من رويگرداني كند از من نيست

علَى عثْمانَ بنِ  %رد رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ  - ٣٠١
 ونظْعم^ تبا ،لَالتنيصتلاخ نَ لَهأَذ لَوو.  

  .الْبتولُ :ومنه قيلَ لمريم علَيها السلام ،ترك النكَاحِ :التبتلُ
  :ها واژه

  .ج براي مشغول شدن به عبادتترك كردن ازدوا :التبتل

  .خود را اخته كرديم :اختصينا
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تـرك كـردن    %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^ سعد بن ابي وقاص مفهوم حديث:

اين كار  ي اجازهو اگر به او  ،به منظور عبادت را نپذيرفت ^ازدواج عثمان بن مظعون 
  .رديمك مياد ما خود را اختهد ميرا 

انكح أُختي  ،يا رسولَ اللَّه :أَنها قَالَت $عن أُم حبِيبةَ بِنت أَبِي سفْيانَ  - ٣٠٢
انَابفْيةَ أَبِي سقَالَ ،ن: كذَل ينبحت؟أَو فَقُلْت: معن، ةيلخبِم لَك تلَس،  نم بأَحو

فَإِنا نحدثُ أَنك  :قَالَت .إنَّ ذَلك لا يحلُّ لي :%فَقَالَ النبي  ،شاركَنِي في خيرٍ أُختي
 تبِن حكنأَنْ ت رِيدةَتلَمةَ :قَالَ ،أَبِي سلَمس أُم ت؟بِنقُلْت !: معفَقَالَ ،ن:  كُنت لَم ا لَوهإن

أَرضعتنِي وأَبا سلَمةَ  ،إنها لابنةُ أَخي من الرضاعة ،ربِيبتي في حجرِي ما حلَّت لي
   .ولا أَخواتكُن فَلا تعرِضن علي بناتكُن ،ثُويبةُ

 ،%فَأَرضعت النبِي  ،كَانَ أَبو لَهبٍ أَعتقَها ،وثُويبةُ مولاةٌ لأَبِي لَهبٍ :قَالَ عروةُ
ةيبح ربِش هلأَه ضعب هبٍ أُرِيو لَهأَب  اتا مفَلَم، فَقَالَ لَه: يتاذَا لَقبٍ ؟مو لَهقَالَ أَب:  لَم

  .غَير أَني سقيت في هذه بِعتاقَتي ثُويبةَ ،أَلْق بعدكُم خيراً
  .الْحالُ :بِكَسرِ الْحاءِ الْمهملَة :الحيبةُ
  :ها واژه

ةيلخبِم لَك تيگانه زن تو نيستم ،من به تنهايي زن تو نيستم :لَس.   

  .ودش ميبه ما گفته  :نحدث

  .نادختري ،دختر زن :الربيبة

  .دامان ،آغوش :الحَجر

  .شير خوارگي :الرضاعة

  داد.آن زن مرا شير  :أَرضعتنِي

   .كنيز آزاد شده :الـمولاة

   كرد.او را آزاد  :أَعتقَها



    

F
 G�
 ����  241  
  

هاو را ديد :أُرِي.   

ةيبح ربدترين حالت ،بدترين وضعيت :بِش.  

أَلْق دمندي ،نيافتم :لَم.  

يتقبه من آب داده شد :س.  

هذي هدر روايات ديگر آمده است كه به مقدار سوراخ بين انگشت شست دست  :ف
   .و انگشت اشاره بوده است

  .به كنيز آزاد شده ام :بِعتاقَتي
خـواهرم   :گفـت  %دختر ابو سـفيان بـه رسـول االله     &ام حبيبه  مفهوم حديث:

آيـا واقعـاً    :بـه او فرمـود   %پيـامبر   ،ودت انتخاب كندختر ابو سفيان را به همسري خ
و  ،زيرا مـن بـه تنهـايي زن تـو نيسـتم      ،بله :گفتم  ؟دوست داري اين كار را انجام بدهم

 :فرمودند %پيامبر  د،خواهرم بهترين كسي است كه مي تواند شريك خوبيهاي من بشو
   .ازدواج من با او حلال نيست

 .هيد بـا دختـر ابـو سـلمه ازدواج كنـي     خوا ميشما نويم كه ش مي :گفت &ام حبيبه 
حتي اگر نادختري من هم نبـود   :فرمودند .بله :! گفتم؟دختر ام سلمه :فرمودند %پيامبر 

ثويبه به من و ابو سـلمه   است،زيرا او دختر برادر شيري من  د،ازدواج من با او جايز نبو
   .نيددختران و خواهران خود را بر من عرضه نك است،شير داده 
 د،ابو لهب او را آزاد كرده بـو  است،ثويبه كنيز آزاد شده ي ابو لهب  :و يدگ ميعروه 

وقتي ابو لهب مرد يكي از بسـتگانش او را   .شير داده بود %او كسي است كه به پيامبر 
بعد  :ابو لهب پاسخ داد ؟چه ديدي :به ابو لهب گفت د،در بدترين وضعيت در خواب دي

مگر اينكه به دليل آزاد كردن ثويبه بـه انـدازه ي سـوراخ     ،ي  نديدماز شما هيچ خوبي ا
    .بين انگشت شست و اشاره ام به من آب داده شد

لا يجمع بين الْمرأَة  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٠٣
  .ولا بين الْمرأَة وخالَتها ،وعمتها
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و  ،زن و عمه اش :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  حديث: مفهوم
  .زن و خاله اش به ازدواج يك مرد در نمي آيند

إنَّ أَحق الشروط أَنْ  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن عقْبةَ بنِ عامرٍ  -٣٠٤ 
وجالْفُر بِه ملَلْتحتا اسم وفُوا بِهت.  

  :ها اژهو

وفُوا بِهنيدك ميبه آن وفا  :ت.   

ملَلْتحتچيز حرام را حلال كرديد :اس.   

   .جمع فرَْج به معني شرمگاه :الفُروج
واجبتـرين   :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي ^عقبه بن عامر  مفهوم حديث:

حـلال   شرطي كه بايد به آن وفا كنيد شرطي است كه با آن شـرمگاه زن را بـراي خـود   
  .كرده ايد

٣٠٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسارِ %أَنَّ رغنِكَاحِ الش نى عهن.   
ارغالشو: هتناب رالآخ هجوزلَى أَنْ يع هتنلُ ابجالر جوزأَنْ ي، اقدا صمهنيب سلَي.  

  :ها واژه

مـي  جي است كه در آن يك مرد دختر خود را به ازدواج شخصـي در  ازدوا :الشغار
آورد به شرط اينكه آن مرد نيز دخترش را به ازدواج او در آورد و هيچ مهريه اي بين آن 

  باشد.دو ن

  .مهريه :الصداق
از ازدواج شغار نهي  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .كرده اند

٣٠٦ -  نبٍ عنِ أَبِي طَالب يلع^  بِيأَنَّ الن%  ربيخ موي ةعتنِكَاحِ الْم نى عهن
ةيلرِ الأَهمومِ الْحلُح نعو.  
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  :ها واژه

ةعتصيغه ،ازدواج موقت :نِكَاحِ الْم.  

  .جمع لحم به معني گوشت :اللُحوم

  .خرهاي اهلي :الْحمر الأَهليةُ
روز فـتح خيبـر از    %پيـامبر   :رمايـد ف مـي  ^علي بن ابي طالب  وم حديث:مفه

  .ازدواج موقت و خوردن گوشت خر اهلي نهي فرمودند

 ،لا تنكَح الأَيم حتى تستأْمر :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٠٧
  .أَنْ تسكُت :قَالَ ؟وكَيف إذْنها ،يا رسولَ اللَّه :قَالُوا .ولا تنكَح الْبِكْر حتى تستأْذَنَ

  :ها واژه

   .كسي كه يكبار ازدواج كرده است ،بيوه :الأَيم

رأْمتسودش مياز او درخواست دستور دادن به كاري  :ت.  

دختر :الْبِكْر.   

  .ودش مياز او اجازه گرفته  :تستأْذَنُ
 :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از رسول االله  ^هريره  ابو مفهوم حديث:

و دختر باكره نيز تـا   د،وش ميزن بيوه تا زماني كه خود دستور نداده باشد به شوهر داده ن
 ،يـا رسـول االله   :گفتنـد  .ودش ـ مـي زماني كه از او اجازه گرفته نشده باشد به شوهر داده ن

  كند.اينكه سكوت اختيار  :فرمودند ؟دختر باكره چگونه است ي اجازه

فَقَالَت:  %جاءَت امرأَةُ رِفَاعةَ الْقُرظي إلَى النبِي  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٣٠٨
فَتزوجت بعده عبد الرحمنِ بن الزبيرِ  ،كُنت عند رِفَاعةَ الْقُرظي فَطَلَّقَنِي فَبت طَلاقي

إِنبِوالثَّو ةبدثْلُ هم هعا مم.  ولُ اللَّهسر مسبقَالَ %فَتي إلَى  :وجِعرأَنْ ت ينرِيدأَت
عنده وخالد  ^وأَبو بكْرٍ  :قَالَت .حتى تذُوقي عسيلَته ويذُوق عسيلَتك ،لا ؟رِفَاعةَ
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 يدعس نب^ تنابِ يبِالْبذَنَ لَهؤأَنْ ي رى ،ظادكْرٍ :فَنا با أَبا  ،يم هذإلَى ه عمسأَلا ت
 ولِ اللَّهسر دنع بِه رهجت%.  

  :ها واژه

  .سه طلاقه شدم د،طلاقم قطعي ش :فَبت طَلاقي

ت كه منظور اين اس است،گوشه ي لباس كه هميشه رو به پايين افتاده  :هدبةُ الثَّوبِ
  .ودش ميآلت او جان ندارد و بلند ن

كلَتيسع ذُوقيو هلَتيسي عذُوقى تتتا اينكه تو از او كام بگيري و او نيز از تو  :ح
  .يعني با هم آميزش جنسي كنيد د،كام بگير

رهجويدگ ميبه صراحت  :ت.  
آمد و  %امبر نزد پي ^همسر رفاعه قرظي  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

بعـد از او بـا عبـد     ،زن رفاعه قرظي بودم تا اينكه مرا طلاق داد و سه طلاقه شدم :گفت
ولي آلتش مانند گوشه ي لباس هميشه پايين افتاده است  ،الرحمن بن الزبير ازدواج كردم

هي بـه نـزد رفاعـه    خـوا  مـي آيـا   :تبسـمي زد و فرمـود   %رسـول االله   .ودش ميو بلند ن
تا اينكه تو از او كام بگيري و او نيز از تو كام بگيرد و با هم آميزش جنسي  ،نه ؟برگردي

  .كنيد
نشسته بود و خالد بـن   %نزد پيامبر  ^در اين قضيه ابوبكر  :رمايدف مي &عايشه 

به ابوبكر  ^آنگاه خالد  د،ورود بدهن ي اجازهنيز پشت در منتظر بود تا به او  ^سعيد 
 %زن چگونه با صراحت تمام اين موضوع را با پيامبر  نوي كه اينش ميآيان :گفت ^

   ؟ندك ميبيان 

٣٠٩ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  بِ أَقَاملَى الثَّيع الْبِكْر جوزإذَا ت ةنالس نم
مقَس  عاً ثُمبا سهدنا ثَلاثاً  ،عهدنع أَقَام بالثَّي جوزإِذَا تومقَس ثُم.  

  .%إنَّ أَنساً رفَعه إلَى النبِي  :ولَو شئْت لَقُلْت :قَالَ أَبو قلابةَ
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اين اسـت كـه   % از سنتهاي پيامبر  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:
اگر شخصي با دختر باكره اي در حالي ازدواج كرد كه زن بيوه اي نيز دارد هفـت شـب   

و اگـر در حاليكـه    د،نك ميند سپس بين آن دو شبهايش را تقسيم ما ميه پيش دختر باكر
ازدواج اولش با دختر باكره بوده است و براي بار دوم بـا زن بيـوه اي ازدواج كـرد سـه     

   ند.ك ميند سپس شبهايش را بين آن دو تقسيم ما ميشب پيش او 
ايـن   ^كه انـس  ويم گ مياگر بخواهم  :ويدگ مي ^ابو قلابه راوي حديث از انس 

   .روايت كرده است %حديث را از پيامبر 

لَو أَنَّ أَحدهم إذَا أَراد أَنْ  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن ابنِ عباسٍ  - ٣١٠
فَإِنه إنْ  ،قْتناوجنب الشيطَانَ ما رز ،اللَّهم جنبنا الشيطَانَ ،بِسمِ اللَّه :يأْتي أَهلَه قَالَ

  .يقَدر بينهما ولَد في ذَلك  لَم يضره الشيطَانُ أَبداً
  :ها واژه

لَهأَه يأْتند.ك ميبا همسرش همخوابي  :ي  

  .از ما دور كن :جنبنا

   .تقدير مي شود ،به وجود مي آيد :يقَدر
اگـر شخصـي    :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي $ابن عباس  مفهوم حديث:

خداونـدا شـيطان را    ،به نام خدا :هد با همسرش همخوابي كند بگويدخوا ميه  ك ميهنگا
اگـر در همخـوابي آن دو فرزنـدي بـه      ،داني دور گـردان گر مياز ما و از آنچه روزيمان 

    .اندرس ميوجود بيايد هيچوقت شيطان به او ضرر ن

٣١١ - نِ عةَ بقْبع نرٍ عام^  ولَ اللَّهسلَى  :قَالَ %أَنَّ رولَ عخالدو اكُمإي
  .الْحمو الْموت :قَالَ ؟أَفَرأَيت الْحمو ،يا رسولَ اللَّه :فَقَالَ رجلٌ من الأَنصارِ .النساءِ

الحَمو أَخو  :ثَ يقولُسمعت اللَّي :عن أَبي الطَّاهرِ عنِ ابنِ وهبٍ قالَ :ولمسلمٍ
  .ابن العم ونحوه ،الزوجِ وماأَشبهه من أَقاربِ الزوجِ
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  :ها واژه

   .مانند برادر شوهر يا پسر عموي شوهر ،خويشاوندان نامحرم از جهت شوهر :الحمو

توالْم ومعني خلوت كردن زن با خويشاوندان نامحرم شوهر باعـث فتنـه و   ي :الْح
  .به همين علت از آن به مرگ تعبير شده است د،وش مينابودي  

از وارد شدن  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^عقبه بن عامر  مفهوم حديث:
 ي بـاره يـا رسـول االله نظرتـان در    :يكـي از انصـار گفـت    د،بر زنان شديداً خودداري كني

محرم شـوهر بـه منزلـه ي    بستگان نا :فرمودند ؟بستگان شوهر مانند برادر شوهر چيست
  .مرگ است

ند كه او از ليـث  ك ميو در صحيح مسلم آمده است كه ابو طاهر از ابن وهب روايت 
مثـل پسـر    د،باش ـ ميالحمو برادر شوهر و كساني مانند او از بستگان شوهر  :چنين شنيد

  عمو و مانند آن

  باب الصداقِ

  باب مهريه

٣١٢ -  كالنِ مسِ بأَن نأَ ^ع ولَ اللَّهسةَ %نَّ ريفص قتا  ،أَعقَهتلَ ععجو
  .صداقَها
  :ها واژه

  كرد.آزاد  :أعتق
صفيه را آزاد نمـود و   %رسول االله  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  داد.آزاديش را مهريه اش قرار 

٣١٣ -  يداعالس دعنِ سلِ بهس نولَ ا ^عسأَنَّ ر للَّه% أَةٌ فَقَالَترام هاءَتج: 
فْسِي لَكن تبهي وطَوِيلاً ،إن تلٌ ،فَقَامجفَقَالَ ر: ولَ اللَّهسا ري،  كُني ا إنْ لَمنِيهجوز
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 ،هذَا ما عندي إلا إزارِي :فَقَالَ ؟هلْ عندك من شيءٍ تصدقُها :فَقَالَ ،لَك بِها حاجةٌ
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر%: لَك ارلا إزو تلَسج كارا إزهتطَيذَا ،إنْ أَعه رغَي سمفَالْت، 

فَقَالَ رسولُ  ،فَالْتمس فَلَم يجِد شيئاً د،فالْتمس ولَو خاتماً من حدي :قَالَ د،ما أَجِ :قَالَ
 اللَّه%: ش كعلْ مهآنالْقُر نءٌ مقَالَ ؟ي: معن،  ولُ اللَّهسا  :%فَقَالَ را بِمكَهتجوز

آنالْقُر نك معم.  
  :ها واژه

تبهبخشيدم :و.  

  .مدتي طولاني ايستاد :فَقَامت طَوِيلاً

  .او را به ازدواج من در آور :زوجنِيها

  .نياز :الحَاجة

  .يده ميهريه به او به عنوان م :تصدقُها

   .پارچه اي كه با آن به عنوان لنگ قسمت پايين بدن را مي پوشاندند :الإزار

سمجستجو كن د،بگر :الْت.  

  .انگشتر :الخَاتم

  .آهن :الحَديد
آمد  %زني نزد رسول االله  :رمايدف مي ^سهل بن سعد الساعدي  مفهوم حديث:

يـا   :آنگاه يكـي گفـت   د،مدتي طولاني ايستا آن زن ،من خودم را به تو بخشيدم :و گفت
آيا چيزي داري كـه   :فرمود ،رسول االله اگر نيازي به او نداري او را به ازدواج من در آور

اگر  :فرمود ،به جز اين ازار چيز ديگري ندارم :آن مرد گفت ؟به عنوان مهريه به او بدهي
چيـز   :گفـت  ،را جستجو كـن چيز ديگري  د،ازارت را به او بدهي بدون ازار خواهي مان

آن مرد به جستجو  د،جستجو كن حتي اگر يك انگشتر از آهن باش :فرمود ،ديگري ندارم
آيا چيزي از قرآن آموخته  :به او فرمود %سپس رسول االله  ،پرداخت ولي چيزي نيافت
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او را با آن مقداري از قرآن كه همراه تـو هسـت    :فرمودند %رسول االله  ،بله :گفت ؟اي
  .رمآو ميزدواجت در به ا

٣١٤ -  كالنِ مسِ بأَن نع^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر%  فوع ننِ بمحالر دبأَى عر
انفَرعزعدر هلَيعو.  بِيفَقَالَ الن%: ميهأَةً :فَقَالَ ؟مرام تجوزت ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ،ي: 

أَولم ولَو  ،بارك اللَّه لَك :%قَالَ رسولُ االلهِ  ،وزنَ نواة من ذَهبٍ :الَقَ ؟ما أَصدقْتها
اةبِش.  

  :ها واژه

انفَرعز عدردندك ميگذشته به عنوان زينت از زعفران استفاده  ،اثر زعفران :ر.  

ميه؟تو را چه شده است :م  

گـرم طـلا    975/2و هـر درهـم برابـر بـا      ،هـم در 5واحد وزن است برابر بـا   :النواة
  د.باش ميگرم طلا  875/14بنابراين يك نواه برابر با  د،باش مي

ملود وليمـه  ش ميدر زبان عربي به غذايي كه به مناسبت عروسي داده  .وليمه بده :أَو
  .ويندگ مي

  .گوسفند :الشاة 
الرحمن بن عوف عبد  %رسول االله  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

 ؟چـه خبـر اسـت    :به او فرمود %پيامبر  د،ش ميرا ديد كه بر او آثار زعفران ديده  ^
اندازه  :گفت ؟به او چه مهريه داده اي :فرمود ،يا رسول االله با زني ازدواج كرده ام :گفت

وليمه بده حتي اگـر   د،خداوند به تو بركت بده :فرمود %رسول االله   ،ي يك نواه طلا
  باشد.سفند يك گو

  



  

 

  كتاب الطَّلاقِ

  كتاب طلاق

٣١٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$ ضائح يهو هأَترام طَلَّق هأَن،  رمع كذَل فَذَكَر
^   ولِ اللَّهسرل%،  ولُ اللَّهسر هيظَ فيغقَالَ ،%فَت ا :ثُمهاجِعريل، ا حسِكْهمي ى ثُمت

رطْهت، رطْهفَت يضحت ا ،ثُمهسملَ أَنْ يراً قَبا طَاهطَلِّقْها فَلْيطَلِّقَهأَنْ ي ا لَهدفَإِنْ ب،  لْكفَت
  .الْعدةُ كَما أَمر اللَّه عز وجلَّ

ي لَفْظفا الَّ :وهتضيى حولَةً سقْبتسةً مضيح يضحى تتاحيها في طَلَّقَهت.  
ي لَفْظفا :وهطَلاق نم تسِبفَح،  اللَّه دبا عهعاجرو^  ولُ اللَّهسر هرا أَمكَم%.  

  :ها واژه

  .عصباني شد :تغيظَ

  .او را برگرداند :ليراجِعها

  .او را نگه دارد :يمسِكْها

ا لَهدبرايش آشكار شد :ب.  

سمايند.ك ميبا او همخوابي  :ه  
چنـين روايـت اسـت كـه او زنـش را در       $از عبد االله بـن عمـر    مفهوم حديث:

بيـان   %اين موضوع را براي رسـول االله   ^عمر  د،حاليكه عادت ماهيانه بود طلاق دا
او را برگردانـد سـپس او را    :از اين كار خشمگين شد سپس فرمـود  %رسول االله  د،كر

سپس دوباره عادت شود و دوباره از عادتش پـاك   د،كه از عادت پاك شونگه دارد تا اين
آنگاه اگر خواست طلاقش بدهـد او را پـس از پـاك شـدن از عـادتش و قبـل از        د،شو
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اين همان عده اي است كه خداوند بـه انجـام آن دسـتور     د،همخوابي با او طلاقش بده
  .داده است

ود غير از آن عادتي كه او را در آن طـلاق  تا اينكه يكبار ديگر عادت ش :و در روايتي
  .داده است

 د،و اين طلاق به عنوان يكي از سه طلاق براي زنش محسوب ش :و در روايتي ديگر
  .فرموده بود برگرداند %و عبد االله نيز آن را آنچنانكه رسول االله 

 -قَها الْبتةَ وهو غَائبأَنَّ أَبا عمرِو بن حفْصٍ طَلَّ &عن فَاطمةَ بِنت قَيسٍ  - ٣١٦
ةايي رِوفا ثَلاثاً :ويرٍ -طَلَّقَهعبِش يلُهكا وهلَ إلَيسفَأَر، هطَتخفَقَالَ ،فَس:  ا لَكم اَللَّهو

 - ه نفَقَةٌلَيس لَك علَي :فَقَالَ ،فَذَكَرت ذَلك لَه %فَجاءَت رسولَ اللَّه  .علَينا من شيءٍ
ي لَفْظفى :وكْنلا سو- رِيكش أُم تيي بف دتعا أَنْ تهرقَالَ ،فَأَم ا  :ثُماهشغأَةٌ يرام لْكت
فَإِذَا  ،تضعين ثيابك عنده ،فَإِنه رجلٌ أَعمى ،اعتدي عند ابنِ أُم مكْتومٍ ،أَصحابِي

   .لْت فَآذنِينِيحلَ
انِي :قَالَتطَبمٍ خها جأَبانَ وفْيأَبِي س نةَ باوِيعأَنَّ م لَه تذَكَر لَلْتا حفَلَم، 

 ولُ اللَّهسفَقَالَر%: هقاتع نع اهصع عضمٍ فَلا يهو جا أَبلا  ،أَم لُوكعةُ فَصاوِيعا مأَمو
الَ لَهم، يز نةَ بامي أُسحكقَالَ د،ان ثُم هتفَكَرِه: يز نةَ بامي أُسحكد،ان هتكَحفَن، 

  .واغْتبطت بِه،فَجعلَ اللَّه فيه خيراً
  :ها واژه

 ـ ،سه طلاقه :الْبتةَ مگـر   د،طلاقي كه شوهر نمي تواند بعد از آن همسرش را برگردان
در ايـن صـورت    د،ري ازدواج كرده و دوباره از او سه طـلاق بگيـر  اينكه با شخص ديگ

  كند.شوهر اول با عقد و مهريه ي جديد مي تواند با او ازدواج 

هطَتخباعث ناراحتي او شد :س.  

دتعيندنش ميعده  :ت.  
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ا و او زني بسيار با تقـو  .اصحابم زياد به ديدن او مي روند :امرأَةٌ يغشاها أَصحابِي
  .تندرف ميبه همين سبب صحابه براي زيارتش به نزد او  د،صالحي بو

هدنع كابيث ينعضزيرا او نابينا است و  ،مي تواني نزد او حجابت را كنار بگذاري :ت
  .نمي تواند تو را ببيند

لَلْتعده ات به پايان رسيد :ح.   

  .مرا آگاه كن ،به من خبر بده :آذنِينِي

  .آن دو نفر از من خواستگاري كردند :نِيخطَبا

هقاتع نع اهصع عضيعني بسـيار بـه    د،رآو ميعصايش را از شانه اش پايين ن :لا ي
  .زن كتك مي زند

لُوكعبي چيز ،فقير :ص.    

بِه طتببه او غبطه خوردم :اغْت.  
بن حفص چنين روايت است كه ابو عمرو  &از فاطمه بنت قيس  مفهوم حديث:

وكيل شوهرش مقداري جو بـراي فاطمـه    د،در حالي كه از او دور بود او را سه طلاق دا
به خدا قسم تـو حقـي    :وكيل شوهرش به او گفت د،فرستاد كه باعث نارضايتي او گردي

آمد و موضوع را براي ايشان تعريف  %فاطمه نيز به نزد رسول االله  ،بر گردن ما نداري
و  :و در روايتـي  -براي تو هيچ نفقه اي بر او واجب نيست :مودندنيز فر %پيامبر  د،كر

به او فرمود تـا در منـزل ام شـريك بـه      %آنگاه پيامبر  -مسكن نيز بر او واجب نيست
بنابراين نزد  د،او زني است كه اصحابم زياد به ديدنش مي رون :سپس فرمود د،عده بنشين

بينا است و اگـر حجابـت را بـرداري تـو را     زيرا او مردي نا ،ابن ام مكتوم به عده بنشين
   .و هر گاه عده ات به پايان رسيد به من خبر بده د،نبي مين

وقتي عده ام به پايان رسيد به ايشان گفتم كه معاويه بن ابي سفيان و  :ويدگ ميفاطمه 
اما ابو جهم مردي اسـت   :فرمودند %رسول االله  د،ابو جهم از من خواستگاري كرده ان

 ـآو ميش هرگز از روي شانه اش پايين نكه عصاي و امـا   د،رد و بسيار به زن كتك مي زن
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 د،فاطمه از اسامه خوشش نيام ،با اسامه بن زيد ازدواج كن است،معاويه فقير و بي پول 
او نيز با اسـامه   ،با اسامه بن زيد ازدواج كن :براي بار ديگر به او فرمود %سپس پيامبر 

فاطمـه   د،در ازدواجشـان خيـر و بركـت بسـياري قـرار دا      و خداونـد نيـز   د،ازدواج كر
    .غبطه ي اسامه را خوردم )در پرهيزگاري(من  :ويدگ مي

ةدالع باب  

  باب عده

٣١٧ -  ةيلَمةَ الأَسعيبس نلَةَ  &عونِ خب دعس تحت تا كَانهأَن^-  نم وهو
 ،فَتوفِّي عنها في حجة الْوداعِ وهي حاملٌ - ممن شهِد بدراً بنِي عامرِ بنِ لُؤي وكَانَ

هفَاتو دعا بلَهمح تعضأَنْ و بشنت طَّابِ ،فَلَملْخل لَتمجا تهنِفَاس نم لَّتعا تفَلَم، 
كَكعب نابِلِ بنو السا أَبهلَيلَ عخارِ -فَدالد دبنِي عب نلٌ مجا -رفَقَالَ لَه:  اكي أَرا لم

واَللَّه ما أَنت بِناكحٍ حتى يمر علَيك أَربعةُ أَشهرٍ  ،لَعلَّك ترجِين النكَاح ؟متجملَةً
رشعةُ  .وعيبس قَالَت&: تعمج كي ذَلا قَالَ لفَلَم تيسأَم ينابِي حيث لَيع،  تيفَأَت

وأَمرنِي  ،فَأَفْتانِي بِأَني قَد حلَلْت حين وضعت حملي ،فَسأَلْته عن ذَلك %رسولَ 
  .بِالتزوجِ إنْ بدا لي
كَانت في دمها غَير أَنه  وإِنْ ،ولا أَرى بأْساً أَنْ تتزوج حين وضعت :قالَ ابن شهابٍ

رطْهى تها حتجوها زبقْرلاي.  
  :ها واژه

مدت زماني كه زن بعد از فوت همسرش يـا طلاقـش از ازدواج بـا ديگـري      :العدةُ
  ند.ك ميخودداري  

بشنت براي مونث( داد.طولي ن :فَلَم(  

  .ن پاك شداز خون بعد از زايما :تعلَّت من نِفَاسها
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  كرد. آراستهخود را براي خواستگاران  :تجملَت للْخطَّابِ

جِينربراي مونث(اميد داري  :ت.(   

  .لباسهايم را پوشيدم :جمعت علَي ثيابِي

تيسأَم ينه روز را به پايان رساندمك ميهنگا :ح.  

  داد.به من فتوا  :أَفْتانِي
 -روايت است كه او همسر سعد بن خوله بود &لمي از سبيعه اس مفهوم حديث:

در حـالي كـه    -از قبيله ي بني عامر بن لؤي و از كساني كه در جنگ بدر شركت داشت
چيـزي نگذشـت كـه بعـد از مـرگ       د،فـوت كـر   حجة الْوداعحامله بود شـوهرش در  

د را ه خون بعد از زايمـانش قطـع شـد خـو    ك ميهنگا د،شوهرش بچه اش را به دنيا آور
نزد  -يكي از مردان بني عبد الدار -ابو السنابل بن بعكك د،براي خواستگاري آراسته كر

بـه   ؟نكند كه قصـد ازدواج داري  ؟نمبي ميچه شده كه تو را آراسته  :به او گفت ،او رفت
خدا قسم تا وقتي كه چهار ماه و ده روز از مرگ شـوهرت نگـذرد نمـي تـواني ازدواج     

  .كني
وقتي كه او چنين به من گفت هنگام غروب لباسهايم را پوشيدم و به  :ويدگ ميسبيعه 

بـا   :ايشان نيز به من فرمودند ،آمدم و از ايشان اين موضوع را پرسيدم %نزد رسول االله 
اگـر دوسـت دارم مـي تـوانم      :و به من فرمـود  است،زايمانت  عده ات به پايان رسيده 

  .ازدواج كنم
من يك زن بعد از زايمانش هيچ اشكالي نـدارد ازدواج  به نظر  :رمايدف ميابن شهاب 

ولي به شرط اينكه شوهرش  د،حتي اگر هنوز خون بعد از زايمانش قطع نشده باش د،كن
  .تا زماني كه خونش قطع نشده است با او نزديكي نكند

فَدعت  ،&ةَ توفِّي حميم لأُم حبِيب :قَالَت &عن زينب بِنت أُم سلَمةَ  - ٣١٨
ةفْرا ،بِصهياعربِذ هتحسفَم، فَقَالَت:  ولَ اللَّهسر تعمي سذَا لأَنه عنا أَصمإن% 
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لا يحلُّ لامرأَة تؤمن بِاَللَّه والْيومِ الآخرِ أَنْ تحد علَى ميت فَوق ثَلاث إلاَّ علَى  :يقُولُ
   .أَربعةَ أَشهرٍ وعشراًزوجٍ 

  :ها واژه

يممدر روايات ديگر آماده است كه پدرش ابو سـفيان   .قوم ،خويش ،نزديك :ح^ 
  .فوت كرده بود

ةفْربِص تعدرخواست نوعي عطر نمود :فَد.  

  .دو آرنج دست :الذراعين

دحي از نزديكانش پرهيز آن زن از استعمال عطر و لباسهاي زيبا به علت فوت يك :ت
  ند.ك ميعزاداري  ند.ك مي

روايـت اسـت كـه يكـي از بسـتگان ام       &از زينب بنت ام سلمه  مفهوم حديث:

درخواست عطر نمود و آن را بـه دو آرنجـش كشـيد و     &ام حبيبه  د،فوتكر &حبيبه 
 براي زنـي كـه ايمـان    :شنيدم كه فرمودند %نم زيرا از رسول االله ك ميمن چنين  :فرمود

به خدا و روز قيامت دارد حلال نيست كه بيش از سه روز براي ميت عزاداري كند مگر 
    .يندنش مياينكه شوهرش باشد كه در اين صورت چهار ماه و ده روز عده 

لا تحد امرأَةٌ علَى الْميت فَوق  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن أُم عطيةَ  - ٣١٩
ولا  ،ولا تلْبس ثَوباً مصبوغاً إلاَّ ثَوب عصبٍ ، علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشراًثَلاث إلا
  .ولا تمس طيباً إلاَّ إذَا طَهرت نبذَةً من قُسط أَو أَظْفَارٍ ،تكْتحلُ

بصالع: وسواد نِ فيها بياضمالي من ثياب.  
   .لشيءُ اليسيرا :والنبذَةُ

  .العود أَو نوع من الطيبِ تبخر بِه النفَساءُ :والقُسطُ
والأَظْفار: هلَفظ من لَه ديبِ لاواحالط من سأَسو :وقيلَ .جِن طْرع ةُ منه  د،هوطْعالق
الظُفُر بِهشت.  
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  :ها واژه

دحند.ك ميعزاداري ن :لا ت  

  باشد.باسي كه با رنگ شاد تزيين شده ل :الثوب المصبوغ

صبد كه در آن از رنگ سياه و سـفيد اسـتفاده   باش مينوعي لباس ساخت يمن  :الع
  .ودش مي

  .شدك ميسرمه به چشم ن :لا تكْتحلُ

  .به خود عطر نمي زندآن زن  :لا تمس طيباً

  .مقدار كمي :نبذَةً

اك شدن از عـادت ماهيانـه بـراي از بـين     عود يا نوعي عطر كه زن بعد از پ :القُسط
  ند.ك ميبردن بوي خون از آن استفاده 

  .نوعي عطر :الأَظْفَار
هيچ زنـي بـيش از    :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي &ام عطيه  مفهوم حديث:

مگر اينكه شوهرش باشد كـه در ايـن صـورت     د،نك ميسه روز براي مرده اي عزاداري ن
و هيچگونه لباسي كه با رنگ شاد تزيين شده باشد  د،يننش ميدهچهار ماه و ده روز به ع

و  اسـت، نمي پوشد مگر اينكه لباس عصب باشد كـه فقـط داراي رنـگ سـياه و سـفيد      
ند مگـر اينكـه از   ك ميو از استعمال عطر نيز خودداري  د،شك ميچشمان خود را سرمه ن

قسط يـا اظفـار اسـتفاده    عادت ماهيانه پاك شده باشد كه در اين صورت از مقدار كمي 
   ند.ك مي

يا  :فَقَالَت %جاءَت امرأَةٌ إلَى رسولِ اللَّه  :قَالَت &عن أُم سلَمةَ  - ٣٢٠
ولَ اللَّهسا ،رهجوا زهنع فِّيوي تتنا ،إنَّ ابلُهكْحا أَفَنهنيع كَتتاش قَدولُ  ؟وسفَقَالَ ر

 قُولُ - لا :%اللَّهي كثَلاثَاً كُلَّ ذَل نِ أَويترقَالَ -لا :م رٍ  :ثُمهةُ أَشعبأَر يا همإن
رشعلِ ،ووأْسِ الْحلَى رع ةرعي بِالْبمرت ةيلاهي الْجف اكُندإح تكَان قَدو.  



    

256      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

 بنيز فِّ :&فَقَالَتوأَةُ إذَا ترالْم تفْشاًكَانح لَتخا دهجوا زهنع ي،  رش تلَبِسو
حمارٍ أَو طَيرٍ أَو  -ثُم تؤتى بِدابة ،ولَم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر علَيها سنةٌ ،ثيابِها
اةش- بِه ضفْتفَت، اتءٍ إلاَّ ميبِش ضفْتا تةًثُ ،فَقَلَّمرعطَى بعفَت جرخت م،  ا ثُمي بِهمرفَت

رِهغَي يبٍ أَوط نم اءَتا شم دعب اجِعرت.  
فْشالح: الصغير البيت.  
ضفْتتها :ودسج بِه كلدت.  

  :ها واژه

  .چشم درد گرفت :اشتكَت عينها

  ؟شيمآيا به چشمانش سرمه بك :أَفَنكْحلُها

  .پشكل :الْبعرة

  .اول سال ،يك سال تمام :رأْسِ الْحولِ

آن زن عـده را بـه    -1 :اين جمله دو تفسـير دارد  :ترمي بِالْبعرة علَى رأْسِ الْحولِ
 .دوشمي پشكل از آن جدا  يكارج شد آن چنانكه با پرت كردن پايان رسانيد و از آن خ

پوشـيدن بـدترين   (اده اسـت  د مـي ر جاهليـت انجـام   كارهايي كه زن عـده نشـين د   -2
بسيار كوچك و تنگ و خـارج نشـدن از آن بـه مـدت      يلباسهايش و نشستن در خانه ا

همه ي اين سختيها در حق شوهرش مانند پرت كردن يك پشكل ناچيز و  )يكسال تمام
  .بي ارزش است

بنيز ه استمنظور از زينب در اينجا زينب بنت ابي سلم :فَقَالَت.  

  .خانه ي كوچك و تنگ :الحفْش

  .گوسفند :الشاة

بِه ضفْتدر جاهليت زنـي كـه    .لدما ميخود را به آن  د،شك ميبدن خود را به آن  :فَت
 داشـت، ذراند حق حمام كردن و نظافت را به مدت يك سال تمام نگ ميدوره ي عده را 
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انيد حيـواني را  رس ميرا به پايان ه عده ك ميهنگا د،ش ميبه اين سبب بدن او پر از چرك 
رستادند تا خود را به آن بكشد و بدن خود را از آن چركها پـاكيزه و تميـز   ف ميبه نزد او 

   كند.
يـا   :آمـد و گفـت   %زني نزد رسـول االله   :رمايدف مي &ام سلمه  مفهوم حديث:

آيـا بـه    اسـت، و او دچـار چشـم درد شـده     اسـت، رسول االله شوهر دخترم فوت كرده 
دو يا سه بار اين كلمـه را تكـرار    ،خير :فرمودند %رسول االله   ؟چشمش سرمه بكشيم

در صـورتي كـه يـك زن در     است،عده فقط چهار ماه و ده روز  :سپس فرمودند د،كردن
ذراند و سپس با پرت كردن پشكل اين مدت گ ميجاهليت يك سال تمام دوران عده را 

  .انستد ميرا بسيار ناچيز 
رد آن زن وارد خانـه اي  ك ـ مـي در جاهليت وقتي شوهر زنـي فـوت    :دويگ ميزينت 

و از اسـتعمال عطـر    د،د و بدترين لباسهاي خود را مي پوشيش ميبسيار تنگ و كوچك 
رد تـا اينكـه   ك ميو هيچ ماده ي خوشبو كننده ي ديگري نيز استفاده ن د،رك ميخودداري 

الاغ يـا پرنـده يـا     -حيـواني  پس از گذشـت يـك سـال    د،انيرس مييك سال را به پايان 
ردنـد و آن زن بـراي پـاكيزه كـردن خـود بـدنش را بـه آن حيـوان         آو ميرا  -گوسفندي

 ـما مـي در اثر چركهاي موجود بر بدن آن زن كمترين حيواني بود كه زنـده   د،شيك مي  د،ن
د و او نيز آن پشكل ش ميد و به او پشكلي داده ش ميسپس از آن خانه ي كوچك خارج 

رد تا بگويد اين سختيهايي را كه به مدت يك سال تحمـل كـرده اسـت در    ك ميرا پرت 
سپس از هر عطـري   است،برابر حق شوهرش به اندازه ي اين پشكل ناچيز و بي ارزش 

  رد.ك ميست استفاده خوا ميكه 
  



  

 

اللِّعان كتاب  

  كتاب لعان

٣٢١-  رمنِ عب اللَّه دبع نع$ فُلان نقَالَ أَنَّ فُلانَ ب: ولَ اللَّهسا رأَنْ  ،ي تأَيأَر
ـدجو لَـو  

ةشلَى فَاحع هأَترا امندأَح، عنصي فـيمٍ  ؟كَيظرٍ عبِأَم كَلَّمت كَلَّمإنْ ت،   ـكَتإِنْ سو
كثْلِ  ذَللَى مع كَتقَالَ .س:  بِيالن كَتفَس% هجِبي ا  .فَلَمفَلَم  ـاهأَت كذَل دعكَانَ ب

فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ هؤلاءِ الآيات في سورة  .إنَّ الَّذي سأَلْتك عنه قَد ابتليت بِه :فَقَالَ
ا وأَخبره أَنَّ عـذَاب الـدني   ،فَتلاهن علَيه ووعظَه وذَكَّرهz  {��~�����}�النورِ 

ةرذَابِ الآخع ننُ موا ،لا :فَقَالَ .أَهبِين  قبِالْح ثَكعي باَلَّذـا  ،وهلَيع تا كَذَبم.   ثُـم
 ،لا :فَقَالَـت  .وأَخبرها أَنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ من عـذَابِ الآخـرة   ،فَوعظَها ،دعاها

   .إنه لَكَاذب ،حقواَلَّذي بعثَك بِالْ
ينقادالص نلَم هإن بِاَللَّه اتادهش عبأَر هِدلِ فَشجأَ بِالردفَب،   ةَ اللَّـهنةَ أَنَّ لَعسامالْخو

بِينالْكَاذ نإنْ كَانَ م هلَيع. أَةرى بِالْمثَن بِاَ ،ثُم اتادهش عبأَر تهِدفَش   ـنلَم ـهإن للَّه
بِينالْكَاذ، ينقادالص نا إنْ كَانَ مهلَيع اللَّه بةُ أَنَّ غَضسامالْخا ،ومهنيب قفَر ثُم،    ثُـم

  .ثَلاثاً -؟فَهلْ منكُما تائب ،اللَّه يعلَم أَنَّ أَحدكُما كَاذب :قَالَ
ي لَفْظفبِيلَ :وا لا سهلَيع فَقَالَ ،لَك: ولَ اللَّهسا ري ،يالفَقَالَ ؟م:  الَ لَـكإنْ  ،لا م

وإِنْ كُنت كَذَبت علَيها فَهو أَبعـد   ،كُنت صدقْت علَيها فَهو بِما استحلَلْت من فَرجِها
  .لَك منها

  
  



    

K�L	 ����  259  
  

  :ها واژه

و تعريف آن در شريعت چهار بار گـواهي دادن   است،برگرفته شده از لعنت  :اللِّعان
زنـا بـه زن از   همراه با قسم در حضور قاضي از طرف زن و شوهر هنگـام تهمـت زدن   

اگـر مـن دروغگـو     :ويدگ ميكه در اين گواهي و شهادت شوهر بار پنجم  ،شوهرطرف 
اوند بـر  ويد غضب خدگ مياگر او راست  :ويدگ ميو زن نيز  د،باشم لعنت خدا بر من با

   .وندش ميسپس براي هميشه از هم جدا  د،من با

بِه يتلتبه آن مبتلا شده ام :اب.  

نلاهرا تلاوت نمود )آيات(آن  :ت.  

� :آيات كامل مربوط به لعان چنين است {��¤� � £� � ¢� � ¡� ��� �~� �}

«��ª��© �̈�§¦¥¬����º��¹�¸��¶��µ��´��³��²±°��¯®
Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾½��¼��»Å��Æ����ÌË��Ê��É��È��Ç

Ó��Ò��Ñ�Ð��Ï��Î��Íz   

ظَهعداد.او را پند و اندرز  :و  

هكرد.به او ياد آوري  :ذَكَّر  

  .آسانتر ،كمتر :أَهونُ

  داد.آن كار را پس از كار اول انجام  داد.سپس آن كار را انجام  :ثَنى

لَلْتحتحلال كردي ،حلال دانستي :اس.  
يـا رسـول    :فلاني پسر فلاني گفت :رمايدف مي $ن عمر عبد االله ب مفهوم حديث:

اگـر حرفـي بزنـد كـه حـرف       ؟ند چه كار كنـد ياگر شخصي زنش را در حال زنا بب ،االله
 .و اگر هم سكوت اختياركند نيز بر امر سنگيني سكوت كـرده اسـت   است،سنگيني زده 

   .ساكت نشستند و جوابش را ندادند %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله 
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آن از شـما سـوال كـردم     ي بارهچيزي كه در :بعد از مدتي دوباره آن مرد آمد و گفت
ي نور را نـازل   سوره آنگاه خداوند اين آيات ،براي من اتفاق افتاده و به آن مبتلا شده ام

اين آيات را بر آن مرد خواند و به او پنـد   %پيامبر  ،z{��~�����}� :فرمودند
عـذاب دنيـا خيلـي آسـانتر از عـذاب       :و به او فرمـود  د،ي كرو اندرز داد و او را يادآور

به آن خدايي كه تو را به حق به پيـامبري برگزيـد دروغ    ،نه :آن مرد گفت است،آخرت 
  .ويمگ مين

به او نيز پنـد و انـدرز    د،از زن آن مرد درخواست كرد تا حاضر شو %سپس پيامبر 
 ،نـه  :آن زن گفـت  است،عذاب آخرت  داد و به او فرمود كه عذاب دنيا خيلي آسانتر از

   .ويدگ ميقسم به خداوندي كه تو را با حق برگزيده است او دروغ 
آن مرد چهار بار گواهي داد  د،از شوهر شروع به گرفتن شهادت نمو %آنگاه پيامبر 

  .ويد لعنت خداوند بر او بادگ مياگر او دروغ  :و بار پنجم گفت د،ويگ ميكه او راست 
آن زن نيـز چهـار بـار گـواهي داد كـه شـوهرش دروغ        ،هادت گرفتسپس از زن ش

ويد خشم و غضب خداونـد بـر او   گ مياگر شوهرش راست  :و بار پنجم گفت د،ويگ مي
  .آن دو را از هم جدا نمود %سپس پيامبر  .باد

آيـا شـخص    د،وييگ مياند كه يكي از شما دو نفر دروغ د ميخداوند  :سپس فرمودند
  .و سه بار اين جمله را تكرار كردند ؟توبه كند هدخوا ميدروغگو ن

يـا رسـول االله    :مـرد گفـت   ،هيچ سلطه اي بر او نداري :و در روايتي به شوهر فرمود
هـيچ مـالي بـراي تـو      :فرمودند %پيامبر  ؟ودش ميدارايي و اموالم كه به او داده ام چه 

لال كردن شـرمگاهش  اگر در ادعايت راست گفته اي كه آن مال به ازاي ح د،وجود ندار
   .و اگر دروغ گفته اي كه اصلا استحقاق آن مال را نداري است،بوده 

٣٢٢ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  انمي زا فهلَدو نفَى متانو هأَترى امملاً رجأَنَّ ر
 ولِ اللَّهسر%،  ولُ اللَّهسا رمهرفَأَم% ا كَمنلاعالَىفَتعا قَالَ اللَّه ت،  لَدى بِالْوقَض ثُم

أَةرلْمنِ ،لينلاعتالْم نيب قفَرو.  
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  :ها واژه

هأَترى اممبه زنش تهمت زنا زد :ر.  

  .رد كردكه آن زن به دنيا آورده است را بچه اي  فرزندي :انتفَى من ولَدها

  .همديگر را لعان كردند :تلاعنا
بـه   %شخصي در زمان رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 د،زنش تهمت زنا زد و انكار كرد كه بچه اي كه آن زن به دنيا آورده است فرزند او باش
به آن دو فرمود تا آنچنانكه خداوند بلند مرتبه فرموده اسـت همـديگر را    %رسول االله 

  كرد.و آن دو را از هم جدا  د،چه براي زن باشسپس حكم نمود كه ب د،لعان كنن

إنَّ  :فَقَالَ %جاءَ رجلٌ من بنِي فَزارةَ إلَى النبِي  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٢٣
دوغُلاماً أَس تلَدي وأَترام.  بِيإبِلٍ %فَقَالَ الن نم لْ لَكقَالَ ؟ه: معا  :قَالَ ،نفَم

فَأَنى أَتاها  :قَالَ ،إنَّ فيها لَورقاً :قَالَ ؟هلْ فيها من أَورق :قَالَ ،حمر :قَالَ ؟لْوانهاأَ
كقَالَ ؟ذَل: قرع هعزكُونَ نى أَنْ يسقَالَ ،ع: قرع هعزكُونَ نى أَنْ يسذَا عهو.  

  :ها واژه

رمجمع أحمر به معني قرمز :ح.  

قرخاكستري :أَو.  

  .جمع أورق :ورق

قرع هعزژنتيك باعث چنين كاري شد :ن.  
شخصي از قبيله ي بني فزاره نـزد پيـامبر    :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

آيا شتر  :فرمود %پيامبر  است،زنم پسر بچه ي سياهي به دنيا آورده  :آمد و  گفت %
آيـا در بـين آنهـا     :فرمـود  ،قرمـز  :گفـت  ؟نگـي هسـتند  چـه ر  :فرمود ،بله :گفت ؟داري

در بين آنها مقدار زيادي شـتر خاكسـتري رنـگ     :گفت ؟خاكستري رنگ هم وجود دارد
 ؟چگونه شده است كه از شتر قرمز شتر خاكستري متولد شده اسـت  :فرمود د،وجود دار
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ياه بودن و شايد ژنتيك باعث س :فرمود است،شايد ژنتيك باعث چنين رنگي شده  :گفت
  .اين پسر بچه شده است

في  $اختصم سعد بن أَبِي وقَّاصٍ وعبد بن زمعةَ  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٣٢٤
عهِد إلَي أَنه  ،يا رسولَ اللَّه هذَا ابن أَخي عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ :^فَقَالَ سعد  .غُلامٍ
هنظُ ،ابانهِهبإلَى ش ةَ  .رعمز نب دبقَالَ عو^: ولَ اللَّهسا ري يذَا أَخاشِ  ،هرلَى فع دلو

هتيدلو نأَبِي م،  ولُ اللَّهسر ظَرفَن% هِهبةَ فَقَالَ ،إلَى شبتا بِعنيا بهبأَى شا  :فَرلَك ي وه
فَلَم ير سودةَ  ،واحتجِبِي منه يا سودةُ ،لَد للْفراشِ وللْعاهرِ الْحجرالْو ،عبد بن زمعةَ

  .قَطُّ &
  :ها واژه

مصتدعوا كردند د،درگير شدن :اخ.  

  .پسر بچه :الغلام

إلَي هِداز من عهد و پيمان گرفت :ع.  

هتيدلكنيزش :و.  

زنا كار جز رسوايي چيـز ديگـري    :يعني وللْعاهرِ الْحجر و جمله ي ،زنا كار :الْعاهرِ
  .ندارد

بـر   $سعد بن ابي وقاص و عبد بن زمعـه   :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

يا رسول االله اين پسر برادرم عتبه  :گفت ^سعد  د،سر پسر بچه اي با هم اختلاف كردن
و به شباهتي كه بين  است،ش خودش به من گفت كه اين بچه پسر است،بن ابي وقاص 

 اسـت، يا رسول االله اين برادر مـن   :و عبد بن زمعه نيز گفت ،آن دو وجود دارد نگاه كن
به شباهت آن پسر بچه نگاه  %رسول االله  است،بر فراش پدرم از كنيزش به دنيا آمده  

تـو   اين بچه براي :ولي فرمود د،كرد و ديد كه شباهت واضحي بين او و عتبه وجود دار
ود و زنا كار جز رسوايي چيز ش ميبچه به صاحب فراش منسوب  ،است يا عبد بن زمعه
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و آن پسـر هـيچ    .و اي سوده در حضور او حجابت را بپـوش  د،وش ميديگري عايدش ن
   .را نديد &وقت سوده 

و به جهت شباهت  د،باش ميخواهر عبد بن زمعه  %سوده بنت زمعه همسر پيامبر (
به سوده فرمود تا از روي احتياط جلوي اين  %به عتبه داشت پيامبر زيادي كه آن پسر 

  ).د حجاب بپوشدش ميپسر كه با اين نسب برادرش 

دخلَ علَي مسروراً تبرق  %إنَّ رسولَ اللَّه  :أَنها قَالَت &عن عائشةَ  - ٣٢٥
هِهجو ارِيرفَقَالَ .أَس: أَنَّ م يرت أَلَمينِ زةَ بامأُسارِثَةَ ونِ حب ديآنِفاً إلَى ز ظَرزاً نزد،ج 

  .فَقَالَ: إنَّ بعض هذه الأَقْدامِ لَمن بعضٍ
ي لَفْظففاً :وقَائ ززجكَانَ مو.  

  :ها واژه

قرببرق مي اندازد د،رخشد مي :ت.  

هِهجو ارِيرخطهاي پيشاني :أَس.  

  .اندكي پيش از اين :آنِفاً

  .قيافه شناس :القَائف
در حـالي كـه از شـدت     %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  &عايشـه   مفهوم حديث:

انـي كـه مجـزز    د مـي آيا  :رخشيد نزد من آمد و فرمودد ميخوشحالي خطهاي پيشانيش 
اين دو از يك اصل  يپاها :كمي پيش به زيد بن حارثه و اسامه بن زيد نگاه كرد و گفت

  .ندهست
و بـه   د،زيد بن حارثه سفيد پوست بود و پسرش اسامه بن زيد سياه پوست بو :نكته

علت اختلاف رنگ پوست مردم به نسبشان شك داشتند به همين علت وقتي مجـزز بـه   
   .بسيار خوشحال شد %درست بودن نسبشان حكم كرد پيامبر 
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٣٢٦ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ ^ع: الْع رذُك ولِ اللَّهسرلُ لفَقَالَ %ز:  ملو
كُمدأَح كلُ ذَلفْعقُلْ -؟يي لَمو: كُمدأَح كلْ ذَلفْعلُوقَةٌ إلاَّ  -فَلا يخم فْسن تسلَي هفَإِن

  .اللَّه خالقُها
  :ها واژه

ه انـزال خـارج   خارج كردن آلت مرد از شرمگاه زن هنگام خروج مني تا اينك :الْعزلُ
  .از رحم صورت گيرد
 %عـزل از رسـول االله    ي بـاره در :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:

كسي اين كـار   :و نفرمود -؟چرا شخصي چنين كاري را بكند :ايشان فرمودند د،سوال ش
   .زيرا اين خداوند است كه هر نفس مخلوقي را مي آفريند -را انجام ندهد

   .كُنا نعزِلُ والْقُرآنُ ينزِلُ :قَالَ $بنِ عبد اللَّه  عن جابِرِ - ٣٢٧
  .لَو كَانَ شيئاً ينهى عنه لَنهانا عنه الْقُرآنُ :قَالَ سفْيانُ

و  %مـا در زمـان حيـات پيـامبر      :رمايدف مي$ جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:
  .رديمك ميوقت نزول قرآن عزل 

و اگر عزل كردن كار ممنـوعي بـود قـرآن مـا را از آن      :ويدگ مياوي حديث سفيان ر
  رد.ك مينهي 

٣٢٨ -  أَبِي ذَر نع^  ولَ اللَّهسر عمس هقُولُ %أَنرِ  :ييغى لعلٍ ادجر نم سلَي
أَبِيه- هلَمعي وهو- فَلَ ،إلاَّ كَفَر لَه سا لَيى معاد نمارِوالن نم هدقْعأْ موبتلْيا ونم سي، 

   .إلاَّ حار علَيه -ولَيس كَذَلك -يا عدو اللَّه :ومن دعا رجلاً بِالْكُفْرِ أَو قَالَ
  .وللْبخارِي نحوه ،كَذَا عند مسلمٍ

ارح و: عجى رنعبِم.  
  :ها واژه

تلْيارِوالن نم هدقْعأْ موكند.جايگاه خود را در جهنم آماده  :ب  
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هلَيع اربر او باز گشت :ح.  
هر  :رمودف ميشنيدم كه  %از رسول االله  :ندك ميروايت  ^ابو ذر  مفهوم حديث:

و هـر   د،وش ـ مـي اند خود را به غير از پدرش نسبت دهد كافر د ميشخصي در حالي كه 
ي را بكند كه مالكيتش را ندارد از ما نيست و جـاي خـود را در جهـنم    كس ادعاي چيز

در  -اي دشمن خـدا  :و هر كس شخصي را به كفر نسبت دهد يا به او بگويد د،آماده كن
  .ددگر مياين حكم به خود شخص باز  -حالي كه چنين نيست



  

 

  كتاب الرضاعِ

  كتاب احكام شير خوردن

لاتحلُّ  :^في بِنت حمزةَ  %قَالَ رسولُ اللَّه  :الَقَ $عن ابنِ عباسٍ  - ٣٢٩
  .وهي ابنةُ أَخي من الرضاعة ،يحرم من الرضاعِ ما يحرم من النسبِ ،لي

 ^در مورد دختر حمـزه   %رسول االله  :رمايدف مي $ابن عباس  مفهوم حديث:
ود ش ـ ميهر چيزي كه نسب باعث حرام بودنش  ،نيست ازدواج من با او حلال :فرمودند

  .و او دختر برادر شيري من است د،وش مياز راه شير خوردن نيز حرام 

إنَّ الرضاعةَ تحرم ما يحرم  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٣٣٠
ةالْوِلاد نم.  

هر چيز كه با ولادت  :فرمودند %ول االله رس :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
   ند.ك ميود شير خوردن نيز آن را حرام ش ميحرام 

استأْذَنَ علَي بعد ما أُنزِلَ  -أَخا أَبِي الْقُعيسِ -إنَّ أَفْلَح :قَالَت &وعنها  - ٣٣١
ابجنَ  :فَقُلْت ،الْحأْذتى أَستح لا آذَنُ لَه اَللَّهو بِيالن%،  سسِ لَييا أَبِي الْقُعفَإِنَّ أَخ

يا  :فَقُلْت %فَدخلَ علَي رسولُ اللَّه  ،ولَكن أَرضعتنِي امرأَةُ أَبِي الْقُعيسِ ،هو أَرضعنِي
فَإِنه  ،ائْذَنِي لَه :فَقَالَ .تهولَكن أَرضعتنِي امرأَ ،رسولَ اللَّه إنَّ الرجلَ لَيس هو أَرضعنِي

كمع، كينمي ترِبت.  
حرموا من الرضاعة ما يحرم من  :تقُولُ& فَبِذَلك كَانت عائشةُ  :قَالَ عروةُ

  .النسبِ
ي لَفْظفو: آذَنْ لَه فَلَم أَفْلَح لَيأْذَنَ عتأَ :فَقَالَ ،اسكما عأَني ونم جِبِينتح؟ت فَقُلْت: 
كذَل في :قَالَ ؟كَينِ أَخي بِلَبأَةُ أَخرام كتعضأَر، قَالَت:  ولَ اللَّهسأَلْت رفَس% 

   .ترِبت يمينك ،ائْذَنِي لَه ،صدق أَفْلَح :فَقَالَ
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ترِبت: تقَرافْت أَي، ت برالْعلِوجلَى الرو ععد، رِ بِهالأَم قُوعو رِيدلا تو.  
  :ها واژه

لَيأْذَنَ عتورود خواست ي اجازهاز من  :اس.  
كينمي ترِبفقير و بيچاره شوي :ت.   

  )براي مونث( ؟آيا خود را از من مي پوشاني :أَتحتجِبِين مني
 ي آيـه بعد از نزول  -برادر ابو القعيس -افلح :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

م ده ميورود ن ي اجازهبه خدا به او  :گفتم د،ورود كر ي اجازهحجاب از من درخواست 
زيرا برادر ابو القعيس كه به من شير نـداده   ،اجازه بگيرم %مگر اينكه اول از رسول االله 

  .است و اين زن ابو القعيس است كه به من شير داده است
كه بـه مـن شـير     )ابو القعيس(يا رسول االله آن مرد  :گفتم د،نزد من آم % رسول االله

ورود بـده   ي اجـازه بـه او   :ايشان فرمودند است،بلكه زنش به من شير داده  است،نداده 
   .زيرا او عموي شيري تو است

هـر چيـز را كـه بـا نسـب حـرام        :فتگ مي &به همين دليل عايشه  :ويدگ ميعروه 
  .ردن نيز حرام كنيدود با شير خوش مي

 :او گفـت  ،ورود خواست و من به او اجـازه نـدادم   ي اجازهافلح از من  :و در روايتي
 :گفت ؟چگونه :گفتم ؟آيا تو خود را از من مي پوشاني در حالي كه من عموي تو هستم

موضوع را از رسول  :رمايدف مي &عايشه  .زن برادرم با شير برادرم به تو شير داده است
  .ورود بده ي اجازهبه او  د،ويگ ميافلح راست  :پرسيدم و ايشان فرمودند %االله 

نـد ولـي در حقيقـت    ك مـي و عـرب بـر عليـه شخصـي دعـا       د،يعني فقير ش ـ :تربت
  .هد مضمون آن دعا بر او واقع شودخوا مين

يا  :فَقَالَ ،وعندي رجلٌ %دخلَ علَي رسولُ اللَّه  :قَالَت &وعنها  - ٣٣٢
 ،اُنظُرنَ من إخوانكُن :يا عائشةُ :فَقَالَ .أَخي من الرضاعة :قُلْت ؟من هذَا ،عائشةُ

ةاعجالْم نةُ ماعضا الرمفَإِن.  
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  :ها واژه

  .گرسنگي :الْمجاعةُ
 در حاليكه مردي نزد من بـود  %رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

 اسـت، بـرادر شـيري مـن     :گفـتم  ؟اي عايشه اين مرد كيست :فرمودند د،بر من وارد  ش
معتبـر   يزيرا شير خوردن د،اي عايشه ببينيد چه كسي برادران شيري شما هستن :فرمودند

  باشد.است كه از روي گرسنگي صورت گرفته 

٣٣٣ -  ارِثنِ الْحةَ بقْبع نع^ يحي أُم جوزت هابٍأَنأَبِي إه تةٌ  ،ى بِنأَم اءَتفَج
اءُ فَقَالَتدوا :سكُمتعضأَر قَد،  بِيلنل كذَل تي :قَالَ ،%فَذَكَرنع ضرقَالَ ،فَأَع: 

لَه كت ذَلفَذَكَر تيحنا :فَقَالَ،فَتكُمتعضأَر أَنْ قَد تمعز قَدو فكَي، ع اههافَنهن.  
  :ها واژه

  .كنيزي سياه پوست :أَمةٌ سوداءُ

تيحنخود را كنار كشيدم :ت.  
روايت است كه او با ام يحيـي بنـت ابـي      ^از عقبه بن الحارث  مفهوم حديث:

من هر دوي شما را شـير داده   :سپس كنيزي سياه پوست آمد و گفت د،اهاب ازدواجكر
سپس به كناري  د،ايشان از من روي بر گردان ،و كردمبازگ %موضوع را براي پيامبر  ،ام

هي با زنت بماني در خوا ميچگونه  :فرمودند ،رفتم و دوباره براي ايشان موضوع را گفتم
و او را از ادامه ي زندگي  .ند شما دو نفر را شير داده استك ميصورتي كه اين كنيز ادعا 

  .زناشويي با زنش نهي نمود

 -يعنِي من مكَّةَ -%خرج رسولُ اللَّه  :قَالَ ^بنِ عازِبٍ  عن الْبراءِ - ٣٣٤
 :&وقَالَ لفَاطمةَ  ،فَأَخذَ بِيدها ^فَتناولَها علي  ،يا عم :فَتبِعتهم ابنةُ حمزةَ تنادي

كمةَ عناب كونا ،دهلَتمتفَاح، ا عيهف مصتفَاخديزو فَرعجو يل #،  يلا  :^فَقَالَ عأَن
 :^وقَالَ زيد  ،ابنةُ عمي وخالَتها تحتي :^وقَالَ جعفَر  ،وهي ابنةُ عمي ،أَحق بِها
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 :^وقَالَ لعلي  .لأُمالْخالَةُ بِمنزِلَة ا :وقَالَ ،لخالَتها %فَقَضى بِها النبي  ،ابنةُ أَخي
كنا مأَني ونم تفَرٍ  .أَنعجقَالَ لي :^ولُقخي ولْقخ تهبأَش،  ديزقَالَ لو^:  تأَن

  .أَخونا ومولانا
  :ها واژه

مهتبِعآن زن به دنبال آنان رفت :ت.  

  .او را گرفت :تناولَها

كمةَ عناب كوندختر عمويت را بگير :د.  

  .او را گرفت د،او را حمل كر :احتملَتها

مصتكرد.دعوا  د،مخالفت كر :اخ  

َـولىَ   .آزاد شده :المْ
بعد از عمره ي قضا ( %رسول االله  :رمايدف مي ^البراء بن عازب  مفهوم حديث:

ر حـالي  د ^دختر حمزه بن عبد المطلـب   د،از مكه خارج شدن )در سال هفتم هجري
دستش را گرفت و بـه فاطمـه    ^علي  د،فت از پشت سرشان مي آمگ ميكه عمو عمو 

سـپس بـراي    ،نيز آن را با خود گرفـت  &فاطمه  ،دختر عمويت را نگه دار :فرمود &
بـا هـم    #سرپرستي او علي بن ابي طالب و جعفر بن ابـي طالـب و زيـد بـن حارثـه      

ي او اولاترم زيـرا او دختـر عمـوي مـن     من به سرپرست :فرمود ^علي  د،اختلاف كردن
و  است،او دختر عموي من است و خاله اش نيز همسر من  :نيز فرمود ^جعفر  است،

او را بـه خالـه    %سپس پيامبر  .من است 1او دختر برادر  :نيز فرمود ^زيد بن حارثه 
و  تـو از مـن   :فرمـود  ^و به علي  است،خاله به منزله ي مادر  :اش سپردند و فرمودند

                                                 

  بين او و حمزه به عنوان دو برادر ديني بسته بود. %پيماني است كه رسول االله  ،منظورش از برادرـ  1
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و بـه   ،در خلقت و اخلاقم شبيه به من شـده اي  :فرمود ^و به جعفر  ،من از تو هستم
  .تو برادر وآزاد شده ي ما هستي :فرمود ^زيد 



  

 

  كتاب القصاصِ

  كتاب قصاص

٣٣٥ -  ودعسنِ مب اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسرِئٍ  :%قَالَ رام ملُّ دحلا ي
مٍ يلسمى ثَلاثدولُ اللَّه إلاَّ بِإِحسي رأَنو إِلاَّ اللَّه أَنْ لا إلَه دهانِي :شالز بالثَّي، 

  .والتارِك لدينِه الْمفَارِق للْجماعة ،والنفْس بِالنفْسِ
  :ها واژه

  كند.زن شوهر داري كه زنا ب :الثَّيب الزانِي
ريخـتن   :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^االله بن مسعود عبد  مفهوم حديث:

د اله بر حقي جز خداونـد وجـود نـدارد و    ده ميخون هيچ شخص مسلماني كه گواهي 
زن شوهر داري  -1 :من فرستاده ي خدا هستم حلال نيست مگر به يكي از اين سه چيز

دينش را رها كـرده و  كسي كه  -3 باشد.كسي كه عمداً قتل نفس كرده  -2 كند.كه زنا ب
  .از جماعت مسلمين خارج گردد

٣٣٦ -  ودعسنِ مب اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسقَالَ ر%:  نيى بقْضا يلُ مأَو
  .الناسِ يوم الْقيامة في الدماءِ

اولـين   :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي ^عبد االله بن مسعود  مفهوم حديث:
   .چيزي كه روز قيامت بين مردم به حكم آن رسيدگي خواهد شد قتل و خونريزي است

انطَلَق عبد اللَّه بن سهلٍ ومحيصةُ بن  :قَالَ ^عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ  - ٣٣٧
 ودعسم$ ربيإلَى خ- لْحص ذئموي يهقَا -وفَرى  ،فَتةُ فَأَتصيحنِ  ^مب اللَّه دبإلَى ع

فَانطَلَق عبد الرحمنِ  ،ثُم قَدم الْمدينةَ ،فَدفْنه - وهو يتشحطُ في دمه قَتيلاً - ^سهلٍ 
 ودعسا منةُ ابصيوحةُ وصيحملٍ وهس نب#  بِيإلَى الن% حالر دبع بنِ فَذَهم^ 

كَلَّمتي،  بِيفَقَالَ الن%: ركَب، رمِ -كَبثُ الْقَودأَح وهو- كَتا ،فَسكَلَّمفَقَالَ ،فَت: 
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لَكُمقُّونَ قَاتحتستفُونَ ولحأَت، كُمباحص قَالُوا ؟أَو: رن لَمو دهشن لَمو فلحن فكَي؟و 
فَعقَلَه  النبِي  ؟كَيف نأْخذُ بِأَيمان قَومٍ كُفَّارٍ :قَالُوا ،كُم يهود بِخمسِين يميناًفَتبرِئُ :قَالَ
% هدنع نم.  

دينِ زب ادمح يثدي حفو:  ولُ اللَّهسلٍ  :%فَقَالَ رجلَى رع كُمنونَ مسمخ قْسِمي
مهنبِ ،م فَعدفَيهتمقَالُوا ،ر: فلحن فكَي هدهشن لَم رقَالُوا ؟أَم:  انمبِأَي ودهي رِئُكُمبفَت

مهنم سِينمقَالُوا ،خ:ولَ اللَّهسا ري، كُفَّار مولُ االلهِ  ،قَوسر اهدفَو% هلبق نم.  
ديبنِ عب يدعس يثدي حفو: فَكَرِه  ولُ اللَّهسر% هملَ دطبأَنْ ي،  نم ائَةبِم اهدفَو

قَةدإبِلِ الص.  
  :ها واژه

طَلَقرفت :ان.  

  .در خون مي غلتد :يتشحطُ

ربزرگتر را بر خود مقدم بدان :كَب.  

  .كوچكترين فرد جماعت :أَحدثُ الْقَومِ

  .قسم مي خوريد :تحلفُونَ

 رِئُكُمبتودهوندش مييهود از تهمت شما تبرئه  :ي.  

قَلَهكرد.ديه اش را پرداخت  :ع  

هتمدست و پا بسته :بر.   

اهدكرد.ديه اش را پرداخت  :و  

هلبق ناز نزد خودش :م.  

قَةدشترهايي كه از مال زكات هستند :إبِلِ الص.  
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 بن سهل و محيصـه بـن   عبد االله :رمايدف مي ^سهل بن ابي حثمه  مفهوم حديث:
و در آن زمان بين يهوديان خيبر و مسلمين پيمان صلح بسته شده  د،مسعود به خيبر رفتن

سپس محيصه به نـزد عبـد االله بـن سـهل آمـد و او را       د،آن دو نفر از هم جدا شدن د،بو
عبد الرحمن بن سهل  د،او را دفن نمود سپس به مدينه آم ،آغشته در خونش كشته يافت

عبد الـرحمن خواسـت    د،آمدن %يصه و حويصه دو پسر مسعود با هم نزد پيامبر و مح
 ـ :به او فرمود %پيامبر  د،صحبت كن و او كـوچكترين   د،بگذار بزرگتر از تو صحبت كن

 ـ   د،فرد آن جماعت بو  %پيـامبر   د،او سكوت كرد و محيصه و حويصـه صـحبت كردن
چگونه قسم بخـوريم در   :گفتند ؟ريدآيا قسم مي خوريد تا قاتل را تحويل بگي :فرمودند

بنابراين يهود با پنجـاه   :فرمود ؟حالي كه نه شاهد ماجرا بوده ايم و نه چيزي را ديده ايم
سپس   ؟افر را قبول كنيمك ميچگونه قسم قو :گفتند د،ونش ميسوگند از تهمت شما تبرئه 

  .از نزد خود خونبهايش را پرداخت نمود %پيامبر 
پنجاه نفر از شما بر عليه يكي از يهوديان قسم  :بن زيد آمده استو در روايت حماد 

چيزي كه شاهدش نبوديم  :گفتند د،بخورند تا او دست و پا بسته به شما تحويل داده شو
 د،ونش ـ مـي بنابراين يهود با پنجاه قسم از تهمت شما تبرئه  :فرمود ؟چگونه قسم بخوريم

خونبهـايش را از نـزد    %سپس رسـول االله   د،تنافر هسك مييا رسول االله اينها قو :گفتند
  .خود پرداخت نمود

ست تا خـون او  خوا مين %رسول االله  :و در روايت سعيد بن عبيد چنين آمده است
  .و با دادن صد شتر از شترهاي زكات خونبهايش را پرداخت نمود د،هدر رو

٣٣٨ -  كالنِ مسِ بأَن نع^ هأْسر جِدةً وارِينِأَنَّ جيرجح نيوضاً بضريلَ  ،ا مفَق
ذَا بِكلَ هفَع نا ؟فُلانٌ ؟فُلانٌ ؟ميودهوا يى ذَكَرتا ،حهأْسبِر أَتمفَأَو،  يودهذَ الْيفَأُخ

فرتولُ االلهِ  ،فَاعسر رنِ %فَأَميرجح نيب هأْسر ضرأَنْ ي.  
النمٍ ولسملسٍ وأَن نع يائاحٍ ^سضلَى أَوةً عارِيلَ جاً قَتيودها  ،أَنَّ يبِه هفَأَقَاد

 ولُ اللَّهسر%.  
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  :ها واژه

ولـي بـه    د،وش ـ مياين كلمه بر دختر بچه ي آزاد و كنيز اطلاق  ،دختر بچه :الجَارِية
آلات پوشيده بود احتمال دليل اينكه در روايت ديگر آمده است كه آن دختر بچه جواهر 

  .دارد كه آزاد بوده است

  .كوبيده شده :مرضوضاً
أَتمبراي مونث( كرد.اشاره  :أَو(  

  .نوعي زيور آلات ساخته شده از نقره :أَوضاحٍ

هكرد.او را قصاص  ،او را كشت :أَقَاد  
دختر بچه اي در حالي كه سرش بين  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

 ؟فلاني ؟چه كسي با تو چنين كرده است :به او گفتند د،دو سنگ كوبيده شده بود پيدا ش
دختر بچه با سرش اشاره كـرد كـه او بـا مـن      د،تا اينكه نام يك يهودي را آوردن ؟فلاني

سپس رسول االله  د،سپس آن يهودي را گرفتند و به جرمش اعتراف كر .چنين كرده است
  .دو سنگ كوبيده شوددستور دادند تا سرش بين  %

يك يهودي دختـر بچـه    :و در صحيح امام مسلم و سنن امام نسائي چنين آمده است
نيـز او را قصـاص كـرد و     %رسول االله  ،اي را براي گرفتن زيور آلات نقره اش كشت

  .كشت

ةَ قَتلَت مكَّ %لَما فَتح اللَّه تعالَى علَى رسوله  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٣٩
ةيلاهي الْجف ميلٍ كَانَ لَهبِقَت ثنِي لَيب نلاً مجلٌ رذَيه،  بيالن فَقَالَ %فَقَام:  إنَّ اللَّه

حد وإِنها لَم تحلَّ لأَ ،وسلَّطَ علَيها رسولَه والْمؤمنِين ،عز وجلَّ قَد حبس عن مكَّةَالْفيلَ
وإِنها ساعتي هذه  ،وإِنما أُحلَّت لي ساعةً من نهارٍ ،ولا تحلُّ لأَحد بعدي ،كَانَ قَبلي

امرا ،حهرجش دضعا ،لا يلاهلَى ختخلا يا ،وكُهوش دضعلا يا  ،وهطَتاققَطُ سلْتلا تو
شنمد،إلاَّ ل منِويظَررِ النيبِخ ويلٌ فَهقَت لَ لَهقُت لَ ،نقْتا أَنْ يإم، يودا أَنْ يإِمو.   
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قَالُ لَهنِ يملِ الْيأَه نلٌ مجر فَقَام: اهو شفَقَالَ ،أَب: ولَ اللَّهسا ري ،يوا لبفَقَالَ  ،اكْت
 ولُ اللَّهسر%: اهوا لأَبِي شباكْت.   

 اسبالْع قَام فَقَالَ ^ثُم: ولَ اللَّهسا ري، را ،إلاَّ الاَّذْخورِنقُبا ونوتيي بف لُهعجا نفَإِن، 
 ولُ اللَّهسفَقَالَر%: رإلاَّ الإِذْخ.  

  :ها واژه

  .ودش ميدرختش قطع ن :لا يعضد شجرها

  .ودش ميزش بريده نعلفهاي سب :ولا يختلَى خلاها

  .ودش ميگياه خشكش قطع ن :ولا يعضد شوكُها

دشنما إلاَّ لهطَتاققَطُ سلْتلا تود مگر كسي كـه  ش ميمال پيدا شده اش برداشته ن :و
  .بخواهد دنبال صاحبش بگردد

  .بهترين گزينه :خيرِ النظَرينِ

  .يردگ ميخونبها  :يودي

رودش ميوعي گياه خوشبو كه به عنوان كاه از آن استفاده ن :الاَّذْخ.  
وقتي كه خداوند بلنـد مرتبـه مكـه را بـر      :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

فتح نمود قبيله ي هذيل شخصي را از قبيله ي بني ليث در مقابل كشته اي  %رسولش 
خداونـد   :د و فرمودنـد در بين مردم ايستان %پيامبر  د،كه در جاهليت داده بودند كشتن

و اكنون رسـولش و مـومنين را بـر مكـه مسـلط       د،نگذاشت لشكر فيل به مكه وارد شو
 است،و جنگ و خونريزي در مكه براي هيچ كس قبل از من جايز نبوده  است،گردانده 

و براي من نيز پـاره اي از روز جـايز    د،و براي هيچ كس بعد از من نيز جايز نخواهد بو
علفهـاي سـبزش بريـده     د،وش ـ مـي درختش قطـع ن  است،مكه حرام گشته و اكنون  د،ش
ود ش ـ مـي و مال پيدا شده در مكه برداشته ن د،وش ميگياهان خشكش نيز قطع ن د،وش مين

و هـر كـس كشـته داده اسـت دو راه دارد      د،مگر كسي كه بخواهد دنبال صاحبش بگرد
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ا خونبهاي مقتـولش را دريافـت   يا در مقابل قاتل را بكشد و ي د،بهترين آن را انتخاب كن
   كند.

يـا رسـول االله    :فتند بلند شد و گفتگ ميآنگاه شخصي از اهل يمن كه به او ابو شاه 
  .براي ابو شاه بنويسيد :فرمودند %رسول االله  د،اينهايي كه فرمودي برايم بنويسي

يـرا  ز د،ا رسول االله اذخر را از گياهان مستثنا كنيي :بلند شد و گفت ^سپس عباس 
مگـر   :نيز فرمودند %رسول االله  ،نيمك مياز آن در سقف خانه هايمان و در قبر استفاده 

    .اذخر

فَقَالَ  ،أَنه استشار الناس في إملاصِ الْمرأَة ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  - ٣٤٠
لَتأْتين  :فَقَالَ -عبد أَو أَمة -رةقَضى فيه بِغ %شهِدت النبِي  :^الْمغيرةُ بن شعبةَ 
كعم دهشي نةَ  ،بِملَمسم ناب دمحم هعم هِدفَش^.   
أَةرالْم لاصتاً :إميها مجنين يلْقأَنْ ت.  

  :ها واژه

اسالن ارشتكرد.با مردم مشورت  :اس  
أَةرلاصِ الْمكند.ضربه بچه اش را سقط  زني كه در اثر :إم  

  .غلام يا كنيز ،برده :الغرة
زني كـه در اثـر ضـربه بچـه اش را      ي بارهدر ^عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:

حاضر  %در مجلس پيامبر  :فرمود ^مغيره بن شعبه  د،سقط كند با مردم مشورت نمو
بايد يك  :و گفتبه ا ^عمر  .بودم كه خونبهاي جنين سقط شده را يك برده قرار دادند

  داد.نيز گواهي  ^آنگاه محمد بن مسلمه  ،شاهد براي اين ماجرا بياوري

فَرمت إحداهما  ،اقْتتلَت امرأَتان من هذَيلٍ :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٤١
فَقَضى رسولُ اللَّه  ،%بِي فَاختصموا إلَى الن ،فَقَتلَتها وما في بطْنِها ،الأُخرى بِحجرٍ
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وورثَها  ،وقَضى بِدية الْمرأَة علَى عاقلَتها -عبد  أَو وليدةٌ -أَنَّ ديةَ جنِينِها غُرةٌ %
مهعم نما وهلَدو.   

كَيف أَغْرم من لاشرِب ولا  ،يا رسولَ اللَّه :فَقَام حملُ بن النابِغة الْهذَلي فَقَالَ
إنما هو من إخوان  :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  .فَمثْلُ ذَلك يطَلُّ ؟ولا نطَق ولا استهلَّ ،أَكَلَ

انالْكُه. عجي سالَّذ هعجلِ سأَج نم.  
  :ها واژه

تمبراي مونث( كرد.پرت  :ر(  
  .برده :غُرةٌ

  كنيز.  :وليدةٌ
  .نندك ميبستگاني كه خونبهاي قتل غير عمد قاتل را پرداخت  :العاقلَة
ممده ميديه  ،نمك ميغرامت پرداخت  :أَغْر.  

  كرد.گريه  :استهلَّ
  .هدر مي رود :يطَلُّ

  .دده ميكسي كه از امور غيب خبر  ،جمع كاهن :الْكُهان
  .باشده داراي وزن ك ميكلا :السجع

دو نفر از زنان قبيله ي هذيل با هم درگير  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
 ،يكي از آن دو ديگري را با سنگي زد و او و بچـه ي داخـل شـكمش را كشـت     د،شدن

حكـم كـرد كـه خونبهـاي      %رسـول االله   د،بردن %دعواي خود را به نزد  رسول االله 
خونبهاي زن را نيز بر گـردن بسـتگان قاتـل     و د،باش مي-غلام يا كنيز -جنينش يك برده

   داد.و آن را به فرزندان و ديگر ميراث بران مقتول  د،نها
يـا رسـول االله چگونـه ديـه ي كسـي را       :آنگاه حمل بن نابغه هذلي بلند شد و گفت

و نـه سـخني گفتـه     اسـت، پرداخت كنم كه نه چيزي آشاميده است و نه چيزي خورده 
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كسي كه حالش چنين باشد خونش هـدر اسـت و خونبهـا     ؟تاست و نه گريه كرده اس
به علت كلام مـوزوني كـه در    .اين از برادران كهان است :فرمودند %رسول االله  .ندارد

    .رد حكم شرعي گفته بود
 ،فَنزع يده من فيه ،أَنَّ رجلاً عض يد رجلٍ ^عن عمرانَ بنِ حصينٍ  - ٣٤٢

تقَعفَو اهتثَنِي،  بِيا إلَى النمصتلُ :فَقَالَ %فَاخالْفَح ضعا يكَم اهأَخ كُمدأَح ضعلا  ،ي
  .ديةَ لَك
  :ها واژه

ضگاز گرفت :ع.  
عزبيرون كشيد :ن.  
يهدهانش :ف.  

قَعافتاد د،كنده ش :و.  
اهتدو دندان پيشش :ثَنِي.  

  .در اينجا منظر شتر نر است ،حيوان نر :الْفَحلُ
شخصـي دسـت ديگـري را گـاز      :رمايدف مي ^عمران بن حصين  مفهوم حديث:

او دستش را از دهانش بيرون كشيد و با اين كار دو دندان پيش گاز گيرنده كنده  ،گرفت
آيا مثـل شـتر نـر بـرادر      :فرمودند %پيامبر  د،بردن% شكايت خود را نزد پيامبر  د،ش

   .ديه اي  نداري ؟ييرگ ميخود را گاز 

 ٣٤٣- رِيصنِ الْبسنِ أَبِي الْحنِ بسالْح نا  :قَالَ -رحمه االله تعالى -عثَندح
وما نخشى أَنْ يكُونَ جندب كَذَب  ،وما نسِينا منه حديثاً د،جندب في هذَا الْمسجِ

 ولِ اللَّهسلَى رقَالَ :قَالَ ،%ع  ولُ اللَّهسر%:  حرج لٌ بِهجر لَكُمكَانَ قَب نيمكَانَ ف
زِعفَج، هدا يبِه زكِّيناً فَحذَ سفَأَخ، اتى متح مقَأَ الدا رلَّ ،فَمجو زع ي  :قَالَ اللَّهدبع

فْسِهنِي بِنرادةَ ،بنالْج هلَيع تمرح.  
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  :ها واژه

   .بريدگي ،زخم :الجُرح
زِعتاب نياورد :ج.  

  .چاقو :السِكِّين
زبريد د،قطع كر :ح.  

  .باز نايستاد د،بند نيام :ما رقَأَ
فْسِهنِي بِنرادداد.خود را به كشتن  د،خود كشي كر :ب  

بـراي   ^جندب  :رمايدف ميحسن بن ابي حسن بصري رحمه االله  مفهوم حديث:
و حتي يك حديث هـم از آن احاديـث فرامـوش     د،يث روايت كرما در اين مسجد حد

دروغ گفتـه   %بـر رسـول االله    ^و هرگز ترس اين را نداريم كـه جنـدب    ،نكرده ايم
در گذشته هـا شخصـي در دسـتش زخمـي وجـود       :فرمودند%رسول االله  :گفت د،باش

زي او بند خونري د،او تاب و تحمل آن زخم را نياورد و با چاقويي دستش را بري داشت،
بهشت را  د،بنده ام خودكشي كر :خداوند عز و جل فرمودند كرد.نيامد و در نتيجه فوت 

  .بر او حرام كردم



  

 

الحُدود كتاب  

  كتاب مجازات

٣٤٤ -  كالنِ مسِ بأَن نةَ :قَالَ ^عيندا الْمووتةَ فَاجنيرع كْلٍ أَوع نم اسن مقَد، 
ملَه رفَأَم بِيقَاحٍ %النا ،بِلانِهأَلْبا وهالوأَب نوا مبرشأَنْ ي مهرأَمطَلَقُوا ،وا  ،فَانفَلَم

 بِيالن  ياعلُوا روا قَتحص% معاقُوا النتاسارِ ،وهلِ الني أَوف رباءَ الْخي  ،فَجثَ فعفَب
مفَ ،آثَارِهتا ارفَلَمجِيءَ بِهِم ارهالن ع، بِهِم رفَأَم، لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تفَقُطِّع، 

مهنيأَع ترمسنَ ،وقَوسقُونَ فَلا يستسي ةري الْحرِكُوا فتو.   
   .وحاربوا اللَّه ورسولَه ،انِهِمفَهؤلاءِ سرقُوا وقَتلُوا وكَفَروا بعد إيم :قَالَ أَبو قلابةَ

   .أَخرجه الْجماعةُ
البِلاد تيوتقَةً :اجوافم ها وإِنْ كانتتإِذا كره.   

  .إِذا لم توافقْك :واستوبأْتها
  :ها واژه

مآمد :قَد.  

  .نام يكي از قبيله هاي عدناني است :عكْلٍ

  .بيله هاي قحطاني استنام يكي از ق :عرينةَ

  .از مدينه بدشان آمد )به سبب بيماريي كه به آن مبتلا شدند( :اجتووا المدينة

  .ماده شتر پر شير :لقَاحٍ

  .ادرار ،جمع بول :الأَبوال

  .شير ،جمع لبن :الأَلْبان

  .رفتند :انطَلَقُوا
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  .حالشان خوب شد :صحوا

  .چوپان :الراعي

  .بردند د،گرفتن :استاقُوا

معدر اينجا منظور شتر است د،وش ميبه حيوانات چهار پا گفته  :الن.  

مهنيأَع ترمبا آهن داغ چشمهايشان را از كاسه  د،چشمهايشان را ميل كشيدن :س
  .در آوردند

ةريكي از نواحي  د،زميني كه پر از سنگ سياه باشد به گونه اي كه آن را بپوشان :الْح
  .است مدينه

  .نندك ميدرخواست آب  :يستسقُونَ

  .ودش ميبه آنان آب داده ن :لا يسقَونَ
گروهي از قبيله ي عكل يا عرينه به  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

 %پيامبر  د،از مدينه بدشان آم )در اثر مبتلا شدن به يك نوع بيماري(  د،مدينه آمدن
و به آنها فرمود تا از شير و  د،اده شترهاي پرشيري فراهم كنندستور دادند تا براي آنها م

وقتي حالشان خوب شد چوپان  د،رفتن )به محل شترها(آنها نيز  د،ادرار آن شترها بخورن
 %خبر اين حادثه در اول روز به پيامبر  د،را كشتند و شترها را با خود بردن %پيامبر 

دستور  %پيامبر  د،نيمرو آنها را آوردن ،دسپس گروهي را به دنبال آنها فرستا د،رسي
 د،و در چشمهايشان ميل كشيده شو د،دادند تا دست و پايشان از چپ و راست قطع شو

  اد.د ميردند ولي كسي به آنها آبنك ميآنها درخواست آب  د،و آنها را در حره رها كردن
و بعد از  د،اينها كساني بودند كه دزدي كردند و آدم كشتن :ويدگ ميابو قلابه 

   .و با خدا و رسولش دشمني كردند د،ايمانشان كافر شدن
ترمذي و ابن ماجه قزويني در  ،نسائي د،ابو داو ،مسلم ،اين حديث را بخاري
  .كتابهايشان روايت كرده اند

  باشد.از آن سرزمين بدت آمد حتي اگر جاي خوبي  :اجتويت البلاد
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   .آن جا با تو سازگاري نداشت :واستوبأا

عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتبةَ بنِ مسعود عن أَبِي هريرةَ وزيد بنِ  - ٣٤٥
 نِيهالْج دالا قَالا $خمهولَ  :أَنسى رابِ أَترالأَع نلاً مجولَ  :فَقَالَ %إنَّ رسا ري

إلاَّ قَ ،اللَّه اللَّه كدشأَنابِ اللَّهتا بِكننيب تيض، رالآخ مصفَقَالَ الْخ - هنم أَفْقَه وهو: 
معن، ابِ اللَّهتا بِكننيي ،فَاقْضِ بأْذَنْ لو.  بِينِي كَانَ  :فَقَالَ ،قُلْ :%فَقَالَ النإنَّ اب

فَافْتديت منه بِمائَة  ،خبِرت أَنَّ علَى ابنِي الرجموإِني أُ ،فَزنى بِامرأَته ،عسِيفاً علَى هذَا
ةيدلوو اةامٍ ،شع رِيبغتو ائَةم لْدنِي جلَى ابا عمونِي أَنربلْمِ فَأَخلَ الْعأَه أَلْتأَنَّ  ،فَسو

مجذَا الره أَةرلَى امع.  ولُ اللَّهسا  :%فَقَالَ ركُمنيب نيلأَقْض هدفْسِي بِيي ناَلَّذو
ابِ اللَّهتك ،بِكلَيع در منالْغةُ ويدلامٍ ،الْوع رِيبغتو ائَةم لْدج نِكلَى ابعلَى  ،وأَنَّ عو

مجذَاالره أَةرام، سيا أُني اغْدو- لَمأَس نلٍ مجرذَاإِلَى ا -له أَةرم،  فَترتفَإِنْ اع
  .فَرجِمت %فَأَمر بِها رسولُ اللَّه  ،فَاعترفَت ،فَغدا علَيها ،فَارجمها

سيفالع: الأَجير.  
  :ها واژه

اللَّه كدشهمخوا ميبه خدا از تو  :أَن.  

مصطرف دوم دعوا ،دشمن :الْخ.  

  .داناتر :أفقه

  .ارگرك :العسِيف

  .سنگسار :الرجم

تيدبا پرداخت فديه نجاتش دادم :افْت.  
  .گوسفند :الشاة

  .كنيز :الوليدة
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تازيانه ،شلاق :الجَلْد.  
رِيبغتبعيد :الت.  

برو :اغْد.  
عبيد االله بن عبد االله بن عتبه بن مسعود از ابو هريره و خالد بن زيد  مفهوم حديث:

 :آمد و گفت %يكي از باديه نشينها نزد رسول االله  :گفتندند كه ك ميروايت  $جهني 
كه از  - طرف دوم ،هم تا با قرآن بين ما قضاوت كنيخوا مييا رسول االله به خدا از تو 

بين ما با قرآن كتاب خدا قضاوت كن و اجازه بده تا من  ،بله :گفت -اولي داناتر بود
پسرم نزد اين شخص  :رد گفتآن م .بگو :به او فرمود %رسول االله  ،سخن بگويم

صد تا  د،به من گفتند كه پسرم بايد سنگسار  شو است،كارگر بوده و با زنش زنا كرده 
سپس از علما در  ،گوسفند و يك كنيز به اين مرد دادم تا پسرم را از مرگ نجات دهم

 پسرم فقط صد ضربه شلاق مي خورد و يك سال نيز :آنها به من گفتند ،اين باره پرسيدم
 :فرمودند%آنگاه رسول االله  .ودش ميو زن اين شخص است كه سنگسار  د،وش ميتبعيد 

قسم به كسي كه جانم در دست اوست بر اساس كتاب خدا بين شما دو نفر قضاوت  
و پسرت صد ضربه شلاق مي خورد و  د،دگر ميكنيز و گوسفندانت به تو بر  ،نمك مي

شخصي از  - و اي انيس د،وش ميد نيز سنگسار و زن اين مر د،دگر مييك سال نيز تبعيد 
انيس نزد او رفت و آن  ،اگر اعتراف كرد او را سنگسار كن ،نزد زن اين مرد برو - اسلم

   .دستور دادند و آن زن سنگسار شد %سپس رسول االله  د،زن نيز اعتراف كر
٣٤٦ - عسنِ مةَ ببتنِ عااللهِ ب دبنِ عب اللَّه ديبع نع دالنِ خب ديزةَ وريرأَبِي ه نع ود
 نِيهقَالا  $الْج:  بِيلَ النئس% نصحت لَمو تنإذَا ز ةنِ الأَمقَالَ ،ع:  تنإنْ ز
  .ضفيرٍثُم بِيعوها ولَو بِ ،ثُم إنْ زنت فَاجلدوها ،ثُم إنْ زنت فَاجلدوها ،فَاجلدوها

   .ولاأَدري أَبعد الثَّالثَة أَوِ الرابِعة :قالَ ابن شهابٍ
فيرلُ :والضالحَب.  

  :ها واژه
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  .كنيز :الأَمة

نصحت ازدواج نكرده است :لَم.  

  .او را تازيانه بزنيد :اجلدوها

  .طناب د،بن :الضفير
مسعود از ابو هريره و زيد بن خالد عبيد االله بن عبد االله بن عتبه بن  مفهوم حديث:

كنيزي كه هنوز  ي بارهدر %از پيامبر  :ند كه آن دو فرمودندك ميروايت  $جهني 
اگر باز هم  د،اگر زنا كرد او را تازيانه بزني :فرمود د،ازدواج نكرده و زنا كند سوال كردن

سپس او را  د،تازيانه بزني اگر باز هم زنا كرد باز هم به او د،زنا كرد باز او را تازيانه بزني
  باشد.بفروشيد حتي اگر به قيمت يك طناب 

انم آيا بعد از بار سوم يا بعد از بار چهارم د مين :ويدگ مي )راوي حديث(ابن شهاب 
   .ودش ميفروخته 

و وه %أَتى رجلٌ من الْمسلمين رسولَ اللَّه  :أَنه قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٤٧
اهادفَن جِدسي الْمفَقَالَ ،ف: ولَ اللَّهسا ري، تيني زإن، هنع ضرفَأَع.  هِهجلْقَاءَ وى تحنفَت

فَلَما  .حتى ثَنى ذَلك علَيه أَربع مرات ،فَأَعرض عنه ،إني  زنيت ،يا رسولَ اللَّه :فَقَالَ
هِدش  ولُ اللَّهسر اهعد اتادهش عبأَر فْسِهلَى نونٌ :فَقَالَ %عنج قَالَ ،لا :قَالَ ؟أَبِك: 

تنصلْ أَحقَالَ ؟فَه: معولُ اللَّه  ،نسفَقَالَ  ر%: وهمجفَار وا بِهباذْه.  
 $الرحمنِ أَنه سمع جابِر بن عبد اللَّه  فَأَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبد :قَالَ ابن شهابٍ

فَأَدركْناه  ،فَلَما أَذْلَقَته الْحجارةُ هرب ،فَرجمناه بِالْمصلَّى ،كُنت فيمن رجمه :يقُولُ
ةربِالْح، اهنمجفَر.  

كمال بن لُ هو ماعزجج ،الر هتصى قوباسٍ وأَبو ورع االلهِ بن دبااللهِ وع عبد بن ابر
 يلَمبِ الأَسيالحُص ةُ بنديروب رِيالخُد سعيد#.  
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  :ها واژه

هِهجلْقَاءَ وى تحنروبروي او قرار گرفت :ت.  

  كرد.تكرار  :ثَنى

تنصلْ أَح؟آيا ازدواج كرده اي :ه  

  كرد.نگ به او برخورد س :أَذْلَقَته الْحجارةُ

بركرد.فرار  :ه  

يكي از مناطق مدينه ي منوره  د،زميني كه با سنگ سياه پوشيده شده باش :الْحرة
  .است

 د،آم %يكي از مسلمانها نزد رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

 من زنا كرده يا رسول االله :را صدا زد و گفت %آن مرد پيامبر  د،ايشان در مسجد بودن
يا  :نشست و گفت %آن مرد روبروي پيامبر  د،صورتش را از او برگردان %پيامبر  ،ام

تا اينكه اين كار  د،صورتش را از او برگردان %باز رسول االله  ،رسول االله من زناكرده ام
 %ه چهار بار بر عليه خود شهادت داد رسول االله ك ميهنگا د،را چهار بار با او انجام دا

 ؟آيا ازدواج كرده اي :فرمود ،نه :گفت ؟آيا ديوانه هستي :او را فرا خواند و به او فرمود
  .او را ببريد و سنگسار كنيد :فرمود %رسول االله  ،بله :گفت

 $از جابر بن عبد االله  :ابو سلمه بن عبد الرحمن به من گفت :ويدگ ميابن شهاب 
او را در مصلي  ،او را سنگسار كرديممن از جمله كساني بودم كه  :فتگ ميشنيدم كه 

دنبالش كرديم و در  د،وقتي سنگها با بدن او برخورد كرد پا به فرار نها ،سنگسار كرديم
    .حره او را گرفتيم و سنگسارش كرديم

و ماجرايش را جابر بن سمره و عبد االله  د،مردي كه سنگسار شد ماعز بن مالك بو
  .روايت كرده اند #بن الحصيب اسلمي  بن عباس و  ابو سعيد خدري و بريده
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٣٤٨ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع هأَن:  ولِ اللَّهساءُوا إلَى رج ودهإنَّ الْي% 
ما تجِدونَ في  :%فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه  ،فَذَكَروا لَه أَنَّ امرأَةً منهم ورجلاً زنيا

رومِالتجالر أْني شف ونَ :فَقَالُوا ؟اةلَدجيو مهحفْضلامٍ ،نس نب اللَّه دبقَالَ ع: متكَذَب، 
فَوضع أَحدهم يده علَى آية الرجمِ فَقَرأَ ما  ،فَأَتوا بِالتوراة فَنشروها ،إِنَّ فيها آيةَ الرجمِ

ما ولَهاقَبهدعلامٍ ،ا بس نب اللَّه دبع فَقَالَ لَه: كدي فَعمِ ،ارجةُ الرا آييهفَإِذَا ف هدي فَعفَر، 
   .فَرجِما %فَأَمر بِهِما النبِي  د،صدق يا محم :فَقَالَ

  .حجارةَفَرأَيت الرجلَ يجنأُ علَى الْمرأَة يقيها الْ :قَالَ
  .ينحنِي :يجنأُ

  .الرجلُ الذي وضع يده على آية الرجمِ هو عبد االلهِ بن صوريا
  :ها واژه

  .سنگسار :الرجمِ

مهحفْضنيمك ميآنان را رسوا  :ن.  

  .تازيانه مي خورند د،شلاق مي خورن :يجلَدونَ

  .آن را باز كردند :نشروها

  .ودش ميخم  :يجنأُ

  ند.ك مياز برخورد سنگ با آن زن جلوگيري  :يقيها الْحجارةَ
آمدند و به  %يهود نزد رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 :به آنها گفتند %رسول االله  د،ايشان گفتند كه يك زن و مرد از آنها با هم زنا كرده ان
نيم و تازيانه ك ميآنها را رسوا  :گفتند ؟يابيدحكم سنگسار در تورات چه مي  ي بارهدر

سنگسار  ي آيهدر تورات در اين باره  د،وييگ ميدروغ  :عبد االله بن سلام گفت .مي زنيم
يكي از يهوديان دستش را بر  د،سپس تورات را آوردند و آن را باز كردن .وجود دارد

 : بن سلام به او گفتعبد االله د،سنگسار گذاشت و قبل و بعد آن را خوان ي آيهروي 



    



��S ����  287  
  

سنگسار وجود  ي آيهاو نيز دستش را بلند كرد و ديدند كه در تورات  ،دستت را بلند كن
دستور داد تا  %سپس پيامبر  د،ويگ ميعبد االله بن سلام راست  :آن يهودي گفت د،دار

  .آن دو سنگسار شوند
دم كه خود را بر آن مرد يهودي را هنگام سنگسار دي :رمايدف مي $عبد االله بن عمر 

  كند.رد تا سنگ به او برخورد نك ميروي زن يهودي خم 
سنگسار گذاشت اسمش عبد االله بن صوريا نام  ي آيهكسي كه دستش را بر روي 

  .دارد
به مدينه اسلام  %عبد االله بن سلام از علماي يهود بود كه با آمدن رسول االله  :نكته

  .آورد

 -امرأً :أَو قَالَ -لَو أَنَّ رجلاً :قَالَ %رسولَ اللَّه  أَنَّ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٤٩
  .اطَّلَع علَيك بِغيرِ إذْن فَحذَفْته بِحصاة فَفَقَأْت عينه ما كَانَ علَيك من جناحٍ

  :ها واژه

كلَيع سرك كشيد :اطَّلَع.  
اةصبح هذَفْتاو را با سنگ زدي :ح.  

  .چشمش را كور كردي :قَأْت عينهفَ

  .گناه :الجُناح
اگر كسي بدون  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

سرك كشيد و به تو نگاه كرد و تو او را با  )از پشت پرده يا هر پوشش ديگري(اجازه 
   .سنگ زدي و چشمش را كوري كردي هيچ گناهي نداري
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  لسرِقةباب حد ا

  باب مجازات دزدي

٣٥٠ -  نع رمنِ عب اللَّه دبع$  بِيأَنَّ الن% هتيمق نجي مف قَطَع- ي لَفْظفو: 
هنثَم- ماهرثَلاثَةُ د.  

  :ها واژه

كرد.قطع  )دستش را( :قَطَع  

نجسپر جنگي :الم.  

  .گرم طلا است 975/2با  و هر درهم برابر است،جمع درهم  :الدراهم
دست دزدي كه سپري  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .جنگي به قيمت سه درهم را دزديده بود قطع نمود

تقْطَع الْيد في ربعِ  :يقُولُ %أَنها سمعت رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ٣٥١
  .دينارٍ فَصاعداً

  :ها واژه

بنابراين ربع دينار تقريباً برابر  د.باش ميگرم  25/4يك مثقال طلا كه برابر با  :الدينار
  .گرم است 6/1با 

دست دزد  :رمودف ميشنيدند كه ايشان  %از رسول االله  &عايشه  مفهوم حديث:
  .ودش ميدر چيزي كه از ربع دينار به بالا قيمت داشته باشد قطع 

 :فَقَالُوا ،أَنَّ قُريشاً أَهمهم شأْنُ الْمخزومية الَّتي سرقَت &عن عائشةَ  - ٣٥٢
 ولَ اللَّهسا ريهف كَلِّمي نمفَقَالُوا ؟%و:  بح ديز نةُ بامإلاَّ أُس هلَيع رِئتجي نمو

 ولِ اللَّهسةُ ،%رامأُس هفَ :فَقَالَ ،فَكَلَّمشأَتاللَّه وددح نم دي حف ؟ع !  
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طَبتفَاخ قَام فَقَالَ ،ثُم:  رِيفالش يهِمف قروا إذَا سكَان مهأَن لَكُمقَب ينالَّذ لَكا أَهمإن
كُوهرت، الْح هلَيوا عأَقَام يفعالض يهِمف قرإِذَا سأَنَّ د،و لَو اللَّه مأَيو  دمحم تةَ بِنمفَاط

  .سرقَت لَقَطَعت يدها
ي لَفْظفو: هدحجتو اعتالْم يرعتسأَةٌ ترام تكَان،  بِيالن را %فَأَمهدبِقَطْعِ ي.  

  :ها واژه

مهمآن موضوع برايشان داراي اهميت شد :أَه.  

  .موضوع :الشأْنُ

ةيومزخو مخزوم يكي از  است،او فاطمه بنت الأسود بن عبد الأسد مخزومي  :الْم
  د.باش ميقبيله هاي داراي نسب عالي در قريش 

بدوستدار :الح.  

فَعش؟نيك ميآيا ميانجيگري  :أَت  

طَبتكرد.صحبت  :اخ  

اللَّه مأَيبه خدا قسم :و.  

يرعتسبراي مونث( .يردگ ميبه عاريت  :ت(  

تالْموسايل ،كالا :اع.  

دحجبراي مونث( ند.ك ميانكار  :ت(  
ه دزدي ك ميقريش قضيه ي آن زن مخزو :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

ست دستش را قطع خوا مي %زيرا رسول االله ( د،كرده بود برايشان بسيار مهم گردي
ه كسي جز و چ :پاسخ دادند ؟ندك ميصحبت  %چه كسي با رسول االله  :گفتند )نمايد

اسامه نيز با  ؟جرات چنين كاري را دارد %اسامه بن زيد دوستدار و محبوب رسول االله 
به او  %پيامبر  ،)تا از قطع كردن دست او خودداري كند(صحبت كرد  %پيامبر 
  !  ؟نيك ميآيا در مجازاتي كه خداوند قرار داده است ميانجيگري  :فرمود
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چيزي كه  :به صحبت نمودند و فرمودندبلند شده و شروع  %سپس رسول االله 
باعث نابودي امتهاي پيش از شما شده است اين بود كه وقتي انساني اصل و نسب دار 

رد مجازاتش ك ميو اگر شخصي با نسبي پايين دزدي  ،ردندك ميرد او را رها  ك ميدزدي 
   .نمك ميبه خدا قسم اگر فاطمه دختر محمد دزدي كند دستش را قطع  د،ردنك مي

فت سپس گر ميآن زن مخزومي وسايل را از ديگران عاريت  :و در روايتي آمده است
  .نيز دستور به قطع دستش دادند % پيامبر د،رك ميانكار  

  باب حد الْخمرِ

  باب مجازات نوشيدن خمر

فَجلَده  ،مرأُتي بِرجلٍ قَد شرِب الْخ %أَنَّ النبِي  ^بنِ مالك عن أَنسِ  - ٣٥٣
ينعبأَر حون ةرِيدبِج.  

فقَالَ عبد الرحمنِ بن  ،استشار الناس ^فَلَما كَانَ عمر ،^وفَعلَه أبو بكْر :قالَ
 فوونَ :^عثَماَن وددالُح فأخ،  رمع بِه رفَأم^.  

  :ها واژه

هلَداو را شلاق زد :ج.  

  .شاخه ي درخت نخل كه برگش را جدا كرده باشند :يدةالجَرِ

حوبه اندازه ي :ن.  
شخصي را كه شراب خورده بود نزد  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  .او را چهل ضربه شلاق زدند %پيامبر  د،آوردن %پيامبر 
ولي  د،ز و ابو بكر نيز در زمان خلافتش به همين اندازه تازيانه :رمايدف مي ^انس 
با مردم مشورت  )به سبب روي آوردن زياد به نوشيدن مشروب(خليفه شد  ^وقتيعمر 

هشتاد  )مجازات تهمت به زنا(كمترين مجازاتها  :گفت ^عبد الرحمن بن عوف  د،كر
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نيز مجازات كسي كه مشروب خورده باشد را هشتاد ضربه ي  ^عمر  است،ضربه 
  داد.شلاق قرار 

٣٥٤ - رأَبِي ب نع ارِيصالأَن لَوِيارٍ الْبنِ نِيانِئ بةَ هد^  ولَ اللَّهسر عمس هأَن% 
  .لا يجلَد فَوق عشرة أَسواط إلاَّ في حد من حدود اللَّه :يقُولُ

  :ها واژه

لَدجودش ميشلاق زده  :ي.  
اطووشلاق جمع سوط به معني تازيانه :أَس.  
شنيد كه  %از رسول االله  ^ابو برده هاني بن نيار بلوي انصاري  م حديث:مفهو

ود مگر در مجازاتي كه ش ميبه هيچ كس بيش از ده ضربه تازيانه زده ن :رمايدف مي
  باشد.كرده خداوند تعيين 



  

 

  كتاب الأَيمان والنذُورِ

  كتاب سوگند و نذر

٣٥٥ -  نعرمنِ سنِ بمحالر دبقَالَ ^ةَ ع:  ولُ اللَّهسنِ  :%قَالَ رمحالر دبا عي
وإِنْ أُعطيتها عن  ،فَإِنك إنْ أُعطيتها عن مسأَلَة وكلْت إلَيها ،لا تسأَلِ الإِمارةَ،بن سمرةَ

فَكَفِّر عن  ،فَرأَيت غَيرها خيراً منهاوإِذَا حلَفْت علَى يمينٍ  ،غَيرِ مسأَلَة أُعنت علَيها
ينِكمي، ريخ وي هالَّذ أْتو.  

  :ها واژه

  .درخواست نكن :لا تسأَلْ
  .به آن مشغول شدي و از عهده ي آن بر نيامدي :وكلْت إلَيها
   .در انجام آن ياري شدي :أُعنت علَيها

  .سم خورديق :حلَفْت علَى يمينٍ
 :به من گفت %رسول االله  :رمايدف مي ^عبد الرحمن بن سمره  مفهوم حديث:

زيرا اگر از روي درخواست به تو  ،اي  عبد الرحمن بن سمره درخواست امارت نكن
و اگر بدون  ،وي و نمي تواني آن را انجام دهيش ميامارت داده شود به آن مشغول 

و اگر در انجام كاري  د،دنش ياري خواهي شدرخواست به تو داده شد در انجام دا
سوگند ياد كردي سپس ديدي كه خلاف آن بهتر است كفاره ي قسمت را پرداخت كن 

    .و آن كاري را كه بهتر است انجام بده
لا أَحلف  - إنْ شاءَ اللَّه -إني واَللَّه :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي موسى  - ٣٥٦

  .ى يمينٍ فَأَرى غَيرها خيراً منها إلاَّ أَتيت الَّذي هو خير وتحلَّلْتهاعلَ
  :ها واژه

  .سوگند نمي خورم :لا أَحلف علَى يمينٍ
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  .با پرداخت كفاره سوگندم را شكستم :تحلَّلْتها
 -خدا قسم به :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو موسي  مفهوم حديث:

اگر قسم خوردم تا كاري را انجام بدهم سپس ديدم مخالف آن بهتر  - اگر خدا  بخواهد
   .كنمش ميم كه بهتر است و قسمم را با پرداخت كفاره ده مياست همان كاري را انجام 

أَنْ  إنَّ اللَّه ينهاكُم :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  - ٣٥٧
كُمائفُوا بِآبلحت.  

  .فَمن كَانَ حالفاً فَلْيحلف بِاَللَّه أَو ليصمت :ولمسلمٍ
ةايي رِوفو:  رمقَالَ ع^:  ولَ اللَّهسر تعمذُ سنا مبِه لَفْتا حم اَللَّهى  %فَوهني

  .ذَاكراً  ولا آثراً ،عنها
  .كياً عن غيرِي أَنه حلَف بِهاحا :يعني
  :ها واژه

  .ساكت شود :ليصمت

  .از روي عمد ،دانسته :ذَاكراً

  .نه از ديگري شنيدم كه چنين قسمي بخورد :لا آثراً
خداوند  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^عمر بن خطاب  مفهوم حديث:

  .هي كرده استشما را از اينكه به پدرانتان قسم بخوريد ن
هد قسم بخورد يا قسم به خدا خوا مياگر كسي  :و در صحيح امام مسلم آمده است

  .بخورد يا ساكت شود
از قسم  %به خدا قسم از روزي كه شنيدم رسول االله  :فرمود ^عمر  :و در روايتي

نه از روي عمد و نه به ياد  ،ند چنين سوگندي نخورده امك ميخوردن به پدران نهي 
  .رم شخص ديگري چنين قسم بخوردآو مي
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قَالَ سلَيمانُ بن داود عليهما  :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٥٨
تلد كُلُّ امرأَة منهن غُلاما يقَاتلُ في سبِيلِ  ،لأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى سبعين امرأَةً :السلام

ي ،اللَّهفَققُلْ :لَ لَه: اءَ اللَّهقُلْ ،إنْ شي فَلَم، بِهِن ةٌ  ،فَطَافداحأَةٌ ورإلاَّ ام نهنم دلت فَلَم
انسإن فنِص.   

وكَانَ ذَلك دركاً  ،لَو قَالَ إنْ شاءَ اللَّه لَم يحنثْ :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ
هتاجحل.   
يل :قولُهفَق َقُلْ :لَه: اءَ اللَّهإنْ ش، يعني قالَ له المَلَك.  
  :ها واژه

نمك ميبه خدا قسم همخوابي  :لأَطُوفَن.  

  .دوش ميقسمش شكسته ن :لَم يحنثْ

  .رسيدن ،برآورده شدن :الدرك
 :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

نم كه ك ميبه خدا قسم امشب با نود زن همخوابي  :د عليهما السلام فرمودسليمان بن داو
    كند.هر يك از آنان پسري را به دنيا بياورد تا در راه خدا جهاد 

سپس با  .ولي سليمان عليه السلام نگفت ،بگو ان شاء االله :فرشته اي به او گفت
  .به دنيا آوردزنانش همخوابي كرد و تنها يك زن از آنها نصف بچه اي را 

اگر ان شاء االله گفته بود قسمش  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره 
  .دش ميد و خواسته اش برآورده ش ميشكسته  ن

٣٥٩ -  ودعسنِ مب اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسلَى  :%قَالَ رع لَفح نم
   .لَ امرِئٍ مسلمٍ هو فيها فَاجِر لَقي اللَّه وهو علَيه غَضبانُيمينِ صبرٍ يقْتطع بِها ما

لَتزنو: {�� �Æ� �Å� �Ä��Ã� �Â� �Á��À¿z ةرِ الآيآل ( .إلَى آخ
  )٧٧عمران / 
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  :ها واژه

لَفسوگند خورد :ح.  
نوع  اين .سوگندي كه به اجبار در محضر حاكم از شخصي گرفته شود :يمين صبرٍ

ند و شاهدي ك مييرد كه شخصي بر عليه ديگري شكايت گ ميقسمها هنگامي صورت 
  .شخص دوم براي اينكه خود را از اين تهمت تبرئه كند بايد قسم بخورد د،نيز ندار

عطقْتند.ك ميغصب  د،يرگ ميبه زور براي خود  :ي  

ا فَاجِريهف ودانسته قسم دروغ مي خورد :ه.  

  .صبانيع :غَضبانُ
كسي كه  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^عبد االله بن مسعود  مفهوم حديث:

ويد تا بتواند مال مسلماني گ ميسوگند اجباري مي خورد و در قسمش نيز دانسته دروغ 
  .ود كه از او عصباني استش ميرا غصب كند در حالي با خداوند روبرو 

 ،كَانَ بينِي وبين رجلٍ خصومةٌ في بِئْرٍ :لَقَا ^عن الأَشعث بنِ قَيسٍ  - ٣٦٠
 ولِ اللَّهسا إلَى رنمصتفَاخ%،  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر%: هينمي أَو اكداهإذاً  :قُلْت ،ش

ها مالَ امرِئٍ من حلَف علَى يمينِ صبرٍ يقْتطع بِ :%فَقَالَرسولُ اللَّه  ،يحلف ولا يبالي
  .مسلمٍ هو فيها فَاجِر لَقي اللَّه عز وجلَّ وهو علَيه غَضبانُ

  :ها واژه

  .اختلاف ،درگيري :الخُصومة
  .چاه :البِئْر

  .دعواي خود را به نزد فلاني برديم :اختصمنا إلَى

اكداهدو شاهدت :ش.  

   .دده مياهميت ن :لا يبالي
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من با شخص ديگري بر سر چاهي  :رمايدف مي ^اشعث بن قيس  مفهوم حديث:

يا دو  :فرمودند %رسول االله  ،برديم %دعواي خود را نزد رسول االله  ،اختلاف  داشتم
بنابراين او قسم مي خورد و هيچ اهميتي هم  :گفتم د،تا شاهد بياور يا اين قسم مي خور

كسي كه قسم اجباري مي خورد و دانسته در  :ندفرمود %آنگاه رسول االله  .دده مين
ويد تا مال شخص مسلماني را غصب كند در حالي با خداوند روبرو گ ميقسمش دروغ 

  .ود كه از او عصباني استش مي

٣٦١ -  اكحنِ الضب ثَابِت نع^  ولَ اللَّهسر عايب هأَن% ةرجالش تحأَنَّ  ،تو
ولَ اللَّهسا  :قَالَ % ركَم وداً فَهمعتباً ملامِ كَاذرِ الإِسغَي لَّةينٍ بِمملَى يع لَفح نم

   .ولَيس علَى رجلٍ نذْر فيما لا يملك ،ومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ عذِّب بِه يوم الْقيامة ،قَالَ
ةايي رِوفو: مؤالْم نلَعوهلنِ كَقَت.   
ةايي رِوفلَّةً :ولَّ إلاَّ قجو زع اللَّه هزِدي ا لَمبِه كَثَّرتيةً لبى كَاذوعى دعنِ ادم.  

  :ها واژه

عايكرد.بيعت  :ب  

منظور درختي است كه در صلح حديبيه زير آن درخت صلح صورت  :الشجرة
  .گرفت

كَثَّرتينكه خود را بالا بگيردتا اي :ل.   
روايت است كه او در صلح حديبيه زير آن  ^از ثابت بن ضحاك  مفهوم حديث:

هر كس دانسته قسم  :فرمودند %و رسول االله  د،بيعت كر %درخت با رسول االله 
و هر كس  د،وش ميدروغ بخورد كه او تابع ملتي غير ملت اسلام است تابع همان ملت 

و شخصي كه  د،وش ميكشد روز قيامت با همان وسيله عذاب داده خود را با وسيله اي ب
  .نذر چيزي را بكند كه در اختيار ندارد نذرش باطل است

  .و لعنت كردن مومن مانند كشتنش است :و در روايتي
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و هر كس ادعاي دروغ بكند تا خود را بالا بگيرد خداوند جز  :و در روايتي ديگر
  ند.ك مينفرومايگي چيزي نصيبش 

  باب النذْرِ

  باب نذر

إني كُنت نذَرت في  ،يا رسولَ اللَّه :قُلْت :قَالَ ^الْخطَّابِ عن عمر بنِ  - ٣٦٢
فَأَوف  :قَالَ ؟في الْمسجِد الْحرامِ -يوماً :وفي رِواية - الْجاهلية أَنْ أَعتكف لَيلَةً

ذْرِكبِن.  
من در  :گفتم %به رسول االله  :رمايدف مي ^عمر بن الخطاب  ث:مفهوم حدي

در مسجد الحرام اعتكاف  -يك روز :و در روايتي - جاهليت نذر كرده بودم كه يك شب
  .به نذرت وفا كن :فرمودند %پيامبر  ،كنم

٣٦٣ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بِيالن نذْرِ %عالن نى عهن هقَالَ ،أَنإنَّ  :و
  .وإِنما يستخرج بِه من الْبخيلِ ،النذْر لا يأْتي بِخيرٍ

از نذر كردن نهي  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
   .ودش ميو فقط از بخيل گرفته  د،هيچ خيري در نذر كردن وجود ندار :فرمودند و گفتند

د و كارهاي نيك انجام ده ميل نباشد بدون نذر كردن صدقه انسان اگر بخي :نكته
اگر خداوند اين حاجتم را برآورده كرد من نيز چنين  :ويدگ ميولي در نذر  د،ده مي
  د.باش ميو اين خود عين بخيلي  ،نمك مي

الْحرامِ  نذَرت أُختي أَنْ تمشي إلَى بيت اللَّه :قَالَ ^عن عقْبةَ بنِ عامرٍ  - ٣٦٤
  .لتمشِ ولْتركَب :فَاستفْتيته فَقَالَ ،%فَأَمرتنِي أَنْ أَستفْتي لَها رسولَ اللَّه  ،حافيةً

  :ها واژه

  .زني كه پايش برهنه است :حافيةً

  .نمك ميدرخواست فتوا  ،نمك ميسوال  :أَستفْتي
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خواهرم نذر كرد تا با پاي برهنه به  :درمايف مي ^عقبه بن عامر  مفهوم حديث:

 %اين كار برايش از رسول االله  ي بارهبه من سفارش كرد تا در د،خانه ي خدا برو
  .بگو سواره برود :من نيز از ايشان پرسيدم و فرمودند ،سوال كنم

 %ةَ رسولَ اللَّه استفْتى سعد بن عباد :أَنه قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٣٦٥
هلَى أُمذْرٍ كَانَ عي نف، هيقْضلَ أَنْ تقَب تفِّيوت،  ولُ اللَّهسا :%قَالَ رهنع هفَاقْض.  
 %سعد بن عباده از رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

انجام دهد فوت كرده بود  نذري كه مادرش كرده بود و قبل از اينكه آن را ي بارهدر
  .تو به جاي او نذرش را ادا كن :فرمودند %رسول االله  د،سوال كر

٣٦٦ -  كالنِ مبِ بكَع نقَالَ ^ع: قُلْت: ولَ اللَّهسا ري،  علخي أَنْ أَنتبوت نإنَّ م
هولسإِلَى رو قَةً إلَى اللَّهدي صالم نولُ ،مسفَقَالَ ر  اللَّه%:  كالم ضعب كلَيع سِكأَم

لَك ريخ وفَه.  
  :ها واژه

  .نمك ميرها  ،نمك ميترك  :أَنخلع
سِكنگه دار :أَم.  

يا رسول االله به دليل قبول  :گفتم :رمايدف مي ^كعب بن مالك  مفهوم حديث:
رسول  ،سولش رها كنمهم تمام مالم را به عنوان صدقه براي خدا و رخوا ميشدن توبه ام

  .مقداري از مالت را نگه دار كه برايت بهتر است :فرمود %االله 
كعب بن مالك از جمله سه نفري بود كه در غزوه ي تبوك بدون عذر تخلف  :نكته

از غزوه برگشتند با او صحبت  #و اصحابش  %وقتي پيامبر  د،كرد و حاضر نش

��C��B��A}�در اين آيه نازل فرمود نكردند تا اينكه خداوند  قبول توبه اش را 

��E��D�U��T��S�R��Q��P��O��N��M��L��K��JI��H��G��F
Z��Y��X��W��V[����a��`�_��^��]��\z  
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  باب الْقَضاءِ

  باب قضاوت

من أَحدثَ في أَمرِنا هذَا ما  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٣٦٧
  .هوردلَيس منه فَ

ي لَفْظفو: در وا فَهنرأَم هلَيع سلاً لَيملَ عمع نم.  
  :ها واژه

  .به وجود آورد :أَحدثَ

  .دينمان :أَمرِنا
هر كس در دين ما  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

  .كاري انجام دهد كه از آن نيست كارش مردود است

٣٦٨ - ةَ عشائع ن& ةَ  :قَالَتبتع تبِن دنه لَتخانَ  - &دفْيأَةُ أَبِي سرام^- 
 ولِ اللَّهسلَىرع% فَقَالَت: ولَ اللَّهسا ري، يححلٌ شجانَ رفْيا سإنَّ أَب،  نينِي مطعلا ي

فَهلْ علَي في ذَلك من  ،خذْت من ماله بِغيرِ علْمهالنفَقَة ما يكْفينِي ويكْفي بنِي إلاَّ ما أَ
  .خذي من ماله بِالْمعروف ما يكْفيك ويكْفي بنِيك :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  ؟جناحٍ

  :ها واژه

يححبخيل ،خسيس :ش.  

  .گناه :الجُناح
  )براي مونث( .بردار ،بگير :خذي
 - ^همسر ابو سفيان  -&هند بنت عتبه  :رمايدف مي &عايشه  م حديث:مفهو

خرجي من  است،ابو سفيان مردي بخيل  ،يا رسول االله :آمد و گفت %نزد  رسول االله 
مگر اينكه من از مالش بدون اينكه بفهمد  د،ده ميو بچه هايم را به اندازه ي كافي ن
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از مالش به درستي به اندازه اي  :فرمودند %پيامبر  ؟آيا دراين كار گناهي دارم ،بردارم
  .كه براي تو و بچه هايت كافي باشد  بردار

 ،سمع جلَبةَ خصمٍ بِبابِ حجرته %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن أُم سلَمةَ  - ٣٦٩
هِمإلَي جرفَقَالَ،فَخ: ثْلُكُمم رشا با أَنمأَلا إن، أْتا يمإِنومصأَنْ  ،ينِي الْخ كُمضعلَّ بفَلَع

فَمن قَضيت لَه بِحق مسلمٍ فَإِنما  ،فَأَقْضي لَه ،فَأَحسِب أَنه صادق ،يكُونَ أَبلَغَ من بعضٍ
  .فَلْيحملْها أَو يذَرها ،هي قطْعةٌ من النارِ

  :ها واژه

  .و صداي شكايت كنندهسر  :جلَبةُ خصمٍ

  .قويتر :أَبلَغَ

  كند.آن را رها  :يذَرها
سر و صداي شكايت كننده  %رسول االله  :رمايدف مي &ام سلمه  مفهوم حديث:

من بشري مثل  :ايشان از اتاقش خارج شدند و گفتند د،اي را از پشت در اتاقش شني
ي از شما در بيان و شكايت كننده نزد من مي آيد و ممكن است برخ ،شما هستم

و به نفع او  ،شكايتش قويتر از ديگري باشد و بر همين اساس من او را راستگو بپندارم
پس هر كس كه به نفع او در به دست آوردن حق مسلماني قضاوت كردم  ،قضاوت كنم

حال اگر خواست آن را بردارد و اگر  است،بداند كه اين قطعه اي از آتش جهنم 
  د.كنخواست آن را رها 

إلَى  -و كَتبت لَه -كَتب أَبِي :قَالَ $عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ  -٣٧٠ 
 ،ابنِه عبد اللَّه بنِ أَبِي بكْرةَ وهو قَاضٍ بِسِجِستانَ أَنْ لا تحكُم بين اثْنينِ وأَنت غَضبانُ

ولَ اللَّهسر تعمي سقُولُ % فَإِنانُ :يبغَض وهنِ وياثْن نيب دأَح كُمحلاي.  
ةايي رِوفانُ :وبغَض وهنِ وياثْن نيب كَمح نيقْضلا ي.  
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پدرم براي پسرش عبد االله  :رمايدف مي $عبد الرحمن بن ابي بكره  مفهوم حديث:
 ):و آن متن را من نوشتم(شت قاضي بود نو )سيستان(بن ابي بكره كه در سجستان 

 %زيرا من از رسول االله  ،هرگز بين دو نفر در حالي كه عصباني هستي قضاوت نكن
  كند.هيچ كس بين دو نفر در حالي كه عصباني است قضاوت ن :رمودف ميشنيدم كه 

  كند.هيچ قاضي اي بين دو نفر در حالي كه عصباني است قضاوت ن :و در روايتي

 -؟أَلا أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائرِ :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^بكْرةَ  عن أَبِي - ٣٧١
وكَانَ متكئاً  ،الإِشراك بِاَللَّه وعقُوق الْوالدينِ :قَالَ ،بلَى يا رسولَ اللَّه :قُلْنا -ثَلاثَاً

لَسقَالَ ،فَجورِ :ولُ  الزقَوأَلا و، ورِوةُ الزادها ،شى قُلْنتا حهركَرالَ يا زفَم:  هتلَي
كَتس.  

  :ها واژه

ئُكُمبآيا شما را آگاه سازم :أَلا أُن.  

  .بزرگترين گناهها :أَكْبرِ الْكَبائرِ

  .سرپيچي از پدر و مادر :عقُوق الْوالدينِ
  .حرف دروغ و باطل :قَولُ  الزورِ

هشورِوةُ الزشهادت و گواهي دروغ :اد.  
  رد.ك ميهمچنان آن را تكرار  :فَما زالَ يكَررها

كَتس هتدش مياي كاش ساكت  :لَي.  
آيا شما را از  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو بكره  مفهوم حديث:

 :فرمودند ،رسول االلهبله يا  :گفتيم ،سه بار تكرار كردند -،بزرگترين گناهها آگاه سازم
و ايشان به حالت تكيه نشسته بود  ،و سرپيچي كردن از پدر و مادر ،شرك آوردن به خدا

همچنان ايشان اين جمله را  ،و حرف دروغ و شهادت دروغ :كه راست نشست و فرمود
  .دندش مياي كاش ساكت  :تكرار كردند كه از روي شفقت گفتيم
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لَو يعطَى الناس بِدعواهم لادعى  :قَالَ %النبِي  أَنَّ $عن ابنِ عباسٍ  - ٣٧٢
مالَهوأَمالٍ واءَ رِجمد اسن، هلَيى ععدلَى الْمع ينمالْي نلَكو.  

بدون (اگر مردم  :فرمودند %پيامبر  :رمايدف مي $ابن عباس  مفهوم حديث:
يز را بدهند گروهي ادعاي خونبها و اموال ديگران هر ادعايي كردند به آنها آن چ )شاهد

  .متهم بايد قسم بخورد ،)براي تبرئه شدن(ولي   د،ننك ميرا 



  

 

ةمالأَطْع ابتك  

وفي  ،وأَشار -يقُولُ %سمعت رسولَ اللَّه  :قَالَ $عن النعمان بنِ بشيرٍ  - ٣٧٣
ةايرِو:   

وبينهما  ،وإِنَّ الْحرام بين ،إنَّ الْحلالَ بين :بِإِصبعيه إلَى أُذُنيه ^ وأَهوى النعمانُ
 ،فَمن اتقَى الشبهات استبرأَ لدينِه وعرضه ،أُمور مشتبِهات لا يعلَمهن كَثير من الناسِ

 اتهبي الشف قَعو نمامِوري الْحف قَعو،  عترأَنْ ي كوشى يملَ الْحوى حعري ياعكَالر
يهى ،فمح كلكُلِّ مإِنَّ لأَلا و، هارِمحم ى اللَّهمإِنَّ حةً  ،أَلا وغضم دسي الْجإِنَّ فأَلا و

  .أَلا وهي الْقَلْب ،سد الْجسد كُلُّهإذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه وإِذَا فَسدت فَ
  :ها واژه

  كرد.اشاره  :أَهوى

هيعبدو انگشتش :إِص.  
نيآشكار ،واضح :ب.  

اتبِهتشغير واضح :م.  
  كرد.حفظ  :استبرأَ
هضرآبرويش :ع.  
  .چوپان :الراعي
  .مي چراند :يرعى

  .قرق :الْحمى
كوشاستنزديك  :ي.  

عترمي چرد :ي.  
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هارِمحاموري كه خداوند آن را حرام كرده است :م.  
  .ي گوشتپاره  :المُضغة

و با دو  -شنيدم %از رسول االله  :رمايدف مي $نعمان بن بشير  مفهوم حديث:
حلال واضح و آشكار است و حرام  :رمودف ميكه  -ردك ميانگشتش به دو گوشش اشاره 

و بين اين دو امور غير واضحي هستند كه بسياري از مردم  است،  نيز واضح و آشكار
هر كس از اين امور مشتبه خودداري  د،نمي توانند حلال و حرام بودنش را مشخص كنن

و هر كس تن به شبهات بدهد در حقيقت  است،كند دين و آبروي خود را حفظ كرده 
نزديك  د،نك ميشده چوپاني  مثل چوپاني كه اطراف منطقه ي قرق است،در حرام افتاده 

بدانيد كه هر پادشاهي براي خود مناطق قرق  د،است كه گوسفندانش را در آنجا بچران
و بدانيد كه منطقه ي قرق شده ي خداوند اموري است كه آن را حرام  د،شده اي دار

و بدانيد كه در بدن پاره گوشتي است كه اگر درست شود تمام بدن  است،كرده 
بدانيد كه آن پاره گوشت  د،وش ميو اگر فاسد شود نيز تمام بدن فاسد  د،وش ميدرست

    .قلب است
٣٧٤ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع: انرالظَّه رباً بِمنا أَرنفَجأَن،  مى الْقَوعفَس

ذَبحها وبعثَ إلَى رسولِ اللَّه فَ ،^وأَدركْتها فَأَخذْتها فَأَتيت بِها أَبا طَلْحةَ  ،فَلَغبوا
% ا فَقَبِلَههذفَخ ا أَوهرِكبِو.   

  .تعبوا وأَعيوا :لَغبوا
  :ها واژه

  .يافتيم :أَنفَجنا
  .خرگوش :الأَرنب

انرالظَّه رامروزه  د،منطقه اي در شمال مكه است كه با آن دو كيلومتر فاصله دار :م
  .مه مشهور استبه وادي فاط

  .خسته شدند :لَغبوا



    

Y+L�#
 ����  305  
  

  .قسمت بالاي ران :الورِك
  .ران :الفَخذ

خرگوشي را در منطقه ي مر ظهران  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:
من به آن رسيدم و آن را گرفتم و  د،مردم به دنبالش دويدند ولي خسته شدن ،پيدا كرديم

سرش را بريد و قسمت بالاي رانش يا رانش  ^ابو طلحه  ،آوردم ^به نزد ابو طلحه 
    .فرستاد و ايشان نيز آن را پذيرفتند %را براي رسول االله 

فَرسا  %نحرنا علَى عهد رسولِ اللَّه  :قَالَت $عن أَسماءَ بِنت أَبِي بكْرٍ  - ٣٧٥
اهفَأَكَلْن.   

ةايي رِوفو: ةيندبِالْم نحنو.  
  :ها ژهوا

  .سر بريديم :نحرنا
  .اسب :الفَرس

سر  %در زمان رسول االله  :رمايدف مي $اسماء بنت ابي بكر  مفهوم حديث:
   .اسبي را بريديم و آن را خورديم

  .و ما در مدينه بوديم :و در روايتي

٣٧٦ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع$  بِيومِ الْ %أَنَّ النلُح نى عهنةيلرِ الأَهمح، 
  .وأَذنَ في لُحومِ الْخيلِ

عن  %ونهى النبِي  ،أَكَلْنا زمن خيبر الْخيلَ وحمر الْوحشِ :ولمسلمٍ وحده قَالَ
يلارِ الأَهمالْح.  

  :ها واژه

  .جمع لحم به معني گوشت :اللُّحوم
  .الاغ ،خر اهلي :الْحمر الأَهليةُ
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  .اسب :الْخيل

  .گورخر :حمر الْوحشِ
از خوردن گوشت الاغ  %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

  .خوردن گوشت اسب را دادند ي اجازهنهي فرمودند و 
در جنگ خيبر اسب و گورخر  :فرمود ^ند كه جابر ك ميو امام مسلم روايت 

   .از خوردن گوشت الاغ نهي كردند %و پيامبر  ،خورديم

فَلَما كَانَ  ،أَصابتنا مجاعةٌ لَيالي خيبر :قَالَ ^عن عبد اللَّه بنِ أَبِي أَوفَى  - ٣٧٧
ةيلرِ الأَهمي الْحا فنقَعو ربيخ موى  ،يادن ورا الْقُدبِه ا غَلَتا فَلَماهنرحتي فَانادنم

 ولِ اللَّهسر% ورئُوا الْقُدا قَالَ ،أَنْ أَكْفمبرو:  ةلَيرِ الأَهمومِ الْحلُح نأْكُلُوا ملا تو
  .شيئاً

  :ها واژه

  .دچار گرسنگي شديم :أَصابتنا مجاعةٌ
  .آنها را سر بريديم :انتحرناها

يعني به جوش آمد ،مونث غلي :غَلَت.  
وردر :الْقُديعني ديگ ،جمع الق.   
  .برگردانيد د،وارونه كني :أَكْفئُوا

شبهاي غزوه ي خيبر دچار  :رمايدف مي ^عبد االله بن ابي اوفي  مفهوم حديث:
وقتي روز جنگ خيبر فرا رسيد با گله اي از الاغ برخورد كرديم و آنها  ،گرسنگي شديم
تيم و ديگها شروع به جوش خوردن كردند وقتي آنها را در ديگ ريخ ،را سر بريديم

چيزي از  :صدا زد كه ديگها را وارونه كنيد و فكر كنم گفت %منادي رسول االله 
   .گوشت الاغ را نخوريد

٣٧٨ -  نِيةَ الخُشلَبأَبِي ثَع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسر مرح% ةيلرِ الأَهمالْح وملُح.  
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خوردن گوشت الاغ  %رسول االله  :رمايدف مي ^به خشني ابو ثعل مفهوم حديث:
  .را حرام  كردند

مع رسولِ اللَّه  ^دخلْت أَنا وخالد بن الْوليد  :قَالَ $عن ابنِ عباسٍ  - ٣٧٩
فَقَالَ  ،هبِيد %فَأَهوى إلَيه رسولُ اللَّه  ،فَأُتي بِضب محنوذ ،&بيت ميمونةَ  %

فَرفَع  ،أَخبِروا رسولَ اللَّه بِما يرِيد أَنْ يأْكُلَ :&بعض النسوة اللاَّتي في بيت ميمونةَ 
 ولُ اللَّهسر% هدي، فَقُلْت: ولَ اللَّهسا ري  وه امرضِ  ،لا :قَالَ ؟أَحبِأَر كُني لَم هنلَكو

ميقَو، افُهنِي أَعفَأَجِد،  دالقَالَ خ^: هتررتفَاج،  بِيالنو هفَأَكَلْت% ظُرني.  
  .وهي الحجارةُ المُحماة ،المَشوي بالرضف :المَحنوذُ

  :ها واژه

بسوسمار :الض.  
  .كباب :المَحنوذ

هدبِي هى إلَيودستش را به سوي آن برد :فَأَه.  
  .جمع نساء به معني زنان :لنسوةا

فَعبالا آورد :ر.  
  .نمك مياحساس  ،خود را چنين مي يابم :أَجِدنِي
افُهاز خوردنش بدم مي آيد :أَع.  

هتررتآن را كشيدم :اج.  
فضبالر ويباشد.چيزي كه بر روي سنگ داغ كباب شده  :المَش  
   .تفتيده سنگ ،سنگ داغ :الحجارةُ المُحماة
همراه رسول  ^من و خالد بن الوليد  :رمايدف مي $ابن عباس  مفهوم حديث:

رسول االله  د،سوسمار كباب شده اي را آوردن ،شديم &وارد خانه ي ميمونه  %االله 
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 :بود گفت &يكي از زناني كه در خانه ي ميمونه  د،دستش را به سوي آن بر %
 %آنگاه رسول االله  د،د بخورد آگاه كنيهخوا ميرا از آن چيزي كه  %رسول االله 

 ؟آيا سوسمار حرام است ،يا رسول االله :گفتم  :رمايدف مي $ابن عباس  د،دستش را كشي
سوسمار نبود به همين سبب از خوردنش  )مكه(ولي در سرزمين قومم  ،خير :فرمودند

   .بدم مي آيد
به خوردنش كردم آن سوسمار را به سوي خود كشيدم و شروع  :رمايدف مي ^خالد 

  رد.ك مينيز نگاه  %ورسول االله 
سبع  %غَزونا مع رسولِ اللَّه  :قَالَ ^عن عبد اللَّه بنِ أَبِي أَوفَى  - ٣٨٠
اتوغَز، ادرأْكُلُ  الْجن.  
  :ها واژه

  .جنگيديم :غَزونا
  .جمع غزوه به معني جنگ :غَزوات
  .ملخ :الْجراد

هفت بار  %همراه رسول االله  :رمايدف مي ^عبد االله بن ابي اوفي  يث:مفهوم حد
  .جنگ كرديم و در تمام اين جنگها ملخ مي خورديم

 ^كُنا عند أَبِي موسى الأَشعرِي  :عن زهدمِ بنِ مضربٍ الْجرمي قَالَ - ٣٨١
دخلَ رجلٌ من بنِي تيمِ اللَّه أَحمر شبِيه بِالْموالي فَ ،فَدعا بِمائدة وعلَيها لَحم دجاجٍ

فَقَالَ لَه: لُملَكَّأَ ،هفَقَالَ ،فَت: لُمه،  ولَ اللَّهسر تأَيي رفَإِن% هنأْكُلُ مي.  
  :ها واژه

  .سفره :المَائدة
  .گوشت مرغ :لَحم دجاجٍ

لُمجلو بيا :ه.  
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  .متردد شد :أَتلَكَّ
ما نزد ابو موسي اشعري  :ندك ميزهدم بن مضرب جرمي روايت  مفهوم حديث:

بر روي آن سفره گوشت مرغ گذاشته  د،او درخواست كرد تا سفره پهن كنن ،بوديم ^
يكي از مردان بني تيم االله كه با داشتن پوستي سرخ رنگ شبيه برده ها بود داخل  د،بودن

آن مرد در خوردن گوشت مرغ متردد  ،بيا جلو بخور :فتبه او گ ^ابو موسي  د،ش
    .از آن مي خورد %بيا جلو زيرا من ديدم كه رسول االله  :به او گفت ^ابو موسي  د،ش

إذَا أَكَلَ أَحدكُم طَعاما فَلا يمسح  :قَالَ %أَنَّ النبِي  $عن ابنِ عباسٍ  - ٣٨٢
  .و يلْعقَهاأَ ،يده حتى يلْعقَها

  :ها واژه

حسمكند.ن پاك :لا ي  

  .آن را مي ليسد :يلْعقَها / يلْعقَها
اگر  :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  $ابن عباس  مفهوم حديث:

  كند.شخصي غذايي خورد دستش را قبل از اينكه بليسد تميز ن

ديالص ابب  

  باب صيد

يا رسولَ  :فَقُلْت %أَتيت رسولَ اللَّه  :قَالَ ^علَبةَ الْخشنِي عن أَبِي ثَ - ٣٨٣
ابٍ ،اللَّهتلِ كمٍ أَهضِ قَوا بِأَرإن، هِمتي آنِيأْكُلُ ف؟أَفَن يضِ صي أَرفي  د،وسبِقَو يدأَص

يعنِي  -أَما ما ذَكَرت :قَالَ ؟فَما يصلُح لي ،مِوبِكَلْبِي الْمعلَّ ،وبِكَلْبِي الَّذي لَيس بِمعلَّمٍ
وإِنْ لَم تجِدوا فَاغْسِلُوها  ،فَإِنْ وجدتم غَيرها فَلا تأْكُلُوا فيها -من آنِية أَهلِ الْكتابِ

وما صدت بِكَلْبِك  ،فَكُلْوما صدت بِقَوسك فَذَكَرت اسم اللَّه علَيه  .وكُلُوا فيها
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وما صدت بِكَلْبِك غَيرِ الْمعلَّمِ فَأَدركْت ذَكَاته  ،الْمعلَّمِ فَذَكَرت اسم اللَّه علَيه فَكُلْ
  .فَكُلْ

  :ها واژه

  .ظرف :الآنِية
  .تربيتي نيست :لَيس بِمعلَّمٍ

   .تربيتي :الْمعلَّم
كْترديرسي :أَد.  
  .بريدن سر :الذَكَاة

يا  :آمدم و گفتم %نزد رسول االله  :رمايدف مي ^ابو ثعلبه خشني  مفهوم حديث:
آيا در ظرفهاي  ،نيمك ميزندگي  )يهود و نصاري(رسول االله ما در سرزمين اهل كتاب 

با كمانم و سگم كه  ،نيمك ميو در سرزمين صيد و شكار زندگي  ؟آنها غذا بخوريم
 ؟كدامش براي من جايز است ،نمك ميو سگ تربيت شده شكار  است،ه تربيت نيافت

 -يعني خوردن غذا در ظروف اهل كتاب -اما موردي كه اول گفتي :فرمودند %پيامبر 
و اگر نيافتيد آنها را  د،ظروف ديگري را يافتيد در آنهانخوري ،اگر غير از اين ظروف

مانت شكار كردي و هنگام شكار بسم و هر گاه با ك د،بشوييد سپس در آنها غذا بخوري
و اگر با سگ تربيتي شكار كردي و هنگام رها كردن سگ بسم االله  ،االله گفتي آن را بخور

و اگر با سگي كه تربيت نيافته است شكار كردي و قبل از اينكه  ،گفتي آن را بخور
   .شكارت بميرد به آن رسيدي و توانستي سرش را ببري آن را بخور

٣٨٤ -  نمٍ عاتنِ حب يدع نع ارِثنِ الْحامِ بمقَالَ ^ه: قُلْت: ولَ اللَّهسا ري، 
إذَا أَرسلْت  :فَقَالَ ،وأَذْكُر اسم اللَّه ،فَيمسِكْن علَي ،إني أُرسلُ الْكلاب الْمعلَّمةَ

اللَّه ماس تذَكَرو لَّمعالْم كفَكُلْ ،كَلْب كلَيع كسا أَمم. قُلْت: لْنإِنْ قَتإِنْ  :قَالَ ؟وو



    

Y+L�#
 ����  311  
  

لْنا ،قَتهنم سلَي ا كَلْبكْهرشي ا لَمم. قُلْت: يبفَأُص دياضِ الصرعي بِالْممي أَر؟فَإِن 
  .رضه فَلا تأْكُلْهوإِنْ أَصابه بِع ،إذَا رميت بِالْمعراضِ فَخرق فَكُلْه :فَقَالَ

 يدع نع بِيعيثُ الشدحو^ هوحن، يهفو: أْكُلَ الْكَلْبفَإِنْ أَكَلَ فَلا  ،إلاَّ أَنْ ي
وإِنْ خالَطَها كلاب من غَيرِها فَلا  ،فَإِني أَخاف أَنْ يكُونَ إنما أَمسك علَى نفْسِه ،تأْكُلْ
  .ولَم تسم علَى غَيرِه ،فَإِنما سميت علَى كَلْبِك ،لْتأْكُ

يهفو: هلَيع اللَّه مفَاذْكُرِ اس كَلَّبالْم ككَلْب لْتسإذَا أَر،  هكْترفَأَد كلَيع كسفَإِنْ أَم
هحاً فَاذْبيأْ ،حي لَملَ وقَت قَد هكْترإِنْ أَدوفَكُلْه هنكُلْ م، هذَ الْكَلْبِ ذَكَاتفَإِنَّ أَخ.  

   .إذَا رميت بِسهمك فَاذْكُر اسم اللَّه علَيه :وفيه أَيضا
يهفنِ :ويموي ماً أَووي كنع فَإِنْ غَاب- ةايي رِوفالثَّلاثَةَ :ونِ ويموالْي-  يهف جِدت فَلَم

فَإِنك لا تدرِي  ،فَإِنْ وجدته غَرِيقاً في الْماءِ فَلا تأْكُلْ ،لاَّ أَثَر سهمك فَكُلْ إنْ شئْتإ
كمهس أَو لَهاءُ قَتالْم.  

  :ها واژه

  .سگهاي تربيت يافته :الْكلاب الْمعلَّمةَ

لَيع سِكْنمارندد ميبرايم نگه  :فَي.   

  .نمك ميرت پ :أَرمي

  .نيزه :الْمعراض

يبنمك ميشكار  ،به هدف مي زنم :أُص.  
قرفرو رفت :خ.  
  .مخلوط شد :خالَطَ

كَلَّبتربيت يافته :الْم.  
  .بريدن سر :الذَكَاة
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 :ند كه فرمودك ميروايت  ^همام بن الحارث از عدي بن حاتم  مفهوم حديث:
رستم و بسم االله ف ميرا به دنبال شكار من سگهاي تربيت شده  ،يا رسول االله :گفتم

هر گاه سگ تربيت  :فرمودند %پيامبر  .يرندگ ميآن سگها شكارم را برايم  ،ويمگ مي
ند ك ميشده ات را فرستادي و بسم االله هم گفتي هر آنچه را كه سگت برايت شكار 

رط حتي اگر شكارت را بكشند به ش :فرمود ؟حتي اگر شكارم را بكشند :گفتم ،بخور
   كند.اينكه سگي كه تربيت شده نيست با آنها در شكار همكاري ن

اگر  :فرمود ،نمك مينم و آن را شكار ك ميبه سوي صيدم نيزه پرتاب  :به ايشان گفتم
و اگر نيزه با عرض به  ،نيزه را پرت كردي و نيزه در بدن شكارت فرو رفت آن را بخور

  .را نخورآن  )و به بدنش فرو نرفت(شكار برخورد كرد 
ند كه در آن آمده ك ميروايت  ^و الشعبي نيز اين حديث را از عدي بن حاتم 

زيرا ترس اين را  ،اگر از آن خورد تو آن را نخور د،مگر اينكه سگ از شكار بخور :است
و همچنين اگر سگهاي ديگري  د،دارم كه سگ آن شكار را براي خودش شكار كرده باش

زيرا تو بسم االله را هنگام فرستادن سگت  ،كار را  نخورنيز با سگت مخلوط شدند آن ش
  .گفته اي نه سگهاي ديگر

اگر سگ تربيت يافته ات را به دنبال شكار  :و در اين روايت همچنين آمده است
اگر سگ شكارت را برايت نگه داشت و آن را هنوز زنده يافتي  ،بسم االله بگو  يفرستاد

ارت را كشته است ولي از آن نخورده است آن و اگر ديدي كه سگت شك ،سرش را ببر
  .زيرا شكار كردن سگ به منزله ي سربريدن آن است ،را بخور

  .هر گاه نيزه ات را انداختي بسم االله بگو :و همچنين آمده است
يك روز يا دو روز از تو  )شكاري را كه با نيزه زده اي(اگر  :و همچنين آمده است

و در آن غير از اثر نيزه ات چيز ديگري   - ا سه روزدو ي :و در روايتي - مخفي ماند
زيرا  ،و اگر آن را غرق شده در آب يافتي آن را نخور ،نيافتي اگر خواستي آن را بخور

  .اني آيا آب آن را كشته است يا نيزه اتد مين
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٣٨٥ -  أَبِيه نع رمنِ عب اللَّه دبنِ عمِ بالس نو :قَالَ $عسر تعمس لَ اللَّه% 
فَإِنه ينقُص من أَجرِه كُلَّ يومٍ  -إلاَّ كَلْب صيد أَو ماشية -منِ اقْتنى كَلْباً :يقُولُ

اطَانيرق.   
مالةَ  :قَالَ سريرو هكَانَ أَبقُولُ ^وي: ثرح كَلْب أَو، ثرح باحكَانَ صو.  

  :ها واژه

  .نگه داشت د،هيه كرت :اقْتنى
  .گله :المَاشية

اطَانيرد.باش ميگرم  2125/0مثناي قيراط يكي از واحدهاي وزن است كه معادل  :ق 
پيامبر  ،و در حديث ثواب نماز جنازه است،البته اين وزن قيراط در مسايل غير عبادي 

   .حداقل مقدار هر قيراط را به اندازه ي كوه احد تعيين كرده اند %
  .سگ مزرعه :لْب حرثكَ

از  :ند كه فرمودك مياز پدرش روايت $ سالم بن عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

سگ  ،هر كس غير از سگ شكاري يا سگ گله :شنيدم كه فرمودند %رسول االله 
  .ودش ميديگري را براي خود فراهم كند هر روز از اجر و ثوابش دو قيراط كم 

 ^و ابو هريره  .و همچنين سگ مزرعه :فرمود ^ و ابو هريره :ويدگ ميسالم 
   .صاحب زراعت بود

بِذي الْحلَيفَة من  %كُنا مع رسولِ اللَّه  :قَالَ ^عن رافعِ بنِ خديجٍ  - ٣٨٦
 ،ت الْقَومِفي أُخريا %وكَانَ النبِي  ،فَأَصابوا إبِلاً وغَنماً ،فَأَصاب الناس جوع ،تهامةَ

وروا  الْقُدبصنوا وحذَبجِلُوا وفَع،  بِيالن رفَأَم% ئَتورِ فَأُكْفلَ  ،بِالْقُددفَع مقَس ثُم
وكَانَ في الْقَومِ خيلٌ يسِيرةٌ  ،فَند منها بعير فَطَلَبوه فَأَعياهم ،عشرةً من الْغنمِ بِبعيرٍ

 ،إنَّ لهذه الْبهائمِ أَوابِد كَأَوابِد الْوحشِ :فَقَالَ ،فَحبسه اللَّه ،فَأَهوى رجلٌ منهم بِسهمٍ
 ،إنا لاقُو الْعدو  غَداً ،يا رسولُ اللَّه :قُلْت ،فَما ند علَيكُم منها فَاصنعوا بِه هكَذَا
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نعم سلَيودىبِ ،ا مبِالْقَص حذْبقَالَ ؟أَفَن: مالد رها أَنم، هلَيع اللَّه ماس رذُكو، فَكُلُوه، 
الظُّفُرو نالس سلَي، كذَل نع ثُكُمدأُحسو، نا السأَم: ظْمفَع، ا الظُّفُرأَمى  :ودفَم

ةشبالْح.  
  :ها واژه

و منظور از آن ميقات اهل مدينه  ،مكاني بين مكه و طائف :يفَة من تهامةَذُو الْحلَ
  .نيست

وعج اسالن ابمردم گرسنه شدند :فَأَص.  
  .گله هايي از شتر و گوسفند را غنيمت گرفتند :فَأَصابوا إبِلاً وغَنماً

  .صفهاي آخر :أُخريات الْقَومِ
  .شتافتند :عجِلُوا

بصنورديگها را برپا كردند :وا  الْقُد.  

ئَتوارونه شد د،ريخته ش :فَأُكْف.  

  .شتر :البعير
دكرد.رم  د،فرار كر :ن  

ماهيكرد.آنها را خسته  :أَع  

  .تعدا كمي اسب :خيلٌ يسِيرةٌ

  .با نيزه او را زد :أَهوى بِسهمٍ

  .جمع البهيمه يعني حيوانات اهلي :الْبهائمِ
ابِدحس وحشيگري :أَو.  

دىچاقو :م.  

  .استخوان :الْقَصب
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مالد رهخون را ريخت :أَن.  
ندندان :الس.  

  .ناخن :الظُّفُر

ثُكُمدويمگ ميبه شما  :أُح.  

ظْماستخوان :ع.  

ةشبى الْحدچاقوي اهل حبشه :م.  
در ذو الحليفه  %همراه رسول االله  :رمايدف مي ^رافع بن خديج  مفهوم حديث:

سپس گله اي از شتر و گوسفند را غنيمت  د،مردم دچار گرسنگي شدن ،تهامه  بوديم ي
مردم عجله كردند و حيوانات را سر بريدند  د،در آخر لشكر مي آم %و پيامبر  د،گرفتن

سپس آن  د،دستور دادند تا ديگها را وارونه كنن %پيامبر  د،و ديگها را برپا كردن
پس از  د،و هر ده گوسفند را برابر يك شتر قرار دا د،بين لشكر تقسيم نموحيوانات را 

به دنبال آن دويدند ولي خسته شدند و نتوانستند آن را  د،آن يكي از شترها رم كر
شخصي  د،در بين مردم مقدار كمي اسب بود تا بتوانند با اسب آن شتر را رام كنن د،بگيرن

 %پيامبر  داشت،اوند آن شتر را از حركت باز اينگونه خد د،آن شتر را با نيزه ز
اگر حيواني رم كرد  د،در اين حيوانات اهلي سرشت وحشي بودن وجود دار :فرمودند

   .همين كار را با او انجام بدهيد
ما فردا با دشمن روبرو خواهيم  ،يا رسول االله :گفتم :رمايدف مي ^رافع بن خديج 

هر  :ايشان فرمودند ؟وانات را با استخوان سر ببريمآيا حي ،و چاقويي با خود نداريم د،ش
 د،وسيله اي كه خون را بريزد و هنگام قرباني بسم االله نيز گفته شود آن قرباني را بخوري

اما دندان  :و به شما علتش را خواهم گفت د،مگر اينكه با دندان يا ناخن سر بريده  شو
و از (كه چاقوي مردم حبشه است و اما ناخن به علت اين است،براي اينكه استخوان 

  ).تشابه به كفار نهي شده است
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ياحالأَض ابب  

  وندش ميباب حيواناتي كه در روز عيد قربان سر بريده 

٣٨٧ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  بِيى النحنِ  %ضيننِ أَقَريلَحنِ أَميشبِكَب
هدا بِيمهحذَب، ى ومساوهِمفَاحلَى صع لَهرِج عضوو ركَب.  

  .الأَغبر وهو الذي فيه سواد وبياض :الأَملَح
  :ها واژه

ياحالأُجمع  :الأَضضحبه معني گوسفند يا شتر يا گاوي كه در روز عيد قربان  ةي
   .ودش ميسر بريده 

  .سر بريد د،قرباني كر :ضحى بِـ
   .قوچ :الكَبش

  باشد.مخلوطي از رنگ سياه و سفيد كه سفيدي آن بيشتر  ،خاكي رنگ :حأَملَ
   .داراي شاخ :أَقَرنَ

  .گردن :الصفَاح

رخاكي :الأَغب.  
دو قوچ خاكي رنگ شاخ  %پيامبر  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

و االله اكبر  با دستش آن دو را سر بريدند و هنگام قرباني بسم االله د،دار را قرباني كردن
  .و پايشان را بر روي گردنش نهادند د،گفتن



  

 

ةرِبالأَش ابتك  

  كتاب آشاميدنيها

٣٨٨ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  رمأَنَّ ع^  ولِ اللَّهسرِ ربنلَى ما  :%قَالَ عأَم
عد،ب اساالنهرِ ،أَيمالْخ رِيمحلَ تزن قَد هإن ةسمخ نم يهبِ :ونالْع نرِ ،ممالتو، 

 %ثَلاثٌ وددت أَنَّ رسولَ اللَّه  ،والْخمر ما خامر الْعقْلَ .والشعيرِ،والْحنطَة ،والْعسلِ
ههِي  إلَيتنداً نها عيها فنإلَي هِدكَانَ ع: الْكَلالَةُ د،الْجو، وأَباوبابِ الروأَب نم اب.  

  :ها واژه

  .انگور :الْعنب
  .خرما :التمر

  .گندم :الْحنطَة
  .جو :الشعير
رامكرد.مختل  :خ  

تدددوست داشتم :و.  
دهمراه با  )جد پدري(منظور مساله ي چگونگي ميراث بردن پدر بزرگ  :الْج

برخي جد  د،آن بين فقهاء اختلاف وجود دار كه در د،باش ميبرادران تني يا ناتني پدري 
و برخي ديگر  د،ننك ميرا مانند پدر قرار داده و برادران را با وجود او از ارث محروم 

  .نندك ميبرادران را با جد شريك 
  .كسي كه هنگام فوتش نه پدر دارد و نه فرزند :الْكَلالَةُ

حالي كه بر منبر رسول  در ^عمر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

و در حال  است،حرام بودن مشروب در قرآن نازل شده  ،اي مردم :بود فرمود %االله 
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ولي هر  ،گندم و جو ،عسل ،خرما ،از انگور :ودش ميحاضر مشروب از پنج چيز گرفته 
  .چيزي كه عقل را مختل كند مشروب است

فت تا به آن گر ميمان در سه مورد از ما عهد و پي %و دوست داشتم رسول االله 
و  ،مساله ميراث جد و برادران تني يا ناتني پدري :عمل كنيم و اختلافي نداشته باشيم

و برخي از مسايل مربوط به  د،حكم ميراث كسي كه هنگام فوتش نه پدر دارد و نه فرزن
  .ربا

كُلُّ شرابٍ  :الَفَقَ ،سئلَ عن الْبِتعِ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  -  ٣٨٩
امرح وفَه كَرأَس.   

علِ :الْبِتسبيذُ العن.  
  :ها واژه

عنبيذ عسل :الْبِت.  
كَركرد.مست  :أَس  

حكم نوشيدن بتع  ي بارهدر %از رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
  .است مست كند حرام )انسان را(هر نوشيدني اي كه  :ايشان فرمودند د،سوال ش

 :فَقَالَ ،أَنَّ فُلاناً باع خمراً ^بلَغَ عمر  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٣٩٠
حرمت علَيهِم  د،قَاتلَ اللَّه الْيهو :قَالَ %أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ اللَّه  ،قَاتلَ اللَّه فُلاناً

ومحا فَ ،الشلُوهمافَجوهاع؟ب  
  :ها واژه

  .رسيد :بلَغَ

اعفروخت :ب.  

  كند.خداوند فلاني را لعنت  :قَاتلَ اللَّه فُلاناً

ومحچربي ،يعني پيه ،جمع الشحم :الش.  
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  .آن را آب كردند :جملُوها
خبر رسيد كه فلاني  ^به عمر  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

 %اند كه رسول االله د ميمگر ن د،خدا فلاني را لعنت كن :ودفرم است،مشروب فروخته 
ه خوردن پيه بر آنها حرام شد آن را آب ك ميهنگا د،خداوند يهود را لعنت كن :فرموده اند

  ).و پولش را خوردند( د،كردند و فروختن



  

 

  كتاب اللِّباسِ

  كتاب لباس

 ،لا تلْبسوا الْحرِير :%سولُ اللَّه قَالَ ر :قَالَ ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  - ٣٩١
ةري الآخف هسلْبي ا لَميني الدف هلَبِس نم هفَإِن.  

لباس  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:
  .زيرا هر كس در دنيا حرير بپوشد در آخرت نخواهد پوشيد د،حرير نپوشي

٣٩٢ - ح نع انمنِ الْيفَةَ بقَالَ $ذَي:  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ %سوا  :يسلْبلا ت
اجيبلا الدو  رِيرا ،الْحهِمافحي صأْكُلُوا فلا تو ةضالْفبِ والذَّه ةي آنِيوا فبرشلا تو، 

ةري الآخف لَكُما ويني الدف ما لَههفَإِن.  
  :ها واژه

اجيبلباس دوخته شده از ابريشم ،ديبا :الد.  
  .ظرف :الآنِية

  .سيني :الصحاف
شنيدم كه  %از رسول االله  :رمايدف مي $حذيفه بن اليمان  مفهوم حديث:

و در ظرف طلا و نقره چيزي  د،لباس دوخته شده از حرير و ديبا را نپوشي :رمودف مي
زيرا اينها در دنيا براي  د،ز طلا و نقره نيز چيزي نخوريو در سيني ساخته شده ا د،ننوشي

  .مشركين و در آخرت براي شما است
ما رأَيت من ذي لمة في حلَّة حمراءَ  :قَالَ ^عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ  - ٣٩٣

 ولِ اللَّهسر  نم نسأَح%، هيبكنإِلَى م رِبضي رعش نِ ،لَهيبكنالْم نيا بم يدعب،  سلَي
  .بِالْقَصيرِ ولا بِالطَّوِيلِ
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  :ها واژه

   .موي سر كه از لاله ي گوش پايين تر بيايد :اللمة
ود كه از دو قطعه ش ميدر اصل حله به لباسي گفته  .سرخ رنگ يلباس :حلَّة حمراءَ

  باشد.تشكيل شده 
  .درس مي :يضرِب إِلَى

مهيبكدو شانه اش :ن.  
  .شانه ي عريضي داشت د،شانه هايش از هم دور بو :بعيد ما بين الْمنكبينِ

 %هيچ كس را زيباتر از رسول االله  :رمايدف مي ^البراء بن عازب  مفهوم حديث:
با مويي كه تا پايين لاله ي گوشش آمده بود و لباسي سرخ رنگ بر تن داشت نديده 

نه كوتاه قد  داشت،شانه اي عريض و پهن  د،يرس ميمويي كه تا روي شانه هايش  ،بودم
   .بود و نه بلند قد

ونهانا عن  ،بِسبعٍ %أَمرنا رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ  - ٣٩٤
أَو (وإِبرارِ الْقَسمِ  ،وتشميت الْعاطسِ ،واتباعِ الْجِنازة ،أَمرنا بِعيادة الْمرِيضِ ،سبعٍ

   .وإِفْشاءِ السلامِ ،وإِجابة الداعي ،ونصرِ الْمظْلُومِ ،)الْمقْسِمِ
 ،وعن الْمياثرِ ،وعن الشربِ بِالْفضة ،بِالذَّهبِ -أَو عن تختمٍ  -ونهانا عن خواتمَ 

نعو يرِيرِ ،الْقَسسِ الْحلُب نعقِ ،وربتالإِساجِ ،ويبالدو.  
  :ها واژه

ةازاعِ الْجِنبتشييع جنازه :ات.  
  .جواب دادن به عطسه كننده با جمله ي يرحمك االله :تشميت الْعاطسِ

  .عمل كردن به سوگند :إِبرار الْقَسمِ
  .دن سلامرواج دا :إِفْشاءُ السلامِ

  .جمع الخاتمَ به معني انگشتر :الخَواتمَ
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  .انگشتر به دست كردن :التختم
راثيكجاوه يا زين اسب و شتر و يا هر چيز ديگري كه از حرير و ديبا ساخته  :الْم

  باشد.شده 
يدر مصر  :الْقَس نوعي لباس بافته شده از كتان و حرير كه از روستايي به نام قَس

  د.باش ميو همچنين گفته شده كه نوعي لباس بافته شده از ابريشم  .ردندآو مي

قربتنوعي حرير يا ابريشم كلفت :الإِس.  
اجيبلباس دوخته شده از ابريشم ،ديبا :الد.  

ما را به هفت چيز  %رسول االله  :رمايدف مي ^البراء بن عازب  مفهوم حديث:
دعاي  ،تشييع جنازه ،ا را به عيادت مريضم .سفارش كرد و از هفت چيز باز داشت

ياري دادن به  ،يا  قسم خورنده -عمل كردن به سوگند  ،رحمت براي عطسه كننده
و رواج دادن سلام بين همديگر سفارش كرده  ،پذيرفتن دعوت دعوت كننده ،مظلوم
  .است

 سوار شدن ،نوشيدن در ظرف نقره ،طلا -يا به دست كردن انگشتر  -و از انگشتر 
  .استبرق و ديبا باز داشته است ،حرير ،پوشيدن قسي ،بر كجاوه ي ساخته شده از حرير

٣٩٥ -  رمنِ عاب نع$  ولَ اللَّهسبٍ %أَنَّ رذَه نماً ماتخ عطَنفَكَانَ  ،اص
هإذَا لَبِس نِ كَفِّهاطي بف هلُ فَصعجي، كثْلَ ذَلم اسالن عنفَص، رِ  ثُمبنلَى الْمع لَسج هإن

 :ثُم قَالَ ،فَرمى بِه ،وأَجعلُ فَصه من داخلٍ ،إني كُنت أَلْبس هذَاالْخاتم :فَنزعه فَقَالَ
  .فَنبذَ الناس خواتيمهم ،واَللَّه لا أَلْبسه أَبداً

ي لَفْظفو:  هدي يف لَهعىجنمالْي.  
  :ها واژه

عطَنساخت :اص.  
نگين :الفَص.  
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كَفِّه ناطكف دستش :ب.  
هعزآن را بيرون آورد :ن.  

ى بِهمآن را دور انداخت :ر.  
  كرد.پرت  ،دور انداخت :نبذَ

انگشتري از طلا  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
 د،ادند مين را مي پوشيدند نگينش را در كف دستش قرار و هر گاه آ د،درست كردن

سپس ايشان بر روي منبر نشستند و انگشتر را بيرون آورده و  د،مردم نيز چنين كردن
 ،ادمد ميردم و نگينش را كف دستم قرار ك ميمن اين انگشتر را به دست   :فرمودند

ن را به دست نخواهم به خدا قسم هرگز آ :و فرمودند ،سپس انگشتر را دور انداخت
   .مردم نيز انگشترهايشان را دور انداختند د،كر

نهى عن لُبسِ الْحرِيرِ إلاَّ  %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  - ٣٩٦
  .إِصبعيه السبابةَ والْوسطَى %ورفَع لَنا رسولُ اللَّه  ،هكَذَا

أَو  ،أَو ثَلاث ،عن لُبسِ الْحرِيرِ إلاَّ موضع إِصبعينِ %نهى رسولُ اللَّه  :ولمسلمٍ
  .أَربعٍ

  :ها واژه

هيعبدو انگشتش :إِص.  
از پوشيدن حرير  %رسول االله  :رمايدف مي ^عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:

شت سبابه و وسطي اش را بالا دو انگ %و رسول االله  .نهي فرمودند مگر به اين اندازه
  .بردند

از پوشيدن حرير منع كردند مگر  %رسول االله  :و در صحيح امام مسلم آمده است
  باشد.اينكه بهاندازه ي دو يا سه و يا چهار انگشت 



  

 

هادالج كتاب  

  كتاب جهاد

عضِ أَيامه الَّتي لَقي في ب %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن عبد اللَّه بنِ أَبِي أَوفَى  - ٣٩٧
يهِمف قَام سمالش الَتى إذَا متح ظَرتان ودا الْعيهفَقَالَ ،ف: اسا النهقَاءَ  ،أَيا لونمتلا ت

ودةَ ،الْعيافالْع أَلُوا اللَّهاسوا ،وبِرفَاص موهميتوا أَنَّ ،فَإِذَا لَقلَماعلالِ  وظ تحةَ تنالْج
وفيالس،  بِيقَالَ الن ابِ :%ثُمتزِلَ الْكنم مابِ ،اللَّهحالس رِيجمو،  ازِمهو
  .وانصرنا علَيهِم ،اهزِمهم ،الأَحزابِ
  :ها واژه

يروبرو شد د،دي :لَق.  
  .سايه ها :الظلال

وفيشمشيرها :الس.  
  .به حركت در آورنده ي ابرها :ي السحابِمجرِ

  .و لشكرها شكست دهنده ي احزاب :هازِم الأَحزابِ
مهزِمآنان را شكست بده :اه.  

در يكي از  %رسول االله  :رمايدف مي ^عبد االله بن ابي اوفي  مفهوم حديث:
 د،ل گردروزهايي كه با دشمن روبرو شد منتظر ماند تا خورشيد به سوي مغرب ماي

و از  د،هرگز آرزوي روبرو شدن با دشمن را نكني ،اي مردم :سپس بلند شده و فرمود
و بدانيد كه  د،و اگر با دشمن روبرو شديد صبر داشته باشي د،خداوند سلامتي را بخواهي

ي  اي نازل كننده ،خدايا :فرمودند %سپس  پيامبر  است،ي شمشيرها  بهشت زير سايه
آنان  ،ي احزاب و اي شكست دهنده ،ي ابرها به حركت در آورندهو اي  ،كتاب آسماني

  .را شكست بده و ما را بر آنان پيروز بگردان
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٣٩٨ -  دعنِ سلِ بهس نع^  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  بِيلِ اللَّهي سمٍ فواطُ يرِب
 ،أَحدكُم من الْجنة خير من الدنيا وما علَيهاوموضع سوط  ،خير من الدنيا  وما علَيها

  .والروحةُ يروحها الْعبد في  سبِيلِ اللَّه والْغدوةُ خير من الدنيا وما فيها
  :ها واژه

  .نگهباني :الرباطُ
طوالس عضوند.ك ميمقدار مكاني كه يك تازيانه اشغال  :م  

  .حركت كردن از زوال خورشيد تا شب :الروحةُ
وحرمي رود :ي.  
  .حركت كردن از اول روز تا زوال خورشيد :الْغدوةُ

 :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^سهل بن سعد الساعدي  مفهوم حديث:
ار مكاني و مقد د،باش مينگهباني يك روز در راه خدا بهتر از دنيا و هر چه بر آن است 

ند بهتر از دنيا و هر چه بر آن است ك ميي يكي از شما در بهشت اشغال  كه تازيانه
و مسافتي كه بنده ي خدا از ابتداي زوال خورشيد تا دخول شب و از اول روز  د،باش مي

   د.باش ميتا زوال خورشيد مي پيمايد بهتر از دنيا و هر چه بر آن است 
تضمن  :ولمسلمٍ -انتدب اللَّه  :قَالَ %عن النبِي  ^ عن أَبِي هريرةَ - ٣٩٩

 ي  -اللَّهولسبِر يقدصتانٌ بِي وإِيمي وبِيلي سف ادإلاَّ جِه هرِجخلا ي هبِيلي سف جرخ نمل
نائلاً ما نالَ  ،إلَى مسكَنِه الَّذي خرج منهأَو أُرجِعه  ،فَهو علي ضامن أَنْ أُدخلَه الْجنةَ

ةغَنِيم رٍ أَوأَج نم.  
كَمثَلِ  -واَللَّه أَعلَم بِمن يجاهد في سبِيله  -مثَلُ الْمجاهد في سبِيلِ اللَّه  :ولمسلمٍ

أَو يرجِعه  ،هد في سبِيله إنْ توفَّاه أَنْ يدخلَه الْجنةَوتوكَّلَ اللَّه للْمجا ،الصائمِ الْقَائمِ
ةغَنِيم رٍ أَوأَج عماً مالس.  
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  :ها واژه

اللَّه بدتداد.خداوند پاداشش را سريع  :ان  
اللَّه نمضكرد.خداوند ضمانت  :ت  

  .به دست آورد :نالَ
كَّلَ اللَّهوداد.تضمين  د،نت كرخداوند ضما :ت  

 :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
خداوند  د،ده ميخداوند اجر و پاداش كسي كه در راه خدا به جهاد مي رود سريع 

و تاييد پيامبرم چيز ديگري  ،و ايمان به من ،كسي كه جز جهاد در راه من :رمايدف مي
 ،او را وارد بهشت كنم )اگر كشته شد(م كه ده ميت ضمانت باعث خروج او نشده اس

حال هر چه قدر اجر  ،يا اينكه او را سالم به خانه اي كه از آن خارج شده است برگردانم
  باشد.و غنيمت به دست آورده 

ما من مكْلُومٍ يكْلَم في  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٤٠٠
ىسمدي هكَلْمو ةاميالْق مواءَ يإلاَّ ج مِ ،بِيلِ اللَّهنُ الدنُ لَواللَّو، كسالْم رِيح يحالرو.  

  :ها واژه

  .مجروح ،زخمي :مكْلُومٍ
كْلَمودش ميزخمي  :ي.  
زخم :الكَلْم.  
  .خون مي آيد :يدمى
يحبو :الر.  

  .مشك :الْمسك
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هيچ زخمي اي  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^و هريره اب مفهوم حديث:
ود مگر اينكه روز قيامت در حالي مي آيد كه از زخمش خون ش ميدر راه خدا زخمي ن

  .رنگش رنگ خون ولي بويش بوي مشك است د،مي ريز

٤٠١ -  ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسةٌ  :%قَالَ روبِيلِ غَدي سف
اللَّه، تبغَرو سمالش هلَيع تا طَلَعمم ريةٌ خحور أَو. ملسم هجرأَخ.  

  :ها واژه

  .حركت كردن از اول روز تا زوال خورشيد :الغدوة
  .حركت كردن از زوال خورشيد تا شب :الروحة

يك  :فرمودند %االله رسول  :رمايدف مي ^ابو ايوب انصاري  مفهوم حديث:
صبح تا ظهر يا يك ظهر تا شب جهاد در راه خدا بهتر از هر چيزي است كه خورشيد بر 

   .آن طلوع و غروب كرده است
  .اين حديث را امام مسلم در صحيحش روايت كرده است

٤٠٢ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسبِيلِ ال :%قَالَ ري سةٌ فوغَدلَّه، 
  .أَخرجه الْبخارِي .أَو روحةٌ خير من الدنيا وما فيها

يك صبح تا  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:
   د.باش ميظهر يا يك ظهر تا شب جهاد در راه خدا بهتر از دنيا و هر چه در آن است 

  .حيحش روايت كرده استاين حديث را امام بخاري در ص
٤٠٣ -  ارِيصةَ الأَنادأَبِي قَت نول اللَّه  :قَالَ ^عسر عا منجرنٍ  %خينإلَى ح

قَالَها  ،فَلَه سلَبه ،لَه علَيه بينةٌ ،من قَتلَ قَتيلاً :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  -وذَكَر قصةً  -
  .ثَلاثاً
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  :ها واژه

مكاني بين مكه و طائف است كه در شوال سال هشتم هجري در آن جنگي  :حنين
  .امروزه به آن الشرائح گفته می شود .به همين نام بين مسلمين و هوازن در گرفت

لَبمانند لباس و سلاح و حيواني كه در  د،هر چيزي كه همراه مقتول باش :الس
  .لوسايل جنگي مقتو است،جنگ بر آن سوار بوده 

براي جنگ  %همراه رسول االله  :رمايدف مي ^ابو قتاده انصاري  مفهوم حديث:
رسول االله  :پس از تعريف كردن ماجرايي كه اتفاق افتاده بود گفت ،حنين خارج شديم

كسي را بكشد و بر اينكه او آن را كشته است دليل  )در جنگ(هر كس  :فرمود %
  .اين جمله را سه بار تكرار فرمودند .ودش ميداشته باشد وسايل مقتول از آن او 

وهو  -عين من الْمشرِكين  %أَتى النبِي  :قَالَ ^عن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ  - ٤٠٤
 فَرِهي سثُ -فدحتي ابِهحأَص دنع لَسلَ ،فَجفَتان ثُم،  بِيفَقَالَ الن%: لُوهاقْتو وهاطْلُب، 

هلْتفَقَت، هلَبفَّلَنِي سفَن.  
ةايي رِوفلَ :فَقَالَ :وجلَ الرقَت نعِ :فَقَالُوا ؟مالأَكْو نفَقَالَ ،اب: عمأَج هلَبس لَه.  

  :ها واژه

  .جاسوس :العين
  ند.ك ميصحبت  :يتحدثُ

  كرد.فرار  :انفَتلَ
  .به من بخشيد د،به من دا :نفَّلَنِي

عمتمام ،كامل :أَج.  
در سفر بود  %در حالي كه پيامبر  :رمايدف مي ^سلمه بن الاكوع  مفهوم حديث:

نشست و شروع به  %سپس نزد اصحاب پيامبر  د،جاسوسي از مشركين نزد ايشان آم
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 د،به دنبالش برويد و او را بكشي :فرمودند %پيامبر  د،سپس فرار كر د،صحبت كردن كر
  داد.وسايل او را به من  %پيامبر  من او را كشتم و

ابن  :گفتند ؟چه كسي او را كشت :فرمودند %پيامبر  :و در روايتي آمده است
   .تمام وسايلش براي او است :فرمودند  ،الاكوع

٤٠٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولُ اللَّهسثَ رعب%  دجةً إلَى نرِيس
يهف تجرماً ،افَخغَنا إبِلاً ونبيراً ،فَأَصعب رشع يا اثْننانمهس تلَغفَب،  ولُ اللَّهسا رفَّلَننو

  .بعيراً بعيراً %
  :ها واژه

  .فرستاد :بعثَ
  .از لشكر اي دسته :السرِية

  .منطقه اي مشهور بين مدينه و رياض پايتخت عربستان :نجد
  .شتر :البعير
  .به ما بخشيد :نفَّلَنا

گروهي از لشكر را  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
در اين جنگ مقداري شتر و گوسفند  ،من نيز جز آن دسته بودم د،به سوي نجد فرستا

و بعد از تقسيم نيز رسول االله  د،سهم هر كدام از ما دوازده شتر ش ،به غنيمت گرفتيم
   داد.كدام از ما يك شتر اضافي به هر  %

٤٠٦ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بِيالن نلَّ  :قَالَ %عجو زع اللَّه عمإذَا ج
  .هذه غَدرةُ فُلان بنِ فُلان :فَيقَالُ ،الأَولين والآخرِين  يرفَع لكُلِّ غَادرٍ لواءٌ

  :ها واژه

فَعرودش ميبرپا  د،وش ميبرافراشته  :ي.  
  .خيانتكار :الغادر
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  .پرچم :اللواء
  .خيانت :الغدرةُ

 :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
ند براي هر خيانتكاري يك ك ميهمه ي بندگان را جمع  )در روز قيامت(وقتي خداوند 

  .اين خيانت فلاني پسر فلاني است :ويندگ ميو  ودش ميپرچم بر افراشته 
٤٠٧ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بِيازِي النغضِ معي بف تجِدأَةً ورأَنَّ ام% 

  .قَتلَ النساءِ والصبيان %فَأَنكَر  النبِي  ،مقْتولَةً
  :ها واژه

  .جنگها ،جمع غزوه :المَغازِي
الصانيكودكان :ب.  

زني  %در يكي از جنگهاي پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .كشتن زنها و كودكان را ناپسند دانست %پيامبر  د،در بينكشته ها يافت ش

٤٠٨ -  كالنِ مسِ بأَن نامِ ^عوالْع نب ريبالزو فوع ننِ بمحالر دبأَنَّ ع $ 
 ولِ اللَّهسلَ إلَى را الْقَمكَيا %شملَه اةي غَزرِيرِ ،فيصِ الْحي قَما فملَه صخفَر، 

  .فَرأَيته علَيهِما
  :ها واژه

  .آن دو نفر شكايت كردند :شكَيا
  .شپش :الْقَمل
  .جنگ ،غزوه :الغزاة

ن بن عوف و الزبير بن عبد الرحم :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

رفتند و ابراز  %در يكي از جنگها از وجود شپش در بدنشان نزد پيامبر  $العوام 
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و من آن  د،نيز به آنها اجازه داد تا پيراهني از حرير بپوشن %پيامبر  د،ناراحتي كردن
  .پيراهن را در حالي كه پوشيده بودند بر تنشان ديدم

كَانت أَموالُ بنِي النضيرِ مما أَفَاءَ اللَّه  :قَالَ ^ابِ عن عمر بنِ الْخطَّ -  ٤٠٩
 هولسلَى رلا رِكَابٍ %علٍ ويبِخ هلَيونَ عملسالْم وجِفي ا لَممم،  ولِ اللَّهسرل تكَانو

ثُم يجعلُ ما بقي في الْكُراعِ  ،يعزِلُ نفَقَةَ أَهله سنةً %فَكَانَ  رسولُ اللَّه  ،خالصاً %
  .والسلاحِ عدةً في سبِيلِ اللَّه  عز وجلَّ

  :ها واژه

  .يكي از اقوام يهود كه در نزديكي مدينه ساكن شدند :بنو النضيرِ
  داد.آن مال را بدون جنگ غنيمت آنان قرار  :أَفَاءَ

  .ندنتاخته ا د،نرانده ان :لَم يوجِف
  .اسب :الخَيل

  .شتر :الرِكَاب
  ند.ك ميسوا  د،نك ميجدا  :يعزِلُ

  .اسب :الْكُراع
  .وسايل ،ابزار آلات :العدة

اموال بنو النضير از اموالي بود كه  :رمايدف مي ^عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:

انان اموالي بود كه مسلم د،قرار دا %خداوند بدون جنگ و درگيري غنيمت رسول االله 
 د،بو %و همه اش براي رسول االله  د،براي گرفتن آن اسب و شتري را نرانده بودن

رد و بقيه را ك مينيز از اين اموال هزينه ي يك سال خانواده اش را جدا  %رسول االله 
رد تا براي جهاد در راه خدا ابزار آلات جنگي ك ميدر جمع آوري اسب و سلاح خرج 

  .داشته باشند
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٤١٠ - ع نع رمنِ عب اللَّه دقَالَ $ب:  بِيى النرأَج%  نلِ ميالْخ نم رما ضم
   .وأَجرى ما لَم يضمر من الثَّنِية إلَى مسجِد بنِي زريقٍ ،الْحفْياءِ إلَى ثَنِية الْوداعِ

 رمع نى :$قَالَ ابرأَج نيمف تكُنو.   
ومن ثَنِية الْوداعِ إلَى  ،من الْحفْياءِ إلَى ثَنِية الْوداعِ خمسةُ أَميالٍ أَو ستةٌ :الَ سفْيانُقَ

  .مسجِد بنِي زريقٍ ميلٌ
  :ها واژه

  .دواند :أَجرى
رمند ف داده شد تا چاق شود سپس آن را با دويدن زياد لاغر كردبه آن اسب عل :ض

  .تا ورزيده گردد
  .نام مكاني خارج مدينه :الْحفْياءِ

  .يعني گردنه ثَنِية خود  ،مكاني در مدينه :ثَنِية الْوداعِ
رمضي اسبي كه ورزيده نشده است :لَم.  

  .اي انصار هستند كه در مدينه ساكن بودندهزريق يكي از قبيله  :مسجِد بنِي زريقٍ
  .يان الثوري يكي از راويان حديث استسف :سفْيانُ
  د.باش ميمتر  1848هر ميل برابر با  ،جمع ميل :أَميالٍ

اسبهاي ورزيده را از  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
و اسبهاي غير ورزيده را از ثنيه الوداع تا مسجد بني زريق  د،الحيفاء تا ثنيه الوداع دواني

   .دوانيد
  .و من نيز از جمله كساني بودم كه اسب دواني كردم :رمايدف مي $ن عمر اب

و از ثنيه  د،باش مياز الحيفاء تا ثينه الوداع پنج ميل يا شش ميل  :ويدگ ميسفيان ثوري 
  د.باش ميالوداع تا مسجد بني زريق يك ميل 
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٤١١ -  رمنِ عب اللَّه دبع نو :قَالَ $عسلَى رع ترِضع لِ اللَّه%  دأُح موي
عبأَر نا ابأَنو لَةنِي في المُقَاتجِزي ةَ فَلَمرشع،  سمخ نا ابأَنقِ ودنالْخ موي هلَيع ترِضعو

  .عشرةَ فَأَجازنِي
عرضه  %روز جنگ احد بر پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

شركت در جنگ را  ي اجازهبه من  %آن روز چهارده سال داشتم و پيامبر شدم و من 
عرضه شدم و ايشان به من  %و روز جنگ خندق پانزده ساله بودم و بر پيامبر د،ندادن

   .شركت در جنگ را دادند ي اجازه
٤١٢ -  هنعو^  ولَ اللَّهسنِ %أَنَّ ريمهسِ سلْفَرفَلِ لي النف ملِ  ،قَسجلرلو

  .سهماً
  :ها واژه
  .غنيمت :النفَل

در تقسيم غنيمت جنگي  %رسول االله  :رمايدف مي $ابن عمر  مفهوم حديث:
   .براي اسب دو سهم و براي شخص يك سهم قرار دادند

يعني براي هر سوار كار سه سهم و براي هر پياده نظام يك سهم قرار  توضيح:
  .دادند

٤١٣ -  هنعأَنَّ ^و  ولَ اللَّهسا  %رايرالس نثُ معبي نم ضعفِّلُ بنكَانَ ي
  .لأَنفُسِهِم خاصةً سوى قَسمِ عامة الْجيشِ

  :ها واژه

  اد.د ميغنيمت  :ينفِّلُ
  .از لشكر اي دسته ،جمع سريه :السرايا

ي لشكر ها گروهي از به بعض %رسول االله  :رمايدف مي $ابن عمر  مفهوم حديث:
  اد.د ميرستاد به جز سهم كل لشكر مقداري اضافه نيز ف ميكه براي ماموريت 
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من حملَ علَينا  :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي موسى عبد اللَّه بنِ قَيسٍ  - ٤١٤
  .السلاح فَلَيس  منا

هر  :فرمودند %پيامبر  :رمايدف يم ^ابو موسي عبد االله بن قيس  مفهوم حديث:
  .كس بر روي ما سلاح بكشد از ما نيست

 ،عن الرجلِ يقَاتلُ شجاعةً %سئلَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي موسى  - ٤١٥
من قَاتلَ  :%لَّه فَقَالَ رسولُ ال ؟أَي ذَلك في سبِيلِ اللَّه ،ويقَاتلُ رِياءً ،ويقَاتلُ حميةً

بِيلِ اللَّهي سف وا فَهلْيالْع يه ةُ اللَّهمكُونَ كَلتل.  
  :ها واژه

  .از روي تعصب :حميةً
ةُ اللَّهمدين خدا :كَل.  

  .بالاتر ،برتر :الْعلْيا
شخصي كه از  ي بارهدر %از رسول االله  :رمايدف مي ^ابو موسي  مفهوم حديث:

كداميك از  د،ند سوال كردنك ميت و از روي تعصب و از روي ريا جنگ روي شجاع
هر كس بجنگد تا اينكه دين  :فرمودند %رسول االله  ؟آنها در راه خدا جنگ كرده است

  .خدا برتر و والاتر باشد همان در راه خدا جنگيده است



  

 

  كتاب الْعتقِ

  كتاب آزاد كردن برده 

٤١٦ -  اللَّه دبع نع  رمنِ عب$  ولَ اللَّهسي  :قَالَ %أَنَّ رف كاً لَهرش قتأَع نم
بلٍ د،عدةَ عيمق هلَيع مقُو دبالْع نلُغُ ثَمبالٌ يم فَكَانَ لَه، مهصصح كَاءَهرطَى شفَأَع، 

بالْع هلَيع قتعد،و م هنم قتع إِلاَّ فَقَدوقتا ع.  
  :ها واژه

قتكرد.آزاد  :أَع  
  .قسمت ،نصيب :الشرك
  .قيمت :الثَمن
مقيمت گذاري شد :قُو.  

  .قيمت عادلانه :قيمةَ عدلٍ
  .به معني سهميه الحصةجمع  :الحصص

هر كس  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
آزاد كند و به اندازه اي پول داشت كه قيمت آن برده باشد  قسمت خود را از برده اي

ذراند و كسي كه قسمتي از برده را آزاد گ ميديگر شريكان بر آن برده قيمتي عادلانه 
و  د،وش ميو برده روي دست آن آزاد  د،ده ميكرده است سهميه ي ديگر شريكانش را 

او  ي بقيهو (ست آزاد است اگر چنين پولي نداشت فقط همان قسمتي كه آزاد كرده ا
  ).ندما ميهنوز برده باقي 
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من أَعتق شقْصاً من مملُوك فَعلَيه  :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٤١٧
هالي مف كُلُّه هلاصلٍ ،خدةَ عيمق لُوكمالْم مالٌ قُوم لَه كُني فَإِنْ لَم، ثُم بالْع يعستد،اس 

هلَيقُوقٍ عشم رغَي.  
  :ها واژه

قتكرد.آزاد  :أَع  
  .بهره ،نصيب :الشقْص
  .برده :المَملُوك
هلاصآزاديش :خ.  

مقيمت گذاري شد :قُو.  
  .قيمت عادلانه :قيمةَ عدلٍ
يعستوادار به كار شد :اس.  

هلَيقُوقٍ عشم ريري به اوبدون سختگ :غَي.  
هر  :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

كس سهميه ي خود از برده اي را آزاد كرد بايد بقيه اش را نيز با پولش بخرد تا تمام آن 
ود سپس ش مياگر مالي نداشت آن برده با قيمتي عادلانه قيمت گذاري  د،برده را آزاد كن

   كند.خود را آزاد  ي بقيهود تا بتواند ش ميوادار به كار  ،به اوبدون سختگيري 
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  باب بيعِ المُدبرِ

  كه آزاديش معلق به مرگ آقايش مي باشد  يباب فروش برده ا

٤١٨ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع: ارِ غُلاماً لَهصالأَن نلٌ مجر ربد.   
ي لَفْظفلَغَ ا :وب بِيلن%  لَه كُني رٍ لَمبد عن غُلاماً لَه قتأَع ابِهحأَص نلاً مجأَنَّ ر

هرالٌ غَيم، هاعفَب  ولُ اللَّهسمٍ %رهرد ائَةانِمبِثَم، .هإلَي هنلَ ثَمسأَر ثُم  
  :ها واژه

ربكرد. آقا آزادي برده اش را به بعد از مرگش موكول :د  
قتكرد.آزاد  :أَع  
  .بعد از مرگ :دبر

  د.باش ميگرم طلا  975/2واحد پولي است كه برابر با  :الدرهم
هنپولش :ثَم.  

شخصي از انصار آزادي برده اش  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:
  كرد.را به بعد از مرگش موكول 

يكي از اصحابش آزادي غلامش را به بعد  خبر رسيد كه %به پيامبر  :و در روايتي
غلامش  %پيامبر  داشت،و غير از غلام مال ديگري نيز ن است،از مرگش موكول كرده 

  .را به هشتصد درهم فروخت و پولش را براي آن شخص فرستاد
برده اش را فروخت اين است كه او در آزاد كردن  %علت اينكه پيامبر  توضيح:

 %پيامبر  د،ست تمام مالش را آزاد كنخوا ميبه گونه اي كه  برده اش افراط كرده بود
   د.بو ميخانواده و فرزندانش نيز  به فكر بايست ميبا او مخالفت كرد زيرا او  


